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باب ها تعارز شکسه و اسیات:ه اخکام ان 


باب اول: وجوب نماز در سفر و کال شرایط و احکام آن 


ِ_ ۳ ۱ 3 7 سم رو 3 9 
- «ولزا صَرَئُمْ فی الارض فلس عَلَیْکَمْ جُتاغْ آن ِ من الصّلاه ان 
۵ ی کج و | | ان ۳ 1 2 5 
جِمنَمٌ آن یِفیِتَکم الذین کقروا ان الکافرین کائوا لکمْ عَذُوّا مَبیتا».(1) 


([و چون در زمین سفر کردید, اکز بیم داشتید که آنان که کفر ورزیده اند 
به شما آزار برسانند, گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید چرا که 


کافران پیوسته برای شما دشمنی آشکارند. ) 


«و |ذا صَرَبْمُ فی الرْض» یعنی در زمین سفر کردید «قلَیس عَلَیکَمْ جُناح» 
تفت عانع و حافی: در این یت ان تَفصْرّوا» در کشاف گوید: «آن 
تقصروا» در محل نصب به نزع خافض است. و گفته شده در محل جر با 
تقدیر حرف جر است زیرا حرف جر به دلیل طولانی بودن کلام حذف شده 
است و انچه که به این دلیل حذف شود, در حکم ثابت است. و در شواذ 
«تقصروا» از باب اقصار و «تقصروا» از ريشه تقصیر قرائت شده است. 
در عبارت «من الصلاة» «من» زائد است و سیبویه گفته است. صفتی 
برای موصوف محذوف است., یعنی چیزی از نماز. 

«ْن جِفتَم ر ۹۹7 الذین کقرّوا» در موضع نصب به عنوان مفعول به 
است و به عنوان مفعول له نیز گفته شده است, یعنی بیم از اینکه به شما 
آزار بر ببانتد: و در قرائت ت آبی بن کعب بدون «آأن خفتم» است. تفن گرم 
شده, معنا این است که به شما 

ص: 7 


1- نساء/ 1[.101 ] 


آزار نرسانند . پا از خوفه: اینکه به شما ارات برسانند, مانند این سخن خداوند 
اه ار ان ۱ او رای ها مه میهد ام وا 
کر 


«اِنَ الکافرین کائوا کر عَذهّا مبینا» یعنی دشمنی آنان با شما روشن و 
آشکار انتزت: و درباره کافران, کلمه «عدوا» را به کار برده است زیرا| 
لفظ فعول برای واحد و جمع بهکار میرود. 


پس سفر در زمین, به نص کتاب, در قصر معتبر است و علمای ما : بر این 
اجماع کردهاند که مسافت شرط است و حد آن و حد ترخص به زودی 
خواهد آمد, هر چند که بر خلاف ظاهر آیه است؛ زیرا ظاهر آن این است - 
چنانکه گفته شد مور آز تال کفایت ند 


و نفی گناه - جناح - هر چند که درباره واجب, مستحب و مباح و حتی درباره 
مرجوح نیز صحیح است. اما روایت متواتر از طریق خاصه و عامه حمل بر 
وجوب را واجب میسازد, و تعبیر کردن به این صورت برای نفی این گمان 
است که آز چیزی از ثواب آنان میکاهد پا موجب نقصی در نمازشان 
میگردد. در کشاف گوید: ۳۳ آنها به اتمام عادت کرده بودند, پس جای 
اين گمان بود که به ذهنشان خطور کند که در قصر نقصی بر آنان است. 
پس گناه را نفی فرمود تا دلشان به قصر تمایل یابد و به آن اطمینان 
بيابند. و در روایت زراره و محمد بن مسلم به آن اشارهای خواهد شد, و 
مطلق بودن سفر, اه مرا سس اه را فان مفم: اما 
رفع گناه از قصر, با تساهل, با تخصیص به مباح تناسب دارد, چنانکه این 
افتضای اخبار و اجهاع انست. 


در مجمع البیان(2) گوید: در خصوص مقصود از قصر نماز در اینجا چند قول 
وجود دارد: اول اينکه. معنی ان این است که نمازهای چهار رکعتی را دو 
رکعت دو رکعت کوتاه کنید, این قول از مجاهد و جمعی از مفسرین است 
و قول فقهاء و مذهب اهل بیت علیهم السلام نیز همین است. 


ص: 86 


1- نساء/ 1[.176] 
2ججمع المان 101,۰۵ با اختلاق, ,۱21 


دوم اینکه: (قولی که) جمعی از صحابه و تابعین از جمله جابر بن عبدالله, 
حذیفه بن یمان, زید بن ثابت, ابن عباس, ابوهریره, کعب, ابن عمر, ابن 
جبیر و سدذی بر آن هستند, این است که معنی شکسته شدن نماز. خوف از 
نماز سفر است نه از نماز دوره اقامت, زیرا| تفا تفر ندد آنان دو رکعت 
کامل بدون قصر است. گوید: پس در اینجا دو نوع قصر وجود دارد: قصر 
امن از چهار به دو رکعت و قصر خوف از دو رکعت به یک رکعت. و 


اصحاب ما نیز ان را روا یت کردهاند. 


سوم اينکه, مقصود کوتاه کردن مقدار نماز است, این از آبن عباس و 
طاووس است و این همان است که اصحاب ما درباره نماز شدت خوف 
روایت ت کردهاند, و فقط با اشاره میخواند و سجده کمتر از رکوع است؛ و 
اگر قادر به آن نبود. پس تسبیح مخصوص به چای هر یک رکعت کافی 


است. 


چهارم اينکه, مقصود از آن: جمع کردن بین دو نماز است, گوید: و صحیح 
قول اول انسنت: 


پوشیده نیست که ظاهر آیه این است که خوف نیز شرطی برای قصر 
است و به دلیل مفهوم شرط, مر در صورت امنیت قصر نمیشود, اما جواز 
قصر با بیان نبی اکرم صلی الله علیه و آله معلوم شده است؛ پس 
میگوییم: مفهوم هر چند که حجت است اما به شرط عدم ظهور معنایی 
است که مفید مقید کردن به غیر مفهوم باشد. و محتمل است که ذکر 
خوف در آیه به سبب وجود خوف به هنگام نزول آن باشد, یا اينکه به دلیل 
مطابقت با اغلب سفرهایشان باشد, که آنان چنانکه گفته شده, در اغلب 
سفرها از دشمنان بیم داشتند. و نظیر این گونه تعبیر در قرآن بسیار است, 
مانند «ولا تکُرهُوا قَتتایِکَم عَی الیقاء ان آرون تحصْت».(1) (و کنیزان خود 
زا در ضورتی که تمایل نه پا کدامی دار نو به ریا واداز مکنیه: ) وشاید آدعا 
شود که خوف غالبا با سفر ملازمت دارد. و آن با قرائتی که (اٍن خفتم ) 
محذوف ات بر فیکر و 


ص: 9 


له قور 3 ۱1 


بر این اساس که مفهوم. فقط زمانی معتبر است که قویتر از آن با آن 


بیضاوی گوید: و سنتها بر جواز قصر در حالت امنیت نیز متفق شدهاند. پس 
مفهوم به سبب منطوق ترک ميیشود. هر چند که مفهوم حجت است؛ زیر| 


و گفته شده: رن سخن خداوند «آ[ن خفتم» از ماقبل آن منفصل است. از 
ابو ایوب انصاری روایت شده است که وی گوید: نم ۳ این سخن خداوند 


«أن رز تَفَصَرّ وا من الصّلاه» نازل شد؛: سپس بعد از یک سال از رسول خدا| 
صلی الله علیه ۳ 0 درباره نماز خوف سئوال کردند. پس خداوند نازل 
خرمو و آن يم آن کم الذین کفرها» و ابه فر ظاهر مائده متصل 


ت 


است. 3 ۳9 از قبل است. 


و بر اين اساس, پس جایز است که به قرینه سئوال و واقع شدن آن در 
قرآن پس از ار تقدیر چنین باشد: نماز را کوتاه کنید, اگر بیم داشتید؛ ؛ پا 
اينکه گناهی بر شما نیست که اگر بیم داشتید, نماز را کوتاه کنید. 


گفته شده: و بر این اساس. علاوه بر اینکه قول اول در رابطه با سفر 
است, قول دوم يا سوم درباره قصر, در رابطه با خوف توجیه ميشود. و 
همچنین این قول اصحاب ما که هر یک از سفر و خوف موجبی برای قصر 
است نیز توجیه میگردد. چنانکه بر اساس قرائت با تری (اگر بیم داشتید 1 
اضافه بر اين که اجماع و اخبار - چنانکه گذشت - درباره آن کفایت میکند و 
چه بسا فهم قصر فقط در صورت خوف نیز از آیه امکانپذیر باشد, چنانکه 
توضیح آن به زودی خواهد امد. 

این سخن خداوند (که آنان که کفر ورزیدهاند به شما آنتنت رسانند. 1 
گفته شده یعنی در نماز, و گفته شده, پعنی به خودتان يا به دینتان. و 


درباره «الفتن» گفته شده: قتل است و گفته شده: عذاب است. و بهتر 
این است که ان در اینجا کنایهای باشد از مکروه بودن. 


ص: 10 


روایات: 


رال کیش اس ضای اه سوه له فر وی قصر کرو ور که 


برید واجب است.(1) 


2 تفه العقول: امام رضا غلبه السلام در تافهانش, به مامون فرموده ۵ 
برگشت., که دوازده میل است و چون قصر کردی., روزه را باز میکنی.(2) 


3. المقنعة: امام صادق علیه السلام فرمود: وای بر اين قومی که نماز را 
در عرفات کامل میخوانند ! آیا از خدا| خوف ندارند؟ پس به ایشان گفته 
شد: " آندستفر است فرووو: و خه: تیتفر ای بزر تور ار آن. ۱3 


4 المقنع: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سئوال شد که به 
بازاری آمد که در آن داد و ستد میکند و آن در چهار فرسخی از منزل 
ایا وان اما سای رز کر ات ند وت ار بر 
کشتی سوار شود در یک روز نمیرسد. فرمود: سواری که در همان روز باز 
میگردد روزه را کامل میگیرد و سوار بر کشتی قصر میکند.(4) 


ات 1 در مقوان ار 1 اختلاف هستند, و همه ِِ ما ِِ 
هستند که قصر در مسیری یک روزه که همان دو برید یعنی هشت فرسخ 
ال سست هم ار اد اش ی سر فا ۱ 
دای جر 


و اصحاب درباره مسیر چهار فرسخی دچار اختلاف هستند. جمعی از 
اصحاب از جمله مرتضی, ابن ادریس و بسیاری از متاخرین بر این هستند 
که زمانیکه قصد بازگشت در همان روز را داشته باشد. قصر کردن بر 
واجب است. و اگر چنین قصدی نداشته باشد, از آن منع شده است. 


ص: 11 


1- . رجال الکشی در حدیثی طولانی زیر شماره 279 چاپ مصطفوی. [1 ] 
2 . تحف العقول: 440 چاپ اسلامیه [2 ] 

3- . المقنعه: 3171 ] 

4 المقنع: 63 چاپ اسلامیه, و در آن در هفت فرسخ آمده است..[4 ] 


و صدوق در الفقیه گوید: و زمانی که سفرش چهار فرسخ باشد و در همان 
روز قصد رجوع داشته باشد, قصر کردن بر او واجب است. و اگر سفرش 
چهار فرسخ باشد و در همان روز قصد بازگشت نداشته باشد. پس او 
مختار است؛ اگر بخواهد کامل انجام میدهد و اگر بخواهد در و 
مفید و شیخ در النهایه نظیر آن را گفتهاند با اين تفاوت که شیخ از قصر 
کردن در زو مر زفانیکه فص مار حشت در ان رهز سا نداشته. بانشد: .چیع 


کرده است. 


و شیخ در دو کتاب اخبار خویش گوید: زمانیکه مسافر در همان روز قصد 
رجوع داشته باشد, قصر کردن در چهار فرسخ بر او واجب است. سپس 
گوید: بنا بر انخه که در این بازم فیجوبیمن ابر است که فضر کردن فقط 
زمانی بر او واجب است که مقدار مسافت هشت فرسخ باشد و زمانیکه 
چهار فرسخ باشد درباره آن مختار است. و اگر بخواهد. کامل انجام میدهد 
فا کته ان فض میک 


ظاهر این سخن؛ عدول به رای به تخییر است.؛ هر چند که در همان روز 
قصد بازگشت داشته باشد و به این دلیل شهید در الذکری از شیخ در 
اهنت فول هیر هون در آن صورت شا بقل کرده ات ان را از 


نموده است. 


مولف: نقل از المسبوط شاید اشتباه باشد, زیرا در نسخهای که نزد ماست 
چنین است: و حد مسافتی که قصر کردن در آن واجب است, هشت فرسخ 
یعنی بیست و چهار میل است؛ ؛ پس اگر چهار فرسخ باشد و در آن روز 
قصد بازگشت داشته باشد نیز قصر واجب است. و اگر در همان روز قصد 
بازگشت نداشته باشد. بین قصر و اتمام مخیر است پایان. و به کتاب کبیر 
دوف دتست: سا فش بله ظاهر دو کنات اضبان است: هر چند که قابل خادیل 
هستند. 


و ابن ابوعقیل گوید: هر سفری که اندازهاش دو مسافرت یعنی هشت 
فرسخ باشد و یک برید برای رفت و یک برید برای بازگشت, یعنی چهار 
فرسخ در یک روز باشد. يا سفری که کمتر از دو روز باشد, زمانیکه 
دیوارهای شهر یا روستای خود را پشت سر بگذارد و صدای اذان انجا از او 


ص: 12 


رسول است. واجب است که دو رکعت نماز سفر بخواند. و در 
المختلف(1) از سلار نقل کرده است که اگر مساقت چهار فرسخ باشد و 
در همان روز بازگردد, وجوبا قصر میکند و اگر فردای آن روز بازگردد. پس 
او بین قصر و اتمام مخیر است "وان وا از علی تن بایوبه: تفل, کر نم آنست: 


اگر مقصود آنان از فردا, معنای حقیقی آن باشد, قول دیگری بوده است. و 
اگر مقصود از ان هر بوض چه غیو ار انورف اند قول مفید دقیقا عین آن 
است. و ابن جنید مسافت را مسیر یک روزه برای پیاده و فرد سوار بر 
کیشر: ی کرده | ۳ 


و منشاً این اختلاف, اختلاف اخبار است که در بسیاری از آنها قصر کردن به 
هشت فرسخ منوط است و در بسیاری دیگر از آنها به چهار فرسخ و در 
جمع میان آن اخبار دچار اختلاف هستند؛ ان نت مر تم ای کته آن 
حمل کرده است و ۱ , اخبار چهار فرسخ را بر حالتی که مسافر در 
همان روز قصد بازگشت داشته باشد, حمل کردهاند. و برای آن, صحیحه 
رای رابه عتوان کشت آفابه کردهاند که کهید: از انام بافر علیه اسلام 
درباره قصر کردن سئوال کردم, پس فرمود: یک برید برای رفت و یک برید 
بای با کته سل خدا صلین اللم هه آله تما که نه دیاب آمده 

ین بود(2) و ذباب در یک بریدی است و فقط به این دلیل 
0 که وی زمانیکه بازگشت, سفرش دو برید یعنی هشت فرسخ 
شده بود. و نظایر آن, و در آن به هیچ وجه دلالتی بر بازگشت در آن روز 
نیست بلکه بر این دلالت دارد که رفت و بازگشت با هم, مسافت دو بریدی 
به حساب میأیند. 


با وجود آنکه روایات حاوی توبیخ اهل عرفات به دلیل عدم قصر, از این 
تسیز فتع میکند: زبزا ظاهر این آنسست که خروع آنان بم عرفات برای دم 
است و حتی برخی از ان روایات در این باره صریح است و رجوع در همان 
زوا ان صحفون تميشوی. جله فز حفم الر ها عبر افت. کم بر ای وه 
دلالت میکند و شاید صدوق آن را از آنجا اخذ کرده و قوم ای 


باشند. 
ص: 13 


1-. المختلف: 1[162 ] 
2- الفقیه 1 : 278 و ظاهر, پایان گرفتن خبر در اینجاست..[2] 


و شیخ و دیگران با وجهی دیگر میان اخبار را جمع کردهاند و آن حمل اخبار 
هشت فرسخ بر وجوب و اخبار چهار فرسخ بر جواز است. و شهید ثانی 
بجایی است. چرا که با توبیح برای ترک و امر کردن به انجام ان مناسبتر 
است. هر چند که بعید نیز میباشد زیرا تهدید به ویل و بیم دادن از عذاب, با 
ترک مستحب تناسب ندارد, مگر اینکه گفته شود: توبیخ و تهدید به دلیل 
اعتقاد آنان بر تعیین اتمام و انجام دادن آنان به وجه لزوم و وجوب بوده 


است. 


و در جمع کردن میان اين اخبار. بهتر اين است که گفته شود: امر مورد 
اعتبار در سفر واجب کننده قصر این است که مسافتی که مسافر قصد 
میکند, هشت فرسخ باشد هر چند که مجموع رفت و برگشت باشد. پس 
اگر سفر چهار فرسخی را قصد کرد و قصد بازگشت به محلی که از آن 
سفر کرده است را داشت. بدون اینکه رن که ان 
اقامت ده روزه مابین آن قطع گردد, قصر کردن بر او واجب است, هر چند 
0( نداشته باشد به دلیل قصد کردن مسافتی 


و به وسیله ان اخبار با یکدیگر مطابقت مییابد و بدون هی تناقضی ساز گار 
میشوند و مرسله صفوان(1) 


مقید آن است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سئوال 
کردم که به قصد ملحق شدن به مردی که در یک میلی او بود از بغداد 
خارج شد, پس پیوسته به دنبال او میرود تا ايینکه به نهروان که در چهار 
فرسخی بغداد است میرسد., آیا زمانیکه قصد رجوع دارد. روزه را افطار 
کند و قصر کند؟ فرمود: قصر نمیکند و روزه را باز نمیکند, زیرا| او درحالی 
از منزلش خارج شده است که قصد سفر هشت فرسخی را نداشته است.؛ 
بلکه فقط به قصد ملحق شدن به دوستش در راهی خارج شده است و 
سپس مسیر تا محلی که به او رسیده است, برای او طولانی شده است. 
ولس اگر او درحالی از منزلش خارج شود که قصد رفتن به نهروان و 
بر کشت از ان را ذاشته باشنده بر اوست که از شب نیت سفر و باز کردن 
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1- 1. التهذیب 4: 225 چاپ تجف, 416.:1 چاپ شنگی و دز آن آمده 
است: از رضاأ علیه السلام پر سیدم. 


روزه را بکند. و اگر صبح کند و نیت سفر را نکرده باشد. پس بعد از اینکه 
صبح کرد بدا برای او حاصل شود و نیت سفر کند باید که قصر کند و روزه 


و اهاه ده مفند آنکه که این ابوعقیل - رحمه الله - ذکر کرد, اگر مقصود او 
چیزی باشد که ما بیان کردیم. نسبت دادن آن به آل رسول صلی الله علیه 
و آله تیکو است ؛ زیر آن از اخبار آنان روشن است., و در غير این صورت, 
تخصیص ده روزه نیز وجهی ندارد. را عفن ات که ولا نع از بیست 
روز بازگردد. درحالیکه سفرش را با قصد اقامت ده روزه در محلی. قطع 
نکرده است. 


اينکه هیچ یک از مخالفین قائل أن نبودهاند, آنْ را ناد میکتخ۸/ و برخی از 
آنان به هشت فرسخ قائل تودها ند پس تعبیر کردن از چهار فرسخ با لفظ 
هشت فرسخ. ممکن است که به دلیل تقیه باشد. يا برای کسی باشد که 
چنانکه دانستی, قصد رجوع دارد. 


و اما مخالفان. اوزاعی گوید : آن هشت فرسخ است. و شافعی گوید: 
شانزده فرسخ است. و برخی از آنان گویند: چهل و شش میل است. و 
آبوحنیفه و اصحاب او و نوری گویند: بیست و چهار فرسخ است, و داود 


گوید: حکم سفر کوتاه مانند سفر بلند است, به خاطر آنچه که روایت شده 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله زمانیکه یک فرسخ سفر کرده بود نماز 
زا قصر نمودء و از انشن روایت اشست که رسول خدا ضلی الله. علیه.و آله 
زمانیکه سه میل يا سه فرسخ خارج شده بود, دو رکعت نماز خواند. 


و حسین بن مسعود در شرح السنة گوید: جمعی بر مباح بودن قصر در 
سفر کوتاه معتقد هستند. از علی علیه السلام روایت شده است که وی به 
قصد نخلیه خارج شد, پس ظهر را با دو رکعت بر آنان امامت کرد. سپس 
در همان روز رجعت نمود. عمرو بن دینار گوید: جابر بن زید به من 

در عرفه قصر کرد. و اما عامه فقهاء قصر کردن در سفر کوتاه را جایز 
نمیدانند و در خصوص حد آن دچار اختلاف هستند. اوزاعی گوید: عموم 
فقهاء میگویند. مسیر یک روز کامل, و ما از این پیروی میکنیم. 
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گفتم: سالم روایت کرد که عبدالله بن عمر در مسیر یک روز کامل قصر 
فیرشت 
ام موی اراس مت که ار با ی اه ای و1 
روایت شده است که فرمود: ای ها سوت ای سا اه 
جایز نیست که مسیر یک شبانه روزی را درحالیکه محرمی با او نیست 
سفر کند.... سپس سایر اخبار سابق را نقل کرده است. 


و اما حدیث المقنع, در آن دلالتی است بر اينکه هر که چهار فرسخ سفر 
کند. اگر در همان روز برگردد., روزه را باز نمیکند و در غیر این صورت 
قصر میکند. و ممکن است حمل کردن آن بر اینکه برای سواره, برگشت 
قبل از زوال ممکن است, پس روزه میگیرد ؛ بر خلاف فرد سوار بر کشتی. 
و کلام در خصوص آن در کتاب روزه خواهد آمد, ان شاء الله تعالی. 


بدان که در بسیاری از روایات؛ مسیر یک روزه وارد شده است و محقق در 
المعتبر. علامه در المنتهی و غیر ان دو, آن را معتبر دانستهاند و آن را به 
حرکت معمول شتر مقید ساختهان د, پس اعتماد به هر یک از ان دو (تقدیر 
مسافت و مسیر یک روز) در قصر کردن جایز است و اگر مسافت به 
وسیله از دو اعتبار شود و در نت دو اختلاف شود, پس برخی ان انا به 
زشیدین. یف یکی آز آن ده اعضضا کر دهاید وه شفی نات قدیم فشسین یی روز را 
محتمل دانسته است و شاید از الذکری, مقدم بودن اندازه مسافت., نمایان 
است و شاید آن قویتر باشد زیرا آن تحقیقا است و دیگری تقریبا, , هر چند 
که مورد اول خالی از قوت نیست و احوط در این حالت؛ در آنچه که مورد 
اختلاف است. جمع کردن است. 


حففی از اضحات: ااق لها بر آشکه یک فرشت شه میل است ۱ نقل 
کردهاند و این در اخبار روایت شده است. و اما در مورد فان صدوق(1) 


به طور مرسل از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن هزار و پانصد 
ذراع است و این [نظر] متروکی است و ظاهر این است که از جانب 
نسخهیردازان چیزی حذف شده است. و اینکه در الکافی(2) 


روایت کرده است که آن سه هزار و پانصد ذراع است. بر این مطلب 
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1- الفقیه 1: 11.286 ] 
2 . الکافی 2 ۰ 2[432] 


دلالت میکند. پس ظاهر, ساقط شدن سه از نسخه الفقیه است. و همچنین 
ایتک در المشتر کفته استه ون برحی اضار اهل شتسه هرار و بانعد 
ذراع است. موّید آن است. و اصحاب قاطعانه بر این هستند که مقدار آن 
چهار هزار ذراع است. 


بیست و چهار انگشت است - با تکیه بر قول مشهور بین مردم - يا به 
اندازه دامنه دید از زمین است و در ان اشارهای است به نوعی تردید در 
تفسیر مشهور. و در السراثر آن را به مسعودی در مروج الذهب اسناد داده 
است و در القاموس یک میل به اندازه دامنه دید است. و [دیدن ] 
کلدستهای که برای مسافر بنا میشود. پا مسافتی وسیع از زمین», بدون حد 
و اندازه؛ ؛ پا نود و شش هزار انگشت, پا سه با چهار هزار ذراع است, بر 
اساس اختلافشان درباره فر سخ. آپا آن نه هزار با ذراع قدماست با دوازده 
هزار ذراع با ذراع جد یبد پایان. و از آن وحجهی روشن میگردد که قول 
مشهور و آنچه که در روایت ب کلینی آمده است را تلقیق میکند. به ان 


و احمد بن محمد مقری در المصباح المنیر گوید: میل با کسره در کلام 
عرب به میزان دامنه دید در زمین است. ازهری آن را گفته است. و میل 
نزد قدمای اخترشناسی سه هزار ذراع و نزد متاخرین چهار هزار ذراع 
است. و اختلاف لفظی است زیرا آنان بر اين اتفاق نظر دارند که اندازه 
آن نود و شش هزار انگشت است و یک انگشت شش جو است که هر 
کدام روی دیگری قرار گیرد اما قدما میگویند. یک ذراع سی و دو انگشت 
تا 2 
ذراع میباشد. و اگر بر اساس رأی شاوی تفص تور تاه خوار 
۱[ ر میباشد و یی فرسخ نزد همه سه میل است. پایان. 


و اغلب جوها را ؛ به اندازه هفت مو از قاطر تخمین زدهاند. و دامنه دید در 
زمین اینگونه ثبت شده است که آنچه که به وسیله آن, سواره از پیاده, 
۱ این 1 شدن هر یک از 
انها در مسافات., خالی از دشواری و 
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افتکال و ری لیس ات احقاظ سا یه وی فص ی اف و 


بدان که چند تن از اصحاب ذکر کردهاند که مبداً اندازهگیری, عرفاً از 
آخرین محله شهر معمولی و آخرین محله آن در شهر بزرگ و وسیع است و 
بر دلیل آن اطلاعی نیافتیم. و کفته فتق: هید آنذا ره یزی: مید | حرکت او 
به قصد سفر است. و گویند: دریا مانند خشکی است. هر چند که آن 
مسافت را در یکی ساعت طی کند, زیرا اندازهگیری با ذراع در اثبات 
ترخص کافی است. وز: آلمتتفن. کوید: درباره آن اختلافی نمیشناسیم. 


و اگر روزی در سه فرسخ برای رفت و برگشت تردید کند, پس اگر در 
۱( و مشاهده دیوارها رسید. ظاهر این ات کر 
عدم قصر کردن اختلافی نیست. و اگر , از نرسد, امر قطعی در کلام 
اصحاب این است که قصر کردن ۳ نیست. و علامه در التحریر با ان 
مخالفت کرده است. 


خترای هلر شا یه فقوتم با شخ زیرا آنچه که از اخبار برمیاید, نودن. آن :در .یک 
جهت است. و فقط در مورد چهار فرسخ, رفت و برگشت را لحاظ کردیم, 
به دلیل اخبار بسیاری که بر آن دلالت دارند, پس از آن فراتر نمیرود. جر 
چند که ممکن است گفته شود: اگر , به حساب آوردن رفت و برگشت, با 
اخبار روشن گردد. در اینباره کافی ابیت 


فا ری ده وم تسه اش کیک او ان دوه یط رفن۱ 
ی ترخص, راه دورتر را طی کند, به اجماع قصر میکند. و اگر 
فقط برای ترخص باشد نه چیز دیگر, ۷ از 
میکند. و ابن براج گوید, کامل ادا میکند ؛ زیرا او مانند فردی است که برای 


و اگر در رسیدن مسافت به میزان معتبر در قصر شک کند, یس امر 
قطعی در کلام اضحات انز انشت حضاو فامل ازا هکم رآ در صورت 
خهل یه رصن هر آن- مان تحقیق کردن واجب است؟ درباره آن دو وجه 
وجود دارد و عدم وجوب قویتر است. 
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د. تفسیر علی بن ابراهیم: امیر مومنان علیه السلام فرمود: شش تن نماز 
را قصر نمیکنند: حانن اخذ مالیات که در جمعآوری در حرکت هستند, 
تاجری که در تجارت خود از بازاری به بازار دیگری در حرکت است. امیری 
که در امارت خویش میگردد. و چویانی که در پی جاهای بارانی و محل 
روبش درختان است, و مردی که در پی صید به قصد لهو و لعب دنیا خارج 
میشود, و محاربی که راهزنی میکند.(1) 


مقصد الراغب: نظیر این روایت به صورت مرسل از امام علیه السلام 


روایت شده است. 


6 التصال؛ انام صادق غلیة السلام از خرس غلیه السلام روایت کرن که 
وی فرمود: هفت تن نماز را کوتاه نمیکنند: مأمور اخذ مالیات که برای 


وصول آن در گردش است.... شین تنظیر آتخه که خذشت را ذکر نمود:.با 
این تفاوت که او گفته است : و چوپان و بادیهنشینی که طلب میکند.. 


مردی که در پی صید است.ذرخالیکه بم. وسيله: آن. در. بن ی 
دنیاست. - و در پایان آن گوید - راهزنی میکند.(2) 


و نیز از الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پنج تن در سفر باشند پا 
تن ال ام یرادا ره ماس سا 
اما 


هر از اتخصالت آمامسافر عنم الساای فرمعت داعی اس که سای 
در سفر باشند پا در حضر, به صورت کامل ادا کنند: چهارپادار, کرايهدهنده 
چهارپا, پستچی و چوپان. زیرا ان پیشه انهاست. 


صدوق گوید: «اشتقان» پستچی است.(4) 
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7 ۱11.1 
2 الخصال 1 : 2[.37] 
3- الخصال 1: 3[.145] 
4 الخصال 1 : 4[.120] 


تفصیل و تبیین 


تخاک که متی و اصحات موف ادا کامم مد شا قوهه ات وه 
سفرش بیشتر از حضر و اقامت اوست. و این تعبیر در لسان فقهاء شایع 
استر هدن ای انش لصظ ار ده انم هبلک و اما فقط محورت آراخ 
کامل , بر جماعت مخصوصی که کار و پيشه آنان سفر است وارد شده 
است و لذا جمعی کلام انان را به این معنی تاویل نمودهاند, و ظاهر, 
منحصر بودن حکم بر جماعت تاد کر در آن اخبار است و ظاهر ابن 
ابوعقیل, قائل شدن به وجوب قصر کردن بر هر مسافر است شا ول 
به دلیل آنچه که از اخبار وهی آن گذشت قویتر است. 


و اکثر لغویان «کری» را به «مکاری» تفسیر نمودهاند و مختص بودن کری 
به شتربان و مکاری به غیر او, يا تعمیم دادن مکاری, و تفسیر کری به 
کسیکه جود را برای سفر کرایه مبد هد مانند پسنچی؛, محتمل است. در 
الذکری گوید: مقصود از کری در این روایت, اجارهدهنده است و برخی از 
اهل لفغت گویند, گاه کری بر مکاری گفته میشود, و حمل کردن بر مفایر 
بودن» برای افزون شدن فایده و اصل بودن عدم ترادف؛ با روایت ت مناسبتر 
است, پایان. 


و شاید مقصود او از «مکتری» کسی است که خودش را اجاره میدهد. و 
گفته شده: کسی که کرایه را از چهاریادار يا از صاحب کالا میگیرد و دائما 
به همراه چهارپادار و ملازم اوست. 


و «اشتقان», از مشایخمان شنیدیم که آن معرب دشتبان یعنی امین 
زمینهای خرمن کوبی است که از زمینی به زمین دیگر میرود و در یک مکان 
ساکن نمیشود؛ و صدوق ان را به پست تفسیر نموده است. در المنتهی 
کردهاند و گفته شده, پستچی است. 


در النهایه در حدیثی گوید, من برد را حبس نمیکنم. زمخشری گوید: برد در 
خالت ساکن: جفم برید. است. که به .مق پلام زسان است. و ترید کلمهای 
فارسی است که در اصل.؛ استر از آن قصد شده است و اصل آن بریده دم 
است, زیرا استران پست به عنوان علامتی برای انا بریده دم بودند. پس 
اين واژه معرب شد و تخفیف یافت, سپس پیام رسانی که بر ان سوار 
میشد و مسافتی که بین دو منزل بود, برید نامیده 


ص: 
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شد. و «سگه» محلی است از قبیل خانه, قبه, کاروانسرا, که پیام رسانان 
آماده در آن ساکن ميشدند و در هر سکهای استرانی مهیا میشد, و فاصله 
ده شکه یک فر وه وه کفته-شدمخهار. رس و از آن حدیث است 
که نماز در کمتر از چهار برید که همان شانزده فرسخ است قصر نمیشود 
و یک فرسخ سه میل, و یک میل چهار هزار ذراع است, پایان. 


و از تعلیل روایت ابن ابوعمیر(1) 


استفاده میشود که هر کسیکه سفر کار و پيشه او باشد, تمام خواندن بر او 
واخت استه در روایت اسحاق نون عمارای کوب از او درباوهفاخین و 
بادیهنشینان سئوال کردم که آپا قصر کردن بر آنان واجب است؟ فرمود: 
خیر» , خانههایشان همراه آنان است. . پس از ان استفاده میشود که هر کسی 
که هو فمر تن این ناشن که یهت همرآه خایه و انا ماش خر کت کوش بر اه 
واجب است که تمام بخواند. 


بسن ظاهر این انست که فرجم در این باب صدق اسم فکاری, ملا و امتال 
آن در عرف است. و همچنین صدق اینکه سفر کار او باشد, برای وجوب 
اا هر اه کانی اس مرو هه ارآ ی زاوها ات ور 
الذکری گوید: و آن فقط با سفر سومی که قبل از ار با اقامت آن ده 
روز, یعنی ده روزی که در غیر شهر خود نیت اقامت کند و مطلقا با اقامت 
در شهر خود مختل نشود. محقق ميشود, و جمعی از اصحاب ان را معتبر 
دانستهاند. و آبن ادریس در غیر صاحب پیشه, سه مرتبه را معتبر دانسته 
است و گوید: بر پیشهوران نظیر چهارپاداران و ملاحین, با صرف خروج 
آات‌ترای سفو ای ال واخت اس ساسنه اناد کسی اس 
که سفرش بیشتر از اقامتش است و جز آن, پیشهای برای او نیست. و 
غلامه زر العحلی, امام در عالت دوم را محمل داشته اسنت: اکر بعد ار 
دفعه نخست. مطلقا اقامت نکنند. و این تعلیلات استنادی ندارد که اعتماد 
کردن به آن صحیح باشد, جز ادعای دلالت عرف بر آن. 
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2- التهذیب 1 : 2[.122] 


و چون دانستنی که حکم در اخبار منوط به کثرت نیست بلکه بر نظیر 
هکار .ترا مره کس که سر زا نف وان نیم وی آنتا کیو :. 
کسیکه منزل او با او همراه است منوط است. واجب است که این اسماء 
عرفا رعایت شود, پس اگر عدم صدق اسم بر دفعات بسیار فرض گردد, 
حکم اتمام تعلق نمیگیرد. 


ی ان که انب اسحات فاهاتمسر آپوسسته کوو ای ال این 
اف ات امفت رمع که اقا مت که ماه 
عبدالله بن سنان(1) از امام صادق علیه السلام روایت کرده است را به 

0 مکاری ۳ 
یا کمتر مستقر شود, در سفرش در طول روز قصر میکند و در شب کامل 
انا عه وس ره مان سا ناخ ام اسر ام کر شیک من 
میرود ده روز و بیشتر اقامت کند. در سفرش قصر میکند و روزه را افطار 


و در سند این روایت ت ابهامی(2) 


است و آنچه که درباره اکتفا به قصر کردن در روز, به کمتر از پنج روز 
دربردارد, بین اصحاب متروک است. و اقتضای ان اقامت ده روزژه در 
شهری است که به آن میرود. و این غیر از چیزی است که درباره اقامت در 
شهرشان معتبر دانستهاند. و با وجود این. پس حکم درباره آن مختص 
ار 


و عبارت حدیث احتمال دیگری را در بر دارد و آن اینکه مقصود این باشد 
که او اگر قصد اقامت در شهری که به آن میرود را دارد, در سفرش به آن 
شنید فضر. فیکند.و .ختی: این بهتر. اشت. ۵.بو خلافد مفضود آنان انست: و 
ضدوق ین روایت زا از طریمی ضحیم از این ان ۱5 


وارد کرده است و ما متن او با آنچه که شیخ آورده است مغایر است ؛ زیرا او 


گوید: مکاری #9 در منزلش فقط پنج روز یا کمتر مستقر نباشد, در 
سفرش در روز قصر میکند و در شب کامل ادا میکند, و روزه ماه رمضان 
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1- التهذیب 1: 1[.315 ] 

مور آوم اهفال اسماعیل تن موان اشت: و صافتهای که اهمال-غیر از 
جهالت است.. [2 ] 

3- الفقیه 1: 31.281 ] 


بر او واجب است؛ پس اگر در شهری که به آن میر ود, ده روز یا بیشتر 
رم | بش در آنجا بهاند در 


سفرش قصر میکند و روزه را افطار میکند 


و ظاهر این است که در روایت شیخ این بخش افتاده است و اقتضای این 
روایت. معتبر بودن اقامت ده روزه در منزلی تیز که به آن:فیرون میا رشن ؛ 
ی و مس و هن 


تزفی افاضل.شاکو آن‌سزا موجه دانشتهاند و هه مخالفته با رای مشمون 
اعتنا نکردهاند. و-مرسله یوتش نیز بر آن:دلالت دارده از آنجا که امام علیه 
السلام فرمود: هر مکاریای که در منزل خود یا در شهری که در ان وارد 
میشود بیش از ده روز اقامت کند, قصر کردن بر او واجب است. اما از 
اکتفا کردن به یکی از آن دو دلالت دارد. 0( 9 
ممکن است. و اين مسئله محل اشکال است و کم است که مکاری در 
شهر خود يا در شهری که به ان میرود, ده روز اقامت نکند. 


و در المدارک گوید: ظاهر اصحاب, توافق بر این است که اقامت ده روزه 
در شهر قطعکننده. کثرت سفر و واجبکننده قصر است. و ظاهر این است 
که آن محل احتیاط است. و فاضلان حیبست از آن تفه افافت ره 
روزه در شهر, قصد اقامت ده روزه در غیر شهر خود را ملحق ساختهاند و 
ان با حمل کردن ده روز در روایت یونس بر [اقامت ] نیت شده. خوب 
است, به دلیل اجماع منقول بر عدم تاثیر اقامت بدون نیت. و شهید ده روز 
حاصل شده بعد از تردید را به سی [روز ] ملحق ساخته است و در تردید 
سی روز اختلافی است و محتملتر عدم الحاق است. چنانکه شهیدین آن را 
اختیار کردهاند. 


و هر گاه بر فرد کثیر السفر با اقامت ده روزه قصر واجب شود سپس بار 
دوم بدون اقامت سفر کند, پس اظهر در صورت بقای اسم [کثیر السفر 
وجوب اتمام بر اوست.؛ چنانکه ابن ادریس و دیگران به آن تنصریح کردهاند 
مور ال کار تفه امن تاه اس ان ی ارسته. 
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و اما اقامت پیج روزه. شیم ثُد شیخ. اآبن براج و ابن حمزه بر این هستند که او 
17 
این است که آن اصلا تأثیری ندارد. و به روایت اینگونه پاسخ داده شده 
است که ظاهر آن متروک است. پس آن متضمن مساوات بین پنج روز و 
کمتر از آن است, و کمتر بر یک روز و نصف روز صدق میکند و کسی قائل 

بت آن تیتنتت: علاوه بر اینکه این مخالف سخن او در صحیحه معاوية بن 
وهب است که گفته است: آن دو یکی است. هر گاه قصر نمودی روزه را 
باز میکنی و هر گاه روزه را باز کردی قصر میکنی. 


و برخی از افاضل ارت .مان کرو به آن تمایل يافتهاند, و خبر را 
اینگونه خاوین کردهاند که مقصود اثبات حکم مذکور برای کسی است که 
گاه پنج روز و گاه کمتر از آن اقامت میکند, يا اینکه مقصود از کمتر, چیزی 
است که نزدیک پنج است. و ظاهر ضدوی عفل کرذن. یه آن است. و عدم 
اشتهار بین متاخرین ضرری ندارد. 
و چه بسا این خبر بر تقیه حمل شود, زیرا شافعی و جمع بسیاری از عامه 
به اکتفا کردن برای اتمام به اقامت چهار روزه, غیر از روز ورود و روز 
خروج معتقد هستند و جمعی از آنان به احتساب این دو روز معتقد هستند و 
دز آن تاملی است و مسئله مشکل است., و شاید احتیاط جمع کردن باشد. 
7. محاسن: امام صادق علیه السلام(1) 


درباره مردی که برای سفر خارج مشود فرمود: زمانیکه از خانهها خارج 


و نیز محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مسافر زمانیکه وارد شهر 
شود, قصر میکند.(3) 


و نیز محاسن: امام علیه السلام فرمود: مسافر زمانیکه اذان را بشنود, 
نماز را تمام میخواند.(4) 
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[- در نسخه چاپ شده از این منبع: از ابو جعفر علیه السلام آمده است.. 
[1] 


2 المحاسن:*2[370] 
خاش 31271 
4 الفحانسن: 71 41:3 


9. فرب الاسناد: علین بن رئاب گوید: شنیدم شخصی از خاندان زراره از 
امام صادق علیه السلام درباره مردی سئوال کرد که از اهالی کوفه است و 
در بصره است و در کوفه دارای خانه 9 خانواده است, پس خارج میشود 
دا کی هس را ارصی که کر مه اور ان سا | 
فراهم کند و در نظر ندارد که بیش از یک یا دو روز اقامت کند. فر مود: در 
گوشهای از کوفه اقامت کند و تا زمانیکه از تهیه لوازم فارغ شود قصر کند؛ 
و اگر وارد منزلش شود. پس باید نماز را کامل ادا کند.(1) 


و نیز از قرب الاسناد: عبدالله بن بکیر گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره مردی سئوال کردم که در بصره است و خور از اهالی کوفه است و 
در آن دارای خانه و خانواده و منزل است و بر آن گذر میکند و فقط رفت 
و آمد میکند و قصد اقامت ندارد. و نمیداند آماده شدنش یک روز است یا 
دو روز ؟ فرمود: در گوشهای از آن اقامت کند و قصر کند. ادامه داد: به او 
عرض کردم: پس اگر بر خانواده خویش وارد شود؟ فرمود: ادای کامل بر 
او واجب است.(2) 


و نیز از قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش روایت کرد که 
علین علیه السلام زمانیکه به عنوان مسافر خارج ميشد, نماز را قصر 
نمیکرد تا اينکه از محدوده خانهها خارج شود؛ و زمانیکه برگردد. نماز را 
کامل ادا نمیکند تا اینکه به محدوده خانهها وارد شود.(3) 


بدان که اصحاب در این باره دچار اختلاف هستند که آپا در قصر برای 
مسافر, حدی که در رفت و برگشت به نف آن :هیر تنندء : متیر استتت: با خیر؟ 
پس شیخ علی بن بابوبه گوید: تهانکه از مد لت ارس شیم فضم ,کم ۲ 
اينکه مه ۸ باززگردی. و مرنضی؛, شیح در الخلاف. علامه و جمعی از 
کر فیط پنهان شدن دیوار و اذان معتقد هستند. و اغلب , بر این 
هستند که امر معتبر یکی از دو امر مذکور است و 


ص: 2 
1- قرب الاسناد: 100 چاپ نجف. [1 ] 


2 قرب الاسناد: 105 چاپ نجف. [2] 
3- قرب الااسناد: 89 چاپ نجف..[3 ] 


شهید: تانی. آن را به اغلب قدماع متسوب کردم است. و انن ادرینس گوید؛ 
در نظر من؛ اعتماد بر اذان متوسط [در قوت صوت ] است. و صدوق در 
المقنع, پنهان شدن دیوارها را معتبر دانسته است " و افراد قائل به جمع, به 
وسیله آن اخبار را با هم جمع کردهاند. و افراد قائل به تخییر, با حمل کردن 
پراکه هی بک اه ان و ترا ان کافی اس ما سا کم بسا ندرم ای 


صحیحتر است. 
بر لنند . 


و بدان که امر ظاهر اخبار مربوط به پنهان شدن, پنهان شدن مسافر از 
خانهها بعنی اهالی ان است. نه پنهان شدن خانهها از اوء و این به پنهان 
شدن اذان. نزدیکتر ابنتت. ه.عمل کردن به آن بنعید تیست. 99 هنگام, 
آبا تنهان.شین: یا جائل: کفایت: فیکند, «طورنکه وس یس از ان صرری: |نه 
حکم قصر ] نداشته باشد, يا خیر؟ دو وجه وجود دارد شاید عمل کردن به 
اعتبار اذان. دقیقتر و اولی است. اما پنهان شدن دیوارهاء پس اگر پنهان 
شدن شکل مبهم آن معتبر باشد. پس در چند فرسخ حاصل نميشود. و لذا 
[تنها ] پنهان شدن تصوير ان و عدم مشخص بودن خصوصیات ان را به دلیل 
نزدیکی با علامت دیگر [عدم سماع صوت اذان ] معتبر دانستهاند. 


و شهیدین ذکر کردهاند که اگر شهر در ارتفاع بلند یا درهای عمیق باشد. 
درباره ان همسطح بودن فرضی را معتبر میدانند. و اکتفا کردن به پنهان 
شدن در زمین پست. هر چه که باشد, به دلیل اطلاق خبر محتمل است. 


و گویند. نشانههای شهر از قبیل مناره و قلعهها اعتباری ندارد و شنیدن 
بسیار نیز ملاک نیست. پس این روایت مبنی بر غالب میباشد. 


و گویند: مقصود از دیوارهای اخر شهر کوچک و روستا است و در غیر این 
صورت محله است. و چنین است اذان مسجد شهر و محله, و خانه و اخر 
شهر نیز محتمل است؛ و ظاهر برخی روایات. پنهان شدن همه خانههای 
شهر و اذان ان است., و خانههای نزدیک به خانه وی و همچنین اذان ان 


ص: 26 


صحیحه عیص بن قاسم(1) 


از امام صادق علیه السلام, دلالت دارد بر مذهب مرتضی و اين جنید درباره 
برگشت, که فرمود: مسافر پیوسته قصر کننده است تا اینکه وارد خانهاش 
شود. و در موثقه اسحاق بن عمار(2) 


آمده است. ۳ اينکه بر خانوادهاش وارد شود و آن دو را بر این حمل 
کردهاند که مقصود رسیدن به مکانی است که در آن صدای ۹ را بشنود 
و دیوارها را مشاهده نماید, این بسیار بعید است. 


و میتوان جهت جمع کردن بین اخبار بعد از رسیدن به محل شنیدن اذان به 
مخير بودن بین قصر و اتمام قائل بود. چنانکه برخی محققین متاخر ان را 
برگزیدهاند, و چه بسا اخبار عدم شرط بودن حد ترخص در رفت و 
برگشت, بر تقیه حمل گردد, از آنجا که فقهای عامه به عدم شرط بودن آن 


معتقد هستند. 


مولف: حمل اخبار دیگر نیز بر تقیه ممکن است, زیرا چهار فقیه آنان خروج 
از حصارهای شهر را شرط کردهاند هر چند که داخل حصارها مزارع یا 
اماکن مخروبه باشد, و برخی از آنان بر اين هستند که اگر خارج حصارها 
خانهها و مقابری باشند, پس ناگزیر به گذشتن از آنها هستند, و نزد آنان 
گذشتن از مزارع و باغهای متصل به شهر شرط نیست., مگر زمانیکه در 
ابا افیا فص ها واه مه ارتکد 


و اما اخباری که پیش از اين ذکر کردیم: خبر اول از محاسن, ظاهر آن 
خروج از خانه است و با هیچ یک از مذاهب اصحاب موافق نیست مگر با 
تس دانسا اه مدای اقا غامد کر سم اسر اس 
و خبر دوم نیز چنین است. 


و اما خبر سوم, با قول به اعتبار اذان موافق است و آن شامل ظاهر رفت 
و برگشت با هم است. و آخر قیر عهارم: از فرت:الرستناد بر این,دلالتداره 
که امر معتبر در برگشت, داخل شدن در منزل است و اول آن بر این 
دلالت دارد که اگر گوشه بر داخل حمل شود, در وسط شهر قرار نگیرد, یا 
اينکه اگر گوشه بر خارج حمل گردد, وارد شهر نشود. و حمل کردن این 
جزء بر تقیه و حمل کردن منزل بر شهر. مجارژا ممکن است. 


ص: 27 


1- التهذیب 1: 1[.317] 
2- التهذیب 1: 2[.317] 


یا اینکه حمل بر این شود که چون کوفه از بلاد وسیع بوده, محله در آن 
مورد اعتبار # و زمانیکه وارد شهر نشود, غالبا بین او و محلهاش حد 
ترخص میباشد؛ پس بر حالتی حمل میگردد که محلهاش از آن جهت در آخر 
شهر نباشد, و حمل کردن جزء اول بر استحباب نیز ممکن است. و سخن 
در مورد خبر پنجم نیز چنین است. اما خانواده در ان وسیعتر از منزل است 
و قابلیت بیشتری برای تاویل دارد. 


و در کل, استدلال کردن به دو خبر, برای یکی از اقوال مشکل است و در 
خبر اخر شاید غلطی رخ داده باشد. و برای محدوده خانهها, معنای مناسبی 
تا اه را اه 
که. آن به منزله خیال و رذیایی باشد؛ یا اينکه اجتلام به: معنای.طی. کردن 
باشد. و منظور از خانهها, محتمل است خانههای شهر و محله باشد و در 
کل, ظاهر آن عدم اکتفا به خروج از منزل و ورود در آن است. و اما تعیین 
کردن آنچه که بر اساس یکی از غذاهب در این مفرد معتبر است. از آن 
استفاده نميیشود. 


9 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت کرد: از او درباره چهاریادارانی که به نیل رفت و امد میکنند سئوال 
کردم که ادای کامل نماز بر آنان واجب است؟ فرمود: اگر محل رفت و 
آمدشان باشدء پس باید روزه بگیرند و نماز را کامل ادا کنند. مگر اينکه 
حرکت بر آنان دشوار شود؛ پس باید روزه را باز کنند و قصر نمایند.(ط) 


توضیح: در القاموس گوید: نیل با کسره. رودی در مصر و روستایی در 
کوفه و روستایی در بزد است و شهری بین بغداد و واسط است, پایان. 


این ی اماق علیه اانسای هواک سل رت و افان شوه بشر. 


و بدان که این خبر و صحیحه محمد بن مسلم(2) 
و صحیحه فضل بن عبدالملک(3) 


بر آنز. دلالت دار که مکاری. و ستتریان: دمانیکه جر کت بر آنان دشنوار: 
شود, قصر 


ص: 29 


1- مسائل چاپ شده در البحار 10: 1[.254 ] 
2 التهذیب 1: 2[.315] 
3- التهذیب 1: 3[.315] 


میکنند و ظاهر دشواری در حرکت, افزایش آن از اندازه معمول در اغلب 
سفرهای آن دو میباشد. و حکمت آن واضح است؛ پس اختصاص دادن اخبار 
سابق به این اخبار پا قائل شدن به تخییر در صورت دشواری در حرکت 


و کلام اصحاب درباره تنزیل اين دو روایت مختلف است. شیخ در التهذیب 
گوید: ی #۱۲ 


ذکر کرد که گوید: این خبر بر کسی حمل میشود که دو منزل را یک منزل 
قرار میدهد. پس در راه قصر میکند و در منزل کامل ادا میکند. 


و به آنچه که عمران اشعری از یکی از اصحاب(2) 


ما در حدیثی منسوب به امام صادق علیه السلام روایت کرده. استدلال 
کرده است که فرمود: شتربان و چهارپادار. زمانیکه حرکت بر آنها دشوار 
شود. پس باید بین دو منزل قصر کنند و در منزل, کامل ادا کنند؛ و این 
روایت علی رغم عدم قوت سندش, بر انچه که وی ذکر کرده است دلالت 
ندارد, به دلیل احتمال اینکه مقصود از دو منزل, منزلی که سفرش را از آن 
شروع میکند و منزلی که به ان ختم میکند, باشد. 


و در المختلف گوید: محتملتر نزد من, حمل کردن این دو حدیث بر این 
است که ان دو, زمانی که ده روز اقامت کنند قصر میکنند. و در الذکری 
آن را بر زمانی که مکاری و شتربان سفری غیر از پيشه خود داشته باشند 
حمل کرده است. - گوید: - و مقصود از دشواری حرکت این است که آن 
دو مسیر پیو سته باشد, مانند حح و سفرهایی که پيشه اد ان صدق 


تشن تما است کستقصوه این ناه که ساسا تا زخا هد کر 
از این مسافت يا در مسافتی قصد نشده تردد میکنند. کامل ادا میکنند, 
پس زمانیکه مسافتی را قصد کردند. قصر میکنند. - گوید: - اما اين مختص 
مکاری و شتربان نیست بلکه شامل هر مسافری است. گفته شده: و شاید 


ص: 20 


1- الکافی 3: 437. [1 ] 


و شهید ثانی آن دو را بر زمانی که مکاری و شتربان قبل از تحقق عنوان 
کثیر السفر مسافتی را قصد کنند. حمل کرده است. و چه بسا عبارت «و 
در منزل کامل ادا میکند» بر این حمل شود که معنی این است که زمانیکه 
منزل به منزل سفر کند, کامل ادا میکند, و بعید بودن این وجوه پوشیده 
نیست. و بهتر چیزی است که در ابتدا ذکر کردیم, و حتی اختصاص دادن 
دشواری حرکت به آنچه که کلینی ذکر کرده است ممکن است. زیرا او از 
صاحبان نصوص است ؛ علاوه بر اینکه از اطلاق عرف نیز بعید نیست. 


مردی سئوال 0 دو ۱ بیرون 
میرود. آیا نماز را قصر کند؟ فرمود: نه. مگر اینکه مرد برادر دینی خود را 
همراهی کند, و براستی فردی که برای سرگرمی به شکار میرود, [در 


سفر ] باطلی است که نماز را در آن قصر نمیکند.(1) 

و گوید: زمانیکه برادرش را همراهی کند, نماز را قصر میکند.(2) 
توضیح: در التهذیب(3) 

و الکافی(4): 

و براستی به قصد شکار بیرون رفتن. مسیری باطل است. 


و بدان که میان اصحاب هی اختلافی در این نیست که جایز بودن سفر, در 
جایز بودن قصر شرط است. چه سفر واجب باشد مانند جح پا مستحب 
باشد مانند زیارت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام, یا 
مباح باشد مانند سفرهای تجاری. و اگر معصیت باشد قصر نمیکند, مانند 
پیروی از ستمگر, شکار برای سرگرمی, سفر به ضرر مسلمانان. و فساد 
در زمین. و جمعی از جمله فاضلان, توافق اصحاب بر آن را نقل کردهاند و 
اخبار بسیاری بر ان دلالت دارد. 


ص: 610 
1 لضمحاسن :۲11371 


2 المحاسن: 2[.371 ] 
3- التهذیب 1: 3[.316 ] 


4- الکافی 3: ۰437 [4] 


و تعلیل وارد در اين خبر و سایر اخبار,. بر عمومیت حکم نسبت به هر سفر 
حرامی دلالت دارد, چه هدف آن معصیت باشد مانند قصدکننده راهزنی با 
کشتن مسلمان, با اینکه خود سفر معصیت باشد, مانند فرار کننده از 
میدان لشکر, تارک نماز جمعه بعد از وجوب ان و طی کننده راهی که 
هلاکت در آن بر ظن غلبه دارد, هر چند که هدف از آن نیکو باشد مانند حج 
و زیارات, و همچنین اطلاقات کلام اصحاب نیز تعمیم را اقتضا میکند. 


و ظاهرا اختلافی در این نیست که زمانیکه مسافر معصیتکار در اثنای سفر 
از نیت معصیت برگردد, اگر مسافت باقی مانده مسافت مذکور باشد, 
قصر میکند, و اگر در خلال سفر مباح قصد معصیت کرد رخصت او[در 
۹( و اگر به طاعت بازگشت. قصر میکند ؛ و آیا در 
این هنگام, مسافت شرعی بودن فاصله باقی مانده معتبر است؟ گفته 
شده: بله, چنانکه در القواعد. به همین دلیل, , به بطلان مسافت نخست با 
قصد معصیت. حکم داده است. و گفته شد: خیر» و این ظاهر المنتهی و 
لیر است: و.خر الدکری به آن رای قطعی داده است. و این به. سبب 
آنجه کویه از نی از ام عسکر ووایت کووه اتقو است(1) 


که گوید: از امام هادی علیه السلام صادر شده است که صاحب شکار تا 
زمانیکه وی ی ات 


پس همه این امور در صید به قصد فتر کرضت است, و اختلافی در این 
نیست که کسیکه برای قوت خود و قوت خانوادهاش صید میکند. قصر 
میکند. و اما کسیکه برای تجارت صید میکند, اصحاب درباره ان دچار 
اختلاف هستند. مرتضی و جمعی از جمله فاضلان بر اين هستند که وی در 
نماز و روزه قصر میکند, و شیخ در النهایه و المبسوط به همراه جمعی بر 
این هستند که او نمازش را کامل ادا میکند نه روزه را, چنانکه انچه که به 
زودی از فقه الرضا خواهد امد, بر ان دلالت میکند. 

۱9| ۱ 
میکند, 

و 


ص: 31 


1- التهذیب 1: 1[.316 ] 


هر سفری که قصر کردن نماز را واجب سازد. قصر کردن روزه را نیز 
واجب میسازد و هر سفری که قصر کردن روزه را واجب سازد. قصر 
کردن در نماز را واجب میسازد, غیر از این مساله به دلیل اجماع بر آن: 
پایان. و این کلامی عجیب است و علاوه بر این. شاید مورد اول قویتر باشد 
و احوط, جمع کردن در نماز است. 


11 المقنع: روایت شده است: بر شکارچی قصر کردن تا سه روز لازم 
نیست. اگر از سه روز گذشت. پس صیر بر او لازم است.(1) 


توضیح: این خبر را شیخ با سندی(2) 


که در آن ارسال است. از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
و گوید: وجه در این خبر کسی است که صیدش برای قوت خود و 
خانوادهاش باشد, اما کسیکه صیدش برای سرگرمی باشد, قصر کردن بر 
9 


به طریق حسن يا موثق از ابوبصیر روایت ت کرده. سپس گوید: یعنی شکار 
برای کنجکاوی. 


مولف: آنچه که شیخ ذکر کرده است صحیحتر است. و شاید آن حمل بر 
اين باشد که غالبا در شکار اینگونه است که قبل از سه روز, به مسافت 
قصر نمیرسد, زیرا او به آرامی حرکت میکند و به چپ و راست میرود و نه 
فا کار لد مر اش کف یم ات هر افیا ار ار سر ند 


9 آنچه که شیخ(4) در صحیحی از امام صادق علیه السلام روایت کرد, موید 
آن است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سئوال کردم 
که به قصد شکار بیرون میرود. پس فرمود: اگر دور خود میچرخد, پس 


قصر نکند. و اگر از آن وقت فراتر رفته باشد. پس باید قصر کند. 


و صدوق ان را در صحیحی(ظ) از عیبص بن قاسم از امام علیه السلام 
روایت ت کرد. پس ظاهر این است که مقصود از گذشتن از وقت. , رسیدن به 
حد قصر است و 


ص: 2 


ال سای اسا ۱۱۱ 


2 . التهذیب 1: 2[316] 
- الفقیه 1: 3[.288 ] 
4- التهذیب 1: 4[.316 ] 
5- الفقیه 1: 5[.288 ] 


مقصود از آن نیز غیر از صید برای خوشگذرانی است و حمل کردن ار ناد 
صید برای خوشگذرانی, حمل کردن وقت بر وقت صید, بسیار بعید است. 


و اما در خصوص آنچه که صدوق در حدیث اول ذکر کرده است. شاید آن 
را بر این حمل کرده است که غالب این است که بیشتر از سه روز به صید 
مشغول نمیشود, پس, از ترک صید به گذشتن از سه روز تعبیر کرده است: 
یا مقصودش از 1 زیادی روزی برای تجارت است و نه کنجکاوی. 


و علامه در المختلف گوید: ابن جنید گوید: شکارچی زمانیکه بدون گذر از 
حد قصر, در اطراف شهر در گردش باشد, در دو روز قصر نمیکند, و اگر از 
حد بگذرد و سه روز به گردش ادامه دهد, بعد از آن قصر میکند, و علمای 
و 0 ۱ ۱ 009 
واجب دانستهاند. برای ما او مسافر است, ینس قصر کردن بر او واجب 
است و روایت ت ابوبصیر را به عنوان حجت آورده است؛ : و جواب ب این است 
که آن فرسل اسنت:ه بر آن تکبه تميشود: بایان 


مولف: شاید کلام ابن جنید نیز به آنچه که ما خبر را به وسیله آن را موجه 
دانستیم تاویل شده باشد, و خبر در الفقیه غیر مرسل است. بلکه سندش 


هار فنفت الاساه سکس ار آمام رضا له الستاام دراوم سوه 


سئوال کردم که به قصد املاک خارج ميشود. پس یک روز و دو روز و سه 
ای تا ی ای را 
(1) 


و نیز از قرب الاسناد: بزنطی گوید: از امام ارضا علیه السلام درباره مردی 
سئوال کردم که قصد سفر به ضیاع - زمین زراعیاش - را دارد, در چند روز 
توضیح: : شاید این سه, محمول بر زمانی باشد که قبل از آن به حد مسافت 
قصر نرسیده است. پس کسیکه برای گردش به سمت املاکش خارج 
فیشوو: با ازون: 
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1- قرت: آلاستادة 214 جاپ تجف: [1] 
2قرت ال شتنا :226 جاب تحت [2] 


ادا میکند. 


بدان که مشهور بین متأخرین اين است که مسافر زمانیکه وارد شهر و 
روستایی شود که در یکی از انها منزلی دارد که شش ماه آن را به عنوان 
وطن برمیگزیند, کامل ادا میکند. هر چند قبل از پایان ده روز عزم سفر 
و ی 
ترخی‌ از انا فقط منزل را معتبر دانستهاند 


و شیخ در النهایه گوید: و هر که به سوی ملک خود خارج شود, 
فخلی بزای. او باشد کدی آن ساکن شید و افاهت کند ادای کامل بر 
واجب است. ۰ پس اک ند آن مسکنی نداشته باشد, ی بر او 
است و ظاهر از اعتبار منزل و عدم اعتبار شش ماه ٍ بلکه وطنگزیدن 
استه غبارت ابن فراع :در الکامل بة ان تزدیک اشت: 


و ابوصلاح گوید: و اگر وارد شهری شود که در آن منزلی دارد و در آن 
داخل شود ادای کامل بر او واجب است هر چند که یک نماز باشد, و ظاهر 
از آن, منزلی است که در آن ساکن شود, چه ملک او باشد یا خیر. و ابن 
براج نیز گوید: هر که در مسیر خود بر املاکی بگذرد که از آن اوست يا بر 
ملکی بگذرد که مالک آن است پا اينکه در مسیرش خویشاوند پا کسیکه 
همانند خویشاوند است را داشت و بر انان وارد شود و نیت ده روز اقامت 
مشهور است. چنانکه از او حکایت شده است. 


و در المسبوط گوید: و زمانیکه سفر کرد و در مسیرش بر ملک يا اموالی 
کهار اناوت ده کرد با هر آنجا اقوام تا هشیر شیر آنان‌ماود 
شد و نیت اقامت ده روزه نداشت. قصر کند. و روایت ت است که ادای کامل 

بز.اه لازم استت جع میان ان .ده را بیان نمودیم:و ان اینکه: آنچه که در 
این باره روایت کرد که 


ص: 34 


زمانیکه منزلش يا ملکشش از مواردی است که آن را برای شش ماه به 
با به عتها ین کرفه است: کامل ادا گنفت ای آررا مفطی. گر فنه: 


و ابن جنید منزل زن؛ یبد ر» پسر و برادر را در صورتی که او را مزاحم 
و منزل او قرار داده است. و در مجموع, اقوال درباره این 
۱۳ مختلف است. همچنین روایات درباره آن نیز در غایت اختلاف است. 


از موسی بن جعفر علیه السلام که گوید: از او درباره مردی سئوال کردم 
که ایا در ملکش قصر میکند؟ فرمود: ایرادی ندارد تا زمانیکه اقامت ده 
روزه را نیت نکرده است.؛ قده آیتکه ور انجا منزلی برای اه باشد که ذر ان 
ساکن شود. پس به او عرض کردم. استیطان چیست؟ فرمود: اينکه برای 
او منزلی باشد که در آن شش ماه اقامت کند. 


از امام صادق علیه السلام است که درباره مردی که برای سفری خارج 
میشود و بر روستایی گذر میکند که در آن برای او منزلی است و در فرود 
شیاید ؟ فرهود: نفاز را کامل ادا کند هر چتد که فقط یی تخل ذاشته باشد؛ 
در غیر این صورت قصر میکند و زمانیکه روزه فرا میرسد, درحالیکه او در 
ان است, باید روزه بگیرد. 


و مستند قول مشهور, این دو خبر است که به خبر دوم بر مطلق ملک و به 
خبر اول بر سکونت شش ماهه استدلال کردهاند. و به مورد اول اوه 
پاسخ داده میشود که علاوه بر عدم قوت سندش, با اخبار بسیاری تعارض 
دارد که دلالت بر این دارند که امر معتبر در ادای کامل این است که برای 
آ. ختر لن.باشد که صر ان اقافت کند مب نه فطل ملی. و به مورد دوم 
اینگونه پاسخ داده میشود که ظاهر خبر, اعتبار اقامت شش ماهه در هر 
سال است. 


و صدوق در الفقیه(3) به آن تصریح کرده است. آنجا که بعد از آوردن 
صحیحه اسماعیل بن نم ال که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی سئوال کردم که 
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1- التهذیب 1: 315, الفقیه 1: 1[.288 ] 
2- التهذیب 1: 2[.314] 
3- الفقیه 1: 287 و 3[.288 ] 


از سرزمینی به سرزمینیر دیگر سفر کرد, و فقط در املاک و دارایی 
خویش ساکن شد. پاسخ گفت: زمانیکه در املاک و دارایی خود ساکن 
شدی, نماز را کامل ادا کن و زمانیکه در غیر زمین خود بودی. پس قصر 


فتضود آو از آن #مانی. است. که. فصن کند در املا ی با #مین کون دم رود 
اقامت کند, و کسیکه قصد اقامت ده روزه در ان را نداشته باشد, قصر 
۳ 10 منزلی داشته باشد که در شش ماه سال در آن 
باشد؛ اگر چنین باشد, هر گاه در آنجا داخل شود کامل ادا کند. 6 نید آن, 
چیزی است که محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت ت کرده است و خبر اول 
را ذکر کرده است. و صحیحه پیشین ابن فضل بر ادای کامل در مطلق 
ملک و دارایی دلالت میکند, و صحیحه بزنطی که از قرب الاسناد ذکر 
کردیم نیز بر ان دلالت میکند. 


یقطین(1) که گوید: به موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم: مرد 
منزلی میگیرد. پس بر ان گذر میکند, ایا کامل ادا کند یا قصر نماید؟ 
فرمود: هر منزلی که آن را به عنوان وطن نگیری. پس برای تو منزل 
نیست و بر تو نیست که در ان کامل ادا نمایی. 


و صحیحه حسین بن علی(2) 


که گوید: از موسی بن جعفر علیه السلام درباره مردی سئوال کردم که بر 
یکی از شهرها گذر میکند و در آن شهر برای او خانهای است و آن شهر 
فطن آه تیست: آبا تمارسی را کامل ادا کندبا قصنی ماید؟ قرمود: تعاز را 
قصر کند, و املاک مانند ان است. زمانیکه بر انها گذر کند. 


یت یا اه سس قائل شدن به اين است که 
رسیدن به شهر, ستا یا ملکي که در آن منزلی دارد که در آن سکونت 
کند, یا کر بر آن صدق کند ؛ يا اینکه در آن زاده شده 
و رشد کرده است, به گونهای که عرفا بر او صدق کند که آن وطن او و 
شهر آوتسه ور ادای کامل کافی اشت, و اخار «ارانیه فلک مطلق بر 
ان, بر تقیه حمل میشود, زیرا| ان قول جمعی از عامه است. 


ص: 3206 
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در شرح السنة گوید: ابن عباس بر این است که مسافر زمانیکه نزد 
خویشاوندان يا گله چهارپایان خود افد: تماز.را کافل ادا.فکندر و اخهد ان 
را گفته است. و این یکی از دو قول شافعی است که زمانی که مسافر 
وارد شهری شود که در آن خویشاوندانی دارد, هر چند که طیکننده مسافت 
باشد, رخصت سفر در مورد او منقطع میگردد. پایان. 


و در صورتیکه به شهر, روستا یا ملکی برسد که تشن فام- در آن سکونت 
کند, احوط این است که به جهت مراعات رای مشهور, با جمع کردن بین 
دو نماز - قصر و تمام - احتیاط کند. 


جمعی از افراد قائل به ملک مانند شهیدین, سابق بودن ملک بر سکونت و 
بقای ملک را معتبر دانستهاند و جمعی در شش ماه شرط کردهاند که در 
ان مقیم باشد و ادای کامل نماز در آن به دلیل اقامت بر او لازم باش:د 
پس مطلق اقامت کفایت نمیکند, مانند اینکه سی روز اقامت کند و سپس 
بدون نیت اقامت و تمام خواندن, به دلیل کثرت سفر با معصیت يا شرف 
بقعه, کامل ادا نماید. بله جمع شدن این اسباب با آن سبب اصلی(اقامت), 
ضرری ندارد. 


و مشهور این است که نه توالی و نه سکونت در ملک شرط نیست, بلکه 
منزل گرفتن در شهر يا روستا کفایت میکند, و تفین تیشنت که دی ارم عدم 
جروج از حجد پنهان شدن دیوار شهر و صدای اذان کافی باشد, و وطن 
گرفتن موقوفات عام مانند مدارس کافی نیست و جمعی بر اکتفا کردن به 
فو و هو هقی ری دی اس و 
اجاره کردن کفایت نمیکند, هدر ان جای تأمل است ؛ ؛ و علامه ار رز 
بغه از اوب‌دن‌تظر کرفین شهن به غتوان مخ افافت دانم وا هعلی لح 
ساختهاند, و ایرادی در ان" تیستی: 


و آیا اقامت شش ماهه شرط است؟ در الذکری گوید: محتملتر آن است. 
و این بعید نیست و اصل چیزی است که درباره شهادت عرف بر اینکه ان 
وطن او یا شهر اوست ذکر کردیم, تا در شمولیت اخبار وارده در اين مورد 
داخل گردد. و اما انچه که در داخل شدن ان در این اخبار مورد شیک است. 
احتیاط کردن در مورد آن, راه نجات است. 


ص: 327 


3. السرائر: به نقل از کتاب حریز بن عبدالله گوید: به امام باقر علیه 
السلام عرض کردم: به نظر شماء کسیکه وارد شهری ميشود, چه زمانی 
شایسته است که قصرکننده باشد و چه زمانی شایسته است که کامل دا 
نماید؟ فرمود: زمانیکه وارد شهری شدی و یقین داشتی که در آن اقامت 
ده روزه داری, پس نماز را کامل ادا کن. اگر ندانستی که اقامتت در آن 
چند روزه است و میگویی فردا خارج میشوم و پس فردا؛ تا اينکه یک ماه 
بگذرد. قصر کن, و زمانیکه ماه کامل شد نماز را کامل ادا کن. و هر چند 
که قصد داشتی در همان ساعت خارج شوی, کامل ادا کن.(1) 


توضیح: در اینباره میان اصحاب اختلافی نیست که زمانیکه قصرکننده در 
شهری قصد ده روز کند, کامل ادا میکند, وم 


دلالت دارد و مشهور, ایدم ادای کامل با نیت اقامت کمتر از ده روزه 
است, حنی در المنتهی گوید: آن نار ,و علمای ماست. 


ع مکی اد اه خم فا کرین است کراضص عحست آنای کال مد 
نیت یدج روز اکتفاء نموده است. و شاید مستند او روایتی است که شیح در 


الحسن(2) 


یه ایو ووانت کریه است که کویوه مهدجه مسلم از آمام باقر تایه 
السلام درباره مسافری سئوال کرد که عزم اقامت ده روزه داشته باشد؟ 
فرمود: باید نماز را کامل ادا نماید. اگر نمیدانست مدت اقامتش یک روز 
ات با رارمتسا تاره ی آز ام ات عامل اد 
نماید, هر چند که تنها یک روز يا یک نماز اقامت داشته باشد. محمد بن 
مسلم به او گفت: به هل 99۵ است که شما فرمودهای, پنج روز؟ 
فرمود: اتترا کرام ابو ایوب گفت: هن کفتم فدایت گردم ! میتواند کمتر 
از پنج روز باشد؟ فرمود: خیر. 


۵ آنگفته:به ان پاش دادم ده اس که آن ضرها بر فست. اقامت ند 
روزه دلالت ندارد. به دلیل احتمال بازگشت اشاره به کلام سابق که ادای 
کامل در صورت ده روز است. و خالی از بعد بیست و شیح آن را به دو 
وجه ناویل نموده است. 


ص: 39 


1- السراثر: 1[.472] 


2 الکافی 3: 436 التهذیب 1: 2[.316] 


تکی از آن دو این است: ان حمل بر زمانی شود که در مکه يا مدینه باشد, 
به دلیل خبر حسن شبیه به صحیح(1) 


از محمد بن مسلم که گوید: از او درباره مسافری سئوال کردم که وارد 
سرزمینی میشود. فرمود: اگر تصمیم داشت که ده روز اقامت کند. پس 
باید کامل ادا نماید و اگر گفت که امروز خارج میشوم يا فرداء, و ندانست. 
پس در مدت زمان کمتر از یک ماه, باید قصر کند و اگر یک ماه گذشت. 
پس باید کامل ادا کند؛ و در کمتر از ده روز. کامل ادا نمیکند مگر در مکه و 
مدینه, و اگر در مکه و مدینه پنج روز اقامت داشت. باید کامل ادا نماید. 


و وجه دوم. مستحب بودن ادای کامل برای فردی است که قصد اقامت پنج 
روزه دارد, و خالی از وجه - صحت - نیست., و مناقشه کردن به این صورت 
که قصر کردن در نظر شیخ عزیمت است پس چگونه تبدیل به رخصت 
میشود ضعیف است زیرا مانعی میشود برای قول به مخیر بودن بین ادای 
کامل و قصر به صورت مطلق, با وجود ثبوت ان در مواضعی که انکار ان 


1 , تیلیت ت‌ . 


و بهتن کر مره کم کرون آن سر تقبه اشت: زیر ساخعی و اخمعی. از .نان 

به اقامت چهار روزه قائل هستند و روز ورود و روز خروج را به حساب 
نمیآورند. پس پنج روز به هم وصل شده حاصل ميشود, و سیاق خبر نیز بر 
ان دلالت ِ چنانکه بر فرد اگاه پوشیده نیست. 


و ایا در ده روز, توالی - پشت سر هم بودن - شرط است. بطوری که در 
بین آن ده روز از محل ترخص خارج نشود یا خیر؟ درباره ان دو وجه است: 
و شهید در البیان و شهید ثانی در بخشی از کتبش, به شرط بودن آن رأی 
قطعی دادهاند و شهید ثانی در یکی از فوائدش, بعد از تصریح به مورد 
اعتبار بودن کویده دنه که در برکن از قیود درباره این مطلب یافت 
میشود که خروح به خارج از حدود, با بازگشت به محل اقامت مانند یک 
روز پا یک شب؛, در نیت اقامت ناثیر نمیگذارد, اگرچه اقامت ده روز 
جدیدی را نیت نکند, حقیقت ندارد و مستندی از افراد معتبری که فتوایشان 
مورد اعتبار است, بر آن نیافتیم ؛ پس حکم دادن به رد آن واجب است 
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حتی اگر آن از ابتدای اقامت در نیش باشد, به دلیل عدم جزم به اقامت 
ده روزه بر قصر باقی میماند. پس خروج به سوی انچه که موجب پنهان 
شدن دیوار شهر و صدای اذان میشود, آن را قطع میکند و نیت او در 
ابتدای ان آن را باطل میسازد, پایان. 


و گفته شده: امر مورد اعتبار. صدق عرفی اقامت ده روزه در شهر است 
و ظاهر این است که عدم توالی در اکثر اوقات. صدق کردن معنای مذکور 
از لخاظ عرف سا مکی بای پیز ار سا روتکو مات زماننکه بی 
روز یا قسمتی از روز را به سوی باغها و مزایع نزدیک شهر خارج شود, هر 
چند که در خد بتهان شدن باشد, و ابر ادی‌ بر آن تست و این فستله مشکل 
است و از مواضع احتیاط است. 


و ظاهر این است که بخشی از روز. روز کامل به حساب نمیاید بلکه به هم 
وصل میگردد. پس اگر به هنگام ال فد افامتت کند: بایان ان ال ووز: 
یازدهم میباشد. 


و ایا غیر از روز ورود و روز خروج, ده روز شرط است و تلفیق کفایت 
نمیکند؟ درباره آن دو وجه وجود دارد. و علامه در النهایه و التذکره بر 
احتساب ان دو اشکال گرفته است. از انجا که آن دو از نهایت سفر و 
ابتدای آن است, به دلیل اشتغال او در مورد اول به اسباب اقامت و در 
روز اخر به سفر, و وجه دوم اينکه, اقامت بر این دو روز صدق میکند و 


بلق هل است وساه ام مر اند 


در وجوب ادای کامل با نیت اقامت, فرق ندارد که آن در شهر باشد یا در 
روستا؛ به دلیل عموم برخی اخبار. چنانکه در صحیحه زراره امده است. 
«زمانیکه وارد سرزمینی شدی و .نفین: داشتی که در آن اقامت میکتی»: و 
ظاهر این است که در ان اختلافی نیست. 


و اگر بر اقامت طولانی در منطقهای تصمیم داشت. به طوری که در آن از 
دهکدهای به دهکده دیگری منتقل شود و بر اقامت ده روزه در یکی از آنها 
تصمیم نداشته باشد. حکم سفر او از بین نمیرود, زیرا| او اقامت در محل 
معینی را نیت 
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نکرده است. پس مانند کسی است که در سفرش از منزلی به منزلی 
منتقل میشود. و علامه در المنتهی و دیگران ان را گفتهاند. 


و اگر اقامت در شهری را قصد کرد. سپس به قصد مسافت شرعی برای 
منظوری از شهر خارج شد و به حدی که صدای اذان نمیرسد. رسید و با 
قصد باقی بودن نیت سفر به محل اقامت بازگشت., ظاهر, باقی ماندن او 
بر حکم قصر است, برخلاف زمانی که رجوع به شهرش باشد. و اگر از نیت 
سفر باز گردد. در هر دو جا, چنانکه اصحاب ذکر کردهاند, کامل ادا میکند. 


مارا رصان او سس تفر آنای آ وت آکاست کرو کال یی 


و همه اين امور به حکم اول از خبر مربوط است, و اما حکم دوم یعنی 
اینکه کسی که در اقامت تردید دارد. تا یک ماه قصر میکند سپس کامل ادا 
میکند, درباره آن بین اصحاب اختلافی سراغ ندارم, و برخی از متاخرین 
اجماع را برآن نقل کردهاند و اخبار بران دلالت دارد؛ اما برخی. ازانها با 
لفظ ماه است و برخی دیگر با لفظ سی روز. 


پسن آیا اکتفا کردن به ماه هلالی اگر تردید در ماندن در اول ماه باشد. به 
دلیل صدق ماه بد ان جایز است؟ این امر محتمل است و اقتضای اطلاق 
کلام اکتر اضحاب. این است و جراین هام هد یل اینکد. مدا خرفند. هید 
ماه نیست, و 
ماندن همزمان با اول ماه نیست. 


فتقن ذ کرن فبی, روز را خر داتشه است: اه فلالی را معر خداششه 
است و ان دارای وجهی است. و احوط در روزسیام, حجمع کردن است. 


4 فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: اگر اقامت ده روزه را قصد 
کردی و یک نماز را به صورت کامل ادا کردی. سپس در اقامت. تصمیمت 
عوض شد و قصد خروج داشتی, کامل ادا کن؛ هرچند بعد از اينکه اقامت 
ده روزه را قصد کردی و نماز و روزه را کامل ادا نمودی. قصدت عوض 
۱ 


ص: 1 


توضیح: «[ن» دراین سخن امام علیه السلام «آ[ن بدا لک» وصلیه است و 
اه اس سای آ م اس سس ای فد کر اسف 
ار ها را ی اسان سر رات کنو هه 
باز .میحردن.و اکز نمازی را به صورت کامل ادا نماید. تا زمان خروج به 
ها را امش عرسا ری هط کواعات ام اس 
که در رجوع به قصر, در صورت عدول از نیت اقامت بدون نماز, شرط 
نیست که مسافت مانده, مسافت شرعی باشد و شهید ثانی آت را قوی 
دانسته است و شرط بودن آن را محتمل دانسته است و اطلاق این روایت 

و ساير روایات, موّید قول مشهور است. 


بدان که آنها در این باره دچار اختلاف هستند که آیا روزه واجب نیز به نماز 
فریضه الحاق میشود و حکم اقامت. مطلقا با شروع» درباره ان اثبات 
میشود, يا زمانی که قبل از رجوع از نیت اقامت. ظهر شود؟ درباره ان چند 
وجه است, و مورد سوم مشهورتر و قویتر است. هرچند که ظاهر عبارت 
فقه الرضا این است که اتمام روزه در حکم اتمام نماز است, اگر واو را در 
این سخن او «و الصوم» بر معنی آو حمل نماییم و ممکن است که ذکر 
روزه» استطراد - از شاخهای به شاخه دیگر پریدن - باشد و ارتباطی به 
حکم نداشته باشد. 


پس ظاهر این است که امر مورد اعتبار,. فقط ادای کامل نماز فریضه 
باشد چنانکه در صحیحه آبو ولاد(1) ؛ به آن تصریح شده است ؛ ؛ پس الحاق 
تافلماته که در تفر وهای آورده نمیشود به فریضه, چنانکه علامه در 
النهایه انجام داده است و شهید تاتف ارت را تقویت نموده است, هیچ وجهی 
ندارد و ظاهر اين است که اين حکم مربوط به انجام فریضه است؛ ۰ پس نه 
خراسستتن توف آن کات سوه رس یت ار سر هار 
را نخواند, چه ترک عمدی باشد يا سهوی. و علامه در تذکره, با توجه به 
قرار گرفتن تمام نماز بر ذمه اوء نظر قطعی داده است که ترک مانند نماز 
است و در النهایه آن را مشکل دانسته و همچنین شهید درذکری. 


ص: 12 


مت 71 31 


و اگر ترک به دلیلی که ساقط کننده قضا است مانند جنون و حیض باشد, 
او براساس قولی واحد. مانند کسی است که نماز نخوانده است؛ و آیا 
شرط است که ادای کامل به نیت اقامت باشد, و ادای کامل از روی سهو, 
قبل از اقامت کفایت نمیکند؟ درباره آن دو وجه وجود دارد و ظاهر خبر, 
شرط بودن آن است. 


از نیت اقامت داشت سپس به دلیل شرافت مکان, درحالی که نیت 
اقامت را فراموش کرده است نماز را کامل ادا نمود, به دلیل عموم 
ظاهر, کفایت آن است. و او در اثنای نماز قصر 9 فصر.. نیت اقامت 
پشن آن وا هرت کامام ادا سای و رازن اتف به ان ده مد 
۳ و شاید اکتفا قویتر باشد. 


پس ظاهر روایت, ادای کامل نماز است. پس اگر با نیت اقامت نماز را 
شروع نمود و سیس در آثنای نماز از اقامت رجوع نمود, کفایت نمیکند. 
هرچند که پس از رکوع رکعت سوم باشد؛ و این ظاهر المنتهی است., و در 
المعتبر تردید نموده است و در تذکره و المختلف. بین گذشتن از محل 


قصر و عدم ان تفصیل داده است. 


15 فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: اگر در سفر نمازی از تو فوت 
شد و آن را در حضر به یاداوردی, پس نماز سفر را در دو رکعت, چنانکه از 
تو فوت شده است, قضا کن. و اگر در حضر نمازی از تو فوت شد و ان را 
در سفر به یاد اوردی, پس آن را در چهار رکعت نماز حضر قضا کن, چنانکه 
از تویفوت‌سیدی است. داکر ار مترلت ار دق درسالی که وفت ماو 
بر تو داخل شده است و آن را تا خروجت نخواندهای,. پس قصر بر تو 
واجب است 7 یر وفت تفار فر | رسید درحالی کهته کر سفر. نی و آن 
را نخواندهای تا اينکه بر خانواده خود وارد شوی, پس ادای کامل بر تو لازم 
انشته فک اینکه وفت آن.فوت دم با شده پس. آنچه کف از تمار عمن فوت 
شده است را در سفر میخوانی و آنچه که از نماز سفر فوت شده است را 
در حضر میخوانی.(1) 

توضیح: شکی در این نیست که اعتبار در قضاء وضعیت فوت نماز است نه 
وضعیت ادا, و آنچه که در حالت قصر فوت شده است را به صورت قصر 
قضا میکند, 
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نشف الصا لیم ازشاات 1 


هرچند که آن را در حضر قضا کند, ۵-غعکس آن خنین است: و اگر فوت نماز 
در مواضع تخییر رخ داده باشد, درباره تبوت تخییر در قضا پا حنمی بودن 
قصر, دو وجه وجود دارد و احوط زد وجه دوم است. 


اکر بغه از -فزا زسندن فقس فبل. ان آشکه تمان نخان ستن کی اضخاب 
درباره ان دارای اقوال مختلفی هستند. ابن ابوعقیل, صدوق در المقنع, و 
علا مر انز هنشت که آواق کامل بر آورواختاشت :و فده هدنر آین 
است که قصر کردن بر او واجب ات و این ادریس آن را اختیار کرده 
است., و آن را از مرتضی در المصباح نقل کرده است و آن اختیار علی بن 
بابویه. محقق و جماعتی دیگر است. 


و شیخ در الخلاف بر مخیر بودن و مستحب بودن ادای کامل معتقد است. و 
او در النهایه و دو کتاب اخبار بر این است که اگر از وقت به اندازهای باقی 
باشد که وان به صورت کامل ادا نماید, کامل میخواند, و اگر وقت ننک 

در فصو هگن ۵ ور جانس از الحتوط آن را فد ای هه 
آن قائل بوده است و آن اختیار صدوق در الفقیه است. 


و همچنین درباره حالتی که بعد از فرا رسیدن وقت به محل ادای کامل 
وازن کرد اختلاف است. مفید, علی بن بابویه, ابن ادریس و فاضلان بر 
این هستند که وی به صورت کامل ادا مینماید, هر تا رو مشهور 
است و قول به مخیر بودن, از ابن جنید و شیخ نقل شده است. و شیح 
درالنهایه و دو کتاب اخبار بر اين است که در صورت وسعت وقت؛ , کامل 
ادا میکند, و درصورت تنگی قصر میکند. و شهیدین نقل کردهاند که درباره 
این ۳ قولی بر قصر مطلق وجود دارد. 


ورضا اب اخلافه اغتلاف اخبار است: ور -ضجعه اسساعیل ین اجابد 
گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم. وقت نماز بر من وارد 
ميشود, درحالی که من در سفر هستم, پس نماز نمیخوانم تا اینکه بر 
خانواده خویش وارد میشوم. پس فرمود: بخوان و نماز را کامل ادا کن. 
عرض کردم: پس وقت نماز بر من داخل شده است درحالی که من نزد 
خانواده خود هستم و قصد سفر دارم پس نماز نمیخوانم ۳ اينکه خارج 
میشوم. فرمود: بخوان و قصر کن, که اگر چنین نکنی, با خدا و رسول خدا 
ضلی للع ی الم اافت کردهای: 


ص: 4 


و محمد بن مسلم(1) 


در صحیحهای گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردم 
که درحالی که در راه است. وقت نماز فرا رسیده است و او به منزلش 
وارد میشود. فرمود: دو رکعت میخواند, و اگر به سوی سفری خارج شود 
درحالی که وقت نماز فرا رسیده است., باید چهار رکعت بخواند. 


و در موثقهای. عمار(2) 


از امام صادق علیه السلام گوید: دربار مردی سوال شد که وقت زوال 
خورشید در منزل خود است. سپس برای سفرخارج میشود؟ فرمود: نوافل 
زوال را شروع میکند, یمن آن را میخواند. سپس ظهر را با قصر در دو 
رکعت میخواند. زیرا او قبل از ايینکه زمان [فضیلت ] نماز ظهر [بعد از 
نواقل ] فرا رسد, از منزلش خارج شده است. و سوال شد: پس اگر بعد از 
فرا رسیدن زمان نماز ظهر خارج شود؟ فرمود: ظهر را چهار رکعت 
میخواند سپس بعدا هشت رکعت نافله میخواند؛ زیرا او بعد از اينکه زمان 
نماز ظهر فرا رسید از منزلش خارج شده است. 


و بشیر نبال(3) 


گوید: به همراه امام صادق علیه السلام خارج شدم تا اینکه به شجره 
رسیدیم. پس امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای نبال ! عرض کردم: 
گوش به فرمانم. فرمود: بر هیچ یک از این جمع غیر از من و توء واجب 
ار سا ره سس را 
وقت نماز فرا رسیده بود. 


و شاید صحیحه محمد بن مسلم بر این حمل شود که مقصود این است که 
دو رکعت در سفر به جای اورده میشود, و چهار رکعت در حضر» به این 
صورت که مقصود از این سخن آو: «یدخل من سفره؟ (از سفرش 
هیر سدار اراده دخول با تزدیی بودن دخول بر متزل با شدر و کوبی آوزدن به 
صیفغه مضارع, کمکی است بر این معناء و همچنین این سخن او «خرج». بر 
یکی از دو وجه حمل ميشود. و همچنین خبر بشیر بر این حمل میشود که 
اماق عانه. السلاه قبل, آ. اننکه خارج شود ماه خواندم است یا بر اینیه 
مقصود این است که ادای کامل بر ما واجب شده است 
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و بعد از سفر, حکم تغییر کرده است, هرچند که این دو بعید هستند. علاوه 


و فرد قائل به مخیر نودن: با ان بین این روایات را جمع کرده است و 
صحيیحه منصور بن حازم(1) 


درباره رجوع, موید ان است که گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
میفرمود: زمانی که در سفر باشد. پس قبل از اینکه بر خانواده خود وارد 
ی بر او فرا برسد. پس حرکت کند تا اينکه بر خانواده خود 
وارد شود ؛ پس گر خواست قصر کند و اگر خواست کامل 1 نماید, و ادای 
کامل نزد من پسندیدهتراست. و حمل کردن آن بر قصر قبل از ورود و 
ادای کامل بعد از ان. بسیار بعید است. 


و شیخ با وسعت و تنگی وقت؛ بین. آنما را جمع کرده است و آن را به 
وسیله انچه که در موثقی(2) 


از اسحاق بن عمار روایت کرده آستر ایند نموده که گوید: شنیدم که 
موسی بن جعفر علیه السلام درباره مردی که در وقت نماز از سفر میرسد 
میفرمود: اگر از فوت وقت بیم نداشت., کامل ادا نماید و اگر از فوت وقت 


و این مضمون با سندی(3) 


مرسل از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است و آن دو بر تفصیل 
درخصوص از راه رسیدن دلالت دارند, و میتوان آن ده زا فز این عمل تمود 
که اگر از فوت وقت بیم نداشت به و میاندازد تا اینکه بر خانواده وارد 
شود ۵ اد سیم آن با اند کم ا رنسدن:به اه ار د ۱ 
باشد, 1 از ورود, قصر میخواند. 


موّلف: جمع کردن بین: آن دوه با دو وچه ذدیکر ممکن است: یکی از آن, ده 
حمل کردن ۱ ۳ حالت وجوب دلالت دارد, بر حالتی است که 


زمانی از اول وقت سیری شده باشد که تحصیل شرایط مفقود نماز امثل 
وضو و تطهیر لباس 
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3- . الفقیه 1: 284 آن را از کتاب حکم بن مسکین روایت کرده است. و 
شیغ آن: را در النفدیتب ۰:1 17و از خکمر از مردی روایت کرد انست: 


و...] و ادای کامل نماز در ان ممکن باشد, و حمل کردن انچه که بر اعتبار 
حالت ادا دلالت دارد, بر حالتی که از حد ترخص خارج شده يا در ان وارد 
شده است_ و این مقدار از زمان سپری نشده باشد. چنانکه علامه در 
المنتهی نخ ان اشاره کرده است. ۵ اس در الخلاف: خکم راب ان مقید 
ساخته # آنجا که گوید: جچون برای سفری خارج شد درحالی که وقت 
فرا رسید, اما به مقداری سپری شد که فرض را در آن چهار رکعت بخواند, 
قصر کردن برای او جایز است. و علامه و اکثر اصحاب چنین گفتهاند. و 
تفاوت نیز روشن است., زرا بعد از سپری شدن این زمان. فرض بر ذمه 


و دوم اينکه گفته شود: او اگر بعد از فرا رسیدن وقت فضیلت یعنی زمانی 
که سایه به اندازه دو کام شد با مقدار نافله برای کسی که نافله میخواند 
ای یی اس رصان وا ات ات نم ما فل ول 
وقت فضیلت خارج شود. هرچند که بعد از فرا رسیدن وقت اجزاء باشد, 


پس مقصود از وقت در برخی اخبار, وقت فضیلت, ,. و در برخی دیگر وقت 
اجزاء است و که عمار بر انم اویل تمافی,صندفی اما کسی که فانل نه 
آن باشد را نمیشناسم, و کلام در خصوص باز گشت نیز به دلیل اختلاف 
اخبار درباره آن چنین است. و این مسئله در نهایت اشکال است, هرچند که 
قول به تخییر خالی از قوت نیست و احتیاط در جمع کردن است. 

6. سراثر: به نقل از کتاب جمیل بن دراج, از زراره. از یکی از ان دو امام 
علیهما السلام که درباره مرد مسافری که ظهر و عصر را در سفر 
فراموش کرد تا اينکه بر خانواده خویش وارد شد, فرمود: چهار رکعت 
میخواند.(1) 


و به کسی که در حالی که مقیم است نماز ظهر [یا] و عصر را فراموش 
میکند تا اینکه خارج میشود, فرمود: چهار رکعت در سفر میخواند.(2) 
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و فرمود: زمانی که وقت نماز بر مرد فرا برسد درحالی که او مقیم است.؛ 
رسیده است, در سفر چهار رکعت میخواند.(1) 


توضیح: مولف: ممکن است این سخن امام علیه السلام: «و زمانی که بر 
مرد فرا برسد» بعد از این سخن او: «برای کسی که نماز ظهر را 
فراموش کرد» به عنوان تعمیم بعد از تخصیص, پا اینکه دو حدیت باشند که 
آن دو را در دو جایگاه شنیده است, با اینکه سخن اول برای قضا و سخن 
دوم برای ادا باشد, يا اينکه یخن آخر بر مد خمل شون,«جنانکه: سخن اول 
برای نسیان باشد. و این سخن او: در حدیث اول «درباره مرد مسافر» ادا, 
قضا و اعم را محتمل است. و ظاهر خبر, ادای کامل هم در ورود و هم در 
خروح است؛ٍ چنانکه آن نظر برگزیده علامه است اگر یکی از آن دو را بر 


بدان. که تظر. آنها -درباوه فص قضا نیز مختلف است. یعنی زمانی که وقت نماز 
در سفر فرا برسد و وارد شهرش شود و آن نماز از او فوت باشد, و عکس 
آن چنین است. آیا حالت وجوب یعنی اول ی وت ِِ 
سا در ای را وا هکس سای عاات 
آن در آخر وقت آن قضا میکند. 


و آنچه که شیخ از موسی بن بکر از زراره از امام باقرعلیه السلام روایت 
کرده. بر حالت اول دلالت دارد که وی درباره مردی که در سفر است و 
وقت نماز فرا می رسد و او نماز را به تاخیر میاندازد تا اينکه برسد. و 
زمانی که نزد خانواده خود میرسد فراموش میکند که ان را بخواند تا اينکه 
وقت ان زایل میشود, فرمود: ان را دو رکعت, [یعنی ] نماز مسافر بخواند, 
زیرا درحالی که او مسافر بوده. وقت ان فرا رسیده است., شایسته بود که 
ان را در وقتش بخواند.(2) 


است که او واقفی است.؛ اما واقفی بودن او را فقط شیخ ذکر کرده است 
- و روایت ابن ابوعمیر 
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و صفوان و بزرگان اصحاب از او, از مواردی است که بر بزرگی او دلالت 


در المعتبر اینگونه به آن پاسخ داده است که محتمل است که به همراه 
تنگی وقت برای ادای نماز, در چهار رکعت وارد شده باشد, پس در وقت 
امکان ادا, قضا میکند. و این مساله در غایت اشکال است و در اینجا نیز 
جمع کردن: طریق احتباط است. 


7. تفسیر العیاشی: زراره و محمد بن مسلم گویند, به امام باقر علیه 
السلام عرض کردیم: درباره نماز در سفر چه میگویی, آن چگونه است و 
چند رکعت است؟ فرمود: خداوند میفرماید (و چون در زمین سفر کردید. 
گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید.) پس قصر کردن در سفر 
واجب شد مانند وجوب ادای کامل در حضر. گفتند: عرض کردیم. خداوند 
عزوجل_ فقط فر مود: «فلیس علیکم», و نف است انجام دهید. پس 
چگونه آن را چنانکه ادای کامل در حضر را واجب نمود, واجب ساخته 
است؟ فرمود: آپا خداوند عزوجل درباره صفا و مروه نفرموده است: 
(گناهی بر شما نیست. ) آیا نمیبینی که طواف در آن دو واجب و مفروض 
اتخت زسرا خذاوند عروحلن آن.را در کتاینش: کر کردة سامت اه صلی الله 
علیه و آله آن را انجام داده است, و همچنین قصر کردن در سفر نیز چیزی 
است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله آن را انجام داده و خداوند عزوجل 
آن‌را دز کنایش ذکر تموده آنشنت: 


کونتد: عرض کر دنم: بسن هر که در شفر چهار زر کفت:خوانده ایا ان.,زا اغاده 
کند یا خیر؟ فرمود: اگر آیه قصر بر او قرائت شده و تفسیر شده بود و 
چهار رکعت خواند, اعاده میکند, و اگر بر او قرائت نشده بود و از آن 
آگاهی اه و کل نمازهای فریضه در سفر 
دو رکعت است, به جز مفرب که آن سه رکعت است و در آن قصری 
بقل شا صاسالت قاس اد ان را رت تصرف رح 
اقامه نمود.(1) 


ص: 9 


اع ی ای 1 271 


دعائم الاسلام: از امام باقر علیه السلام نظیر آن تا این سخن امام روایت 
شده است: و قصر در سفر نیز چنین است, خداوند آن را ۳ 
کات آورته: استت: و رشول خدا ضلی ال غلبه و الم آن زا انتجام. داوه 
است.(1) 


توضیح: «کیف هی» یعنی از نظر عزیمت و رخصت, «و کم هی» یعنی در 
چه مقدار [مسافت ] قصر واجب است يا تعداد رکعات چقدر میشود. «و 
نفرموده است انجام دهید». از این عبارت استفاده میشود که امر يا امر 
قرآن فظها برای وجوب است. «آپا خداوند نفرموده است» استشهاد 
کردن به آیه برایر بیان این است که نفی گناه با وجوب منافات ندارد, 
زمانی که دلیل دیگری برآن دلالت کند. زیرا تعبیر به این صورت.؛ برای 
حکمتی است. چنانکه ذکر شد و خواهد امد. 


«و صنعه نبیه » یعنی آن را انجام داد, بر وجوب دلالت میکند, و جواز از ان 
استفاده میشود. پس دلالت بر این دارد که تأسی کردن مطلقا واجب 
است. و هر چند نداند که اعام دادن ی الله علیه و آله بر وجه 
وجوب است, مگر اينکه گفته شود: مقصود این است که وی را بر وجه 
وجوب انجام داد. يا بر ان مراقبت نمود, يا اينکه انجام دادن کنایهای است 
از جاری ساختن آن بین مردم و امرنمودن وی بر ان. 


«اگر قرائت شده بود», شاید ذکر قرائت ت آیه از باب تمثیل است. و مقصود 
این است که اگر به وجوب قصر علم داشت, اعاده بر او لا زم است و در 
غیر این صورت خیر. 


و خلاصه کلام درخصوص آن این است که ترک کننده قصر در محلی که بر 
او واجب است, خارج_ از این نیست که يا عالم متعمد, يا فراموشکار و یا 
نااگاه است و متعمد آگاه, شکی در این نیست که نمازش باطل است و آن 
را در وقت آن يا خارج از آن باید اعاده کند. و اما فرد فراموشکار. مشهور 
بین اصحاب این است که فقط در وقت اعاده میکند. و علی بن بابویه و 
شیخ در المبسوط بر این هستند که وی مطلقا اعاده میکند. 
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و صدوق در المقنع گوید: اگر فراموش کردی و در سفر چهار رکعت 
خواندی, اگر در همان روز ب.باد افردق عفاز زا اعاده کنو ار به باز 
نیاوردی تا اینکه آن روز سپری شد, اعاده نکن؛ که مقصودش 0 اگر 
روشنی روز باشد. با رأی مشهور درباره ظهرین [ظهر و عصر] موافق 
است و در خصوص عشاء اهمال کرده است. و اگر مقصودش آن هنن 
روز) و شب سپری شده باشد, درباره عشا با رأی مشهور مخالف بوده 
است زیرا اقتضای آن, قضای عشا در روز است. و اگر مقصودش 
آن(روشنی روز) و شب آینده باشد, با رای مشهور و ظهرین و نیز 
عشا مخالف است. مگر بر اساس قول به باقی بودن وقت آن تا صبح. 


و مورد اول به دلیل صحیحه عیص بن قاسم(1) 


از امام صادق علیه السلام قویتر است که گوید: از او درباره مردی سوال 
کردم که درحالی که مسافر است, نماز را کامل ادا نمود. فرمود: اگر وقت 
دارد. پس باید اعاده کند, و اگر وقت گذشته باشد خیر. و این حکم شامل 
متعمد و ناآگاه نیز میباشد, ما آن دو به دلیلی جداگانه از آن خارج شدهاند, 
پس حکم در مورد فرد فراموشکار بدون اینکه معارضی داشته باشد. باقی 


ند. 
و اما صحیحه ابو بصیر(2)؛ 


گوید: درباره مردی سئوال کردم که فراموش میکند و در سفر چهار رکعت 
میخواند. فرمود: اکر در همان روز به یاد اورد, باید اعاده کند, و اکربه یاد 
نیاورد تا اینکه روز سپری شود. اعادهای بر او نیست. پس ظاهران این 
است که مقصود از روز» روشنی روز است, که باز هم تن شا مشهور 
درباره ظهرین دلالت میکند و حکم عشاء از آن استفاده نمیشود. پس اگر 
مقصود صدوق آن باشد, پس وفاق و هماهنگی است. ۳ صورت 
بر مذهب او دلالت نمیکند, و استدلال کردن به احتمال بعید, وجهی ندارد. 


و افراد قائل به اعاده مطلق اینگونه استدلال کردهاند که آن زیادتی در 
ی وخنز عبا شین همچنین عمومات برخی روایات دیگر نیز از دلالت 
بر ان خالی نیست. اما ان مختص چیزی است که بیان شد. 
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و شهید در الذکری گوید: از قول به اينکه هر که رکعت پنجم را در نماز 
بیافزاید. درحالی که به اندازه تشهد نشسته باشد نماز او صحیح است. 
صحت نماز حاصل ميیشود. به این دلیل است که تشهد. حائل بین ان و 
زیادتی است. 


و شهید ثانی آن را نیکو شمرده است و گوید: برای اثباتکننده آن مسأله, 
قائل شدن به ان در اینجا شایسته است. و رهایی از ان امکانپذیر نیست 
مکر بادیکی از این اهور: با لقو کردن آن حکم است: چتانکه اغلت اضحاب 
تزان: هستتند: یا قائل شدن به اختصاص آن به زیاد شدن بر رکعت چهارم 
است. چنانکه نص بر آن وارد شده است؛ پس به رکعت سوم و دوم 
سرایت ه نمیکند و در اینجا معارضهای حاصل نميشود. با اختصاص آن به 
زیادت یک رکعت نه غیر آن,چنانکه نص دربارهآن در آنجا وارد شده است. 
و به زیادتر از یک رکعت سرایت نمیکند, چنانکه برخی اصحاب آن را 
سرایت دادهاند. يا با جمع کردن بین اخبار, قائل شدن به اینکه آن درباره 
غیر مسافر ااست :اما ال قفاوت دیا نودنم دارم ان باقو: 
هیمانده پابان خن 


و سید در المدارک اين وجوه را تضعیف نموده است و گوید: آنچه که نظر 
و توجه اقتضا میکند این است که فراموشی و زیادت اگر بعد از فراغت از 
تشهد حاصل شوند, این ات جزتی از جزئیات کسی میباشد که در 
نمازش, یک رکعت يا بیشتر را بعد از تشهد از روی نسیان افزوده باشد. و9 
بیان کردیم که صحیحتر اين است که آن به دلیل استحباب سلام. مطلقا 
برای نماز غیرمبطل است. و اگر فراموشی قبل از آن رخ دهد قول به 
اعاده در وقت و نه در خارج از آن, موجه میگردد, چنانکه اغلب آن را 
برگزیده اند, پایان سخن. 


ات اقا مایا و ار که ان اه ار 
ات او رال ام ای ان ره 


تفای کف لسع کیت فضو ه یوت این ادا ای مشیور 
نقل شده است که ان دو, اعاده کردن در وقت را واجب دانستهاند. و 


ظاه ان ایوعقل اغادم 


ص: 
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فظای: است. و واق اول. به: خاطر زوانت ضخحه رازه و من بن 
مسلم(1) در سایر کتب, نزدیکتر است. و در این باره دچار اختلاف هلستند 
که این حکم آیا مختص جاهل به وجوب قصر در اصل آن است يا درباره 
فرد جاهل به برخی احکام نیز وارد میگردد؟ و علامه در النهایه درباره آن 
تردید کرده است. و ظاهر روایت؛ قول اول است. 


و اگر فرض معکوس شود, به اين صورت که کسی که واجب بر او ادای 
کامل است., از روي جهل قصر بخواند. به دلیل عدم تحقق امتثال و 
اطاعت., به بطلان رای داده شده است. و به صحت نیز رای داده شده 
است و این اختیار صاحب الجامع است. و شیخ در صحیحی از منصور بن 
حازم(2) 


از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: زمانی که به شهر 
رسیدی و اقامت ده روزه را قصد کردی: پس نماز را کامل ادا کن. پس 
اگر ان را از روی جهل ترک نمود, اعاده بر او لازم نیست. و اين در برخی 
صورتهای ادای کامل, بر صحت دلالت دارد. و عمل کردن به آن موجه است 
و در تسرانت:دادن. از آن. اشکال. اشست. و برخی. از آنان قراهوش کنتدم 
اقامت را نیز به فرد جاهل ملحق ساختهاند و بر این حکم دادهاند که 
اعادهای بر او نیست و اين خروح از نص است. و در فقه الرضا خواهد امد 
که هر که در موضع ادای کامل. از روی نبسان قصر نماید, مطلقاً اعاده 
میکند. و شاید ان عفن بر زصانی نود کفبعن از لام آمری که خمدا و 
سهواً مبطل است رخ دهد, چنانکه پیش از این دریافتی. 


علیه السلام عرض کردم: اگر مرد به قصد سفر و در حالی که وقت نماز 
وارد شده است خارح شود, چند رکعت میخواند؟ فرمود: چهار. - ادامه داد: 
ِِ عرض کردم: و اگر درحالی که او در سفر است.؛ داخل وقت نماز شود؟ 
فرمود: قبل از اينکه بر خانواده خود وارد شود دو رکعت میخواند و اگر 
وارد شهر شود, پس ۳ چهار رکعت بخواند. 
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1- . الفقیه 1: 279, التهذیب 1: 318 
2 التهدیتب 21 317 


جعفر علیه السلام به من فرمود: نماز را در حرمین. مکه و مدینه, کامل ادا 
کن. 


لاه لا ۶ محمد بن مسلم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
به چه سبب مغرب در سفر و حضر سه رکعت خوانده میشود. و سایر 
تاه رو یل هه وا ور 
ی و دا ی اه ام وه رت رای ار 
را کاست سس سول ای ماس و 
اله دو رکعت در سفر از نمازها کاست و مغرب را رها نمود, و فرمود: من 
شرم دارم که دو مرتبه از آن بکاهم, و به این سبب در حضر و سفر سه 
رکعت خوانده میشود.(1) 


موّلف: برخی از اخبار درباره آن در باب علل نماز بیان شد. 
1 علل(2) 


و عیون: امام رضا علیه السلام فرمود: اگرٍ گفت, چرا جمعه بر کسیکه در 
دو فرسخی باشد واجب شد نه بیشتر از آن؟ گفته شود: زیرا آنچه که در 
آن نماز قصر ميشود, دو برید در حالت رفت يا یک برید در حالت رفت و 
برگشت است و یک برید چهار فرسخ است. پس جمعه بر کسیکه در نصف 
برید که در آن قصر واجب است باشد, واجب شد, و آن این گونه است که 
دو فرسخ میأید و دو فرسخ میرود. پس آن چهار فرسخ است و نصف راه 


پس اگر گفت: پس چرا نماز در سفر قصر شد؟ گفته شود: زیرا نماز 
اب به آن افزوده 
قبم بش دا وید ان زیامت رای عوضت سرب کت نم و رکفت و برد اخترن 
ضروری است باز نماند - به عنوان رحمتی از جانب خداوند و مهربانی بر او 
- جز نماز مغرب که قصر نميشود, زیرا آن در اصل نمازی قصر شده 


است. 
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1- علل الشرائع 2: 1[.13] 
2- علل الشرائع 1: 253 - 2[.254] 


اگر گفت: پس چرا قصر کردن در هشت فرسخ واجب شد, نه در کمتر از 
آن و له بت( حفتهر نردم" زیرا هشت فرسخ برای عموم, قافلهها و بارهاء 
مسیر یک روزه است.؛ و قصر کردن در مسیر یک روزه واجب است. 


اگر گفت: چرا قصر کردن در مسیر یک روزه واجب شد؟ گفته شود: زیرا 
انز نی سیر یی *زوزج واجب نبود, در مسیر یک ساله واجب نميشد, و آن 
به این دلیل که هر روزی که بعد از این روز میباشد, نظیر این روز است. 
پس اگر در این روز واجب نمیشد در نظیر آن واجب نمیشد, زیرا نظیر آن 
۱ 1۳ 


اگر گفت: گاه سیر مختلف است و آن به این سبب که سیر گاو فقط چهار 
فرسخ است و سیر اسب بیست فرسخ است. پس چرا تو مسیر یی روزه 
را هشت فرسخ قرار دادی؟ گفته شد: زیرا هشت فرسخ مسیر شتر و 
کامماتاشت ه آن جر کی اشت. که. ربا نان. ه عایباداران انم ی 
میکنند. 


اگر گفت: پس چرا نافله روز رها میشود و نافله شب رها نمیشود؟ گفته 
شود: : زیرا هر نمازی که قصری در آن نیست., در نافله آن نیز قصر نیست, 
و آن اینکه در مغرب قصری نیست. پس در نافله بعد از آن نیز قصری 
نیست ؛ و همچنین نماز صبح, در نافله ماقبل آن قصری نیست. 


اگر گفت: پس چه میشود که عشا قصر شده است و دو رکعت آن رها 
نمیشود؟ گفته شد: آن دو رکعت جزئی از پنجاه رکعت نیست. پس آن 
فقط به عنوان 1 زیادتی در پنجاه است, و باید به جای هر یک رکعت از 
فریضه, دو رکعت از نوافل به وسیله ان کامل شود. 


اگر گفت: پس چرا برای مسافر و مریض جایز است(1) 


که نماز شب را در اول شب بخواند؟ گفته شد: به دلیل مشغولیت او و 
ضعف او, تا نمازش را به جای آورد و مریض در وقت استراحتش استراحت 
کند میا ای ی ار ی ها 
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تور فان نصا واعب شنت امه است:.۲۱۱ 


2- عیون الأخبار 2: 112 - 2[.113] 


توضیح . مشهور بین اصحاب. ساقط شدن وتیره در سفر است. و ابن 
آدریس اجماع بر آن را نقل کرده است. و شیخ در النهایه کهینن: به جای 
آوردن آن خایر استت .و فر لد کری ند ذلیل اين.هزه ان.زا تقویت: کرده 
است و خالی او قفت ترست: ای انجا که اهر ظافر از اخبار تاقط دض 
نوافل نمازهای قصر شده است و نافله بودن وتیره برای عشاء غیرمعلوم 
است. بلکه ظاهر این استت. که ان تقدیمی برای وتر و بدلی ان است, 
خنانکه فیل. از ان باحلة خقوب استه .و این سحن انان. که فیل از ان و 
۳9 


مارا یا 1ص ور 


3 قرب الاسناد: ابن بکیر گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سئوال کردم که به سوی قادسیه میرود, آیا قصر میکند؟ فرمود: آن چند 
است؟ ادامه داد: آنچه که دیده بودم را عرض کردم, فرمود: بله قصر 
میکند.(2) 


توضیح: در المغرب گوید: قادسیه محلی است که میان آن و کوفه پانزده 
میل فاصله است. پایان. و به دلیل عدم قول به فصل, بر وجوب قصر در 
چهار فرسخح دلالت دارد. 


4. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی, به عنوان بخششی از جانب خداوند بر ما؛ به من و امت من هدیهای 
اهدا نمود که به هیچ یک از امتها اهدا ننموده است. گفتند: ای رسول خدا! 


ان چیست؟ فر مود: افطار کردن روزه در سفر و قصر کردن در نماز, پس 
هر که چنین نکند, هدیه خداوند را به او بازگردانده است.(3) 


العلل: مشابه آن آمده است.(4) 
ص: 56 
1- عیون الأخبار 2: 1[.123 ] 


3- الخصال 1: 3[.10] 
4 علل الشرائع 2: 4[.69] 


دعائم الاسلام: مشابه آن به صورت مرسل آمده است.(1) 
5 الخصال(2) 


و المجالس صدوق: در خبر گروهی از بهودیان که نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آفذند: فرمود: خداوند به هنگام بیماریها و سفر, رخصت را به 
افت من ازژانی دنه است: ۱.۱ 


6. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: قصر در هشت فرسخ است, 
سفر قصر نکند نمازش مجزی نیست. زیرا او بر فرض خداوند عزوجل 
افزوده است.(4) 


7 عیون: امام صادق علیه السلام فر مود: از پدرم درباره نماز در سفر 
سئوال شد. پس فرمود که پدرش علیه السلام, در سفر نماز را قصر 
مینمود.(5) 


صفد الرضان با شست ایام یر ان اد آماخ غلیه اتسام تسام 
است.(6) 


ستاو ات کی ایام را یت الشس ام ور وا خراسا ‏ 
فرائتضش را دو رکعت دو رکعت میخواند. جز مفرب که ان را سه رکعت 
میخواند و نافله ان را رها نمیکرد و نماز شب شفع و وتر را رها نمیکرد و 
نه دو رکعت فجر را, چه در سفر و چه در حضر؛ و در سفر چیزی از نوافل 
روز را نمیخواند, و پس از هر نمازی که قصر مینمود, سی مرتبه میفرمود: 
سا ات ماه ی لا ات لا لاه مامت مد انم 
برای کامل ساختن نماز است و او را ندیدم که نه در سفر و نه در حضر, 
نماز ضحی بخواند.(7) و در سفر هیچ روزهای نمیگرفت. و زمانیکه روز بود 
و در شهری ده روز اقامت مینمود, روزه را افطار نمیکرد. پس زمانیکه 
شب فرا میرسید. قبل از افطار نماز را شروع میکرد.(8) 
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1- دعائم الاسلام 1: 1[.359] 
2- الخصال 2: 2[.9] 


3- امالی صدوق : 31.117 ] 

4 الخصال 2: 4[.151 ] 

5- عیون الأخبار 2: 5[.45 ] 

6- صحیفه الرضا علیه السلام: 6[.41] 
7- العیون 2: 82 با تقدیم و تأخیر .[7] 
8- العیون 2: 82 با تقدیم و تأخیر. [8 ] 


توضیح. سی مرتبه تسبیحات چهارگانه بعد از نمازهای قصر شده در سفر, 
از اموری است که اصحاب به مستحب بودن ان رای قطعی دادهاند, و خبر 
مروزی با [فظ وجوب آمده است. و قائل بودن به آن به کسی منسوب 
نیست و صدوق در المقنع و الفقیه گوید: و بر مسافر است که در پایان هر 
نمازی که قصر میکند, آن را بگوید, 7 
اختصاص نماز قصر شده باشد, و علامه تعمیم را محتمل دانسته است و 
هیچ وجهی ندارد. بله بر اساس وجهی دیگر, 9 پایان هر نمازی در سفر و 
حضر مستحب است, چنانکه در تعقیب گذشت و این یک استحباب 
مخصوص دیگر است. 


9 مجالس ابن شیخ: عبدالله بن عباس گوید: همه آنان فرمودند: زمانیکه 
مسافر بودی و بر شهری گر کردعا که فص دای ده روز در آن اقامت 
کنی؛ پس نماز را کامل ادا کن؛ و اگر قصد داشتی که کمتر از ده روز در 
آن اقامت کنی, قصر کن. و اگر وارد شدی درحالیکه میگویی فردا حرکت 
میکنم پا پس فردا, تا یک ماه, نماز را کامل کن و در کمتر از سه. قصر 
مکن. 


و گوید: از آنها ذربازن -ضاخب کشتن ستوال. کردم که. آیا .همه خماز‌ها را 
قصر میکند؟ فرمود: بله, زمانیکه در سفری طولانی بودی, و اگر در رمضان 
سفر کردی, اگر خواستی روزه بگیر. و همه آنان گویند: وت یت 
مر یم ها کت ع رعایت شم ای انح ارام در خا ید 
هنوز راهها روشن و افتابی بود, نماز عصر را خواندهاند که ان نماز رسول 
خداضان الا اه وله ی هس ای بر فتوت خوانفد همان 
نیز در فجر قنوت خواند.(1) 

توضیح: این خبر از طریق عامه است و فقط به تبعیت از شیخ آن را ذکر 
کردیم, در آن احکامی است که بر تقیه حمل میشود. چنانکه در این سخن 
وی امده است «در کمتر از سه روز قصر نکن» یعنی مسیر سه شب. و 
اس ات یی اد اس ی ار ار تا 
دروغ بسته نشده باشد, بر تقیه 


ص: 59 


تامالن ظوسین 1 357 ۲11 


وان خن اه «ممه کفته نو« آمعت فی الطلت» ین کوسید 5 
بسیار جلو رفت. و مقصود سفری است که به اندازه مسافت باشد, و 
مقصود از ضاحب کشتتی: فرد:سوار بر آن است نه ملاح این سخن او: «و 
الفجاج مسفرة» یعنی راههای روشن که خورشید بر آن تابیده است, در 
میانداززند. 


0 علل: اسحاق بن عمار گوید: از امام موسی بن جعفر علیه السلام 
درباره قومی سئوال کردم که برای سفری خارج میشوند و چون به محلی 
تبیدند. که فضر کزدن در ان اما عاحت اسنت. قضر کروند و هنگامیکه 

به ابتدای دو فرسخ يا سه فرسخ یا چهار فرسخ رسیدند, کسی از آنان 
عقب ماند که بدون رسیدن او به آنان. سفرشان با مشکل روبرو میشد؛ 
پس چند روز انجا اقامت کردند و نمیدانند آبا به سفرشان ادامه میدهند یا 
منصرف میشوند. ایا برای آنان شایسته است که نمازشان را کامل ادا کنند 
یا اینکه بر قصر خود باقی بمانند؟ 


فرمود: اگر به مسیر چهار فرسخی ۳ پس باید بر قصر خود 
اقامه کنند, چه اقامت کنند یا منصرف شوند؛ و ار کمتر از چهار فرسخ 
حرکت کردند, باید تا زمانیکه اقامت دارند نماز را کامل ادا کنند و زمانیکه 
ادامه دادند, باید قصر کنند. 


سپس فرمود: آیا میدانی چگونه این چنین شد؟ عرض کردم: نمیدانم. 
فرمود: زیرا قصر کردن در دو برید است و در کمتر از ان نمیباشد. پس 
زمانیکه یک برید حرکت کردند و قصد کردند که یک برید بازگردند. سفر 
0 تا دادهاند. و اگر کمتر از آن رفته باشند, فقط ادای کامل نماز 


گفتم: آیا چنین نیست که [باید] به محلی که در آن صدای اذان شهرشان را 
که از آن خارج شدهاند نشنوند. رسیده باشند؟ فرمود: بله, در آن محل 
قصر کردهاند, زیرا آنان درباره سفرشان دچار تردید نشده بودند, و اينکه 
حرکت در سفر بر انان دشوار 


ص: 59 


خواهد شد, پس زمانیکه در اقامت آنان در کمتر از یک برید, مشکل پیدا 
شد, اين چنین شدند.(1) 


محاسن: مشابه آن روایت شده است.(2) 


توضیح: بدان که اصحاب در قصر, استمرار قصد مسافت تا پایان مسافت 
را شرط کردهاند. پس اگر مسافتی را قصد کرد و از تصمیمش بازگشت یا 
قبل از رسیدن به آن مسافت تردید نمود, کامل ادا مینماید. و اگر منتظر 
گروهی بود که سفرش را نم اصوزن آنان منوط کرده, اکر اتتار در ععا 
رویت دیوار یا استماع ادا باشد, کامل ادا کند اگرچه بدون آنها به سفر 
تصمیم بگیرد: و اگر بعد از رسیدن به مسافت باشد, تا زمانیکه قصد 
اقامت ده روزه را نکرده است., تا سی روز. قصر میکند. و اگر بعد از 
رل اف منت و ال ی 
مگر در صورت تصمیم به سفر بدون آنها. و آیا در اینجا ظن به علم ملحق 
میشود؟ دارای دو وجه است. و شهید در الذکری آن را ملحق ساخته است. 
و چنین است اگر از تصمیم سفر بدون انتظار آن گروه, در همه مواردی که 
گذشت, بازگردد. 


و اگر قصر بخواند سپس تصمیم به بازگشت بگیرد يا تردید بر او عارض 
شود, پس ظاهرتر این است که مطلقا اعاده نکند. و شیخ در الاستبصار بر 
این است که وی به دلیل خبر مروزی(3) 
و به دلیل تعارض آن با صحیحه زراره,(4) 


در صورت باقی بودن وقت؛ اعاده میکند. و بهنره حمل کردن ان بر 


و اگر از تردید حاصل شده قبل از رسیدن مسافت با زگردد, قصر میکند. و 
به حساب اوردن مسافت سپری شده, محل نظر و تامل است. و شهید در 
البیان به حساب اوردن را محتمل دانسته است. 


ص: 60 


1- علل الشرایع2: 1[.55] 


2 المخاسن: 312, و کلینی آن را در الکافی 3: 433 تا این سخن او « و 
چون رفتند باید قصر کنند» روایت کرده است. [2] 

3- التهذیب 1: 3[.416 ] 

4- التهذیب 1: 319 و 416 الفقیه 1: 4[.281 ] 


پس این خبر بر رجوع از قصر در صورت رجوع از تصمیم, قبل از مسافت 
دلالت دارد. اما بر اين دلالت میکند که چهار فرسخ برای آن کفایت میکند. 
چنانکه شیخ در النهایه درباره این مسأله نظر قطعی داده است. ۵ یز انخه 
که در این خصوص گذشت که چهار فرسخ با اراده بازگشت قبل از قطع 
سفر با اقامت؛ برای وجوب قصر کفایت میکند, دلالت دارد . و فقط به این 
دلیل بر قصر حکم داده شده است که او با وجود تردیدش, در مجموع 
مصمم به سفر است. زیرا یا گروه میر‌سد, پس تا پایان مسافت. هشت 
فرسخ یا بیشتر میرود. یا اینکه قبل از قصد اقامت. چهار فرسخ را باز 
میگردد. پس هشت فرسخ میشود. پس بر اساس هر دو وجه. از سفر 
مطمئن است و اطمینان از یکی از دو جهت سفر لازم نیست., بر خلاف 
زمانیکه کمتر از چهار فرسخ برود و با فرض رجوع, سفرش هشت فرسخ 
نمیشود, و طیکننده مسافت نیست : پس دریاب. 


1و تواب:«ااعمهال: رشبول خدا ضلی: الله.-غلبه ه. الة فر‌مودد بر ترین: شا 


و نیز از ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که اب 
عفد ‌خوار رکفت بو اتف مش یه دا ند و وعان بسه ن رم من از او برائت 
میجویم.(2) 


لصف ی رحاست فوی مس سای صفت او سل انم ارس ۱9 


السلام گفت: 1 8 ۳۳ 
قصر نکرد؟ امام علیه السلام فرمود: زیرا نماز دو رکعت دو رکعت بود, 
پس خدا صلی الله علیه و آله به هر دو رکعت؛ دو رکعت افزود, و ان دو 
رکعت را از مسافر برداشت و مغرب را در سفر و حضر بر همان صورت 
ثابت گذشت. و در دو رکعت فجر قصر نکرد, تا اينکه کل نمازها در سفر و 
خر هقدضر کعت باسد. 9 


ص: 601 
1- ثواب الاغمال؛ 34 [1 ] 


2- ثواب الاعمال: 2[.249 ] 
3- المقنع: 3[.38] 


4 المحاسن: 327. [4] 


توضیح: شاید معنی این است که از آنجا که در نمازهای واجب قصر کرد 
ترک و برداشتن ۰ مربوط به واجبات ۰ بود و یک ردعت ل 
ی و بر ای بر 
و وتیره نمازهای مستقلی هستند که ارتباطی به فراض ندارند. 


دد. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: نماز در سفر در روز دو رکعت 
است, نه قبل از آن دو چیزی است و نه بعد از آن دو,(1) 


توضیح: «نه قبل از آن دو چیزی است و نه بعد از آن دو» یعنی چیزهای 
مربوط به آن دو, پس با نافله مغرب و وتیره قبل از عشاء و بعد از ان 
منافاتی ندارد این زمانی است که مقصود از روز چیزی باشد که شامل 
شب است. و بهتر اين است که مقصود از آن در اینجا مابین طلوع آفتاب تا 
غروب ان باشد, چنانکه در القاموس به ان تصریح کرده است, پس اشکالی 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سفر کرد. پس قصر 
کردن و باز کردن روزه بر اوست. غیر از ملاح که او در خانه خویش است 
و به هر جا میخواهد. رفت و امد دارد.(2) 


و نیز از محاسن: موسی بن حمزه بن بزیع گوید: به امام موسی بن جعفر 
علیه السلام گفتم: فدایت گردم ! پایینتر از بغداد ملکی دارم که در آن 
ای ها را ۱ 
نیت نکردی. پس قصر کن.(3) 


5. فقه الرضال(4): فرمود: خداوند تو را رحمت کند. بدان که فرض سفر 
ده ز کفته, است. به-جد ضبح که رسول دا در سفر وه خضر آن‌ترا به خال 
خود رها کرده است و به مغرب یک رکعت افزوده است. هر شاید فشحفب 
است. که: تاقلة هغرتب ترک تشود: و آن جهار ز کعنت در سفر استتء و نه ذر 
حضر, و نیز دو رکعت بعد از عشا در 


ص: 602 


1 این ۱۱:71 
2« النحاسن: ۱21.371 


۵ 
4 فقه الرضا علیه السلام : 6 باب نماز مسافر. [4 ] 


حالت نشسته, و هشت رکعت نماز شب, و وتر و دو رکعت فجر, و اگر بر 
نماز شب قادر نبودی, در هر وقتیکه از شب يا روز که برایت امکانپذیر 
تا 


و هر که سفر کند و سفرش هشت فرسخ یا دو برید باشد - و آن بیست و 
چهار میل است - پس قصر کردن بر او واجب است. پس اگر سفرت یک 
برید بود و قصد کردی که در همان روز بازگردی, قصر میکنی زیرا رفت و 
برگشت تو دو برید است. و اگر تصمیم بر اقامت داشتی و طول سفرت 
یک برید بود و سپس در همان روز برگشتی و اقامت کردی, پس قصر نکن. 

و اگر بیشتر از یک برید بود, وقتی که اذان شهرت از تو پنهان شد, پس 
0 2 


و اگر مسافر بودی و در منزل برادرت وارد شدی, تا زمانیکه نزد او هستی 
نماز و روزه را کامل ادا میکنی, زیرا منزل برادرت مثل منزل توست. و 
گر در شهری داخل شدی و بر اقامت یک یا دو روزه در آن تصمیم گرفتی, 
و روزها تو را مشغول کردند و تو هر روز میگویی امروز خارج میشوم یا 
فردا, روزه را باز میکنی و نماز را قصر میکنی, هر چند که سی روز بگذرد., 
و اگر به هنگام ورود, بر اقامت به مدت ده روز تصمیم گرفتی. پس [از 
همان ] وقت ورودت کامل ادا کی 


و سفری که قصر کردن روزه و نماز در آن واجب است. سفر در طاعت 
است مانند: ححج, جهاد در راه خدا, زیارت. دیدار دوست. برادر. و حضور در 
اماکن زیارتی. دیدار برادرت برای ادای حق او خروج به سمت ملکت یا 
مالق, که از.علفت -شدن آن سیم داری:.یا معاملهای که. از ان تا کزیر هستی: 
پس زمانیکه برای اين امور سفر کردی, قصر کردن بر تو واجب است. و 
اک غیو از این امور باشد., پس ادای کامل بر تو واجب است. 


و زمانیکه به محل مورد قصدت از قبیل حح. زیارت مراقد و سایر اموری 
که برایت بیان کردم رسیدی, سفر از تو ساقط میشود و ادای کامل بر تو 


اش مس بصع امس رس ات که کت روز 
مسجد کوفه و حيره باشد. 


ص: 63 


رساندن به ظالم و همچلین ملاح فلاح, چهارپادار. نه در نماز انها قصری 
است و نه در روزه. 


و اگر به محلی با مسافت چهار فرسخ سفر کردی و قصد برگشت در 
همان روز را نداشتی؛ تو مخیر هستی, اگر خواستی کامل ادا میکنی و اگر 
خواستی قصر میکنی؛ و اگر سفرت عمتر از چهار فرسخ بود. پس ادای 


پس زمانیکه وارد شهری شدی و قصد اقامت ده روزه در آن را داشتی, 
پس نماز و روزه را کامل ادا کن. و اگر کمتر از ده روز را قصد کردی, پس 
قصر کردن بر نو لازم است؛ ۵ مدت اقامتت در آن را ندانستی 
ها بر تو است که قصر کنی تا 
اینکه سی روز سپری شود, سبس نعد از آن کامل ادا میکنی, هر چند که 
یک نماز باشد ؛ و هرگاه قصر کردن در نماز یا ادای کامل بر تو واجب شد, 
9 روزه نیز نظیر آن بر تو لازم ميشود. و اگر در روستایی وارد شدی و در 
2 نماز را کامل ادا کن. و اگر از منزلت خارج شدی قصر 
کن تا اينکه به آن بازگردی. 


و بدان که تمام خواننده در سفر, مانند قصر کننده در حضر است., و تمام 
خواندن در سفر مجاز نیست مگر برای کسیکه سفرش معصیت خداوند 
عزوجل باشد یا سفر برای شکار باشد؛ و هر که برای شکار خارج شد, پس 
ادای کامل بر او لازم است, اگر شکار او از روی خوشگذرانی و لذت جویی 
باشد؛ و اگر شکارش برای تجارت باشد, ادای کامل نماز و قصر در روزه 
بر او لازم است. و اگر شکارش از روی ناچاری باشد تا با ان به خانوادهاش 
احسانی کرده باشد, قصر کردن در نماز و روزه بر او واجب است. 


0 شکار ۳۳ ظلی 7 ری شود ادای کامل 7 ۲ واجب 
میشود, و اگر از شکارش به مسیر بازگردد. پس در برگشت. کر 

ی است. و اگر در سفر نماز کاملی خواندی و درحالیکه <دن وقت 
0 را به یاد آوردی, اعاده کردن بر تو لازم است. و اگر آن را 
بعد از خروج وقت به یاد آوردی چیزی بر تو 


ص: 604 


نیست. و اگر از روی جهل آن را کامل ادا کردی و وقت سپری شده است, 
چیزی بر نو نیست, و اعادهای بر تو نیست. مگر اینکه حدیث را شنیده 
بااشی. 


و اگر در قریه خود از روی نسیان قصر کردی سپس در وقت آن يا در غیر 
وقت آن به یادآوردی, پس قضای آنچه که از تو فوت شده است بر تو لازم 
است. و روایت شده است که هر که در بیماری یا در سفر روزه گرفت یا 
نماز را در سفر کامل ادا کرد, قضا قضاأ نور آه لادم استت. هخر اشکه ذربارة آن 
جهل داشته باشد. پس چیزی بر او ت ۱ 


توضیح: بر آنچه که در خصوص بازگشت در همان روز در چهار فرسخی 
مشهور است دلالت دارد,. و شاید مستند صدوق آن باشد, تخصیص زدن 
اخبار معتبر بسیار به صرف این خبر مشکل است. این سخن آو: و احر 
بیشتر از یک برید باشد» یعنی دو برید و بیشتر. این سخن امام «پس در 
منزل برادرت وارد شدی» با مذهب ابن جنید و جمعی از عامه موافق 
است, و شاید بر تقیه حمل میشود. طاعت در این سخن او «آن سفر در 
طاعت است» ممکن است که بر عدم معصیت حمل شود که مباح و 


مکروه را شامل می شود, چنانکه مشهور است. 


این سخن امام علیه السلام : «سفر از تو ساقط شده است», یعنی در 
صورت قصد اقامت. و ظاهر آن ادای کامل در همه مراقد است, چنانکه 
گفته شد. و ذکر آن به زودی خواهد آمد «و تفریح» یعنی تفریح در شکار با 
با سایر محژمات و ظاهر آن: عدم قصر در تفریحات مباح نیز میباشد. و 
ظاهرا کسی قائل به آن نبوده است. هر چند که برخی 0 ۱ 
اشاره میکند 9 «فلاح» در غیر آن ذکر نشده است. ۰ و آن بر فلاحی محمول 
است که غالبا در حرکت است., چنانکه درباره تاجر و امیر گذشت. 


اين سخن امام علیه السلام: «و در آن سهمی داری» یعنی سهمی از ملک, 
و بر منزل گرفتن نیز حمل شده است چنانکه گذشت. این سخن او: «در 
روستایت» یعنی در وطنت که ادای کامل نماز دز آن بر تو واجب است. ۲ 


اد ار ام 
ص: 605 


که زا مه تااه رز ان کاب ای ای هافر وهای 
است چنانکه به دفعات دریافتی) ص 16 باب نماز مسافر و بیمار. 


جاهل باشد» به ظاهر شامل سفر و بیماری است. و مورد اول بین اصحاب 
مشهور است و کسی را ندیدهام که درباره بیماری قائل , نق ان بارش 


6. العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره اين سخن او «قَمّن اصْطّّ 
عَیر باغ ولا عَادٍ», (کسی که [برای حفظ جان خود به خوردن آنها ] ناچار 
شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد. (1) فر مود: باغی (ستمگر)؛ 
طلبکننده شکار, و متجاوز, دزد است ؛ بر آنان نیست که در نماز قصر کنند؛ 
بر آنان نیست که زمانیکه مجبور به خوردن میته شدند آن را بخورند انحَهٌ 
که بای ,مرذم به.هکام اضطرار.صخاز است: برای آن ده مجاز نیست:(2) 


7.نوادر راوندی: علی علیه السلام فرمود: خضارمه نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و له آمدند, پس گفتند: ای رسول خدا! ما دائماً در کوچ هستیم, 
پس با نماز چه کنیم؟ پس فرمود: سه تسبیح در حال رکوع و سه تسبیح در 
حال سجود بکویید.(3) 


توضیه ۲ بعنی. زر کیفیت. نهاز تین قصر. عکنید خانکه خر کفتت: آر. قضز 


0 یگ وت است که تجویزی 7 تخفیف, پس مقصود از 


کات وا دی علی ار سانش علمم سای سوه خی عم 
السلام به قصد صفین خارج شد و زمانی که نهر را طی کرد. به منادیاش 
ام ی ها ما وا ی 
خواند تا اینکه نماز تمام شد. به ما رو کرد و فرمود: ای مردم ! آگاه باشید 
که کسی که بدرقه کننده ما باشد يا مقیم باشد, باید کامل ادا نماید. ما 
قومی در سفر هستیم, , و هر که با ما همراه است. پس روزه واجب را 
نمیگیرد و نماز دو رکعت است. 


9. کتاب زید نرسی: نقل میکند: یکی از اصحاب ما از امام صادق علیه 
السلام درباره به دنبال شکار رفتن سئوال کرد و گفت: من مردی هستم که 
با 

شکار و بازی و چوگان و شطرنج سر گرم میشوم. - ادامه داد: - پس امام 
صادق علیه السلام 

ص: 66 


قرو 117 
دون تسه ات آن وا بافعی 3 


فرمود: اما شکار, اشتیاقی باطل است و خداوند شکار را فقط برای 
کسیکه نیازمند به شکار باشد حلال کرده است, پس کسیکه نیازمند به آن 
باشد, سعیاش در آن باطل نیست, و قصر کردن, هم در نماز و هم در روژه 

بر او واجب است, تا زمانیکهم تیازنند بت حوونن آن باست ه احر از -عسانی 
۵ تخارت: دزی ان انتنت ۱ پس 
تلاش او حق است و ادای کامل نماز و روزه بر او لا زم است. زیرا ان 
تجارت اوست. پس او به منزله فرد در حرکتی است که به دنبال تجارت در 
بازارها میچرخد, يا مانند چهارپا دار و کشتیبان است. 


و هر که برای تشر گرم نشاط و خوشگذراتی؛ به: دنبال. آن باشد, تلاش او 
تلاشی باطل و سفر او سفری باطل است. و ادای کامل نماز و روزه بر 
اوست, و براستی موّمن از آن گریزان است و طلب آخرت او را از 
سر گرمیها باز داشته است... ادامه حدیث. 


توضیح: آنچه که خبر در خصوص اینکه شکارچی برای تجارت. هم نماز و هم 
روزه را به صورت کامل ادا میکند بر ان دلالت دارد. قائلی را برای ان 
ندیدهام, اما ظاهر خبر این است که این حکم مخثص به شکارچیای است 
که دائماً در سپر و حرکت برای شکار باشد. پس به منزله تاجری میباشد 
که 5 تجارتش جابجا میشود, و این از مذاهب اصحاب دور نیست و ظاهر 
نصوص این را میگوید. و در خبر. تعلیل این حکم گذشت که آن کار آنها 
است. پس این تعلیل, این مورد را نیز شامل ميشود. 

و اين حکم برای شکارچیای که احیاناً برای تجارت به شکار میرود نیست. و 
حمل کردن آن بر زمانی که به مسافت نرسد و از ابتدا نیز آن را قصد 
نکرده باشد نیز ممکن است. چنانکه در شکار شایع است و غالبا اینگونه 
است. و مورد اول از خبر, ظهور بیشتری دارد. 

0. کتاب الغایات: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برترینهای امت 
من کسانی هستند که زمانیکه سفر میکنند قصر میکنند و روزه را افطار 
میکنند. 


ص: 607 


اف الاسلای اف علی شلیه السلام روانت است موی فزرموود هن که 
نماز در سفر را قصر کند و روزه را باز له 9 
اشت وتا کاهلی تام دازه ات ۱۱ 


شا ادا اه کاس اس اس رما شا سل ال عنم د اب 
نهی فرمود که نماز در سفر کامل ادا شود.(2) 


و از جعفر بن محمد روایت ت است که فرمود: من از کسیکه در سفر چهار 
رکعت بخواند بیز ارم 3 


و از ابوجعفر امام باقر علیه السلام روایت ت است که وی فرمود: هر که در 
سفر چهار رکعت خواند, اعاده کند, مگر اينکه آیه برای او قرائت نشده 
باشد ه از آن آکاهی نداشته باشد بسن اعادهای,بر آو نیست. معصودش از 
آبه, آنهة قصر است 0 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که وی فرمود: بر مسافر, دو 
رکعت از هر نماز واجب است, جز مغرب که آن قصر نشده است.(5) 


و از ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است که وی فرمود: در 
سفر در طول روز, جز فریضه نمازی نیست. و (در سفر) برای تو جایز 
است که اکر خواستی: از اول شب تا آخر آن تماز بخواتی: و حتی میتواتی 
نافله روز را در شب قضا کنی.(8۵) 


و از او روایت ت است که فرمود: زمانیکه مسافر برای سفری خارج شد که 
نز ماند آن فضر یوضر زمانیکه از شهر يا روستای خود خارج شد, نماز را 
قصر میکند و روزه را باز میکند.() 


ص: 69 


1- دعائم الاسلام 1: 11.195 ] 
2- دعائم الاسلام 1: 21.195 ] 
3- دعائم الاسلام 1: 3[.195] 
4- دعائم الاسلام 1: 41.195 ] 
5- دعائم الاسلام 1: 5[.196 ] 
6- دعائم الاسلام 1: 6[.196] 


7- دعائم الاسلام 1: 196 .[7] 


و از او روایت ت است که فرمود: نماز را در دو برید رقت و برگشت قصر 
یکنی, یعنی زمانیکه برای سفری یک برید خارج شود و قصد رجوع دارد. 
قصر میکند. و اگر قصد اقامت دارد قصر نمیکند. مگر اينکه مسافت دو 


و از علی غابه السطلام ردایت ات نی که رسیل وا صخومو نه تن 
نماز را قصر نمیکنند: 0 در امارتش به هر جا سر میز ند ماو 
جمعاوری مالیات که در جمعاوری آن حرکت میکند. شکارچی. راهزن, 
تحاور کر دما اوه وخ امتال انا تا حون کب فر سار یش ها یه حا 
ميشود, بادیهنشینی که در طلب باران حرکت میکند و چارپا دار پس در 
همه اصناف, چیزی که میخواهند زمانی است که از مکانی به مکانی در 
حرکت باشند و در سفر جدذّیت ندارند(قصد اصلیشان شغلشان است نه 
مسافرت کردن).(2) 


و همچنین از جعفر بن محمد پر ما روایت شده است که درباره چهارپادار و 
ملاح بعتی: ملوان. فرمودد: آن. دو. فضر "تمیکنند. زیر آن. شیوم زندگی 
آنهاست. و همچنین در باره مسافری که به سرزمینهایی که یکی از آن به 
دیگری نزدیک است و یک روز اینجا و روز دیگر آنجاست, میرود, فرمود: در 
این مورد نیز او قصر نمیکند. و همچنین درباره مسافری که در بخشی از 
7 نزد خانواده خود ساکن میشود. فرمود: قصر نمیکند.(3) 


وا مقر ام هخا مایت یت که نو ره 
زمانیکه ۱ 0 ۳ 7۳۳ 
میکنم:بزوره,بگیود و تماز را کامل ادا کنده و اگر بزای اقاعت کفتر از آن 
نیت کند, ق 22 و روزه را باز میکند, ۳ مسافر است. و اگر چیزی 
را نیت نکند و بگوید: امروز خارج میشوم و فردا خارج میشوم, تا یک ماه را 
قصر میکند و سپس کامل ادا میکند.(4) 


ص: 69 


1- دعائم الاسلام 1: 196 .[1] 

2- دعائم الاسلام 1: 196 و 2[.197] 
3- دعائم الاسلام 1: 196 و 3[.197] 
4- دعائم الاسلام 1: 196 و 4[.197] 


و فرمود: برای مسافر شایسته نیست که بر مقیم امام شود و به او اقتدا 
نمیکند و اگر انجام داد و بر افراد مقیم امام شد, در دو رکعت سلام میدهد 
و آنان کامل ادا میکنند, و اگر بر مقیم اقتدا کرد. بعد از دو رکعت خارج 
میشود.(1) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که وی فرمود: هر که در 
سفر نمازی را قرآضوشن کر آن را در حضر به باد آورد, نماز مسافر را 
قضا کند, و اکر در خضر تمازی را فراموش کرد بشن آن.زا.در سفر بة یاد 
شاورد ان رانه عنوان تما مفیم.قصا میکند:( 2 


ه از‌رصفل خدا ضلی الله علیه و الم غلینر. معمد من غلی فن آلخسین. و 
جعفر بن محمد علیهم السلام روایت ها دادهاند 
که تافله را .ین رفی جهاریا با شیر خودن,هر‌عامی که به قبله ری کرد با به 
غیر قبله. به جای آورد. و نمازش با اشاره باشد. و برای سجده بیشتر از 


رکوع خم ميشود. پس زمانیکه فريیضه باشد, آن.را نمیخواند مگر بر روی 
زمین و رو به سوی قبله, و عامه نیز بر این هستند.(3) 


۳ و 
بر ۶ لس 0 یش ۳ 
و درباره این سخن خداوند عزوجل «فایتما تولوا فتَمّ وَجِء الله»,(4) 


زبس به هر سو رو کنید آنجا روی [به ] خداست 1 فر مودند: که در اینباره 
نازل شد, یعنی درباره نماز نافله بر روی چهارپا, به هر جهتی که ان رو 
کرد.(5) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام بر ما روایت شده است که وی فرمود: 
هر که در کشتی نماز بخواند, درحالیکه ان میچر خد, یس باید به قبله رو 


کند, پس اگر چرخید رویش را به سمت قبله بچرخد, و اگر نتوانست در 
ات ایستاده بخواند, نشسته نماز بخواند, و آکز تا بر روی قیر 
سجده کند.(6) 

ص: 70 


1- دعائم الاسلام 1: 196 و 197. [1] 
2- دعائم الاسلام 1: 196 و 2[.197] 
3- دعائم الاسلام 1: 196 و 3[.197] 
4 بقره / 115. [4 ] 


5- دعائم الاسلام 1: 5[.197] 
6- دعائم الاسلام 1: 197 .[6] 


و از او روایت ت است که وی از نماز در وسط راه نهی فرمود.(1) 


و از او روایت ه است که درباره یخن جر حال غرق. و فوطظهور در اب 
فرمود: و نماز میخوانند و همچنین عریان. زمانیکه لباسی 
نیابد که در آن نماز بخواند. نشسته نماز میخواند و - برای رکوع و سجود - 


توضیح: «و رها نکن که قضا کنی» بر مستحب بودن قضای نوافل روز در 
شب دلالت دارد و این برخلاف قول مشهور است. و در چند روایت مانند 
صحیحه معاویه بن عمار اتنه است(2) که گوید: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: [میتوانم ] در سفر. نماز روز را در شب قضا کنم؟ پس 
فرمود: بله, اسماعیل بن جابر به او گفت: در سفر, نماز روز را در شب 
قضا کنم؟ فرمود: خیر, پس گفت: شما فرمودی, بله. پس فرمود: او تحمل 
میکند و تو تحمل نمیکنی. 


و در حسنه سدیر(3) 


آضده است بذرم:در نهر نوافل روز را در شب قضا میکرد, و نماز فریضه 


را کامل ادا نمیکرد. و روایات دال بر منع. با آن تعارض دارد. و شیخ روایات 
تخننت:وا گاه بر جواز و گام کش که بعذ از-فرا رسندن وفت سفر کقد 


حمل کرده است. 5 تهتز در قظر .ضرنه خمل. کرزدن آن عر. تقیه: آنست: خنانکه 
اخبار به ان اشاره دارد. 


«والتوتی»ملاح انست.: در النهابه گوید؛ لنوت ملاح انشست که کشتن را در 
دریا رهبری میکند. و «نات ینوت نوتا» زمانیکه است در خواب متمایل 
فعستود. کوبا ملاع کشت راز سفقن یه تفت چیکر مایل میکند. 


سفرش هشت فرسخ باشد. پس زمانیکه 1 ۳ 
باز گشت در همان روز را نداشته باشند 1 پس او مختار است؛ پس اک 
خوانست کاهل ادا مبکتد و اگر خواست قصر میکند؛ آکر. فضد از دست ور 
همان روز را داشته باشد. پس قصر کردن بر او واجب است. و متمم در 
سفر, مانند قصر کننده در حضر است. پیامبر 


ص: 71 


1- دعائم الاسلام 1: 1[.197 ] 
2- التهذیب 1: 138 .[2] 
3- التهذیب 1: 3[.138 ] 


الاو الم فرمود هر کر راکهار 
پس من از او به خداوند برائت میجویم.(1) 


و ادای کامل در سفر مجاز نیست مگر برای کسیکه سفرش معصیت خدا 
باشد يا سفر برای شکاری باشد که برای خوشگذرانی و تفریح است. و اما 
کسیکه ادای کامل نماز و روزه در سفر بر او واجب است: چهارپادار. 
کرايهدهندهر پسنجچی؛, چوپان و ملوان است ؛ ؛ زیر| آن پیشهی آنان است و 
شکاردخی اکر. ندش جبزی. باشد. کد. خانمادهاشن به فساه ان کفران 
میکنند. قصر در نماز و روزه بر او واجب است.(2) 


فا التصا سول کوا ی الب غی ود له خر ان سین قلی .۱ 
فاسد میکند و نفاق را در قلب میروياند, چنانکه اب درخت را میرویاند: لهو, 
هرزگی, امدن بر در سلطان, دنبال شکار رفتن.(3) 


این اینت ست رای ار اس مه اسب 
ای ای رو اس اه ار تا ام ات 
مکروه بودن آن محتمل است. چون لغو و بیهوده است و فایدهای در آن 
نیست و موجب قصر نماز و روزه نمیشود و رای اول بهتر است. 


ص: 72 
1- الهدایه: 33. [1 ] 


2- الهدایه: 2[.33] 
3- الخصال 1: 3[.108 ] 


باب دوم: مواضع مخیر بودن بین قصر و تمام 


زیارات: 


1 کامل الزیارة: سعد بن عبدالله گوید: از ایوب بن نوج درباره قصر در 
نماز در زیارتگاههای چهارگانه: مکه, مدینه, کوفه, قبر امام حسین علیه 
ِ و آنچه که درباره آن روایت شده است. سئوال کردم. ینس گفت: 
میکردند.(1) 


هو ان سای اش وه انا ای یه اسام ره 
کردم: قبر حسین علیه السلام را زیارت کنم؟ فرمود: نیکو زیارت کن و 
ای ای ای ری ار ی ۱ 
و ره کی ها ات 
اش یه ایا ان را ام هت نا 


و نیز کامل الزیارة: از کلینی از جمعی از مشایخش از سهل با اسنادش, 
نظیر فوق روایت شده است.(3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: نماز در سه جا کامل ادا میشود: در مسجد 
اه مشعو وا یا دی الب کار سر صی اه 
السلام.(2) 


ص: 73 


1- کامل الزیاره: 248, التهذیب 1: 1[.570 ] 
2 کامل الزیاره: 248, التهذیب 1: 2[.570 ] 
3 الکافی 4: 31.587 ] 

4 کامل الزیاره: 249, الکافی 4: 4[.587 ] 


فد اه کافل المبارنه آمام اوق غلبم اتسلام قرمعه سای در خهار چکان 
کامل ادا منود در مسحد الخرام/. مشنجه رسول, حوا صلو الله علنه و 
اله. مسجد کوفه, و حرم حسین علیه السلام.(1) 


المتهجد: نظیر آن از اسماعیل بن جابر روایت است.(2) 


و اما اما صاون عم لام ما ام سود ور هخا 
ادای کامل نماز در چهار مکان است: مکه, مدینه. مسجد کوفه و حائثر 
حسینی.(3) 


حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: از 
ذخیره علم خداوند, ادای کامل در چهار جایگاه است : حرم خداوند, حرم 
رسول او, حرم امیرموّمنان و حرم حسین علیه السلام.(2) 


ابوالحسن موسی علیه السلام فرمود: آنچه را که برای خود دوست میدارم 
برای تو دوست میدارم, نماز را در حرمین و در کوفه و کنار قبر حسین 


کامل ادا کن.(5) 
المتهجد: از زیاد قندی نظیر آن روایت شده است(68) 


و در آن بعد از این سخن امام علیه السلام: «آنچه که برای خود دوست 
میدارم», و انچه را که برای خود نمیپسندم برای تو نیز نمیپسندم امده 


3. الکامل: عمرو بن مرزوق گوید: از موسی بن جعفر علیه السلام درباره 
نماز در حرمین و کنار قبر حسین علیه السلام سئوال کردم فرمود: نماز را 
در انها کامل ادا کن.(۶) 


ص: 74 


1- کامل الزیاره: 249, التهذیب 1: 570, الکافی 4: 1[.587] 

2- مصباح المتهجد: 2[.509] 

3- کامل الزیاره: 3[.249 ] 

4- کامل الزیاره: 249, التهذیب 1: 570 و آن را در الخصال 1: 120 
ملاحظه میکنی.. [4 ] 

5- کامل الزیاره: 250, و التهذیب 1: 5[.570 ] 


6- مصباح المتهجد: 6[.509] 
7- کامل الزیاره: 71.250 ] 


و نیز از الکامل: حذیفة بن منصور از کسیکه از امام صادق علیه السلام 
شنیده است روایت کرد که وی میفرمود: نماز در مسجد الحرام. مسجد 
رو مشعد کوفه و-حزض چستین. عایه الساام کافل اد منود (۱ 


المتهجد: از حذیفه مشابه آن روایت است. سپس گوید: و در خبری دیگر 
در حرم خدا, حرم رسول او صلی الله علیه و اله, حرم امیرمومنان. و حرم 
امام ین ها الا 9 


نصا اد اس ای ارات ری نم 
از او درباره نماز در حرمین سئوال کردم. پس فرمود: کامل ادا کن, هر 
چند که گذری از ان عبور کردی.(3) 


و نیز از الکامل: عمران گوید: به موسی بن جعفر علیه السلام عرض 
کردم: در مسجدالحرام قصر کنم يا کامل ادا کنم؟ فرمود: ار قصر کردی 
برایت جایز است. و اگر کامل ادا کنی, آن برای تو بهتر است., و زیادت در 
خیر, خیر است.(4) 


و نیز از الکامل: علی بن ابوحمزه گوید: از عبد صالح علیه السلام درباره 
زیارت قبر حسین علیه السلام سئوال کردم, پس گفت: ترک ان را برایت 
دوست نمیدارم, عرض کردم: درباره نماز در کنار ان چه نظری داری, 
مهف ی مک ریما ها یه 
بخوان, و در مسجد الرسول هر چه خواستی نافله بخوان و [همچنین ] کنار 
قبر حسین - علیه السلام - که من ان را دوست دارم. 


در ادامه گوید: و از او درباره نماز نافله در روز کنار قبر حسین و حرم 
تا ای اه وا موه که ال ای 
بله, هر چه که بر ان قادر بودی.(د) 


ص: 75 


1- کامل الزیاره: 1[.250 ] 

2- مصباح المتهجد: 2[.509] 

3- کامل الزیاره: 250 التهذیب 1: 570 و 31.582 ] 
4 کامل الزیاره: 250, التهذیب 1: 570 و 582 .[4] 


5- کامل الزیاره: 246 و مشابه آن در ص 28 با سندی ذیکن اهذة است.. 
[5 ] 


و نیز از الکامل: ابن ابوعمیر گوید: از موسی بن جعفر علیه السلام درباره 
نافله کنار قبر حسین علیه السلام. و در مکه و مدینه سئوال کردم, درحالی 
که من قصر میکنم. فرمود: اگر قصر میکنی, هر چه خواستی نزد آن, و در 
شام ور مس ار درخ با سضای اف نماد 
نماز مستحبی بخوان. که ان خیر است.(1) 


فوق روایت شده است.(2) 


و نیز از الکامل: با سندی دیگر از موسی بن جعفر علیه السلام, مشابه: آن: 
ریت ۰ 


و نیز از الکامل: اسحاق بن عمار گوید: از موسی بن جعفر علیه السلام 
درباره نافله نزد قبر حسین علیه السلام و حرم پیامبر صلی الله علیه و اله 
و حرمین, و درباره نافله در انها - درحالیکه ما قصر میکنیم - سئوال کردم؟ 
فرمود: هر چه که قادر بودی نافله بخوان که ان بهتر است.(4) 


و نیز از الکامل: اسحاق بن عمار گوید: به موسی بن جعفر علیه السلام 
عرض کردم: فدایت گردم ! درحالیکه قصر میکنم. در حرمین و نزد قبر 
خسن نی عفه اساام انا مت ای روک تلف هن که فاد 
بودی نافله بخوان.(3) 


و نیز از الکامل: علی بن ابو حمزه بطائنی گوید: از ابو ابراهیم(موسی بن 
۳ نافله در نماز کنار قبر حسین علیه السلام, حرم 
ماهر ای ای یه دایص ی رال ی و ی ال ی 
فرمود: بله, هرچه توانستی نافله بخوان.(6) 


ص: 76 


لد کامل: التانه* ۲۱/2۸7 
- کامل الزیاره: ۰247 [2 ] 
مل الزیاره: 247 .[3] 
مل الزیاره: 247 .[4] 
مل الزیاره: 247. [5] 
مل الزیاره: 247. [6] 


5 العلل: معاویه بن وهب گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
مکه و مدینه مانند سایر شهرهاست؟ فرمود: بله, عرض کردم: برخی از 
اصحاب ما از شما روا یت کردند که به آنان گفتهای: در مدینه برای پنج روز 
کامل, ادا کنید؟! فرمود: این اصحاب شما میأمدند و به هنگام نماز از 
مسجد خارج ميشدند. پس آن را برای آنان ناپسند دانستم و به اين دلیل آن 


را گفتم.(1) 


ال دا مسا آدسعی اسان هار اه امام او علیه 
فاص مات ی ام اما ارات سس 
فرمود: سیس قبر را مقابلت قرار بده و هر چه به نظرت آمد نماز بخوان. 

و هر گاه وارد حاثر شدی. پس سلام کن. سپس راه برو و دست و 
کر را بر روی قبر قرار بده, و زمانیکه خواستی خارج شوی, مانند آن 
انجام بده, و در این صورت, تا زمانی که اقامت داری. نمازی را قصر 
نکن... ادامه حدیت.(2) 


و نیز از الکامل: عمار بن موسی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
نماز در حاثر سئوال کردم: فرمود: نمازی نیست مر واجب با قصر, و 
نوافل خوانده نمیشود.(3) 


درباره ادای کامل نماز در حرمین مکه و مدینه سئوال کردم, فرمود: نماز 
را کامل ادا کن» هر چند که یک نماز باشد.(4) 


و نیز از قرب الاسناد: صالح بن عبدالله خثعمی گوید: برای ابوالحسن 
موسی علیه السلام درحالیکه 9 نماز در مسجدین از او سئوال کردم 
نوشتم. آیا قصر کنم با کامل ادا نمایم؟ پس برایم نوشت: هر کدام از آنها 
را انجام بدهی ایرادی ندارد. 


ص: 77 


1- علل الشرائع 2: 1[.139 ] 

2- کامل الزیاره: 2[.216] 

3- کامل الزیاره: 3[.247 ] 

4- قرب الاسناد: 123 چاپ سنگی. ص 167 چاپ نجف و آن را در التهذیب 
1 568, الکافی 4: 524 مشاهده میکنی.. [4 ] 


- ادامه داد: - و برای او نوشتم, خواجهای دارم که در سن مردی بالغ است. 
آپا برای زر جایز است او را ببیند و در حضور او خود را آشکار سازد؟ 
گوید: درباره آن پاسخ مرا نداد. 


-و گوید: یپ از ابوالحسن رضاأ علیه السلام به صورت شفاهی در همان مورد 
سئوال کردم. پس نظیر جوابی که پدرش به من داده بود را در پاسخم 
گفت. با این تفاوت که او فرمود: در نماز قصر کن(1) 


9 العیون: محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید: از امام رضاأ علیه السلام 
درباره نماز در مکه و مدینه سئوال کردم که قصر است پا تمام و کامل؟ 


9. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: از مخزون علم خداوند 
اه وا ال بر ار ام فت ‏ تا رم 


۹ الله علیه و آله, حرم امیر مقمنان و حرم حسین (علیهما 
م۱ 


صدوق گوید مقصودش این است که انسان در آن حرمها اقامت ده روزه را 
نیت میکند و کامل ادا مینماید, و اقامت ده روزه را نیت نمیکند پس قصر 
گنچ آنچه کر افلسضرتصر اشایه کید که در- این خایکا ها ور 
هر حالتی کامل ادا میشود, معتبر نیست.(3) 


10 قرب الاسناد: علی بن جعفر, از برادرش علیه السلام روایت ۵ کر از 
او درباره مردی سئوال کردم که چند روز قبل از ترویه به مکه 
زمانیکه تنها باشد یا همراه امام, چگونه نماز بخواند؟ کامل ادا کند یا قصر 


ص: 78 


1- قرب الاستاد: 125 چاپ سنگی ص 1[.170-169] 
12 
3- الخصال 1: 31.120 ] 


ادامه داد: و از او درباره مردی سئوال کردم که در منی چگونه بر یارانش 
امام شود, آیا قصر کند یا کامل ادا نماید؟ فرمود: اگر از اهالی مکه باشد 
کامل ادا کند, و اگر مسافر باشد, در هر حالتی قصر کند. با امام باشد یا 
غیر او.(1) 


تنقیح و توضیح: 


بدان که اصحاب درباره حکم نماز در جایگاههای چهار گانه: حرم خدا, حرم 
ول ام اي ال یم ماه ی وا ری اه ی 
دچار اختلاف هستند. پس اغلب بر اين هستند که مسافر بین ادای کامل و 
قصر مخیر است. و ادای کامل ۱ و صدوق گوید: تا زمانیکه اقامت 
ای مات ی مت تست که ای تور 
را نیت کنر شارش راچان که کست کامل از مایو 


و سید مرتضی گوید: در مکه, مسجدالنبی صلی الله علیه و آله و مرقد 
اتمهای که قائم مقام نبی هستند, قصر نمیکند. و اين عبارت افاده منع قصر 
و عمومیت حکم درباره مرقد ائمه میکند. و ابن جنید نظیر آن را گفته 
است. و ری ی از انار دالزسر اداق 
کامل گذشت., به جهت جمع کردن بین + انقا و انح که دز خصوض: فضتر .3 
مخیر بودن وارد شده است. 


و صحیحه(2) علی بن مهزیار بر آن دلالت دارد که گوید: برای امام جواد 
علیه السلام نوشتم: روایت از اجدادت درباره ادای کامل و قصر کردن نماز 
در خرفین ۱ مخلت اشستو برخی. ار آنها بر این امر میکند که نماز کامل 
ادا شود, هر چند یک نماز باشد؛ و برخی از انها بر این امر میکند که ۳ 
زمانیکه اقامت ده روزه را قصد نکرده است, نماز را قصر کند. در ان دو 
[حرم ] پیوسته بر ادای کامل بودم تا اینکه امسال از حجمان خارج شدیم. 
پس فقهای اصحابمان, زمانیکه اقامت ده روزه را نیت نکرده باشم, , قصر 
کزدن را به من توضیه کردند؛ که به. سیب آن رتجیده شندم. ۶ نظر تقما دا 
بدانم. 


ص: 709 


۳ ۱ ۰ 569 الکافی 4 525 21 


وا ی انا ی اما تسش تون 
بکند.. [3 ] 


پس با خط خویش نگاشت: خداوند تو را مورد رحمت خویش قرار دهد. 
فضیلت و برتری نماز در حرمین بر غیر ان را دانستهای. پس من برای تو 
دوست دارم که زمانیکه وارد ان دو شدی قصر نکنی و در آن دو نماز 
بسیار بخوان. دو سال بعد بطور شفاهی به ایشان گفتم: من برای شما 
چنین نوشتم و چنین به من پاسخ دادید. پس فرمود: بله. عرض کردم 
مقصودت از حرمین چیست؟ فرمود: مکه. مدینه و منی. زمانیکه از منی 
روی اوردی پس نماز را قصر کن, و زمانیکه از عرفات به سوی منی 

پار شدی و بیت را زیارت کردی و به منی رجعت کردی. پس نماز را 
کل و را روا را ان دا 


و اما حدیث ایوب بن نوح, با مخیر بودن منافاتی ندارد. یزرا آنما این قسم 
را اختیار کردهاند. و اما حدیث ابوشبل و این سخن او: «فقط افراد ضعیف 
آن را انجام میدهند» محتمل است که مقصود از آن, افراد ضعیف در دین پا 
افراد ناآگاه به احکام باشد؛ یا کسی باشد که دارای ضعفی باشد که ادای 
کامل برای او امکانیذیر نباشد؛ پا اینکه برای او مشقتآور : باشدء بسن آسانتر 
را اختیار میکند هر چند که مرجوح باشد, و وجه آخر, آنچه که ما اختیار 
کرونم. زا خاییق منکنده آن هر استه رای اول بان ضنافات تد اون تیا 
ممکن است که ضعف در دین به اعتبار اختیار کردن مرجوح باشد, و اخبار 
مشتمل بر امر کردن بر ادای کامل. بر استحباب حمل میشود و خبر عمران 
درباره انچه که ذکر کردیم صریح است. 


کردن به ادای کامل, بر تقیه حمل ميشود, اما انچه که شیخ با سندی که 
کمتر از صحیح نیست از عبدالرحمن ابن حجاح(1) 


زوایت. کرة, با آن تعارض دارد که کوید؛ به موسی بن چعفر علیه السلام 
عرض کردم: هشام از شما روایت کرد که او را به ادای کامل در حرمین 
امر کردهای, و آن به خاطر مردم است. فرمود: خیر, من و پدرانم زمانیکه 
وارد مکه میشدیم نماز را کامل ادا میکردیم و از مردم پنهان میکردیم. پس 


ص: 90 


1- التهذیب 1: 1[.569 ] 


ظاهر آن این است که آنچه که در خصوص امر به قصر کردن وارد شده 
است., بر تقیه حمل ميشود, چنانکه فاضل شوشتری - قذس الله سره - ان 


زا ات 
و شیخ خبر معاویه بن وهب(1) 


را با سندی صحیح چنین روایت ت کرده که گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره قصر در حرمین و ادای کامل سئوال کردم. فرمود: کامل ادا نکن تا 
اينکه بر اقامت ده روزه مصمم شوی. پس عرض کردم: اصحاب ما از شما 
روایت کردهاند که آنها را بر ادای کامل امر کردهای. فرمود: اصحاب تو 
وارد مسجد ميشدند و نماز میخواندند و کفشهای خود را میگرفتند و خارج 
ميشدند درحالیکه مردم در حال ورود به مسجد برای نماز, با انان رو به رو 
فیشندنده بسن آنها را به: ادای کاهل اضر کردم 


یبن آخامه. دان سشن وکه صر این و این است: که ادای. کامل واخته 
نیست مگر بر کسیکه بر اقامت ده روز مصمم باشد. خر کاح یز آن مصخضم 
نباشد. بین ادای کامل و قصر مخیر است. و این سخن او «برای کسیکه به 
هنگام نماز از مسجد خارج میشد و همراه مردم نماز نمیخواند» امر به 
مه رخافم یات مر ی کر آنزاع کنسکم شن‌هانی این ااشت سای 
نیست. زیرا و رعایت نکردن تقیه, و گمراهی نفسانی و سرزنش بر 


اما کین الم خعل امسر آتکه حتصوی ابی. است که آن وه ماننه سار 
شهر‌ها در خواز قضر به معای اعم است, همکن. مبافتد. و آما بت مد کور 
در آن, مقصود از ان خصوص پنج نیست., بلکه اصحاب از او درباره پنج 
فتلوال کردته پس میا آن‌جهآنها باس کفت: 


و اما حدبت عبدالرحمن, به شرج و توضیح نیاز دارد. این سخن او «و آن به 
خاطر مردم است » ممکن است اجل با تشدید لام قرائت شود یعنی یعنی هشام 
از بزرگترین و عالی مقامترین مردم بود, و او به تو دروغ نمیگوید؛ یا از 
تا ها را ای ۱ وا 
است, بعنی هشام میگفت: امر به ادای کامل برای تقیه در مقابل مخالفان 


است. 
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1- التهذیب 1: 1[.569 ] 


بشما ی و انار یرو ون 
امام علیه السلام فرمود: خیر آن برای تقیه نیست, بلکه من و پدرانم 
زمانیکه وارد مکه میشدیم, در صورت پنهان بودنمان از مردم نیز نماز را 
کامل ادا میکردیم, نه اینکه استتار به دلیل ادای کامل باشد بلکه ادای کامل 
با انچه که اغلب انها در خصوص مخیر بودن مطلق در سفر با ترجیح ادای 
کامل به آن معتقد هستند. موافقتر است. 


کشت که زار مایت باه کف فا اه ید الوم ید 
شیعه اعتراض نکنند. یا اینکه عاملی برای فرو رفتن آنها(مخالفین) ۱ 
بکرم با اک عاملی سای افرای سر اما و انیت کوه رواسایت 
میان مکانها[در تقصیر و تمام] نزد آنها از حکم به تقصیر مطلق, غریبتر 
است. زیرا این قول میان آنها موجود است.؛ و شاید به دلیل یکی از این 
وه ماد که ان از ام مان ان اه بو ال است. کر 
مقصود این باشد که اين علم از آنان پوشیده است. 


تحقیق این روایت اتجونه انشت مه آنخه که.ترخی اوهاض تر. ان هستند 
گوش نسپار. 


و اما خبر ساباطی, خثعمی و ابن بزیع. پس با ضعف اسناد آنها قابل تأویل 
هستتد و عاوبلن صدوق با بعید بودنش در بسیاری از انها اجرا نمیگردد. و 
قتفرت کم بین قدماء و ضاغرین ازعواردی است که عفل به آن‌برا ایند 


توجه کردن به چند نکته شایسته است: 


اول: آنچه که از اخبار بسیار استفاده ميشود, جواز تمام خواندن در مکه و 
مدینه است. هر چند که نماز خارج از مسجد به جای اورده شود و این رای 
متقین مورد اتفاق. به مسجدین اختصاص داده است. و به نظر ما؛ کلام او 
به اختلاف بین دو شهر تصریح کرده است. و ظاهر برخی اخبار, شمولیت 
اين حکم بر مجموع حرمین است و حرمین اعم از دو شهر میباشد. 


نان به این اشاره دارد که مقصود از دو شهر, مجموع حرمین است. در 
البیان و 
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المعتبر گفته؛ حرمین مانند دو مسجد آن است, بر خلاف کوفه, علاوه بر 
اینکه عباوت الهعر ماد عبار این اضعا ارزیت: 


و شیخ در النهایه گوید: و ادای کامل در چهار جایگاه در سفر مستحب 
است: در مکه, مدینه. مسجد کوفه و حاثر که نز اکن ان درون نان و 
روایتی با عبارتی دیگر روایت شده است و آن نماز را در حرم خدا,؛ 
در رم زشیو لوا ی الله علیه و اهر در عرمداف مان امه الشلام 
هر رم سینت خایه الشتلام کامل؛ ار کت نموه بو اشاسن آسمنا شم ادای 
کامل در خارح از مسجد در کوفه جایز است و بر اساس روایت نخست 
جایز نیست مگر در خود مسجد. پایان سخن. 


و گویی آنها حرم را بر بلد حمل کردهاند. يا اينکه مجازاً بلد را بر حرم 
اطلاق کردهاند و نظر اول اظهر است. و ظاهر عبارت شیخ در التهذیب. 
عموم حرمین است.؛ آنجا که گوید: و ادای کامل نماز در حرمین مستحب 
است و در آن فضل بسیاری است. سپس گوید: و هر که به عرفات برسد, 
ادا کافل در هیع حالتی. برای. آه.خاید تیفت: وردر فرع نوایات:. ازای 
کامل در مورد منی وارد شده است. و در الدروس از ابن جنید نقل کرده 
است که گوید: ادای کامل تماز در سه روز در منی برای حاجی, از امام 
باقر علیه السلام روایت شده است. و آن را به زمانی مربوط میدانم که 
اقامت پنج روزه را نیت کند که اول آن ایام منی باشد. شهید آن را گفته 
امه ان باون ارت 


مولف: شاید با این روایت یه صحجيیحه پیشین فلی بن مهزیار اشاره کرده 
است و ظاهر ان این است که خصوص منی در حکم داخل است. و شاید 
ان به این دلیل باشد که ان از توابع مکه است و ممکن است که به دلیل 
داخل بودن آن در حرم باشد. و امر مورد اعتبار. مطلق حرم است. پس 
مقصود از مکه و مدینه, حرم آن دو است با حذف مضاف. يا از جهت 
نامیدن محل , به اسم جزء اشرفش. 

ذکر مشعر به این دلیل باشد که انچه که در آن واقع میشود سه نماز است 


که در یکی از انها قصر میشود که وقت ان نیز قبل از ورود در حرم فرا 
میرسد, و با لحاظ کردن حالت وجوب, ان را کامل ادا نمیکند, چنانکه 


گذشت و در توجیه خبر, چنین به 
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ذهن خطور کرد, اما ظاهر خبر, عدم عموم است. و در کل, حکم در غیر 
بلدین مشکل است. و شاید به دلیل ايینکه مقصود از حرمین. دو شهر باشد, 
بهتر در ان قصر است. و از امام صادق علیه السلام(1) 


روایت شده است که وی فرمود: مکه حرم خدا و حرم رسول او و حرم 
علی بن ابی طالب است. و مدینه حرم خدا و حرم رسول او و حرم علی 
بن آبی طالب است و کوفه حرم خدا و حرم رسول خدا و حرم علی بن ابی 
طالب علیهما السلام است. و ظاهر, شامل شدن حکم بر مجموع حرمین؛ و 
عدم اختصاص آن به مسجدین است. و تخصیص در برخی اخبار به 
مسجدین, به دلیل شرافت آن دو و شایع بودن ادای نماز در آن دو میباشد. 


و اما تفصیل وارده در خبر علی بن جعفر درباره نماز در منی مبنی بر اینکه 
اک از اهالی خکه باشد کامل ادا میکند و دن غیز ایق ضووت خر کم 
درباره غير اهالی مکه بر شمولیت حکم مخیر بودن بر مجموع حرم دلالت 
شک ۵ کم احالی مه سفن سکن است جرا یه بان حانگه | 
اخبار. ,زوشن. اشت. که مخالفان رفتن. به: غرفات را سفز به: حساب 
نمیاوردند؛ يا اینکه مبنی بر قائل بودن به شرط رجوع در همان روز باشد. و 
حمل کردن آن بر کسیکه به عرفات نرفته است بعید است. و بهتر در نظر, 
من حمل کردن آن بر روزهایی است که بعد از بازگشت از مکه در منی 
تاتفر جرا که زهانکه رای ریات به فکه با کستر فرش اه مور 
و بعد از بازگشت مسافتی را قصد نمیکند. زیرا| او از منی فراتر نمیرود. 
بفن. تام ححه آنتیر کلاف اهالی هکم شوه ار در توب کشت هساو 
است, پس دریاب. 


دوم: شیخ ذکر کرده است که زمانیکه حکم بدون اختصاص به مسجد 
درباره حرمین اثبات شود, حکم درباره کوفه نیز چنین میشود به دلیل عدم 
وجود فردی که قائل به فصل (جدایی) باشد. و ابن ادریس این حکم را با 
تمسک فا ور م و نت: سور راید اختصاص داده است. و برخی از روایات 
لفظ حرم امیرمومنان علیه السلام و حرم حسین علیه السلام و برخی از 
دم اه ای ی و بیان شد 
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1- التهذیب 6: 31 و 32 چاپ نجف. [1 ] 


و ظاهر این است که نجف - که بر ساکن آن درود باد- در کوفه داخل 
نیست و شیخ در المسبوط حکم را : به آن نیز سرایت داده است, آنجا که 
گوید: ادای کامل در چهار موضع در سفر مستحب است: در مکه, مدینه, 
مسجد کوفه و حاثر که بر ساکن آن درود باد. و ادای کامل در حرم خدا, 
حرم رسول, حرم امپرمو‌منان و حرم حسین علیه السلام روایت شده 
است. پس بر اساس این روایت, ادای کامل در خارج از مسجد کوفه و در 
فا 


کی اوه انم تظر داشته انس که سره ارام علیه الساام ست 
آن محترم نگردیده است و احترام نجف به خاطر آن حضرت علیه السلام, 
تینش. آز. ین آن انسنت: ور خالی از واحه. تست .و برخی. اخبان بة: آن: اشنازه 
دارد و احوط در غیر مسجد, اختیار کردن قصر است. 


و محقق در المعتبر گوید: باید حرم امیر مقمنان علیه السلام را به مسجد 
کوفه اختصاص داد, به خاطر اخذ به قدر متیقن : و اما در خصوص حائر, 
ظاهر اعلب اصحاب؛ اختصاص دادن حکم به ان است. 


و در الذکری از شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید نقل کرد که وی در کتابی 
از او, به دلیل وارد شدن حدیث درباره حرم حسین علیه السلام. در سفر, 
به مخیر بودن در شهرهای چهارگانه حتی حاثر مقدس حکم دادم است. و 
پنج فرسخ, چهار فرسخ, و یک فرسخ تخمین زده شده است. - گوید: - و 
همه آن حرم است, هر چند که در فضیلت متفاوت است. فان نت ولیل 
انچه که شیخ(1) و کلینی(2) 


با شتدی کدر آن عفی ازست: از ایام اوق علبه السام روایت کروها ند 
وم نیست, که گوید: زمانیکه نزد امام حسین علیه السلام آمدی, بر ساحل 

ت غسل کن و لباس پاکیزهات را بر تن کن. سپس پابرهنه گام بردار که 
۳ در حرمی از حرمهای خدا و حرم رسول او هستی... ادامه خبر. 
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1- التهذیب 6: 54 چاپ نجف. [1] 
2 الکافی 4: 576 در حدیت..[2] 


و با سندی مرسل(1) 


۳ ۱9 


از امام علیه السلام گوید: حریم قبر حسین علیه السلام یدج فرسخ(3) از 
چهار جهت آن است و احوط, به جای آوردن نماز در حاثر است و زمانیکه 
آن را در غیر آن به خای آوزد. بسن فضر را اختیار کند. 


و اما حد حائر, ابن ادریس گوید: مقصود از آن چیزی است که حصار مرقد 
و مسجد آن را در بر میگیرد, نه آنچه که حصار شهر آن را در بر گرفته 
است., زیرا در حقیقت؛ آن حائر است. به این دلیل که در زبان عرب» حائثر 
محل مطمئنی است که آب در آن پیچ میخورد و جمع میشود و شیخ ما مفید 
در الارشاد, آنجا که اسامی شهدای از اهل بیت امام حسین علیه السلام را 
ذکر کرده است. آورده: و حاتر آنها را احاطه کرده, چز عباس - رحمة الله 
علیه - که در محل اببند شهید شده. و به دلیل احتیاط احتجاج کرده است.؛ 
0 مقدار مورد اجماع است. و شهیدین ذکر کردهاند که هنگامی 

که متوکل به جاری کردن آت بر قبر امام حسین علیه السلام دستور داد تا 
انا تم ورن کم ذز ایتجا. اب خر خید و خمع شوه اب فیر براشید: 
پایان سخن. 


مولف: برخی از آنها بر اين هستند که حاثر مجموع صحن مقدس است, و 
برخی از آنها بر اين هستند که آن, زیر گنبدی است که روی قبر قرار 
گرفته است. و برخی دیگر از آنان , بر این هستند که ان. حرم مقدس و هر 
آنچه که آن را احاطه کرده است ۲ عمارتهای قدیمی چون رواق؛ 
قتلگاه, خزانه و غیر آن است. و اظهر در نظر این است که آن, مجموع 
صحن قدیم است., نه آنچه که در دولت صفوی - شید الله ارکانهم - تجدید 
و آنچه که از قرائن برایم روشن شد و از مشایخ آن بلاد شریف شنیدم این 
است که صحن نه از جهت قبله, نه از راست و نه از چپ تغییر نکرده است 
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2- التهذیب 2: 25 چاپ سنگی, 6 : 71 چاپ نجف..[2] 
دحا کصا ارادم اس ره اه ری ]3 


در جهت خلاف قبله افزوده شده است و هر آنچه که پایینتر از صحن است 
و ساختمانهایی که در آن داخل است, همان صحن قدیم است و هر آنچه که 
بلندتر. از ان اننت, خارع از آن انست: و.شاید آنها قفط به این دلیل. ان را 
چنین رها کردهاند تا قدیم از جدید شناخته شود. و تحلیل منقول از ابن 
ادریس با این منطبق است و در شامل شدن آن بر حجرههای صحن از 
خهات مایم اشعالی انتست: 


آنچه که ابن قولویه(1) 


با سندی حسن از حسن بن عطیه از امام صادق علیه السلام روایت کرده. 

بر این دلالت دارد که وسعت حائثر بیشتر از روضه مقدس و عمارتهای 
۳4 به آن از جهات سهگانه میباشد. او گوید: زمانیکه وارد حیر (و در 
برخی نسخهها حاثر) شدی, بگو:... و دعا را ذکر کرد سپس اندکی راه برو 
درحالیکه هفت بار تکبیر میگویی. . سپس در برابر قبر میایستی ۱[ 
تا این سخن او: «و دستانت را بالا میبری و بر قبر میگذاری». 


و از ثویر بن ابوفاخته(2) 


از امام صادق علیه السلام در وصف زیارت او آمده است: تا اینکه به سوی 
در حاثر یا حیر میروی. سپس بگو.. . تا آنجا که گفت: سپس ده گام بردار, 
سپس بایست و سی مرتبه تکبیر بگوی. سپس راه برو تا اينکه از سمت 
روبروی او بر او وارد شوی. 


و از ابوحمزه ثمالی(3) 


با سندی معتبر از امام صادق علیه السلام در وصفر زیارت حسین علیه 
السلام آمده است: سپس بر حیر یا حائر وارد شده و بگو... تا این سخن او: 
سپس اندکی راه برو و بگو... تا اين سخن او: سپس راه برو و گامهایت را 
کوتاه کن تا اینکه با قبر رو به رو شوی. سپس آاندکی به قبر نزدیک میشوی 
و میگویی... تا پایان خبر. 


اين اخبار یز آزن که ان شاءالله در کتاب مزار(4) 
خواهد آمد, بر نوعی وسعت در حاثر دلالت دارد. 
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1- کامل الزیاره 
2- کامل الزیاره 
3- کامل الزیاره 


4- مراجعه شود 


]1[.193 ۰ 

: 197 الکافی 4: 578, التهذیب 6: 4ظ چاپ نجف. [2] 
ور ار 2 ۱3 

] ص 148 باب زیارتهای مطلق او..[4‎ 101  : 


سوم: ظاهر این است که حکم بر مخیر بودن مسافر, در نصوص و فتاوی 
اصحاب. فقط به طور خاص درباره نماز وارد شده است, اما روزه در این 
اماکن مشروع نیست. به دلیل ادله بدون هیچ مخالفی که بر وجوب افطار 
بر مسافر دلالت دارد. و شاید گفته شود که مفهوم صحیحه معاویه بن 
وهب(1) 


آنجا که در آن گوید, «زمانیکه قصر کردی, روزه را باز میکنی» جواز روزه 
را اقتضا میکند, علاوه بر موثقه عثمان بن عیسی(2) 


۷۹۹ گوید: از امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره ادای کامل نماز و 
روزه در حرمین سئوال کردم. فرمود: آن دو را کامل ادا کن, هر چند که یک 


ز باشد. 


و پاسخ به. مورد اول این اشت که ممکن است مقصود از آن: قصر ختمی 
باشد چنانکه در غالب موارد قصر, چنین_ است. علاوه بر اینکه درباره عموم 
آ قوم سخنی دارند, و با فرض اثبات 0 تخصیص زدن آیه و اخبار بسیار 
به آن؛ با وجود خالی. بودن سایر اخبار وارذه. درباره مخیر بودن از دکر 
9 دشوار است. 
اما موثقه عثمان. در نسخههایی که در دست ماست «آن را کامل ادا کن» 
امده است, و این بر نفی روزه دلالت میکند و این سخن آو: «#هر چند که 
یک نماز باشد» موید ان است. و آن در روایت حمیری(3) 


گذشت و ذکر روزه اصلا در آن نیامده است., علاوه بر اینکه فردی قائل به 


ان نیز شناخته نشده است. 


چهارم: محقق در المعتبر بر این تصریح کرده است که در نماز واقع در اين 
اماکن, نیت قصر کردن یا ادای کامل معتبر نیست. و یکی از آن دوء نسبت 

به نماز متعین نیست. پس قصر کردن برای کسیکه ادای کامل را نیت کند 
ا برای کسیکه قصر را نیت کرده است جایز است.. 


ینجم : اظهر جایز بودن ادای نافله ساقط شده در سفر, در این اماکن است 
چنانکه در الذکری تصریح کرده است. به جهت تشویق و ترغیب به کثرت 
نماز در 
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2 التهذیب 1: 2[.568] 


ناه معض ول آنحه که از اخبار کشت سظاه. عدم تفاوت مان اعسار 
کرفن: خر با آذای کامل تن ای حسبارید. 


ششم: اظهر جایز بودن ادای کامل در این اماکن است هر چند که ذمه 
مشمول واجبی باشد, و علامه از پدرش. منع از ان را نقل کرده است که 
ضعیی | زونیت: 

هفتم: ظاهر, باقی ماندن تخییر درباره قضای آنچه که در این اماکن از او 
فوت شده است میباشد., هرچند که در آن قضا نکند. به دلیل عموم کسی 
که فریضهای از او فوت شده است و باید آن را چنانکه از او فوت شده 
گذشت احوط است. و ظاهر, عدم مخیر بودن در قضا در آنهاست. زمانیکه 
در غیر آنها از او فوت شده باشد. 


هشتم: اگر وقت تنگ باشد, جز برای چهار رکعت, به وجوب قصر در آن دو 
ك داده شده است تا دو نماز در وقت واقع شود, به دلیل عموم کسیکه 
یک رکعت را درک کرده است و به جواز ادای کامل عصر رآأی داده شده 
است. و به جواز به جای آوردن کامل عصر در وقت و قضای ظهر رآی داده 
شده است رای اول احوط بلکه اظهر است. 


نهم: این جنید و مرتضی, همه مراقد ائمه علیهم السلام را به اين اماکن 
7۷ ساختهاند, چنانکه دانستی. در الذکری گوید: و درباره آن: بة منبعی 
بدا ان ده دستت: تا فتمانم و نو ها قباس ناطظل. است: 


مولف: در فقه الرضا علیه السلام اشارهای به آن گذشت و در اين مورد, 


دهم: شیخ روایت ابن بزیع که از العیون(2) منقول است را با سندی صحیح 
روایت ت کرده است. سپس با سندی ضعیف از علی بن حدید(3) روایت کرد 
که گوید: از امام رضا علیه السلام سئوال کردم و گفتم: اصحاب ما درباره 
حرمین دچار اختلاف هستند. برخی از آنها قصر میکنند و برخی دیگر کامل 
ادا میکنند و من از جمله 
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که این فویتر است ترا ادای اف پم عم خاضن بودن محل ی :1 ] 
2- به شماره 8 مراجعه شود..[2 ] 
3- التهذیب 1: 3[.569 ] 


ای ی کر سای ای کی اسعاسان مر حضصوص انا ۳ 
بای اه ایا مهم یا کر 
ادا میکرد. پس فرمود: خداوند ابن جندب را رحمت کند. سیس فرمود: 
ای ات را ی ای ی ی ای 
هر چه خواستی بخوان. آبن حجد ید ۱ دوست داشتم که مرا بر ادای 
کافل امر کند. . لیس آن دو را به دو وجه تاویل نمود, یکی اینکه امام علیه 
السلام ادای کامل بر وجه حتم و وجوب را چنانکه 5[ نفی نمود. 


سپس گوید: و اين دو خبر, وجه دیگری را محتمل است و آن مورد اعتماد 
من است و آن اینکه هر که به حرمین رسید. شایسته است که بر اقامت 
ده روزه تصمیم بگیرد و در آن دو نماز را کامل ادا کند, هر چند بداند که او 
قامت نمیکند حتی قصد او, خارج شدن در فردای آن روز باشد. و این از 
اور ات که. اوه نان مختصن, ان 0 
تمایز پافتهاند, زیرا| در سایر اماکن, زمانیکه انسان بر اقامت د روزه در 
آن تصمیم گرفت: ادای کامل , بر او واجب است و هر گاه کمتر از آن بود, 
قصر کردن بر او واجب است. 


و آنخه که این مضی را اشکار میشاز ده خیری است که از فخمد: تن ابراهیم 
حضینی روایت کردم(1) 


که گوید: از امام باقر علیه السلام درباره ادای کامل و قصر کسب تکلیف 
کردم. فرمود: هر گاه وارد حرمین شدی, ده روز را نیت کن و نماز را کامل 
ادا کن. به او عرض کردم: من یک, دو يا سه روز قبل از ترویه وارد مکه 
میشوم. 5 اقامت ده روزه را قصد کن و نماز را کامل ادا کن. 


مولف: این عجیب است: زیرا ظاهر کلام او - قدّس سره - اين است که 
وی بر اقامت ده روزه تصمیم دارد, هر چند که به خارجح شدن قبل از ان 
علم دارد. و پوشیده نیست که این علم با آن تصمیم منافات ندارد. مگر 
اینکه گفته شود: مقصودش از تصمیم, صرف خطور به ذهن است و ایرادی 
در آن است که پوشیده نیست. 
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1- التهذیب 1: 1[.569 ] 


و اما این خبر. ممکن است که مقصود از ان, تصمیم بر ده روز به صورت 
پراکنده, قبل از خروج به سوی عرفات و بعد از ان باشد, و این از 
ویژگیهای اين مکان میباشد؛ يا اينکه مقصود, تصمیم بر اقامت 9 
تواجی آن‌تا عرقات ات و هکم است که ان از ون ما اند هر خند 
که چنانکه بیش از این دریافتی؛ بر خلاف قول مشهور باشد. و حمل کردن 
کلام شیخ بر یکی از این دو معنی ممکن است., هر چند که بعید باشد. 


فایدهای غریب 


در الذکری گوید: شیخ گوید: فرض(نماز واجب) سفر قصر نامیده نمیشود, 
زیرا فرض مسافر با فرض حاضر متفاوت است و با این سخن خداوند 
متعال بر 1 ایراد وارد میکند: «فلیس علیکم جناح ان تقصر وا من 
الصلوه», زبس اشکالی , بر شما نیست که از نماز قصر کنید. 1 و برخی 
ات 
ترا ای ارت 


مقلف: شاید شیخ فقط از نامگذاری به آن منع کرده است. تا مخالفان 
گمان نکنند که نماز قصر شده در فضیلت ناقص است. يا اینکه با قصد این 
معنی, از نامگذاری با ان منع کرده است. 
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باب سوم: نماز خوف و اقسام و احکام آن 


منم قاوکیواً ال کما عَلمکم تا آم 


- فان خعَنْم قرجالا أ ژکباتا قلذا 


تکوئوا تعْلَفون».(1) 


[پس اگر بیم داشتید. پیاده يا سواره [نماز کنید] و چون ایمن شدید خدا را 
بان کتید که آنچه: نمی اتید بهتشما آخوخت: 1 


0 20 


- «واا صََئم فی لأرّضٍ فلس نکم ختا آن ته شضروا من الصّلاء ان 
قمّت [ 


آن توا له 2 
۳ ِ " و ۳ ِ 7 
فیهم 3 دمت هم لاح ۵ طه هم عْعک ام 1 اسعتهم قلذ 


([و چون در زمین سفر کردید, اگر بیم داشتید که آنان که کفر ورزیده اند 

بم‌ننها آرار پواننج گناهی بر‌شما نست که‌سماز را کوتاه کندد چا که 
کافران پیوسته برای شما دشمنی آشکارند. و هر گاه در میان ایشان بودی 
و برایشان نماز برپا داشتی, پس باید گروهی از آنان با تو [به نماز ] ایستند 
و باید جنگ افزارهای خود را برگیرند و چون به سجده رفتند [و نماز را 
تمام کردند] باید پشت سر شما قرار گیرند و گروه 
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1- بقره/ 239. [1] 
2- نساء/ 2[.103-101] 


دیگری که نما نکرده اند, باید بیایند و با تو نماز گزارند و البته جانب 
احتیاط را فرو نگذارند و جنگ افزارهای خود را برگیرند [زیرا] کافران آرزو 
می کنند که شما از ز جنگ افزارها و ساز و برگ خود غافل شوید تا ناگهان بر 
شما یورش برند. و اگر از باران در زحمتید یا بیمارید, گناهی بر شماٌ نیست 
خدا برای کافران عذاب خفت اوری اماده کرده است. 


و چون نماز را به جای آوردید, خدا را [در همه حال ] ایستاده و نشسته و بر 


پهلوآرمیده یاد کنید, پس چون اسوده خاطر شدید. نماز را [به طور کامل ] 
به پا دارید زیرا نماز بر مومنان در اوقات معین مقرر شده است. 1 


«فاِنْ خفتّم» یعنی از دشمن؛ , حیوان درنده» عرق شدن و امثال آن. و 

نتوآنستید که بر آن مراقبت نمایید و حق آن را کامل بای وت ما 
با اعمال و شرایط کامل ادا نماید, «فرجالا» جمع 1 است مانند تجار, 
صحاب و قیاأم, و او کسی است که بر روی پای خویش است.؛ ایستاده باشد 
یا در حال حرکت, یعنی پس نماز بخوانید درحالیکه پیاده هستید؛ و مشاه - 
پیاده - نیز گفته شده است «آو رکبانا» جمع رکب است مانند فرسان, و هر 
چیزی که بر روی چیزی است. پس بر آن سوار شده است یعنی یا بر پشت 
چهارپا یانتان؛ یعنی در آن مراقب دفع کردن چیزی هستید که از آن بیم 
دارند: بش آنچه را که. از آن‌بیخ دارید اتجام تفیذهيد. بلکة آن زیر اساس 
شرایط خود, به وسیله آنچه که بیم ندارید, در حالت ایستاده یا پیاده یا 
ره نوی یاه برع با قیام, رکوع و سجود, يا با اشاره, یا با 


بت ینز نتم هنایم معا هیا فزیت 


قروایت. است که: علی:علیه الساام ور شب هریز بتخ‌تفار را با اشاوه 
خواند ف کفتهتقتوخ با ککبیره تین .ضلی الله غلیه و آله دنت احزاب ,۱ 
اشاره نماز خواند ؛ و در کل. در آن اشارهای اجمالی است به نماز خوف. 
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«قاذا ام با از بین رفتن بیمتان «قاوکژوا ال یعنی نماز بخوانید «کما 
علمَکمْ ما لَمْ تک بها علمون نی تهاز اهر و گفته شده: خدا را با ثنا و 
حمد او در شکرگزاری بر امنیت و رهایی از بیم و دشمن, یاد کنید. که به 
شما نیکی کرد و انچه که از شرایع نمیدانستید. و اینکه در حالت امنیت و 
بیم چگونه نماز بخوانید را به شما آموخت؟ يا شکری که با نعمتها و تعلیم 
او همطراز است را تایآ در 


«فاِنْ خفتّم» بر این دلالت میکند که ترس در مجموع موجب قصر است و 
تفسیر آن در باب قصر در سفر گذشت. و اصحاب برای وجوب قصر بخاطر 
خوف به این آیه استدلال کردهاند, به این صورت که مقصود از «الضرب» 
ی صورت., در مقید کردن به خوف فایدهای 

و اینگونه به آن پاسخ داده شده است که حمل کردن «الضرب فی 
الارض» رن ۰ از ظاهر است, علاوه بر اینکه آن مفید 


وت 1۳ ۳ 7 و وجه مقید کردن به 
خوف گذشت. 
یس در وجوب قصر دز نماز خوف در سفر, بین اصحاب هی اختلافی 


نیست, و فقط در وجوب قصر کردن آن شضا یگ ۳۳۳۳۹ شود, دچار 
اختلاف هستند, و اغلب از جمله مرتضی و شیخ در الخلاف و الابناء الأربعه, 
بر وجوب فصر. کردن,در, سفر و جصر جماعت. و فرادیمععق هت و 
شیخ در المبسوط گوید: در حضر فقط به شرط جماعت قصر میشود؛ و 
شهید آن را ره 
تا تام ی آخ وس و ی تس قصر میشود و رآی 
مشهور به دلیل صحیحه زراره(1) شاید قویتر باشد. 


پس مشهور این است که این قصر کردن مانند قصر کردن مسافر, با 
برگرداندن چهار رکعتی به دو رکعت و باقی گذاشتن سه رکعتی و دو 
رکعتی بر حال خود است. و اخبار فراوانی که دربردارنده چگونگی نماز 
خوف ان دلالت دارد. و گفته شده؛ دو رکعت , به یک رکعت 
برگردانده میشود, چنانکه گذشت. که از علمای ماء ابن 
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1- التهذیب 1: 338, الفقیه 1: 1[.294 ] 


نید و بسیاری از عامه بر آن هستند و برخی اخبار بر آن دلالت میکند و 
فد اند حمل مشود 


«و آذا کنت» و هرگاه بودی ای محمد «فیهم» یعنی در میان اصحابت که در 
زین شقر کته ور آن سا سای هی : يا اعم از آن که شامل 
حضر نیز ميشود, چنانکه اغلب آن را ذدکر کردهاند «قَأَقفت ب هم الصّلاه» با 
احکام, رکوع, و سجود آن؛ یا اینکه بر آنان امام شدی, «فلتَقه نفه منهَم 
معک »در نهازسن وه باند تماید آنان»در مفایل سفن با شتتدر. و آرخه که لازم 
است که گروه غیر نمازگزار انجام دهد را به دلیل دلالت کلام بر ان ذکر 
نکرده است. 


«ق لیاوا اس تم اش اتتاسن ظاضر تایه بفتی. کروه مار کزان 

مد موی دوه از وا در تم زمعاعت. یکت یر این خنجره چاقو 
و امثال آن را میگیرند, مگر در صورت ضرورت؛ پس امر. مطلقا و وجوبا 
است به دلیل ظاهر امر و به دلیل منوط بودن نفی جناح [گناه ] در آنچه که 
خواهد آمد به شرط آزار. پس در صورت عدم آزار, اثبات ميشود و اين ری 
مشهور میان اصحاب است. ابن جنید گوید: مستحب است و در المعتبر و 
النافع تردید کرده است و ابن جنید آن را بر ارشاد حمل کرده است و در 
ان بدون دلیل. عدول از ظاهر است 9 که آمر برای وجوب میباشد. 
و آیا وجوب مختص نمازگزاران است؟ درا آن دو قول وجود دارد. و آبن 
عباس روایت کرده که افراد امر شده به گرفتن سلاح, قوای جنگی هستند 
و این بر خلاف ظاهر است, بلکه ظاهر پا عام است, پا اختصاص دادن به 
نمازگزاران. چنانکه در ابتدا گفتیم. بر اين اساس که گرفتن سلاح برای 
گروه نخست, امر معلومی است که نیاز به بیان ندارد. 


و بر اساس قول به وجوب گرفتن سلاح بر نمازگزاران. بر اساس قول 
مشهور, نماز با ترک آن باطل نميشود به این دلیل که نهی به امری خارج 
از حقیقت نماز تعلق گرفته است. و نجاست موجود بر روی سلاح. بر 
اساس قول مشهور مانع از گرفتن آن تیشست. .و کفته شده, در این حالت 
گرفتن آن جایز نیست مگر در صورت ضرورت و شاید قول اول_ اقرب 
باشد. به خاطر عمل به اطلاق نص ضمن اینکه بودن نجاست در ان کی 
نادر است و به دلیل اثبات بخشودگی از نجاست آنچه تضار درا 
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جداگانه انجام نمیپذیرد و به دلیل نبودن دلیل. بر طهارت محمول ؛ و اگر 
نجاست به لباس سرایت ه کند, تطهیر آن واجب است مگر در صورت 
ضرورت. 


«ق]ذا سَجذوا»(1) 


هر ءِ 
یعنی گروه نخست نمازگزار «قلیکوئوا من ورایْکم» یعنی بعد از فراغتشان 
از سجده, باید در صف برابر دشمن باشند. و در اینجا اختلاف نظر است. 


در نظر ما اینگونه است که گروه نخست. زمانیکه سر از سجده بلند کردند 
و از یک رکعت فارغ شدند, یک رکعت دیگر میخوانند و تشهد میخوانند و 
سلام میدهند, درحالیکه امام در رکعت دوم ایستاده است و به سوی 
جایگاههای یارانشان برمیگردند و کر ان میایند و نماز را شروع میکنند و 
امام رکعت:دوم را بر آها احامت کید وحشمصش را طوانی میکتر تا فیام 
کنند, پس بقیه نمازشان را میخوانند, سیس امام با آنان سلام میدهد با 
اینکه امام سلام مبد هد و کون دوم قیام میکنند, پس نمازشان را به اتمام 
میرسانند, چنانکه درباره دوء روایاتی وارد شده است و آن مذهب 
شافعی نیز میباشد. 


و گفته شده: گروه نخست زمانیکه از یک رکعت فارغ شدند سلام میدهند و 
به سوی دشمن حرکت میکنند و گروه دیگر میاید و امام رکعت دیگر را بر 
آنان امامت میکند, و اين مذهب جابر. مجاهد. حذیفه, ابن جنید و همه 


کسانی است که معتقدند نماز خوف یک رکعت است. 


و گفته شده: امام بر هر گروهی دو رکعت را امامت میکند, پس دو مر تبه 
بر آنان نماز میخواند؛ و این از حسن است. این نماز «بطن نخل» است و 
کسی از اصحابمان را نمیشناسم که ایه را بر ان حمل کرده باشد, هر چند 
که اغلب ان را جایز دانستهاند. 


و گفته شده: او زمانیکه بر گروه نخست یک رکعت خواند, آنها به سوی 


دشمن میروند و گروه دیگر میایند و تکبیر میگویند و او رکعت دوم را بر 
آنان پیشنماز ميشود. و فقط امام سلام میدهد و به سوی دشمن باز 


میگردند و گروه 
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1- 1. مقصود از این سجده, سجده دوم از رکعت دوم به هنگام پایان یافتن 
نماز است, و آن به این جهت که خداوند عرٌ و جل فرمود: «و چون به 
سجده رفتند» و فعل سجده را به آنان اسناد داد, بدون اینکه بگوید «زمانی 
بر انان سجده کردی». 


تخشتت: میا ید وسیک زر کعت: را دون قرافت ت بهجای میآورند, زیرا آنها ملحق 
شدهاند, و سلام میدهند و به سنوی دشمن باژمیگزدند و کروه دوم فیایدو 
یک رکشت را باافر افت. ادا مکنندد زیرا آنها موی هدر کفت اول را تا 
امام نخواندند) ؛ این از ابن مسعود است و مذهب آبوحنیفه است. 


پس سجود در این سخن خداوند «فاذا سجدوا» در نظر ابوحنیفه بر ظاهر 
آن است, و بر اساس قول ما ۵ شاعفی یه سفتی اهاز است. بانب تقوتر 
کت نیام رسای فرته اعدا واه هد اروین 
بر خااف اه ای است, اضا ان برامار اخوط وود ت فا ترفن 
دشمن رساتر, و با ظاهر قیرآن موافقتر است. زیرا| این سخن خداوند 5 
تب طایْقَة آخری لَمْ یُصَلوا» (و گروه دیگری که نماز نخواندهاند, باید 
بيایند ), ظاهرش این است که گروه نخست نماز خوانده است. و این سخن 
خداوند «قلْیْصَلوا مَقک» [و با تو نماز گزارند), اقتضایش این است که کل 
نماز را بخوانند. پس ظاهر این است که نماز هر گروهی به هنگام پایان 
نماز او پایان گرفته است. و همچنین ظاهر این است که مقصود آیه, بیان 
نماز هر دو گروه است. و اين بر اساس قول ما با اندکی تقدیر گرفتن یا 

فجار جویوهر دنت ورضیا بده یه خلافت: آزم ییا بر قول وی [که نیاز به تقدیر و 
مجاز ندارد]؛ و قول حذیفه و آبن جنید درباره آن:. .,مانند قول ماست زیرا 
بعد از یک رکعت, ناگزیر به تشهد و سلام است., بله, مجاز گویی در این 
هنگام از مجازگویی بر اساس آنچه که ما بیان کردیم نزدیکتر است. 


در بر میگیرد, ممکن باشد و این علاوه بر مخالفتش با روایات و اقوال 
اصحاب درباره ان به غایت بعید است. 


«چ لیَحْدُوا یرهم و أسلِحتمم» البته جانب احتیاط را فرو نگذارند و 
جنگافزارهای خود را برگیرند) یعنی گروه دوم در نمازشان. احتیاط را که 
همان مراقبت و هوشیاری است. وسیلهای قرار داده است که جنگجو بهکار 
هبتر و ازع آساخه را در گرفین خمع پبسته است و یه غتو ان مبالعهر هر 


دو اخذ شدهاند. 
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«و 5 الَذين کقَژوا» (کافران آرزو میکنند ) یعنی تمنا میکنند «لو تعْفْلُون 
لحم و أمعیكُم قبمیلون عَلْکم مَبلَه واجده» (که شما از چنگافیار ها 
تسا ورگ وه عاف: شوید تا ناگهان بر شما یورش برند) و در آن 
هشداری است بر وجه وجوب گرفتن سلاح. 


در مجمع البیان(1) 


گوید: در آیه دلالتی است بر تصدیق نبی اکرم صلی الله علیه و آله و صحت 
نبوت او, و ان اینکه این ایه در حالی نازل شد که پیامبر صلی الله علیه و 
اله در عسفان بود و مشرکان در ضجنان بودند و هر دو متوقف شدند. پس 
نبی صلی الله علیه و آله نماز ظهر را با رکوع و سجود کامل بر یارانش 
امامت کرد و مشرکان تصمیم گرفتند که بر آنان یورش ببرند و برخی از 
آنها گفتند: آنها نماز دیگری دارند که از این نماز برایشان محبوبتر است و 
مقصودشان نماز عصر بود. پس خداوند متعال این آیه را بر او نازل فر مود, 
و او نماز عصر را تقصورت ها وس انا احامت وه اردعانت اسام 
آوردن خالد بن ولید بود. 


«و لا چناح عََیْکُمْ اٍنْ کان کم آذی من مطر او کنثمْ مر و ار 7 :۱ 
أسْلحتکم» (و اگر از 1 
جنگافزارهای خود را بر زهین نهید آر.در گذاشتن. اسلحه: به آنان اجازه داده 
است اگر به سبب آنچه که از باران یا بیماری به آنان رسید. حمل آن بر 
آنها سین شوت معر اننتضورت.» ها را با این سکتس «ولی مواطب خود 
باشید» به احتیاط امر کرده است تا غفلت نکنند, بسن دشمن بر آنهاً هجوم 
اورد. 


«ٍقّ ال أَعةٌ للکافرین غذاباً مُهین» بیگمان خدا برای کافران عذاب 
خفتآوری آماده کرد است 1 این وعدهای است برای موّمنان برای یاری 
علیه کفار. بعد از امر کردن به دوراندیشی, تا دلهای آنان قوی گردد و 
بدانند که امر کردن به دوراندیشی, به دلیل ضعف آنان و غلبه دشمن آنها 
نیلست؛ بلکه به این دلیل است که واجب است در کارها بر اداب هوشیاری 
و تدبیر مراقبت نمایند و بر خداوند توکل کنند. 
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1- مجمع البیان 3: 103, و مشابه آن را در الدر المنثور 2 211 مشاهده 
میکنی.. [1 ] 


بدان که اصحاب بزای انخه که.تزبارج عموم قصر در سفر و حضر, جماعت 
و فرادی مشهور است. به اين آیه استدلال کردهاند, و در آن نکتهای است؛ 
زیرا ظاهر این است که ضميیر در این سخن خداوند «فیهم», به یارانی که 
در زمین سفر کرده و از دشمنشان بیم دارند باز میگردد, چنانکه طبرسی و 
دیگران آن را ذکر کردهاند. پس آن هیچ عمومیتی ندارد. علاوه بر اينکه در 


0و و 


آن هیچ دلالتی بر قصر در حالت فرادی وجود ندارد. «فلذا قَصَييَمٌ 


الصّلاه» (و چون نماز را به جای اوردید ) , محتمل دو وجه است: 


اول: اينکه معنی این پاشد: زمانیکه از نماز خوف فارغ شدید, یاد خدا را 
رها نکنید, بلکه لا اله الا الله, تکبیر, و تسبیح بگویید, طلبکننده یاری و تأیید 
در همه احوالتان از قیام. قعود و به پهلو خوابیده باشید که خوف و جنگی 
که شم در آن هستید, شایسته باد خدا, فراخواندن او و پناه بردن به 
آوتتنت: 


در مجمع البیان(1) 


گوید: یعنی در اين احوال خدا رز بخوانید, باشد که او شما را بر دشمنان 
پاری کند و شما را بر آنان پیروز گرداند. این از آبن عباس و اغلب مفسران 
روایت شده است. و گفته شده: مقصود از آن مطلقا تعقیب نماز است و 
گفته شده: اشارهای است به آنچه که در روایات در خصوص مستحب بودن 
تسبیحات چها رگانه بعد از نمازهای قصر شده وارد شده است. و گفته 
شده: مقصود از آن مداومت داشتن بر ذکر در همه احوال است. چنانکه در 
خونت فذسستن: آمده است: ای موسی مرا یاد کن, که یاد من در هر حالی 


دوم: اینکه مقصود این باشد: هر گاه انجام نماز و اقامه آن در حالت خوف 
و نبرد را قصد کردید, پس در حالت «قائما». شمشیرزنان و نبردکنان, و 
قعود», به زانو نشسته و آماده تیراندازی و علفی جنوبکم» ناتوان بر اثر 
زخم, آن را بخوانید. 


و گفته شده: مقصود مطلقا حالت خوف است. بدون اختصاص داشتن به 
حالت نبرد. و گفته شده: : اشارهای است به نماز توانا و ناتوان, بعنی هر گاه 
قصد نماز داشتید آن را بخوانید؛ اگر تندرست بودید در حالت «ایستاده», 
اگر بیمار بودید و قادر به 
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1- مجمع البیان3: 104. [1] 


ایستا دن تبودید «نشسته», اکر فادر بر نشستن نبودید «و به بهلو آرمیده»: 
این از ابن مسعود روایت شده است. و بر اساس این تفسیر, ترتیب نیز 
استفاده میشود, اما ما روایتی را نيافتیم که در خصوص این ایه بر این 
تفسیر دلالت کند. بله, آن در تفسیر این سخن خداوند متعال: «الذین 
یرون ال قیاماً و فعودا» (همانان که خدا را ایستاده و نشسته یاد 
میکنند. )(1) 


چنین کته شده است. و من فیکوایه : کل بن ابراهیم(2) 


آن را بعد از ذکر این ان بیان کرده است, آنجا که گوید: سالم در حالت 
ایستاده نماز میخواند و بیمار در حالت نشسته میخواند و هر که قادر نبود, 
در حالت به پهلو ارمیده اشاره میکند. و از تفسیر نعمانی(3) 


نیز نظیر آن در باب قیام(4) 


به روایت از امیرمومنان علیه السلام گذشت و پوشیده نیست که عدم 
0 


این سخن او: «قاتا امد قأقیمُوا الصّلاه» (یس چون آسوده خاطر 
ات را سا اس ات این است که تایه با ارس رفن 
بیمتان استقرار یافتید و دلهایتان آرام گرفت, احکام نماز را کامل سازید و 
ارکان هش ابط آن ها سایت کدر مر که امستا ‏ اقم و رال 
شدن بیم و بهبودی از بیماری حمل شود. و گفته شده: معنایش این است: 
اگر اقامت کردید, نمازی که قصر کردن آن بر شما جایز شده است را 
کامل ادا کنید. و گاه بین این دو وجه جمع میشود و تفسیر «موقوت» بیان 


شده است. 
روایات: 


. المقنع: از امام صادق علیه السلام درباره نماز در نبرد سئوال شد, 
ِِ امام به حالت قیام میایستد و گروهی او پاراننن میایند و یلجت سر 
او میایستند, 
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1- آل عمران/ 1[.191 ] 

شیر قمی ۱2۱۱17 

3- تفسیر نعمانی: البحار 93: 3[.28 ] ۱ 

4 4. مراجعه شود: ج84 : 331 - 343 و در آن حدیثی از الکافی و غیر 
آن نیز بیان شد اگر خواستی به آن مراجعه کن. 


درحالیکه گروهی در مقابل دشمن هستند. و امام یک رکعت را بر آنان 
مخواند .سین کیام. میکتد و آنها همراه آو قیام شکنند و اقفر عالت. قام 
ثابت میماند و آنها رکعت دوم را میخوانند, سس برخی از آنها بر برخی 
دیگر سلام میدهند سپس برمیگردند و به جای یارانشان در مقابل دشمن 
میایستند و دیگران میایند و پشت سر امام میایستند و امام رکعت دوم را 

بو انها بخه اند ؛ سپس امام مینشیند و آنها قیام میکنند و یک رکعت دیگر 
شیننن بر آنها سلام میدهد و آنها برمیگردند. 


و هرگاه با دشمن درگیر بودی, نمازت را با اشاره بخوان و اگر از سر 
گرفته بودی, پس خداوند را تسبیح بگوی و او را حمد کن و «لاله از الله و 
الله اکبر» بگو, هر تحمید, تسبیح. تحلیل و تکبیری, به جای یک رکعت قرار 
میگیرد.(1) 


کته آنجه که این شکن اه سا یک سلام» روانت کردم است: ۱ اند 
که شیخ(2) در حدیت حسن 


تظایز هه مب آز کی از ایام غلبم اسلا بوانت کرو است, ساقم 
۱ 


و بدان که نماز خوف چند نوع است: از جمله آن نماز «ذات الرقاع» است 
که همان کیفیت نخست وارد در این خبر است. و به این دلیل به این نام 
تاشندم‌نده است که وس امه کی سم کر ان رها مه 
زرد و سیاهی مانند وصلههای لباس بود. با که صجابه پابزهته نودیو.و به 
دلیل شدت گرماء چرم و پارچه ژندم بر پاهایشان پیچیدند؛ يا به دلیل 
وصلههایی که در پرچمهایشان بود. و گفته شده: ند ان. معل: , هشت فرد 
پابرهنه گذر کردند و پاهایشان شکافته شد و ناخنهایشان افتاد, در حالی که 
بر آن پارچه میپیچیدند. و گفته شده: «رقاع» اسم درختی در محل نبرد 
است. 


و مشهور این است که شروط این نماز, چهار شرط است: اول: بودن 
دشمن در جهتی خلاف جهت قبله, طوریکه برای آنها ممکن نباشد درحالیکه 
در نماز هستند با او رو به رو شوند. مگر با انحراف از قبله, اين همان قول 
مشهور است. و در 
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1- المقنع: 39 چاپ اسلامیه. [1 ] 
2 التهذیب 1: 2[.303] 


التذکرم تم اغبار .آن را موجه دانسته. است و شهیدین ان را ترجید 
دادهاند. و دوم: دشمن دارای قدرتی باشد که از هجوم او بر مسلمانان 
خوف داشته باشند. سوم: مسلمانان دارای کثرتی باشند که تقسیم شدن 
به دو گروه برای آنها امکانیذیر باشد و هر گروه از آن دو در حال نماز گروه 
دٍ گر, در مقابل دشمن مقاومت کند. و چهارم: عدم احتیاج آنها به تقسیم 
شدن به بیش از دو گروه. و این شرط, در نماز دو رکعتی واضح است, اما 
در نماز سه رکعتی, | یا تقسیم. شدن آنها به.سه کروم‌و اختضاض دادن هرز 
تب به یک گروه جایز است؟ دو قول وجود دارد و شهیدان جواز را اختیار 
کردهاند. 


درباره این مسئله دچار اختلاف هستند که به هنگام جدا شدن از امام, آیا 
نیت فرادی بر گروه اول واجب است يا خیر؟ و ظاهر, عدم جدا| شدن 
انسان در آن حالت از بیت است. و اما گروه 89۵ ظاهر اغلب: باقیماندن 
اقتدای آنها در رکعت دوم از جهت حکم است. گرچه در قرائت و افعال 
مت سود سر ای افتر | بر احا نان حاصل مهو در نت آعام 
مراجعه میکنند. و در این حالت به هنگام قیام برای رکعت دوم. نیت فرادی 
نمیکنند. و علامه در المختلف , بآ تضرنج کردم اشتان و این خمذم تیه این 
تصریح کرده است که گروه دوم در دو رکعتی انفراد را نیت میکند و اين 
ظا هر المستجط اشت: ری ار صاعرین آن زا اختبار کردهاند و روایات 
درباره سلام دادن امام و سپس قیام آنان برای رکعت دوم یا انتظار امام تا 
فارغ شدن آنها از رکعت دوم. سپس سلام دادن همراه آنان, مختلف است 
و ظاهر, مخیر بودن بین آن دو است. و ظاهر در صورت اول, انفراد آنها و 
در صورت دوم» باقی ماندن بر اقتدا میباشد. 


ی ای کر ک رها که ات ای از سار از در 
چیز است: انفراد, اقتداکننده و انتظار امام برای ماموم تا اينکه تمام کند, و 
امامت نشسته بر ایستاده؛ و پوشیده بیست که تفاوت با فرادی شدن؛ 
فقط بر. اساش, قول شیخ حاصل ميشود. از انجا که در سایر نمازها از آن 
منع کرده است. و در غیر این صورت. مشهور جواز مطلق است مگر اينکه 
به وجوب فرادی شدن نماز در اینجا رای داده شود. پس تفاوت به این 
اعتبار است. و اما انتظار امام برای اقتداکننده تا 
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اک ای ای رها اسر ها او ری ارس وی ار 
خصوص امامت نشسته بر ایستاده, این تنها زمانی محقق میشود که به 
باقی بودن اقتدای گروه دوم در رکعت دوم قائل باشیم. و اختلاف درباره 
آن را دریافتی. و پیش آمقدن این احکام در این زمان کمفایده است. یس 
پرداختن به آنها دارای اهمیت نیست. و از اقسام نماز خوف. نماز «بطن 
النخل» است. و آمده است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله آن را بر 
اصحابش امامت کرد. شیخ گوید: حسن از ابوبکرة, اقامه نبی صلی الله 
علیه و آله و شرح آن را اینگونه روایت ت کرده است که امام مجموع نماز را 
بر گروه اول میخواند و گروه دیکن از آنها مراقبت میکند. یر :بسن آنان 
سلام میدهد, , پس آنها به محل یارانشان میر وند. سپس امام به عنوان 
نافلهای برای 7( برای آنان, بر گروه دیگر امامت میکند و 
شرط آن این است که دشمن دارای قدرتی باشد که خوف حمله او در بین 
باشد و نیز امکان تقسیم شدن مسلمانان به دو گروه وجود داشته باشد و 
دشمن در جهتی خلاف جهت قبله باشد. 


در الذکری گوید: بین این نماز و نماز ذات الرقاع تخییری است و زمانی 
این ترجیح داده میشود که در مسلمانان قدرت مقاومتکنندهای باشد, 
بطوری که گروه پاسدار به مدت زمان درنگ گروه نمازگزار اهمیت ندهد. 
و ذات الرقاع زمانی اختیار میشود که مساله بالعکس باشد. و پوشیده 
نیست که این روایت ضعیف و از عامه است و اعتماد کردن به ان دا 
اشنت: کرچه.: مشهور است سس عکض نها ساید ود فبتی:ور این ,اشست که ایا 
اعاده نماز توسط فردی که به شماعت خوانده است جایز است با خیر؟ و 

کلام در خصوص آن؛ پیش از این گذشت. 


و از انواع تماز خوف: .یبماز «عستفان* است: و اشیح ,در المشبوظ آن.را با 
این عبارت نقل کرده است: و هر گاه دشمن در جهت قبله باشد, درحالیکه 
آهادر رین متیطظه تشه ری ها را استار کیره خی کهآ ان 
بترسیده شود نباشد, و مسلمانان دارای کثرتی باشند که نه نماز خوف بر 
آنها لازم شود و نه نماز شدت خوف, اگر همانطور که پیامبر صلی الله علیه 
و له دز عسفان نماز خوانده تمار بخوانتد, جایز اشت. در آنجا بیامتر.ضلی 
الله علیه و آله رو به قبله ایستاد و مشرکان مقابل او بودند. صفی پشت 
مت سول خدا و.بعد از آن.ضصف: صف دیگری صف 
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کشید, و رسول خدا صلی الله علیه و آله رکوع کرد و همگی رکوع کردند. 
سپس سجده کرد و صفی که بعد از او بود سجده کرد 2 
نگهبانی میدادند ایستادند, و زمانیکه صف اول دو مرتبه سجده کرد و 

کرد دیگران که پشت سر آنان بودند سجده کردند. 0 ِ 
او بود به سوی محل صف دیگر به عقب رفتند و صف آخر به جای صف اول 
تن آ هن تفن ره لخد لاله غلبه وال کف کر همین ور 
حالتی واحد رکوع کردند. سیس سجده کرده و صفی که به دنبال او بود 
سجده کرد و دیگران درحالیکه مراقب آنها بودند ایستادند, و زمانیکه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و صفی که به دنبال او بود نشستند, سایرین 
سنجده کرذند: شیشن همکی: نشستند و آو بر همه آنها سلامداد. 


وعلافه کفیدن ان دارای سه شرط است: اینکه دشمن در جهت قبله باشد, 
اینکه مسلمانان دارای کثرتی باشند که تقسیم شدن به دو گروه برای آنان 
امکانپذیر باشد, و اينکه بر قله کوه یا سطحی از زمین باشتد که بین آنهاو 
ریت مسلمانان, مانعی نظیر کوه و غیر ان وجود نداشته باشد تا از یورش 
انها و حمله بر خود بیمناک نباشند و از کمین انها خوفی در بین نباشد. 


و دو فاضل در عمل کردن به آن تردید دارند زیرا نقل آن از طریق اهل 
بیت علیهم السلام اثبات نشده است ؛ و در الذکری, یک مر نبه گوید این نماز 
مشهوری است و در نقل مانند سایر مشهورات است, و یک مرتبه دیگر 
گوید, آن با سندهای صحیحی نقل نشده است و شیخ آن را به صورت 
مرسلی که دارای سند نیست و هیچ اعتباری به سندش نیست ذکر کرده 
است. و اگر در نظر وی صحیح نبود به آن نمیپرداخت تا بر ضعف آن آگاه 
سازد, پس فتوای او کمتر از روایت نیست؛ پس در آن جز تقدم و تأخر و 
عقب ماندن در رکن, ۳ ای 
صورت اختیار نیز نقضکننده صحت نماز نیست. پس در حالت ضرورت 
چگونه میتواند باشد, پایان سخن. 


سک ار اعتراض شده است: اولا درباره صحیح دانستن روایت به صرف 
نقل شیخ, و ثانیا, در حکم کردنش بر عدم نقض عقب ماندن از رکن در 
صحجت نماز در حالت اختیار. و اما نماز شدت خوف که اخیر ان به آن اشاره 
کرد, دو نوع است: زان 
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اينکه قادر به اعمال نماز باشند هر چند به اشاره, و قادر به جماعت به 
وجوه مذکور نباشند. پس به هر کیفیتی که برایشان ممکن بود, فرادی 
میخوانند, ایستاده, پیاده. پا سواره, و در صورت امکان رکوع میکنند و 
سجده میکنند و در غیر این صورت با اشاره. و در صورت امکان به قبله 
روی میکنند, و در غیر این صورت به حسب امکان در بخشی از نماز. بنا بر 
آنچه که جمعی از اصحاب ذکر کردهاند. و در غیر این صورت. در تکبيرة 
الاحرام و در غیر این صورت. رو به قبله کردن ساقط میشود. و این احکام 
در میان اصحاب مورد اجماع است و روایات بسیاری بر آن دلالت دارد. و 

دوم نماز کسی است که در ای ی 
ی ی و این نیز میان 


2 نفشید غلی بن. یراشف فان عفن فرجالا او رانا این اکن یم 
داشتید, پیاده پا 1 [نماز بخوانید ]. 1 آن" 0 بعد از عزیمت است. 
برای فرد بیمناک که سواره و پیاده نماز بخواند. 


و نماز خوف بر سه صورت است: خداوند تبارک و تعالی فرمود: [و هر گاه 
در میان ایشان بودی و برایشان نماز ربا دای راید کرفهت از انان 
با تو [به نماز] ایستند و باید جنگ افزارهای خود را برگیرند و چون به 
سجده رفتند [و نماز را تمام کردند] باید پشت سر شما قرار گیرند و گروه 
دیگری که نماز نخوانده اند باید بيایند و با تو نماز گزارند و البته جانب 
احتیاط را فرو نگذارند و جنگ افزارهای خود را برگیرند. ) و اين یک صورت 


است. 


و صورت دوم از نماز خوف آن است که از دزدان و حیوانات درنده در سفر 
بیمناک باشد. پس او به سوی قبله روی میکند و نماز را شروع میکند و به 
جهتی که وی کر ان است ادامه مبد هد و زمانیکه از قرائت فارغ شد و 
خواست رکوع و سجود نماید, اگر توانست رویش را به سوی قبله بگرداند 
و اگر نتوانست به هر جهتی که روی کرد رکوع و سجده نماید. و اگر سواره 
بود با سرش اشاره نماید. 


و صورت سوم از نماز خوف. نماز مجادله است و آن درگیری در نبرد 
است, زمانیکه قادر نبود که فرود اید و نماز بخواند: برای هر رکعت یک 
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گوید و درحالیکه سواره است نماز میخواند. امیر مقمنان علیه السلام و 
اصحابش در صفین پنج نماز را بر پشت چهارپا خواندند. برای هر رکعتی یک 
تکبیر, و درحالیکه سواره بودند, به هر جهتی که روی کردند. نماز خواندند. 
۷۹ 


توضیح: : ظاهر روایات اکتفا کردن به یک تکبیر برای هر رکعت غیر از تکبیره 

االاحرام و تشهد و سلام به هنگام درگیری در نبرد است. و در صحیحه 

فضلاء(2) از امام باقر علیه السلام آمده است: هرگاه درگیری, پیوستگی و 

زد و خورد نبرد بود, [همانطور] که امير مومنان علیه السلام در شب صفین 

که شب هریر بود, نمازهای ظهر, مغرب و عشایشان, در وقت هر نماز, 

فقط با تکبیر, تهلیل, , تلسبیج» « تحمید. و دعا بون و آن تفاز آنها بوه.و انان:را 
به اعاده نماز امر نفرمود. 


ش صتعه کی اه اشه نام سایق غله ااسام مار 
«زحف» - که روبرو شدن با دشمن است - بر پشت چهاریا انجام می شود, 
بدین نحو که با سر خود اشاره میکنی و تکبیر می گوئی, و نماز «مسایفه» 
- که از هر دو سو شمشیر کشیده شده - تنها تکبیر است بدون اشاره» و 
نماز «مطارده» - که یک روم گروه و را میراند و وادار به 
نشینی میکند- در همان جائی که هست؛ به اشاره نماز میکند. 


و مشهور بین اصحاب این است که به جای هر رکعت.؛ بعد از نیت و تکبیر 
افتتاح, تسبیحات چهارگانه را میخواند و تشهد میخواند و سلام میدهد. بر 
واجب بودن, غیر از نیت دلیلی نیست. بله, از صحیحه فضلاء, تسبیحات 
جهار نان ندهن. تر تیب به. خلاهم دفا زمشی. فیردی د.شاند مقصوم از ان 
استغفار است. پس احوط جمع کردن آنها است. هر چند که محتمل است 
«واو» در آن به معنای «او» باشد. 


3. مجالس صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: نماز افراد در روز هریر, 
فقط یک تکبیر در اوقات نماز بود.(4) 
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1 
2- التهذیب 1: 304, الکافی 3: 2[.458] 
3- الفقیه 1: 296, التهذیب 1: 3[.304] 


4- امالی صدوق : 4[.244] 


4. بن ابراهیم: .درباره این سخن خداوند متعال: و |ذا کنّت 
فِيهمٌ 5 قفت وه الصّلاح لتَفْة طایْفَةٌ منم مَعک» و هر گاه در میان 
ایشان وت ی پس باید گروهی از آنان با تو [به 

تمان | اشتتم, ۲ رمانی بارل شد که رضول خوا ضلی. الله..علبه وه اله. به 
قصد مکه به سوی حدیبیه خارج شد و زمانیکه خبر به قریش رسید, خالد 
بق وید را تصهنرآه دمعت سوار. یل «اشتو با زصعول خدا صلی 1 
علیه و آله مواجه شود و او با رفتن بالای کوههاء از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله پرهیز میکرد. و زمانیکه در نیمه راه وقت نماز ظهر فرا رسید. 
بلال اذان گفت و رسول خدا بر مردم نماز خواند. پس خالد بن ولید گفت: 
اک درحالیکه آنها در نماز بودند بر آنان حمله میکردبم. بر بر آنها پیروز 
میشدیم؛, زیرا| آنها نماز را قطع نمیکنند. اما الاآن نماز دیگری بر آنها فرا 
میر سد که از نور دیدگانشان برایشان محبوبتر است. پس چون در آن وارد 
تقد ندچ آنفا له هترینی پس جبرئیل با اين آیه [و هر گاه در میان ایشان 
بودی و برایشان نماز برپا داشتی, پس باید گروهی از انان:با تو یه تما ز] 
ایستند )تا (میله واحده ) نماز خوف را فرود آورد. 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله پارانش را به دو گروه تقسیم نمود و 
گروهی از آنها درحالیکه سلاح گرفته بودند. مقابل دشمن ایستادند و 
گروهی همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالت قیام نماز خواندند 
و رفتند و به جای یارانشان ایستادند و آنان که نماز نخوانده نودند آمدند و 
پیامبر رکعت دوم را بر آنان امامت کرد درحالیکه آن برای آنان رکعت اول 
بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله نشست و اصحابش ایستادند, و آنان 
رکعت دوم را خواندند و بر آنان سلام داد.(1) 


5. قرب الاسناد و کتاب المسائل: با سندشان از علی بن جعفر از برادرش 
علیه السلام گوید: از او درباره نماز خوف سئوال کردم که چگونه است؟ 
سوک آسام ام ند دی کرمهت ام ارات کر ترا اما هت کنو 
و در رکعت دوم قیام میکند و یارانش قیام میکنند و رکعت دوم را میخوانند 
و کوتاه میکنند و برمیگردند و 
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[- تفسیر قمی: 139 و 632 در سوره فتح؛ ومشاند. ان را در الدر المنثور 
2 211 مشاهده میکنی.. [1 ] 


سایر یارانشان میآیند و رکعت دوم را همراه او میخوانند و چون او در 
تشهد نشست. انها قیام میکنند و خودشان رکعت دوم را میخوانند. سپس 
مینشینند و همراه او تشهد میخوانند, سیس سلام میدهد و همراه او 


برمیگردند.(1) 


و از او درباره نماز مغرب در خوف سئوال کردم که چگونه است؟ فرمود 
اما نب مر ای ی از رش فا اه سک رت وا شر انا 
میخواند, سپس در رکعت ِِ میایستد و آنها قیام میکنند و خودشان دو 
رکعت میخوانند و کوتاه میکنند و برمیگردند. و ساير یارانش میایند و همراه 
او رکعت دوم را میخوانند, تین آو در ر کعت: سوم بر آنان قیام میکتة و یز 
آنان امافت ند که آن براق. امام. رکفت مهم و براق یم ر کت جوم 
است. سیس مینشینند, پس او تشهد میخواند و آنها همراه او تشهد 
سوم را میخوانند و همراه او تشهد میخوانند. سپس او سلام میدهد و انها 
نیز سلام میدهند.(2) 


توضیح: این سخن او «خودشان میخوانند سپس مینشینند» در کتاب 
المسائل به صورت «سپس مینشینند و همراه او تشهد میخوانند سپس او 
سلام میدهد و بازمیگردد و انها بازمیگردند». امده است. 


ما ی اصاتب ای ور آنن کت که اس شیب تک و 
گروه اول یک رکعت و بر گروه دوم دو رکعت بخواند و بالعکس را انتخاب 
میکند. به دلیل وارد شدن روایات معتبر در خصوص هر دوی آنها و درباره 
برتری آنها اختلاف است. و گفته شده مورد اول بهتر است. به دلیل اینکه 
اه ی سا هرا اس ی اه ی ون 
ارجح است و نیز به این دلیل که مستلزم نایل شدن گروه دوم به قرائت و 
زیادی است تا با فضیلت تکبیر افتتاح و تقدم برابر گردد و نیز برای نزدیک 
شدن دو گروه در درک کردن ارکان. و اين قول را به اغلب نسبت داده 
است و در تذکره ان را اختیار کرده است و گفته شده: مورد دوم بهتر 
ست 
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البحار 10: 1[..251] 


البحار 10: ,21.251 ] 


۳ گروه دوم را رخ زیادی هب شن دز "۳ درحالیکه بنای نماز بر تج رخ 
اشت: فکلف نار ور فرع ‌خالی ار اشال سینت 


6 فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: اگر در جنگی بودی که برای رضای 


خدا| بود و نماز فرا رسید. پس تا آنجا که برایت ه امکان داشت بر روی 
چهارپایت نماز ۳ و در غیر این صورت, به اشاره نماز میخوانی پا تکبیر 
و تهلیل میگویی.(1 


و روایت شده است که مردم همراه علی علیه السلام در روز صفین نماز 
طهن»معرت و عا را از دسیت دادن بسن علی علیه السام به ابان امر 
فرمود, پس تکبیر, تهلیل و تسبیح گفتند. سپس این آیه را قرائت کرد: 
[یس اگر بیم داشتید. پیاده ۲ سواره آ[نماز کنید ]. 2(۲) 


و ۳۹ علیه السلام به نان امر نمود, پس آنها پیاده پا سواره چنین کردند. 


پس اگر همراه امام بودی, بر امام است که یک رکعت را بر گروهی بخواند 
ی گروه دیگر در مقابل دشمن میایستد. سپس او قیام میکند و انها 
خی ی وا ات را ای کر 
دیگر میأیند و پشت سر امام میایستند و او رکعت دوم را بر آنها میخواند, و 
آتها آن.:۱ به جای میآورند و تشهد میخوانند و امام ام ۳ 
سلام او سلام میدهند, پس برای گروه اول تکبیر افتتاح است و برای گروه 
دیگر سلام. 


و # نماز مغرب بود, بر گروه اول یک رکعت و بر گروه دوم دو رکعت 
میخواند. 


و هرگاه با حیوان درندهای رو به رو شدی و بیم داشتی که نماز از تو فوت 
شود, به قبله روی کن و نمازت را به اشاره بخوان, و اگر از حیوان 
درحالیکه به تو روی کرده است 0[ همراه او 
بچرج؛ و هر گونه که برایت ت امکانیذیر بود, با اشاره نماز بخوان. 


و هرگاه هراسان از شکست., دزد, چیزی ترسناک يا از ترس در راهی 
میرفتی و وقت نماز فرا رسید, رو به قبله نماز را با تکبیر افتتاح کن؛ 
سپس هر طور که 
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1 الا یه اه 1 تا مخز ۱۸ 
2 بقره / 2[.239] 


خواستی به راهت ادامه میدهی و چون به رکوع رسیدی, اگر برایت ت امکان 
9 و چنین است سجده. رو به قبله يا هر جایی 

یت ممکن بود سجده میکنی. سپس قیام میکنی؛ " و چون تشهد فرا| 
0۳۹7 زمان گفتن «آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له و 
اد اما ی ای رم ی و ی کش 


این برای فرد مجبور در حالت ضرورت, مطلق است. و اگر در تعقیب و 
گریز با دشمن هستی, نمازت را با اشاره بخوان و در غیر این صور ت: 
تسبیح» ۱ هر نسبیح» , تهلیل و تکبیری به هنگام 
ضرورت., جایگزین یک رکعت ميشود. و آن فقط برای فرد مجبور. کسیکه 
تا ان سس تست که کی ۱ متفه رسای ارم ام ایو 


شده است.(1) 


7 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند بر فرد مقیم 
پنج نماز, و بر مسافر دو رکعت, و بر خائف یک رکعت را فرض کرده است. 
مان با سس که ار هه ان که رو 
به شما آزار برسانند. گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید. ) میگوید: 
دو رکعت را قصر میکند که یک رکعت میشود.(2) 


توضیح: این بر مذهب ابن جنید دلالت هیکفن: سا ن نت که خفل. کردق آن 


8 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره نماز مغرب در خوف 
فرمود: یارانش را دو گروه قرار میدهد, یک گروه را مقابل دشمن و گروه 
دیگر را پشت سر خود. و بر آنان پیشنماز میشود, سپس میایستد و آنها کل 
دو رکعت را میخوانند, سیس بعضی از آنها بر دیگران سلام مید هد. سیس 
گروه دیگر میاید و او دو رکعت بر آنها میخواند و خود آنها یک رکعت 
میخوانند. پس برای گروه اول قرائتی میباشد و برای گروه دوم قرائتی.(3) 
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یر آلغباشی :۱531:2721 


توضیح . این وجه ترجیحی است برای اختصاص دادن گروه اول به یک 
رکعت. تا .هر یک از آن دوه یک رکعت از دو:رکعت را که قرائت در آن:دو 
منعین است, درک کند. 


9 تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: زمانیکه در خوف وقت 
نماز فرا رسید, امام آنها را به دو گروه تقسیم کند, گروهی رو به دشمن و 
گروهی پشت سر او, چنانکه خداوند تبارک ۵ تعالی قر وه ودتر آنان کین 
میگوید 0 ۱ 0 5 پس بعد از اینکه سرش را 
از سجده بلند کرد قیام میکند و میایستد و کسانیکه پشت سر او نماز 
راتفام و هی ار آا ین رت تترا نش ی از 
آنها بر بعضی دیگر سلام میدهد. سپس به سوی یارانشان میروند و در جای 
آنها قرار میگیرند و سایرین. مباینده درخالیکه امام. انشتادم: است و تکبیز 
میگویند و پشت سر او در نماز وارد میشوند و یک رکعت بز: آنفا امامت 
میکند. سپس سلام میدهد. پس برای گروه اول. افتتاح 0 تکبیر بود و 
برای سایرین سلام همراه امام. و زمانیکه ای ی اه 
گروه آخر قیام میکند و خودش یک رکعت میخواند, پس برای امام دو 
رکعت. و برای هر فرد از جمع. دو رکعت کامل شد که یک رکعت به 
جماعت و رکعت دیگر فرادی است. 


هر کان که خوف یر از آنسوی نی ده حورود کمن ور کیره 
تاخت و تاز نبرد. همانطور که امیرمومنان علیه السلام در شب صفین که 
شب هریر بود, ظهر. عصر. مغرب و عشا را به هنگام وقت هر نماز. فقط 
با تهلیل, تسبیح, تحمید و دعا بر انان امامت کرد. و ان نماز انها بود؛ و انها 
را به اعاده نماز امر نفرمود. 


و هرگاه نماز مغرب در خوف بود, آنها را به دو گروه تقسیم کرد و بر 
گروهی دو رکعت امامت کرد, ۶ اشاره 
کرد. پس هر یک از آنها قیام کرد و یک رکعت خواند. سپس سلام دادند و 
در جای یارانشان قرار گرفتند ه دیگر آمدند و تکبیر گفتند و در نماز 
وارد شدند و امام برخاست و یک رکعت بر آنان امامت کرد. سپس سلام 
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آن را به رکعتی که همراه امام خواند اضافه کرد, سپس قیام کرد و رکعتی 
که در آن قرائت نیست را خواند. پس برای امام سه رکعت و برای گروه 
اول سه رکعت پایان گرفت: دو رکعت در جماعت و یک رکعت فرادی. و 
برای گروه آخر نیز سه رکعت: یک رکعت به صورت جماعت و دو رکعت به 
صورت فرادی؛ پس برای گروه اول تکبیر افتتاح و شروع نماز بود و برای 
کروه در سلام وباان تما 1 


توضیح : «مناوشه» در جنگ است و آن زمانی است که دو گروه به یکدیگر 
نزدیک شوند, و شب هریر مشهور است و به دلیل کثرت اصوات در ان به 
این نام خوانده شده است. 


10 تفسیر العیاشی: یکی از آن دو امام علیهما السلام فرمود: مردم به 
همراه امیزمومنان علیه السلام دز روز صفین: نقاز ظهر: عصر, مغرب و 
عشای اخر را از دست دادند. پس امیرمومنان علی علیه السلام به انان 
امر فرمود و در حالت پیاده و سواره تکبیر, تهلیل و نسبیح گفتند, به دلیل 
یا ار ۱ 


پس علی علیه السلام به آنان امر کرد و آنها چنین کردند. 


و نیز از تفسیر العیاشی: زراره گوید: به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: نماز «مواقفه» چیست؟ فرمود: اگر بر دشمنت غلبه نیافته بودی, 
پیاده بودی يا سواره, به اشاره نماز میخوانی, که خداوند میفرماید: (پس 
اگر بیم داشتید, پیاده يا سواره [نماز کنید]. !(3) , درحالیکه در رکوع 
میگویی: برای تو رکوع کردم و تو پروردگار من هسنی. و در سجود در 
حالی که به هر جهتی که چهارپایت رو کرد رو میکنی, میگویی: برای تو 
سجده کردم و تو پروردگار من هستی, اما ؛ به هنگام گفتن تکبیر نخست, به 
قبله توجه میکنی.(4) 
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1- تفسیر العیاشی 1: 272- 1[.273 ] 
2- تفسیر العیاشی 1 273 در حدبت. [2 ] 
3- بقره/ 3[.239 ] 

4- تفسیر العیاشی 1: 128. [4 ] 


مت ای تفس الصاشی ‏ اسام‌صا دی غلیه الفظای ریت آمسعفستان اه 
السلام و مردم در صفین؛ روزی نماز ظهر, عصر. مغرب و عشا را از دست 
تب یی ی ی ی تکبیر و تهلیل 
بگویند, - و فرمود: - و خداوند فرمود: (یس اگر بیم داشتید پیاده يا سواره 
آنمار کنیدا سر قلی,علیه السلام یه آنان آفز کردندو آنها ننواوه و ماده 
ان را انجام دادند.(1) 


و حلبی آن را از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: مردم به 
همراه علی در روز صفین؛ , نماز را از دست دادند.. , تا پایان سخن آن.(2) 


و نیز از تفسیر العیاشی: عبدالرحمن بن ابوعبدالله از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد که گوید: از او درباره این سخن خداوند متعال (پس 7 
بیم داشتید, پیاده يا سواره [نماز کنید], » سئوال کردم که چگونه عمل 
میکند و چه میکوید؟ و کسیکه از درنده و دزدی بیم داشته باشد, چگونه 
نماز میخواند؟ فرمود: تکبیر میگوید و با سرش اشاره میکند.(3) 


و نیز از تفسیر العیاشی: عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام درباره 
نماز زحف (حرکت برای جنگ) روا بت کرد که فرمود: تعبیر و تهلیلی است, 
فنگویی الله اکیر خداوند مرمایو فان خر کرجاا از ریانا» اش اک 
بیم داشتید. پیاده یا سواره [نماز کنید ]. 4(1) 


1. کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام گوید: از 
او درباره مردی سئوال کردم که درحالیکه نماز فرا رسیده است با حیوان 
درندهای مواجه میشود و از ترس حیوان نمیتواند راه برود, و اگر برای نماز 
قیام کند, در رکوع یا سجودش میترسد, و حیوان در مقابل او و در جهتی 
غیر از قبله است. , پس اگر مرد به سوی قبله روی کند, بیم دارد که شیر بر 
او حمله کند, 2 
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1- تفسیر العیاشی 1: 1[.128 ] 
2- تفسیر العیاشی 1: 2[.128] 
3- تفسیر العیاشی 1: 31.128 ] 
4- تفسیر العیاشی 1: 4[.129 ] 


فرمود: به شیر روی کند و نماز بخواند و با سرش اشاره نماید, درحالیکه 


توضیح : مشهور بین اصحاب این است که فرد بیمناک از حیوان درنده, سیل 
وی بو ] و کیفیت., مانند نماز خوف نماز میخواند. حتی 
در المعتبر گوید: با همه اسباب خوف, قصر کردن جایز است. و منتقل 
شدن به اشاره در صورت تنکتاه و اکتفا کردن به تسبیح, کر در ضفزت 
اشاره بترسد, و خوف از دزد, حیوان درنده يا غرق شدن باشد. و فتوای 
اصحاب بر ان بود. 


علامة ذر المتتیی در آن فزدید. کزده است و از برخی. علمای ما قولی 
مبدی بر اینکه قصر کردن در تعداد رکعات؛ به طور خاص فقط در نماز 
ظاهر نميیشود. و انچه که در انها ذکر شده است., دشمن, دزد و حیوان 
درنده است و الحاق مواردی غير از این, نیازمند دلیل است. 


ق هید تانی. کویدد اسر در دست مر کان.. زماتیکه از اشکار کرون: از 
بیم داشته باشد, و نیز فرد بدهکار تهیدستی که از ارائه دلیلی روشن بر 
تهیدستیاش عاجز باشد واز حبس بترسد و فرار کند. و نیز فرد مدافع از 
مالش, به دلیل اشتراک همه این موارد در خوف به آن ملحق شدهاند, 
پایان سخن. 


و برای تعمیم شاید به این استدلال شود که به دلیل عمومیت ادله, نماز بر 
همه افراد مکلف واجب است و نماز با اشاره و تکبیر در صورت عجز و 
ناتوانی, گاهی اوقات نمازی شرعی است, پس هر جاأ که اولی دشوار 
کرد مورد دوم اثبات ميشود. و در غیر این صورت, تخضیضن کر آنخه. که بر. 
وجوب نماز بر هر مکلف دلالت دارد, لازم میگردد. 


و در اين مسأله اشکال بزرگی است. و قول مشهور درباره در باتلاق افتاده 
و غریق این است که ان دو در صورت عجز و ناتوانی به اشاره نماز 
میخوانند, اما قصر نمیکنند. و شهید در الذکری ذکر کرده که وی در صورت 
ادای کامل, اگر از غلبه 
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1- کتاب المسائل بحار 10: 279, چاپ جدید. .[1] 


غرق شدن بیم داشته باشد و در صورت قصر رکعات به سلامتیاش امید 
داشته باشد و وقت تنگ باشد, ظاهر این است که در عدد نیز قصر میکند و 
هید ناتی: ان را نیکو دانسته است و در ساقط شدن قضا نظر نداده 
است. و شاید گفته شود جواز ترک به دلیل عجز و ناتوانی, جواز قصر 
بدون دلیل را موجب نميشود. و الله یعلم. 


در یکی از روزهای صفین نطق نمود و یارانش را بر نبرد ترغیب نمود.... و 
حدیت طولانی او به اینجا رسید که: از زمان طلوع افتاب تا غروب شفق 
نبرد کنید و نماز ان قوم فقط تکبیر بود. 


و نیز از کتاب صفین: نمير بن وعلة از شعبی در وصف یکی از مواقف 
صفین تا اینجا روایت ت کرد که گوید: ... و مردم بعد از مغرب به سختی نبرد 
کردند و بسیاری از مردم نماز را نخواندند مگر با اشاره. 


و نیز از کتاب صفین: شیخی از حضرموت در توصیف یکی از مواقف صفین 
گوید: همه نمازها سیری شد و نماز نخواندند مگر یک تکبیر در اوقات 
نمازها. 


و نیز از کتاب صفین: یر باقر علیه السلام در 
وصف لیلة الهریر تا اين سخنش روایت کرد که: و خورشید تیره شد و غبار 
برخاست و درفشها و پرچمها گم شدند و اوقات چهار نماز سپری شد و در 
آن برای خدا سجدهای انجام نگرفت مگر به تکبیر. 


توضیح: «القتام» غبار و شاید کسوف نیز از شدت بلند شدن گرد و 


بوده است. 


13. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روا یت کرد: از او 
درباره مردی سئوال کردم که درحالیکه نماز فرا رسیده است با حیوان 
درندهای مواجه میشود و از ترس حیوان نمیتواند راه برود. فرمود: به شیر 
روی کند و نماز 


ص: 115 


بخواند و با سرش اشاره نماید, درحالیکه ایستاده است, هر چند که شیر در 
جهتی غیر قبله باشد.(1) 


4 مجمع البیان: گوید: ۱ 0 ۱۳ 


هریر پنج نماز را به اشاره خواند و گفته شده با تکبیر خواند, و نیز روایت 
ای تص ا ال ههام اسان ها ی ۱۳۰ 


لاتم الاطلامء از عفر من بمخمد قلیه الساام ریات است کمار ار 
درباره نماز خوف و نماز سفر سوال شد که آیا هر دو قصر ميشوند. 


و نیز از دعائم الاسلام: از امام باقر از پدرانش علیهم السلام روایت کرده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در غزوه ذات الرقاع, نماز خوف 
را بر اصحابش امامت کرد. پس اصحابش را به دو گروه تقسیم کرد؛ 
گروهی را مقابل دشمن و گروهی را پشت سر خود قرار داد و تکبیر گفت 

و آنها تکبیر گفتند, و قرائت کرد و آنها استماع کردند. و رکوع کرد و آنها 
ی کردند, و سجده کرد و آنها سجده کردند؛ سپس رسول خدا در حالت 
قیام تکمیل کرد و کسانیکه پشت سر او بودند, یک رکعت دیگر خواندند و 
انها بر یکدیگر سلام دادند. سیس به سوی محل یارانشان خارج شدند و در 
مقابل دشمن ایستادند, و یارانشان آمدند و پشت سر رسول خدا و الله 
انها استماع کردند. و رکوع کرد و نی رکوم ِ# و سجده و نها 
سجده کردند و نشست و تشهد خواند. پس انها نشستند؛ سپس سلام داد. 
پس قیام کردند و خودشان یک رکعت خواندند. سپس آنها بر یکدیگر سلام 
دادند.(4) 


ص: 116 


[- 1 آن را در نسخه چایشده از این منبع نیافتم. بله صدوق آن را به نقل 
او ی کر روا عم اه 204 

2- مجمع البیان 2: 344. [2] 

3- دعائم الاسلام 1: 199, و آن را در الفقیه 1: 294 , التهذیب 1: 338 
نیز مشاهده میکنی.. [3 ] 

4- دعائم الاسلام 1: 4[.199] 


و از امام علیه السلام : او نماز خوف را این چنین توصیف کرد و فرمود: اکن 
و رکعت را بر گروه اول, و بر گروه 
دوم دو رکعت را پیشنماز شود تا برای هر گروهی, قرائتی قرار بگیرد.(1) 


هن اما باقن غلیه السلاش انیت است که از اد نار شاد در شوت ب 


۱ ۱ ۳ فرمود: بر 
روی چهاریای خود, و درحالیکه بر روی پاهای خود ایستادهاند اشاره کنند, و 


این سخن خداوند را تلاوت کرد: زبس اگر بیم داشتید, پیاده پا سواره [نماز 
کنید]. ) و ار قادر به اشاره نبودند, به جای هر یک رکعت, یک مرتبه تکبیر 


بگویند.(2) 
توضیح: حدیث دوم را صدوق در الفقیه(3) 


با سندی صحیح از عبدالرحمن ابن ابوعبدالله از امام علیه السلام روایت 
کرد. و این سخن امام علیه السلام در پایان: او تکبیر گفت و آنها تکبیر 
گفتند. شاید تکبیر امام بر استحباب حمل شود. و تکبیر افتتاح ۳۳ و این 
روایت در الکافی(4) و التهذیب(د) 


روایت شده است و در آنها این چنین نیست. و در آن دو آمده است: پشت 
سر رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستادند و او بر آنها یک رکعت را 
امامت کرد سیس تشهد خواند و بر آنان سلام داد تا بایان خبر. 


باب های فضیلت روز و شب جمعه و نمازها و آداب آن دو و اعمال سایر روزهای هفته 


باب اول: وجوب نماز جمعه و فضیلت, شرایط, آداب و احکام آن 


۱ 


1- دعائم الاسلام 1: 199 .[1 ] 
2- دعائم الاسلام 1: 2[.199] 
3- الفقیه 1: 31.293 ] 

4 الکافی 3: 456. [4 ] 

5- التهذیب 1: 5[.304 ] 


«حافظوا عَلّی الطَّلوَاتِ والصّلاه الْسطی وفَوموا له قانتین.»(1) 
بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید. 4 


«با با الذین آمئوا ادا ودی لصّاه من بَوم الْجْمْعهٍ قاسْعوّا ای ذکُر ال 
ودرَو الب 1 2 حَبْرْ لکَمْ ان کنثم تلم ن * قاتا قصتت الطلاة ِِ 
في الاَض وابْتفوا من, فص اللّه واکرو له کنیزا ِِ خون * وا 
رآقا تجَارهٌ و و انقصُوا ال وترگوک قایجَا فُلْ ما عند الله حَید جوه تشر من اللْو 
وَمن التجارو وال یه بر الرازقین» ,(2) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, چون برای نماز جمعه ندا داده شد به 
سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید. اکر بدانید این برای شما 


بهتر است. و چون نماز گزارده شد در [روی ] زمین پراکنده گردید و فضل 
خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید, باشد که شما رستگار گردید .9 
چون داد و ستد یا سرگرمیای دیدند, به سوی آن روی آور شدنر و تو را در 
حالی که ایستاده ای ترک کردند. بگو آنچه نزد خداست از سرگرمی و از 
داد و ستد بهتر است و خدا بهترین روزی دهندگان است. !1 


«یا آب الذٍین آفلوا لا لمکم أَموَالْک ولا أَولاکْمْ عن ذکُر ال وَقن تَفقَل 
دلک قاولتّک هم الحَاسیُون ((3) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید [زنهار ] اموال شما و فرزندانتان شما را از 
ناد.خدا غافل نگنداند و هر کنر جنی کند آنان خود وبا کار انشد. ) 


اخبار درباره تفسیر صلاه وسطی به نماز جمعه گذشت و بیان شد که 
مقصود از این سخن آو: و خایا:د برای خدا| بهپاخیزید», در نماز وسطی 
است. و راوندی - رحمٌ الله علیه - در فقه القرآن گوید: ک ۳ این انة در 


روز جمعه در حالی که رسول 
ص: 118 
1- بقره / 1[.238 ] 


2 جمعه / 9 -2[.11] 
3- منافقون / 31.9 ] 


خدا صلّی الله علیه و آله در سفر بود نازل شد, پس در آن قنوت خواند و 
دز نتفر هضور ان را به حال خود باقی گذاشت. 


«یا با الذین آمئوا |ذا وی للطلاه من بَوّم الْجْمْعّه» (ای کسانیکه ایمان 
آوردهاید, چون برای نماز جمعه ندا داده شد. 4 در خصوص نزول این سوره 
و آن آیات درباره نماز جمعه شکی نیست و مفسران خاصه و عامه بر آن 
اجماع کردهاند, و آن نزد آنها در حد تواتر است و شک در آن مانند شک در 
نزول آیه ظهار درباره ظهار و آیات و سورههایی غیر از آن است که شآن 
نزول آنها متواتر و معلوم است. ۰ و اساس علمای خاصه و عامه در استدلال 
بر احکام جمعه, این ایه است. 


و خطاب را به جهت ارج نهادن و بزرگ داشتن مومنان, و به اين دلیل که 
آها بهرهگرتوه از آن هت به عوان اعلامی. بر آینکم افتضات. ایمان: 
عمل به فرانضن خد اوه مقعال و سک نمرون آن: و انکه تاری آن.ماتد 
غیرمومن است., , به آنها اختصاص داده است. و اغلب ندا را به اذان تفسیر 


کردهاند. 


در مجمع البیان(1) گوید: یعنی چون برای نماز جمعه اذان داده شد. و آن 
زمانی است که امام در روز جمعه بر منبر مينشیند, و آن به اين دلیل است 
که در عهد رسول خدا صلّی الله علیه و آله ندائی جز آن نبوده است. و در 
کشاف: نظیر آن را گفته است. و ظاهر این است که مقصود. فرا رسیدن 
وقت ندا است., چنانکه در این سخن خداوند «[ذا فد قَمَتْمْ ای الصّلاه»,(2) 


([چون به نماز برخيزید. ) مقصود قصد قیام است. و از آنجا که ندا در آن 
زمان شایع بوده است, به وسیله این از آن تعبیر کرده است و در آن 
ترغیبی است به اذان, برای تاکید مستحب بودن آن برای این نماز. حتی 
و لام در این سخن او «للصلوة» برای مهلت و توقیت است. و در این حالت 
بر عدم اعتبار اذان قبل از وقت نماز دلالت میکند. و «من» بیانیه و تفسیر 
کننده اذا است. يا اينکه به معنی «فی» است. يا برای تبعیض است. و 
«جمعه» با ضمه و سکون میم, دو واژه برای روز شناخته شده است و به 
جهت اجتماع مردم در آن برای 


ص: 119 


1- مجمع البیان 10: 288 .[1 ] 
2- مائده /6 .[2] 


نماز, به اين نام نامیده شده است و گفته شده: زیرا خداوند متعال در آن 

روز از آفرینش اشیاء فارغ شد و مخلوقات در آن روز گردهم جمع شدند. 

و گفته شده: اولین کسیکه آن را : به این نام خواند, کعب بن لوّیی است و 
به ان العروبة گفته میشد. 


«فاسْعوا الی ذکُر ال (به سوی ذکر خدا بشتابید. + ظاهر این است. تعبیر 
با این 1 برای تأکید امر و مبالغه در به جای آوردن و و عدم سهل 
انگاری در آن است. چنانکه وقتی اربابی به بندهاش میگوید: به سوی فلانی 
برو, وجوب از آن فهمیده میشود. و زمانیکه بگوید: بشتاب و عجله کن و 
اهتمام کن؛ تأکیدش از [وظ اول بیشتر و دلالتش بر وجوب شدیدتر است. 
در مجمع البیان به نقل از قتاده, ابن زید و ضحاک گوید: یعنی با شتاب و 
بدون پرداختن به چیزی, به سوی نماز بروید. و زجاج گوید: به سوی سعی 
و تلاش بروید که این همان معنای اسراع است و عبدالله بن مسعود 
«فامضوا لی ذکر الله» قرائت کرده است. و آن از علی بن ابی طالب, 
عمر, ی و ابن عباس از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت 
شده است. و ابن مسعود گوید: اگر میدانستم که منظور از سعی, 0 
است, قطعا شتاب میکردم تا اینکه ردایم از شانهام بیافتد. و حسن گوید: 
ره شتاب در گامها بیست. و نهی شدهاند از اینکه به به نماز بیایند مگر با 
آرامش و وقار؛ بلکه شتاب با قلب, نیت و خشوع است.(1) 


و همه این موارد از اموری است که تأکیدکننده وجوب است. زیرا| مقصود 
از ان؛ شدت عزم و اهتمام و اخلاص یت در ان است.؛ و ان نزدیکترین 
مجازها به شتاب با کامهاست., بلکه مجازی شایع است که با حقیقت برابر 


است. 


در کشاف گوید: گفته شده مقصود از «سعی>؟, قصد بدون دویدن است.؛ و 
سعی تصرف در هر عملی است. و از آن: این سخن خداوند متعال است: 
«قَلمَا جع َعَةالسُعُی», و وقتی با او به جایگاه سعی رسید 1 و «و آن 
لیس لانسان / ما سَعی»,(2) و اينکه برای انسان جز حاصل تلاش او 
تیست. بایان سخن. وحفل. کردن انجه که راوتوی و عیکراق آن امام بافر 
علیه اتنساام دوایت زرد بر آن‌ضاشنت است که 


ص: 120 


لتنخمم الیبان ۰10 11:28 ۲ 


وتا فات :109 21:20 


فرمود: سعی, کوتاه کردن شارب زدن [موی ] زیر بغل, کوتاه کردن ناخن, 

و معطر شدن برای روز جمعه است و پوشیدن بهترین لباس و ذکر 
است. پس معنا این است: برای رسیدن به نماز جمعه, در فارغ شدن از 
آدات و مستحبات اهتمام بورزید و شتاب کنید, و همه این امور با دریافت 
فجوتب از اهر اقا ندارد بلکه باکیدکنتدم ان استم جانکه یه فرد. اشنا 
به قوانین ن بلاغت پوشیده نیست. 


راوندی گوید: مقصود از یاد خدا, خطبهای است که شامل اد خدا و موعظه 
باشد و گفته شده: مقصود نماز است. پایان سخن. و ذکر به دلیل اعلام 
اينکه نماز دربردارنده ذکر خداوند متعال است لذا شتاب به سوی آن 
واجب است و نیز اعلام اينکه نماز کامل آن است که دربردارنده یاد خدا و 
حضور قلب باشد, در جای ضميیر قرار گرفته است. و گفته شده: مقصود 
هر دوی آنهاست و شاید این ظاهرتر باشد. 


7 90 _ مم 
«و روا البِيْع» (و داد و ستد را واگذارید + یعنی ان را ترک کنید و رها کنید 
«این» پعنی آنچه که در خصوص شتاب و ترک داد و ستد به آن امر شدید 
٩‏ ی 


«حَی لکم» (برای شما ی و سودمندتر است «آ|ن 
کنتم تعلمون» (اگر بدانید) خیر و شر را, یا اگر از اهل علم و تشخیص 
باشید. 


«فاذا قضیّت الصّلا قانتشژوا فی 21 ض» (و چون نماز گزارده شد؛ در 
زمین پراکنده گردید. ) یعنی چون نماز جمعه خواندید و از آن فارغ شدید, 
در زمین متفرق گردید «و انوا من قَصْل اللّه» [و فضل خدا را جویا 
شوید. ) گفته شد: تعتی اریز اتویوت هنن اي رید پتین. آنچه. را 
که بز آنانن بة نام نماز حرام کرد, از پراکنده شدن؛ طلب کردن سود و 
بهره از فضل و رحمت خدا بعد از ادای نماز, 7 2 
به اینکه فرد طلبکننده شایسته است که بر سعی و تلاش خود تکیه نکند 
بلکه بر فضل, رحمت. توفیق و تسهیل خداوند تکیه کند, درحالیکه ان را از 
پروردگارش خواهان است. 

در مجمع البیان(1) گوید: این اباحه است و امر ایجابی نیست؛ و از انس از 
یه ضا اه لد و اف زوا وه ات موی ارم ان انسته 
خداوند (یراکنده 


12 1 


1- مجمع البیان 10: 288 و 1[.289] 


شوید + و ادامه آیه فرمود: برای طلب دنیا نیست. بلکه عیادت از بیمار, 
حضور در تشییع جنازه, زیارت برادری در راه خدا است. و گفته شده 
مقصود از آن, طلب علم است. 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: نماز در روز 
جمعه است و پراکنده شدن در روز شنبه. و عمر بن یزید از امام صادق 
علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: من به دنبال حاجتی میروم که خداوند 
آن را کفایت کرده, در آن وارد نمیشوم مگر برای اینکه خداوند مرا ببیند که 
در طلب حلال هستم, آپا این سخن خداوند عزوجل را نشنیدهای: و چون 
نماز گزارده شد. در [روی] زمین پراکنده گردید و فضل خدا ر جویپا 
شوید. ) آیا دیدهای که مردی وارد خانهای شود و در آن را بر خود گلاندود 
کند و بگوید: روزی من بر من وارد میشود. آبا اين چنین میشود؟ آگاه باش 
که او یکی از سه فردی است که استجابت نمیشوند. 


ادامه داد؛ عرض کردم: این سه تن چه کسانی هستند؟ فرمود: مردی که 
زنی داشته باشد و او را نفرین کند, او استجابت نميشود. زیرا اختیار زن در 
دست مرد است, اگر بخواهد میتواند راه زر را بازگذارد(طلاقش دهد). و 
مردی که بر مردی حقی دارد. پس بر او شاهد نمیگیرد و او حقش را انکار 
میکند هرا مور کته راتسا یر زیرا اه انکه هه ان 
ار است را رها کرده است. و مردی که چیزی دارد و در خانهاش 
مینشیند و بیرون نمیرود و طلب نمیکند و تقاضا نمیکند تا اینکه ان را 
بخورد. سیس دعا میکند, پس استجابت نمیشود. 


ه ه ک ضا را سا اه که یر یو نی او 
بر احسان او نسبت به شما یاد کنید و او را به خاطر نعمتهایش و به خاطر 
آنچه که در خصوص طاعت او و ادای فريیضه او به شما توفیق داده است 
شکر کنید. و گفته شده: مقصود از ذکر در اینجا فکر است. چنانکه فرمود: 
یک سباعت تفکز برتن از یک.سال عیادت ایستت: و گفته شده: معنایپش این 
است : خدا را در نز نجارتها و بازارهایتان یاد کنید. ختانکت از خه.ضلی الاد 
علیه و آله روایت اسنت که وی فرمود؛ هر که خالصانه خدا را در بازاره به 
هنگام غفلت مردم و اشتغال آنها , به آنچه که در آن هستند یاد 


رو 2 12 


کند, برای او هزار حسنه نوشته میشود و خداوند در روز قیامت او را مورد 
سخن.(1) 


محتمل است که منظور از آن این باشد که خدا را در طلب یاد کنید, و 
اوامر و نواهی او را رعایت کنید و جز آنچه که حلال است., از جایی که 
حلال است طلب نکنید. و اعم ظاهرتر است و نتیجه اینکه خداوند متعال به 
آنان توصیه کرد که تجارت آنها 2 از یاد خداوند سبحان غافل نسازد, چنانکه 
خداوند متعال فرمود: «رجال لا ئلهيهم تجاره ولا بیع ۳ اللّه» ,21 
آمرداتین. که نة تجارت: و نه. داد ورسندی آنان. را از یاد عدا به خود فشتغول 
نمی دارد. ) و در اثنای تجارت به یاد او مشغول باشند و اوامر و نواهی را 
رعایت کنند. 


«علُْمٌ تقِخون» ([باشد که شما رستگار گردید ) طبرسی گوید: یعنی برای 
اينکه رستگار شوید و به ثواب نعیم دست پابید. خداوند سبحان, فلاح را به 
آنچه که در اعمال جمعه و جز آن ذکرش گذشت منوط ساخته است. و 
خی ص آرار رالاس رشساصت هک 
آله فرمود: هر که در روز جمعه غسل کند و غساش را نیکو انجام دهد و 
بهترین لباسش را بر تن کند و از عطر یا روغن خانهاش بر خود بمالد, , و بین 
دو نفر جدایی نيافکند, خداوند او را بین آن جمعه و جمعه دیگر به علاوه 
سه روز بعد از آن, مورد مغفرت 0 و سلیمان تمیمی از نبی 
صلی الله علیه و اله روایت کرد که فرمود: در هر جمعهای برای خداوند 
عزوجل ششصد هزار رها شده از آنتشن است که همه آنها سزاوار آتش 
هستند. 


و ادامه داد: سپس خداوند سبحان از جمعی خبر داد که برترین کرامت را 
با پستترین پستی معاوضه کردند. و فرمود: «و آذا روا تجارزه او لهُو» (و 
سا ۱ و گفته 
شده؛ معنایش این است: زمانیکه از فروشی پا خریدی , 9 اطلاع 
پافتند. مجاهد گفته که لهو همان طبل بوده. و گفته شده: جابر گفته , منظور 


نای است«الْقَصُوا الیها» ژبه سوی آن 
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روی آور می شوند. ) یعنی در حال خروج به سوی آن, از اطراف تو متفرق 
شدند. و گفته شده: به سوی ان تمایل با فتند: 


و ضمیر «ها» برای تجارت است. و برگشت ضمیر به آن مخاص شده 
استت زبرا آن بزای انان. مفمتر یود و انها بهمسیله انم پیشتر از ظیل شاد 
ميشدند. زیرا طبل بر تجارت دلالت داشت. اين سخن از فراء است. و 
گفته شده: تا نه: انم متیر بهیکی:.از آن ده برهیکردد و کویین 
در اینجا حذفی واقع شده است. و معلی این است: زمانیکه تجارت را 
دیدند به سهی ان براکنده شندند و زمانیکه لهو را دیدند به سنوی آن برآکندم 
شدند؛ و الیه محذوف است زیرا الیها بر آن دلالت میکند. 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: به سوی آن 
| ایستاده, درحالیکه بر رٍوی منبر خطبه میخواندی رها کردند. 
جابر بن سمرة گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله را ندیدم که خطبه 
بخواند. مگر درحالیکه ایستاده بود. پس هر که برایت گفت که او درحالیکه 
نشسته بود خطبه خواند, او را تکذیب کن. 


از ابن مسعود سئوال شد, آای رسول خدا در حالت ایستاده خطبه 
میخواند؟ پاسخ گفت: آپا نمیخوانی 5 تر کوک قائما» و تو را در حالی که 
ایستاده ای ترک کردند. ) و گفته شده: مقصودش قیام در نماز بوده است. 


خداوند سپس فرمود: (قل ) ای محمد به آنان, «ما علد اللّه» (آنچه نزد 
خداست )؛, از ثواب بر خطبه و حاضر شدن در موعظه و نماز و ثبات به 
ها اد و ات 
پسندیدهتر و سودمندتر است «من اللهّو من التجاته و الله حَیر 
الرّازقین» از نز گرهی و از داد و ستد, و خدا بهترین روزی دهندگان 
است. + شما را روزی میدهد, اگر خطبه و جمعه را ترک نکرده باشید. 


وی(1) در سیب نزول آیه گوید: جابر بن عبدالله گوید: درحالیکه ما همراه 
رسول خدا| اس الله علیه و آله نماز جمعه میخواندیم, کاروانی وارد شد, و 
مردم به 
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سوی آن رفتند و جز دوازده مرد کسی باقی نماند مرن :جر ۶ ]نها بودم. پس 
این ایه نازل شد. 


و حسن و ابومالک گویند: اهل مدینه گرفتار گرسنگی و کزاتی شدند و 
دحیة بن خلیفه با تجارت روغن از شام ر سید درحالیکه روز جمعه بود و 
نبی صلی الله علیه و آله خطبه میخواند. زمانیکه آنها او را دیدند, از ترس 
اينکه از آنها پیشی بگیرند. به سوی او در بقیع شتافتند و جز گروهی اندک 
با پیامبر باقی نماند؛ پس این آیه نازل شد. و رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: سوکند به کسیکه جانم در دست اوست. اگر همگی دنبال هم 
میرفتید. طوریکه کسی باقی نمیماند. درهای از انش بر شما جاری ميشد. 


قفا نام ههور تا رکه رصن یا صلی الم یمه و الم کر موه یی 
خطبه میخواند, دحجیه بن خلیفه کلبی با تجارتی از شام رلسید. زمانیکه او 
میرسید, نز هدیته فرد ازادی نمیماند که به سوی او نیاید و زمانیکه میامد, 
هر آنچه که مورذ نیاز بود ان ییات ارو گندم و غیره را قیا هر و و در احجار 
الزیت که محلی در با ار مذینه است فووه امد ؛ سپس بر طبل میکوبید تا 
ورودش را به مردم خبر دهد و مردم به سوی او خارج ميشدند تا با او داد و 
سند 


و در جمعهای قبل از اسلام اوردنش امد درحالیکه رسول خدا بر روی منبر 
ایستاده بود و خطبه میخواند. پس مردم خارج شدند و جز دوازده مرد و زن 
در مسجد باقی نماند, رسول ۱ الله علیه و آله فرمود: اگر اینان 
تبودتنرقطعا: از اسفان سیر نو آنان فروهیا درو خداوند. این ابه رال 
فرمود. 

و گفته شده: در مسجد جز هشت نفر باقی نماند. از کلبی از اين عباس 
روایت ت است. و گفته شده, جز یازده مرد, این سخن از ابن کسیان است. و 
گفته شده: : آنها آن کار را سه مرتبه, در هر روز یک مرتبه, برای قافلهای 
که از شام امد انجام دادند و همه انها روز در جمعه اتفاق افتاد. این از 
قتاده و مقاتل روایت شده است, پایان سخن. 


ی 
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بدان که خداوند سبحان در این سوره شریفه بر امری که به خاطر آن نازل 
شده است - یعنی وجوب نماز جمعه - چه در آغاز آن و چه در ادامه, به چند 
نوع تأکید نموده است که در هیچ یک از عبادات آنها را نیاورده است و بر 


این دلالت دارد که آن نزد وی موّکدترین و برترین و محبوبترین آنهاست. ۰ و 
آز.2 ختد وجه: ارت 


اول: نازل. کزدن سور‌های» مخضوص درباره انم درحالیکه جوباره»غین ان 
سورهای نازل نکرده است. 


دوم. قبل از آیه ذکر شده, برای آن آباتتن را مقدم داشته که همه آنها 
آمادهکننده پذیرفتن و بهجای آوردن آن است. آنجا که سوره را با این 
فا کر ی از ایمایا رم اس اه 
میگوید, پس برای انسان که اشرف مخلوقات است شایسته است که از 
آنها مر تبا تیه بلکه شایسته است تنزیه و طاعت او برای خداوند سبحان 
بیشتر از آنها باشد. 


پس خداوند سبحان خودش را به اين توصیف میکند که او فرمانروای عالم 
اس اظافت اس سح عاعی ارت سپس به این توصیف میکند 
که او قدوس منزه از ظلم و عبت است بلکه فقط به دلیل تزر کترین 
مصالح و برای رسیدن مردم به درجات سعادت, آنها را به طاعات مکلف 


ساخته است. 


سیس آنها را به این نهدید کرده است که او در صورت مخالفت آنها, 
شکستناپذیر غالب و قادر بر عقوبتشان در دنیا و آخرت است و اینکه او 
از کت ۱ او ی ۵ ۳ ۱۱ 
حکمتی. پس شایسته نیست که از امر و نهی او سرییچی شود. 


سپس لطفش بر بندگانش را ذکر میکند که در میان مردمی درس ناخوانده 
عاری از علوم و معارف, رسولي برای آنان مبعوث ساخت تا برای پذیرفتن 
سخن او, انگیزه قویتری برای آنان باشد, تا آیات او که مشتمل بر مصالح 
آنان است را برای آنها تلاوت کند و آنها را از صفات ناپسند, ۵ 
جهالتها ۱ به آنان بیاموزد, درحالیکه آنها قبل از 
او در گمراهی آشکاری از دين و شریعت بودند؛ پس آنها از پذیرفتن سخن 
او در همه آنچه که آنان داتة ان امی‌خسایمی له آن ,ای هار 
ناگزیر هستند. سپس بیان نمود که شریعت این نبی و 
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احکام او, نه مختص قومی است و نه مختص افراد حاضر در زمان او, بلکه 
شریعتی باقی و ماندگار است و تا روز قیامت حلال او حلال و حرام او 
حرام است - در پاسخ به کسی که گمان میکند خطاب مخصوص افراد 
حاضر است - پس فرمود: [و آخرین منهم ) یعنی و دیگران از موّمنان 
میدانند (لمّا یلحقوا بهم 4 که هنوز به آنها نپيوستهاند و آنها همه افراد بعد 
از صحابه تا روز قیامت میباشند. 


سپس یک مرتبه دیگر با توصیف خودش به شکستناپذیر دانا تهدید و تشویق 
نمود و شأن نبوت را تعظیم نمود تا تا آنها مخالفت با نبی اکرم درباره 
شرایعی که اورده است را جایز ندانند, و افراد حامل تورات, عالمان بدون 
عمل به ان راء با کنایه به مطلق عالمان سوء مذمت نمود. به این که انها 
به دلیل عمل نکردن به علمشان. مانند الاغهایی هستند که کتابها را حمل 
میکنند. 


که در پی ان است تهدید نمود و به انها هشدار داد که ولایت خدا جز با 
نمیآید و فقط با علم و ادعای صرف نیست. 


سپس زمانی که همه آن را مهیا نمود, آنها را به بهترین و لطیفترین خطاب, 
به انچه که مقصود سوره است خطاب نمود. 


سوم . اینکه خداوند سبحان در خود فد نازل شده برای آن, به اقسامی از 
تاکید, تاکید نموده است. 


اول اینکه روی کردن خداوند تبارک و تعالی به آنان با خطاب به جهت فعال 
09 


دوم اينکه آنها را با باء که برای ندای بعید وضع شده است ند| کرد, به 
عنوان تعظیم شان امری که برای ان ندا داده مینتنود وا کاه کر دز .به اینکه 
آن در جایگاهی از عظمت و بزرگی است که مخاطب در غفلت و دوری از 


آن به سر میبرد, هر چند که در نهایت هوشیار و متذکر میگردد. 


سوم اینکه وی کلام را طولانی ساخته است, به جهت تعظیم شأن آنچه که 
سخن در مورد آن است و به جهت اشاره به اینکه آن در جایگاهی از 
شرافت و 
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کش ات اه ک کم ان اه که سا کیت مه کته مسا 
چنانکه اژیای کردن افراد محنوت: ورقضی کردن هام ضیات انان و ادامد 
نس ور اما ان نت مد 


چهارم: اینکه وی در ابتدا منادی را به صورت مجمل آورد, آنجا به لفظ اممی 
که معنای عام دارد, تعبیر نموده است؛ زیرا این مساله به دلیل عظمت 
شأن آن, از اموری است که برای متکلم ممکن نیست که در ابتدای امر و 
پندر تباید که ان شایسته کیست و چه کسی برای آن است؟ تا زمانیکه 
تفکر .و تذتر تموده و کستکه شانمنتهو لاخق آن است. 2 شتا ید 


پنجم : : او کلمه «ها» که برای تنبه و هوشیار ساختن است را به دلیلی نظیر 
آنچه که در خصوص «یا» بیان, کردیم آورده است. 


ششم: به جهت اشاره به دوری آنها[از کرامت الهی] از آنها با صیغه غائب 
تعبیر نموده است. به دلیلی نظیر آنچه که در خصوص «یا» بیان نمودیم» 


هت ترتوی ذر اس با اطال مین انس ها شوشاری کامل رای آنان 
حاصل شود زیرا انها در اغاز ندا هوشیار شدن را شروع میکنند و هر چه 
ند| و اسم ند| شونده طولانی شود هوشیاری انها بیشتر میشود. 

هشتم: اینکه وی مومنان را به ندا مخصوص گردانید. علی رغم اينکه غیر 
انان نیز مکلف به شرایع هستند. به جهت هوشیار ساختن بر این مطلب که 
هستند. 


نهم : اینکه وی افراد مخاطب به وسیله آن را با سه مر تبه دک ای آنان:نه 
صورت اجمال و تفصیل تعظیم نموده است. که «ایها» مجمل و «الذین» 
نسبت به ان مفصل است.؛ سپس صله, تفصیلی برای موصول است. 

دهم : اينکه وی آنها را با صیغه غایب تعظیم نموده است. 


یا زدهم: اینکه وی معرفه را به ندا مخصوص گردانیده است, به جهت آگاه 
شناخته شده و معروف به ایمان. 
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دوازدهم: اینکه وی حکم را بر توصیف ایمان منوط ساخته است., به جهت 
آگاه کردن از این مطلب که ایمان علت و مقتضای حکم است. 


سیزدهم: اينکه وی آنها را به سعی که همان شتاب در راه رفتن - يا از باب 
حقیقت با مجاز است - چنانکه گذشت. امر نموده است و دوم بلیغتر است. 


پانزدهم: اینکه وی ان به ذکر خدا تعبیر نموده است, و اسم ظاهر را در 
جایگاه ضمیر قرار داده است. اگر , به نماز تفسیر شود. به جهت دلالت بر 
اينکه آن ذکر خداست. پس هر ۷ آن را با کند, فراموشکننده ذکر 


خداوند و غفلتکننده از آن است, و اگر به خطبه نیز تفسیر شود, نظیر 
همین درباره آن جاری میشود. 


شانزدهم: به دثبال امدن امر به‌تری: بیع که:از آن غافل میسازد: 

هفدهم: آوردن این سخن او به دنبال آن «ذلکم خیر لکم» که این سخن 
شامل چند وجه تأکید میباشد: اول, خود امدن این کلام به دنبال کلام سابق. 
دوم » اشاره با صیعه بعید که دربردارنده تعظیم مشار الیه است؛ ۰ و سوم 


نکره ات است. اک ان را افتم تفیل فوار خوهنم. زیرا| اریز 


هجدهم: آمدن این سخن او تال ان «آن کنتم تعلمون» و این شامل 


چند وجه تأکید است: 


اول: خود این سخن,؛ که عرف گواهی میدهد که این سخن در امور بزرگ 
مورد تشویق ذکر میشود «[ن کنت تعلم ما فیه من الخیر لفعلته», اگر 
میدانستی چقدر خیر در آن است. آن را انجام میدادی. 


دوم: دلالت بر اینکه هر که در آن سستی کند, آن فقط , به خاطر جهل او 
نسبت به فضیلت موجود در آن است و در آن, قرار دادن پرخی. عالماننه 
منزله جاهلان است. و نیز در آن دلالتی است بر اينکه ترک آن یا سستی در 
آن اه کش ادن تمه دمک به خاطر جهل او نسبت به آنچه که در آن 


است. 


و سوم اینکه جزاء ذکر نشده است تا و هم و گمان به هر جایی که ممکن 
ات 
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و چهارم اينکه مفغول علم ذکر نشده است, يا به این دلیل که برای تنزیل 
آن به منزله فعل لازم باشد که در رغبت به آن و شتاب به سوی آن و ترک 
آنچه که موجب غفلت از آن میشود. صرف متصف بودن به علم و از اهل 
آن بودن کفایت میکند, با به جهت مبهم ساختن آن برای تعظیم آن و برای 
اینکه وهم و گمان به هر جایی که ممکن است برود, پس مفهوم این 
میشود که هر کسی که چیزی را بداند به سوی آن میشتابد زیرا فضیلت آن 
از‌ندپمبات امسست کمرعشس از ان-حری منت: 


چهارم: آنچه که بعد این ایضخکر را به وتنیله. آن موکد ساخته است و 
ان نیز به چند صورت است: 

اقل این خن اوهفازا قضیت لضلا که آن ,شابن این که اسر بای سا 
بودن باشد, چنانکه ان مشهورتر و در اینجا ظاهرتر است, با مفهوم شرط 
بر عدم مباح بودن پراکنده شدن قبل از نماز دلالت دارد. 


دوم اينکه اصل این سخن با برداشتن دلیل آنها درباره آن؛ نوعی تأکید برای 
اين حکم است؛ یعنی اگر هدفتان تجارت باشد, آن بعد از نماز مقدور و 
میسر است. پس برای چه نماز را , به خاطر آن ترک: میکنید. 


سوم مشروط کردن فلاح به آنچه که گذشت, چنانکه بیان شد. 


چهارم آوردن آن با لفظ ترجّی تا بدانند که به دست آوردن فلاح. امر 
بزرگی است که اطمینان از حصول آن با اعمال اندک و با عدم حصول 
شرایط قبول. ممکن نیست. پس برای تشویق انان به عمل و رعایت 
شتر ابظ آن. مغ ترتر انست. 


پنجم ملامت کردن آنها با شدیدترین ملامتها به خاطر ترک نماز و توجه 
کردن به تجارت و لهو. 
ششم: بیان ثوابهای مترتب بر حضور در نماز. 


هفتم : بطور مجمل ذکر کردن این وابها به جهت آگاه کردن از این مطلب 
که نوی آنسمن نیشت وه که آن یره تفشود و کل مخاظش 


هشتم: بیان اینکه لذتهای اخروی از جنس لذتهای دنیوی نیست بلکه به 
مراتب بهتر از ان است. 
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نهم -. بیان اينکه اف وانی ه فاد ان است, پس ترک طاعت و خدمت او 
برای کسب رزق شایسته نیست., که او قادر است که در صورت ترک 
طاعت او شما را محجروم سازد و در صورت به جای اوردن طاعت او, شما 
را روزی دهد. 


دهم: بیان اینکه او بهترین رزقدهندگان است. به سبیل تنژل. یعنی اگر 
رازقی غیر از او باشد, او بهتر از اوست پس درصورتیکه رازقی غیر از او 
نیست و هر آنچه که غیر از اوست نیازمند اوست, چگونه است. 


یا زدهم: آوردن سوره منافقین به دنبال این سوره به جهت آگاه کردن از 
ارات ار و اس مد را اس 9 
در اخبار بسیاری از طریق خاصه و عامه آمده ان و نس .ان اخبار به 
فنشیله آزم و وشتن: غییر قو.ه آهر فه: کر ات ت آن دو در جمعه و نمازهای شب و 
روز جمعه و تکزار شدن دکر خداوند در آن دو. به. ضوزرت همانتد: بر. آن 
گواهی میدهد. 


و کلینی در حدیثی حسن(1) 


شبیه صحیح از امام باقر علیه السلام روای یت کرد که وی فرمود: خداوند به 
وسیله جمعه مومنان را گرامی داشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
عنوان بشارتی برای انان و به عنوان توبیخی برای منافقان وضع فرمود و 
ترک ان شایسته نیست و هر که به تعمد ان را ترک کند, نمازی برایش 


و در مجموع این سخن خداوند سبحان در جمعم (به سوی ذکر خدا 
0۱ 8۱ ۹۰ ۱۲ ۱ ۱ 
آن روی آور می شوند.) و این سخن او در سوره منافقون (ای کسانی که 
ایمان آورده اید [زنهار] اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل 
نگرداند. 1 .عتی: اداره کردن ان و اهمام فرژیدن به. آن: شما را از یاد 
خداوند سبحان غافل نسازد (و هر کس چنین کند. پس انان همان 
زیانکاران هستند. 4 هر جا که در پی تجارت دنیای فانی و سوء آن باشند, 
اخرت باقی را ضرر میکنند و این همان ضرر اشکار است. و همه این امور 
از مواردی است که ظن قوی بر اینکه اين ایه نیز برای تهدید بر ترک جمعه 
پا 
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1- الکافی 3: 1[.425 ] 


آنچه که شامل آن است آ رده شده است را در پی دارد, و لذا آن را در 
اینجا به عنوان تایید و نه به عنوان استدلال وارد ساختیم. پس غافل مباش. 


توضیح 
و احکام استنباط شده از این آیات را به صورت اجمالی ذکر ميکنيم. 


اول اینکه آن آیات بر وجوب عینی نماز جمعه در همه زمانها دلالت میکند و 
او اخطا کاب موهون در آن تک میک سس وه ا سول یه آبات 
بن آنچه که.در نظر من آنها حق. رامین اسنت: مییردا زب 


بدان که در میان امت درباره وجوب عینی بودن نماز جمعه, در مجموع 
اختلافی نیست و اختلاف فقط در برخی شرایط آن است. و کلام بر چند 
وجه است که تفصیل آنها این است : آیا وجود امام يا ناب او شرط است با 
خیر؟ و با فرض شرط بودن, آپا آن شرط انعقاد است يا شرط وجوب؟ 
پس بدون آن مستحب است؟ و اگر شرط انعقاد است., آیا آن مخصوص 
تا وا ابا ات دمص ان وس 
یکی از آن دو است تا اگر مقدور نبود, امام جماعت کفایت کند؛ يا عام 
است تا اگر مقدور نبود منعقد نگردد. 


و کلام فاضلان در التحریر و المعتبر. و شهید در الدروس, و البیان صریح در 
این است که ان شرط وجوب است نه شرط انعقاد, و این ظاهر شیخ در 
النهایه و صریح علامه در غیر از التحریر, و ظاهر ابن ادریس و مرتضی و 
بلکه هر کسی که تحریم در زمان غیبت به او منسوب است میباشد. و 
شهید در الذکری ۵ الحیه و فتتمید ای ور شرفت همین ]ار شاه کر 
این هستند که ان شرط انعقادی است. و کلام شیح در المبسوط و الخلاف 
اشفته است. و شهید ثانی در شرح الفیه در این تردید کرده است که ان 
شرطی برای انعقاد باشد يا برای وجوب عینی. 


کسانی که برای انعقاد آن را شرط کردهاند. در اینکه آن عام است با 
مخصوص زمان حضور يا مخصوص امکان یکی از دو امر است., دچار 
اختلاف هستند: صریح شهید ثانی در کتابهایش و شهید اول در الذکری و 
علامه در النهایه این است که ان مخصوص زمان حضور است و صریح 
ابوصلاح این است که آن مخصوص امعان 
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است و افراد تحریمکننده آن در غیبت. به همراه برخی واجبکنندگان و 
معتقدینر به جواز, شرط بودن را نعمیم میبخشند با این تفاوت که 
واجبکنندگان و معتقدین به جواز, فقیه را از نایبان امام میشمارند و برخی 
از آنها با ظاهر شیخ در خصوص برشمردن هر کسی که شایسته امامت 
است از نائبان امام, موافق میباشند. 


پشنن روتنن ند که ور آشحا چند خالت وجود اوه اول اینکه ابا آمام با ناف 
او شرط است با خیر؟ و دوم اینکه شرط برای چه چیزی است؟ درباره ان 
پذج قول وجود دارد: اول شرط وجوب است. و دوم شرط وجوب عینی 
است؛ و سوم شرط انعقاد مطلقا است. و چهارم شرط برای آن به هنگام 
حضور امام است. و پنجم شرط است برای آن, تا جاییکه ممکن است. 


و سوم, ناب کیست؟ درباره آن سه وجه وجود دارد: اول کسی که امام 
و مت هت 


اما افراد قائل به وجوب عینی 9 در زمان غیبت, ابوصلاح و مفید در 
ات وا را مسا ارات مت تا و 
صورت مطلق اوردهاند و وجوب را مانند کلینی,. صدوق و سایر محدئین, 
تابع نصوص وارده از اتمه دین علیهم السلام به چیزی مقید نساختهاند. 
کلینی(ط) 


به این دلیل که گوید «باب وجوب جمعه و اینکه بر چند نفر واجب میشود» 
سیس اخبار دال بر وجوب عینی را ذکر کرده است و خیزی به بل 0ص 
بودن امام يا نائب او دلالت دارد را ذکر نکرده است, حتی او روایت آتی 
محمد بن مسلم که جمعی دلالت آن بر اعتبار امام يا نائب او را گمان 
کردهاند, ذکر نکرده است. 


و بر فرد متتبع پوشیده نبیست که محدتین قدیم در کتابهای خود. مذهب 


خویش را ذکر نمیکردند و فقط اخباری را که تصدیق میکردند, میاوردند و 
مذهب و آراء آنها از آن شناخته میشود. و صدوق نیز در الفقیه(2) در «باب 


وجوب جمعه 9 آن», اخبار را آورده است و خبر مخالفی را ذکر 
نکرده و راجع روایت 
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1- الکافی 3: 1[.418 ] 
2- الفقیه 1: 2[.266] 


ار زا 


بر دلالت ۳ صحبت میکنیم؛ و عبارت وی در المقنع. شبه صریح در آن 
است, چنانکه به زودی خواهد امد. 


و وی در کتاب المجالس(1) 


در مجلسی که برای توصیف دین امامیه آورده است. گوید: «و جماعت در 
روز جمعه فریضه و در ساير روزها سنت است و هر که به جهت 
رویگردانی از آن و از جماعت مسلمانان بدون هیچ 0 فاصله بگیرد, 
نمازی برایش نیست. و نماز جمعه از نه تن برداشته شده است: از صغیر, 
کبیر (پیرمرد), دیوانه, مسافر, برده, زن, بیمار, نابینا و هر کسی که در 
فاصله دو فرسخی باشد. 


و اختصاص دادن آن به زمان حضور - در حالتیکه او در صدد بیان مذهب 
امامیه است تا شاگردان اوه خراییرند ان از او به ان عمل کنند - بدون 
وجود قرینه, بسیار بعید است و همچنین ظاهر کلام سایر محدثین نیز همین 


است. 


و .له کسانن که ظاهر کلاسش این است, شخ ماد آلخین ظرشی ود 
کتابش تحت عنوان نهج العرفان میباشد, آنجا که بعد از نقل اختلاف میان 
مسلمانان درباره شروط وجوب جمعه گوید, امامیه بیشتر _ از بقیه 
مسلمانان جمعه را واجب میدانند و با وجود آن, به خاطر ترک آن؛ مورد 
ملامت هستند زیر| آنها اقتدا کردن به فاسق, مرتکب گناهان کبیره و فرد 
مخالف عقیده درست را جایز نمیدانند. 


آفا افراه عال به خزیهر این آوزییتضار و غلامه ورد ااختفی شناد 
التحریر هستند و به شیخ نسبت داده شده است و عبارت شیخ مضطرب 
است. و نیز به علم الهدی در مسائل میافارقیات منسوب است و آن نیز 
صریح در آن نیست. زیرا وی گوید: نماز جمعه دو رکعت است., بدون هیچ 
تم و ان 3و و جمعهای نیست مگر با امام عادل يا به همراه کسی که 
امام عادل منصوب کرده است. و چون موجود نبود, چهار رکعت ظهر 
میخوانی. و محتمل است که در نظر وی. فقیه يا هر کسی از افراد 
منصوب از طرف امام که جامع صفات امام جماعت است باشد. چنانکه 
شیخ نیز نظیر این سخن را گفته. سپس به جواز در زمان غیبت تصریح 


کرده است. 
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ی هه و و1 


و آبن براج در نسخهای از المهذب که نزد ماست.؛ گوید: و بدان که فریضه 
بودن جمعه صحیح نیست مگر به شروطی که هرگاه فراهم گردد, فریضه 
بودن جمعه صحیح میگردد و به خاطر آن واجب میگردد و هرگاه جمع نگردد 
صحیح نیست و واجب نمیگردد, بلکه نماز ظهر بودن این نماز واجب میشود 
و نمازگزار آن را به نیت ظهر میخواند. و شروطی که ذکر کردیم ان است 
مج به آن؛ انسان آزاد بالغ دارای عقل کامل. سالم از وت فلج 
ار 77 
از آن فاصله باشد, و امام عادل 9 است يا کسیکه 
شبیه. آو باشد خاضر باشد :و هفت. تن. از مردم جفع شوند که یکی از آنها 
امامی باشد که قادر به ایراد دو خطبه باشد و میان دو [محل قزر در ای دج 
نماز ] جمعه. سه میل فاصله باشد. 


و زمانیکه این شروط جمع شود, واجب است که این نماز فریضه جمعه 
باشد و زمانیکه جمع نگردید, فریضه جمعه بودن آن ساقط میگردد و چنانکه 
بیان کردیم, نما ز ظهر میخوانی. و اگر پنج نفر از مردم جمع شدند که یکی 
از آنها امام است و ساير اين شروط فراهم باشد, نماز آنها مستحب است. 
و فرض آن در صورت حاصل شدن شرایط مذکور, از نه تن ساقط میگردد 
و آنما عبارتند از پیرمرد سالخورده. طفل صغیر, برده, زن» نابینا, مسافر, 
4 شهار مه تفر که فرش اسفحا ارم و فاضاه یش ان وه 


سپس ادامه داد: و اگر زمان, زمان تقیه باشد, برای موّمنان جایز است که 
در مکانی که در ان ضرری به انها نمیرسد اقامه کنند و باید به صورت 
جماعت با دو خطبه بخوانند, و و قادر به خطبه خواندن نبودند, به جماعت 
چهار رکعت بخوانند. و هر که فرض جماعت را به همراه امامی که به او 
اقتدا میکند بهجای ورد باید بعد از فراغت از فريیضه جمعه, عصر را 
بواتورق هبان آن دو, فقط با گفتن اقامه فاصله انداخته ميشود, پایان 


که اک را شاه کم انم ها 
است که جمعه به همراه امام یا ناب خاص يا عام او یعنی فقیه جامع 
شرایط فتوا که از 


ص: 35 1 


این سخن او «يا کسیکه شبیه او باشد» فهمیده میشود, به صورت عینی 
واجب است, و حمل کردن آن بر اينکه مقصود از«کسی که او را در 
خصوص نماز منصوب کرده یا کسی شبیه او باشد» اين است که او را 
فا را اش ای ها با ان سا 
میباشد. و در صورت عدم وجود نائثب و فقیه و وجود عادل, و با توانایی او 
بر خطبه, به صورت تخییری واجب است؛ پس تامل کن. 


من ارجحیت دارد, وجوب مضیق عینی در همه زمانها و عدم شرط بودن 
امام یا ناب خاص يا عام اوست., بلکه عدالت مورد اعتبار در جماعت, و 
علم به مسائل نماز از روی اجتهاد يا تقلید, کفایت میکند؛ اعم از این که 
مقصود, اجتهاد و تقلید رایج میان فقهاء باشد, يا عالم و متعلم بر اساس 


بله, از اخبا ر علاوه بر [وجود ] امام جماعت, قدرت و توانایی بر بر ایراد خطبه 
بلیغ و مناسب با موقعیت؛ بر اساس احوال مردم» مکانها, زمانهاء سالها؛ 
ماهها و روزها و علم به آداب و شرایط آن نیز روشن میگردد. 


چون أنْ را دریافتی, بدان که از آن انا چند حکم استفاده ميشود. 


اول: وجوب جمعه به صورت واجب عینی در همه زمانها است. وجه 
استدلال آن, اتفاق مفسرین است بر اینکه مقصود از ذکر در آیه نخست. 
نماز جمعه با خطیه آن با هر دوی آنهاشت :و تن از یکتن از علماء آن را 
نقل کردهاند و امر بر اساس آنچه که در محل آن بررسی شد, برای وجوب 
است. خصوصاً اوامر قرآن مجید. 


و مقصود از نداء اذان يا فرا رسیدن وقت آن است. چنانکه گذشت. پس 
آنچه که از آیه استفاده ميشود, امر به شتاب به سوی نماز جمعه است 
یعنی اهتمام ورزیدن در بهجای آوردن آن توسط هر یک از موّمنان. هرگاه 
که اذان برای نماز یا وقت نماز محقق شود. و از انجا که اصل به شرطی 
مقید نشده است. عمومیت وجوب نسبت به زمان غیبت و حضور لازم 
میاید. و با چند وجه بر آن اعتراض کردهاند: 


اول اینکه کلمه اذا از نظر لفت برای عمومیت وضع نشده باشد. پس 
وجوب شتاب: هرگاه که نداء محقق شود را لا زم نمیسازد. و جواب این 
است که «|ذ۱» هر 
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چند که از نظر لفوی برای عمومیت وضع نشده است, اما در امثال این 
مواضع, یا بر اساس وضع عرفی یا بر اساس قرائن دال بر آن. عمومیت از 
آن استفاده میشود, چنانکه درباره آیه وضو و امثال ار گفتهاند. علاوه بر 
اینکه حمل کردن آن بر اهمال, کلام را خالی از فائده قابل توجه میکند که 
منزه دانستن کلام [خداوند ] حکیم از ان واجب است. 


و همچنین خارج از این نیست که مقصود. يا واجب ساختن «سعی» باشد. 
هر چند که یک مرتبه در طول عمر باشد ؛ یا اینکه مقصود, واجب ساختن آن 
به طریق عموم یا واجب ساختن آن به هنگام حضور امام يا نائب او باشد. 
برای معنای اول هی راهی وجود ندارد, زیرا ظاهر این است که مسلمانان 
متفق هستند که مقصود از آیه, واجب ساختن مطلق سعی نیست به 
گونهای که با یک مرتبه محقق گردد. بلکه نز این که ففضوی ان انتکدان 
است همرآی هستند. و برای معنای سوم ۳۳ وجود ندارد. به دلیل 
اینکه آن مخالف ظاهر لفظ است زیرا نه لفظ , تفه ادلی دارد و نه 
فزفهای بر آن دلالت میکندنو 1 
پس معنای دوم اثبات شد و ار مطلوب است. 


و نیز خطاب نسبت به همه مومنان عام است. چه اینکه شرط ادعا شده 
تیه آن خی روا یو تسیر قزر خایربودی: اک خفضون اد اجه 
تکرار نباشد, واجب بودن سعی بر کسیکه شرط نسبت به او محقق نشده 
است, هر چند برای یک مرتبه, لازم میگردد. و دوام و تکرار از آن لازم 
میأید, زیرا| کسی قاثئل به فصل نیست. 


دوم . اينکه در نظر محققان, خطاب فقط منوجه افراد موجود است و 
کسیکه به زودی موجود خواهد شد را شامل نمیشود مگر با دلیلی خارجی 
و ی ات است و این در موضع اختلاف جاری نمیگردد. و جواب 

این که زمانیکه در لفظ چیزی باشد که بر عموم دلالت کند مانند آیهای که 
را بررسی شد, محققا خطاب به تبعیت از افراد موجود» منوجه 
افراد غیر موجود, است و اجماء بر عدم اختصاص داشتن احکام به زمان آن 
در مور د هر مسالهاق عحفن فده است تا گفته شود که در موضع اختلاف 
جاری نمیگردد. بلکه به صورت اجمالی بر این مفهوم 
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کی وم ان مورآ یرت سا یکی اس خظات واه 
شده باشد, استدلال کردن به ایات و اخبار برای هیچ یک از مسائل مورد 
اختلاف ممکن نیست و این سفسطه است. علاوه بر اینکه اخبار متواتر بر 
عدم اختصاص احکام قرآن هت ۵ ترفاتف خاص, و اینکه حلال محمد 
صای ال تناها ات ال فرام ایا ور فاست در ام 
است. دلالت میکند. 


توق انکه امه فظ به ارات آنفت, نش ای کها مخمب ملق ارات فد 
و جواب اینکه با صریم آیعز واحب بفدن در صوزت تحفی ادان لازم_میاید. ۰ و 
داست مودن فطل ان ان ماخ استه لام بر اه تن ار اسان 
کردیه ه‌طاه آين ات که معصوه فرا رز سین ففت: زان ارست: 


باحند وه یی دیگری. نیز یه آن اعتر ان شدم: است: و برخی. از آنها 

شامل اعتراض تر خداهند عتعال است: تیرا هی فتیعی ون این شک بکوده 

است که این آیه فقط برای وجوب نماز جمعه و تشویق به آن نازل شده 

است, پس ناتوانی آن از افاده مقصود, اعتراض به ملک علام است ! و 

پاسخ به برخی از آنهاء از آنچه که سابقاً در نفسیر آیات بیان کردیم روشن 
دد. 


امثال این اعتراضات فقط از جانب کسی نیکو است که در طول عمرش 
برای هیچ حکمی, به هیچ ایه و خبری استدلال نکرده است. اما کسیکه 
عادتش استدلال به ظواهر و ابهامات برای احکام غریب است, اینگونه 
مناقشات شایسته وی نیست. و ایا ایه يا خبری یافت میشود که مناقشه 
کزون در انشدلال به ان:بااسال این اشکالاتممکن اند 


و عجیب اینکه آنها میگویند: در خبر آمده است که «ذکر». رسول خدا 
اشنته. بسن ممکن انتت. که مقصود از آن.دز انتجار شاب :به شوی. اد 

الله علیه و آله باشد. و نمیدانند که اخبار وارده در تأویل آیات و بطون - 
لایههای - آن, با استدلال به ظاهر آنها منافات ندارد. و در بسیاری از اخبار 
آمده اشت که نمار یک:مرد است,ز کات یک هرد است: و عدل رشول,خدا 
صلین الله غلیف و الم اجسان امیرموستان غلیه السلام.. ق فحشاغر .منگر و 
ستم » , آن سه تن هستند, و امثال آن بیش از آن است که شمرده شود و 
خیزی ار آنها با عمل کردن به‌ظاهر آنها و اشتدلال کردن به آن 
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منافات نداردر و در لا به لاای این کتاب: معانی آنها را بررسی کردیم و 
مقضلا درباره آنما سکن کفتیم. 


۳9 1۳ بر مشروعیت اذان برای آن نماز دلالت میکند و سخن در مورد آن 
گذشت. و مشهور این است. که اذان فقط بعذ از بالا رفتن, آمام. از منبر 
بهجای آورده میشود. در محجمع البیان(1) 


درباره این سخن خداوند متعال «و |ذا نودی» گوید: یعنی زمانیکه برای 
نماز جمعه اذان گفته شد و آن زمانی است که امام در روز جمعه بر روی 
منبر بنشیند و آن به این سبب است که در دوره رسول خدا صلی الله علیه 
و آله, تحایت ‏ از ان نبوده است. 


سائب ابن یزید گوید: رسول خدا 3 الله علیه و آله دو موّذن داشت که 
یکی از انان بلال بود و زمانیکه ایشان بر منبر مینشست. بر در مسجد اذان 
میگفت و چون اذان میگفت. برای نماز اقامه نیز میگفت. سیس ابوبکر و 
عمر : نیز چنین بودند تا اینکه زمان عثمان اد و اوه افزایش یافتند و 
09 یکدیگر فاصله گرفت. او بر اذان افزود و به اذان اول بر یام 
خانهای که از آن او در بازار بود و به آن زوراء گفته میشد امر کرد و در 
آنجا اذان 9 میشد. چون عثمان بر منبر مینشست موّدن وی اذان 
میگفت و چون پایین با فظ: برای نماز اقامه میگفت, پایان سخن. و به این 
مت ار اضحاب رام ودنآ جوم وی ار اما مر مور 
ان سک دادهانق هدر ایکه جزام‌یا مرن ابا همان اران جهم ان نظر 
زمانی پا وضعی است, دچار اختلاف هسنتند و آنچه که بر استحباب اینکه 
انان بعد. از بالا زفتن. اضام از -هتیر باشد خلالت دارم رجاتی. است که 
شیخ(ع) 


از عبدالله بن میمون از جعفر از پدرش روایت ت کرد که گوید: رسول خدا 
ضلی الله عایی اد الم ماه اه سار تشر سین مر لت ۱۳ 


اينکه مقذنان فارغ شوند. اما حسنه ابراهیم بن هاشم(3) 


امد وا تا این که نت ار ام عرسا نسم تال 
کردم. پس 
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1- مجمع البیان10 : 1[.288 ] 
2- التهذیب 3: 244 چاپ نجف.[2] 
3- الکافی 3: 424 در حدیث.[3 ] 


تخاس امش و ای ادا هاش ار من الا 
ميیر ود... ادامه خبر. 


و این قول بر مستحب بودن آن قبل از بالا رفتن امام دلالت دارد, چنانکه 
1 بر آن اشست. انجا که کوید: زمانیکه. ظهر شد,"موذنانتنش را به.اذان 
امر فرمود و چون از آن فارغ شدند از منبر بالا رفت و خطبه ایراد نمود. و 
مورد اول با شهرت تایید میشود و حمل کردن مورد دوم بر تقیه ممکن 
است و مخیر بودن نیز خالی از قوت نیست. 


سوم: شاید به دلیل این سخن خداوند متعال: «فاسعوا». ارجحیت دویدن و 
شتاب به سوی جمعه متصور گردد, و دانستی که آن بر ظاهرش حمل 
نمیگردد و اخبار در خصوص مسنحب بودن اتاتشن و وقار وارد شده است 
مگر در صورت وم وقت و ترس از فوت نماز که در این حالت؛ , وجوب 


چهارم: بنا بر تفسیر ذکر به خطبه تنها يا همراه با نماز. بر شرعی بودن 
خطبه بلکه بر وجوب ان دلالت میکند, زیرا ظاهر این است که وجوب سعی 
به سوی آن, مستلزم وجوب ان است و در وجوب دو خطبه در جمعه و 
درباره مقدم کردن آن دو بر نماز در جمعه. هیچ اختلافی نیست جز از 
جانب صدوق - رم- انجا که به موخر ساختن دو خطبه از نماز در جمعه و 
عیدین قائل است. که این ضعیف است و در ان دلالتی است بر مقدم 
داشتن, اگر فقط به خطبه تفسیر گردد, زیرا در صورت مقدم داشتن نماز, 
ار کرفن به شاب "یفسوی فعط خطابه, بعید است, بر خلاف زمانیکه آن 
دو 0 ای تین آن ده مس مخضوفر در تمار. اه ان 2و از 


پنجم: برای وجوب ایراد خطبه بعد از زوال, به آن استدلال شده است, و 

اصحاب درباره آن دچار اختلاف هستند. و بیشتر آنها از جمله مرتضی, ابن 

ابوعقیل و ابوصلاح بر اين هستند که وقت آن بعد از زوال است. و شیخ در 

الخلاف, النهایه و المبسوط گوید: برای امام شایسته است که چون زوال 

نزدیک شد از منبر بالا رود و زمانی خطبه را شروع کند که وقتی دو خطبه 

ایراد نمود. خورشید زائل شود. و چون زائل شد پایین بياید و بر مردم 
ز شود. و ابن براج. محقق و شهیدان نیز 
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آن را برگزیدهاند و ظاهر ابن حمزه, وجوب تقدیم است و جواز تقدیم 
خالی از قوت نیست و صحیحه ابن سنان(1) 


و جز آن, بر آن دلالت دارد. 


و مخالفین بر اين آیه استدلال کردهاند که از آنجا که شتاب را بعد از ندا که 
همان ادان اننت واعب شتاخته شن. قبل ار ان-واخب نیست: ۵ آینگو ند زد 
ار پاسخ داده شده است که آن؛ منوط بر عدم جایز بودن اذان در روز 
جمعه یل اتزدال ات ۵ این ممپول. بسبت. 


ششم: آیه بر حرام بودن فروش بعد از اذان دلالت میکند و علامه و 
سایرین بر آن نقل اجماع کردهاند, و استدلال به این کلام 0 [و داد و 
ستد را واگذارید ) میباشد که آن دز فوت هد ار.آزان فروش را ترک کنید 
میباشد و شاید برای آن بر این سخن خداوند متعال استدلال شود: (به 
سوی ذکر خدا بشتابید. 4 بنابر اینکه از مترتب بودن جزاء بر شرط, فوریت 
استفاده میشود و امر به چیزی, فتخلوم تفی از ند آن است: و این بر 
او ۹ بودن» فقط بر تحریم در صورت منافات دلالت دارد و 


بدان؛ و0 که در عبارت اغلب اصحاب مذکور است, حرام بودن بیع بعد از 
ادان اشته. عا اینکه علامه. ی امین و المايه. اخماع اضحاب: بر دم 
تحریم فروش قبل از اذان, هر چند که بعد از زوال باشد را نقل کرده است 
و در الارشاد, تحریم را منوط به زوال کرده است؛ و شهید تانی در شرحش 
از او تبعیت کرده است و این ضعیف است مگر اينکه نداء, به فرا رسیدن 
وقت آن تفسیر گردد, بسن آیه .بر آن دلالت میکند. 


و اصحاب درباره تحریم موردی از عقود و ایقاعات غیر از خرید و فروش, 
دچار اختلاف هستند و مشهور, عدم تحریم است. و برخی از انها به دلیل 
مشارکت در علت مورد اشاره در اين سخن خداوند: «ذلکم خیر لکم» و نیز 
در اينکه امر به چیزی مستلزم نهی از ضد آن است. بر تحریم معتقد هستند 
و مورد آخر فقط در صورت منافات درست است و ادعاء اعم از آن است. 


و اخوط رک خطلق مویتم دز 
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یت وه ماحان تفر 201 2تعات سک :۱1 


صورت منافات است. و آیا خرید نیز مانند فروش تحریم شده است؟ ظاهر 
حمل کردهاند و در ان جای مناقشه است. 


ققر ایی فانک ان معامل کش ان ماه سا رنه کف تیاب رد 
انها واجب بیست نیز دچار اختلاف هستند و جمعی از متاخرین بر تحریم 
معتقد هستند و محقق در موافقت با شیخ که آن را مکروه دانسته است, 
بر عدم تحریم معتقد است و احوط ترک ان است. بهویژه زمانیکه مشتمل 
بر همکاری شخص دیگر در عمل باشد. 


و دون ایتکه دز ضورت تجر یم آیا معامله باطل میشود, دچار اختلاف هستند و 
مشهور عدم بطلان است. زیرا| نهی در معاملات در نظر انان مستلزم فساد 
نیست. و ابن جنید و شیخ در المبسوط و الخلاف بر عدم انعقاد معتقد 
هستند؛ و شاید مورد اول قویتر باشد. 


هفتم : در آیه آخر دلالتی است بر وجوب حاضر شدن در وقت خطبه, اگر 
این سخن او «و ترکوک قائما» بر قیام در وقت خطبه تفسیر گردد, و شاید 
اختلافی در آن نباشد و فقط در وجوب گوش دادن دچار اختلاف هستند و 
اغلب بر وجوب معتقد هستند و شیخ در المبسوط و محقق در المعتبر بر 
این هستند که مستحب است؛ و با فرض وجوب. آیا واجب است که فرد 
دور به قدر امکان نزدیک شود؟ مشهور میان آنها این است و اینکه حکم» به 
حکم قرائت باشد, بعید نیست, پس نزدیک شدن فرد دور و گوش دادن وی 


و همچنین درباره تحریم صحبت دچار اختلاف هستند و اغلب قائل بر تحریم 
هستند که برخی از آنها تحریم را به مستمعین و خطیب تعمیم داده اند و 
برخی از آنها آزرا به فسشتفعین اختضاض دادن اند. و از شیخ عالی قدر 
احمد بن محمد بن ابونصر بزنطی نقل شده است که وی در جامعش گفته: 
زمانیکه امام برای خطبه خواندن قیام میکند. سکوت بر مردم واجب است 
و شیخ در المبسوط و جایی از الخلاف و محقق, بر مکروه بودن معتقد 
هستند و شاید این نزدیکتر است و برخی از افراد قائل به تحریم. به 
برداشته شدن تحریم از شخص دوری که نمیشنود و فرد ناشنوا به دلیل 
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عدم فائده تصریح کردهاند, و برخی از متاخرین به عمومیت تحریم تصریح 
کردهاند و اغلب بر بطلان نماز یا خطبه به وسیله کلام تصریح نکردهاند و 
نزدیکتر, عدم بطلان است. علامه در النهایه گوید: نماز جمعه فرد متکلم 
باطل نمیشود هر چند که به اجماع آن را حرام کردیم. و اختلاف درباره گناه 
و عدم آن است, و ظاهر, تحریم کلام یا مکروه بودن آن در حال دو خطبه 
است و به اتفاق, بعد از فراغت از آن دو و قبل از شروع آن دو حرام 


روایات: 


۰ الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل از جمعه تا 

جمعه, فقط سی و پنج نماز را فرض ساخت. در آن یک نماز است که 
۱ به جماعت فرض ساخت و آن جمعه است و آن را از نه نفر 
برداشت: از مزر کبیر, دیوانه. مسافر, برده, زن, بیمار, نابینا و کسیکه در 
دا را و ی 
در آن بر امام دو قنوت است: قنوتی در رکعت اول قبل از رکوع, و در 
رکعت دوم بعد از رکوع.(1) 


مجالس صدوق: تا این سخن امام: «در فاصله دو فرسخی» روایت شده 
است.(2) 


مجالس ابن شیح : : مشابه آن روایت » آمده است 1 
الخصال: مشابه آن ۳ این سخن امام «و آن جمعه است» آمده است.(4) 


بدان که این خبر در بالاترین مراتب صحت است و صد وق نیز با سند 
صحیحی(ظ) 


ات زاو انوا رها یت کرده است. وتو آن «خنداوند عروعل بر مزدم فقس 
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1- الخصال 2: 1[.46] 
2- امالی صدوق: 2[.234 ] 


کال یی 2 1:2 
4 الخصال 2: 41.108 ] 
5- الفقیه 1: 51.266 ] 


ساخت» تا این سخن وی «از آن نماز» آمده است. و در برخی نسخهها 
«فیها» امده است.؛ و در الکافی(1) 


آن را خر خسن شنببه ضحیه زوازت ت کرده است و در آن آمده است: و 
خداوند بر مردم فرض ساخت» و در آن نیز «منها صلاة» آمده است و از 
ان چند حکم استفاده میشود: 


اول: وجوب عینی نماز جمعه در همه زمانها با تأکیدات بسیار بخاطر آمدن 
لفظ فرض که صریحترین عبارتها در وجوب و تأکیدکنندهترین آنهاست. 
سیس این سخن او مردم »> چنانکه در سایر کتب بر اصدح است, تا 
تا اه کر شش ار ان ی رد سین تام 
ساختن آن به نمازهایی که همه آنها واجب عینی هستند. 


و این سخن او «آن را از نه نفر برداشت» که در حکم استثنا است. پس 
کید بر شمولیت حکم بر کید ان افراد را افاده میکند. و احتمال حمل 
کردن فرض بر وجوب تخییری را رد میکند. زیرا در میان آنها کسانی هستند 
کار هر تس سا تا ات مایا ما رس ور 
و در سایر اخبار جمعه و جماعت. شکی نیست که به قرینه جماعت مذکور 
مرت ها ایا ات ان 


و اگر گفته شود: شاید مقصود او از این سخن «سی و پنج نماز» همه 
نمازها از جمله نماز ظهر روز جمعه اعم از جمعه و ظهر باشد, و منظور از 
این سخن او «منها صلاة». یکی از این سی و پنج نماز باشد, بسیار بعید 


و اگر گفته شود: : حصر مستفاد از «انما» بر اساس برخی از نسخهها,؛ حمل 
کردن بر اعم را تایید میکند و در غیر این صورت, حصر با نماز ظهر روز 
جمعه. برای کسیکه جمعه از او ساقط شده است. نقص میگردد. 


میکفیيم : ابید در آن نت زرا این سکن آمام تايه السلامت ی ان را 
از نه نفر برداشت» در حکم استثناء است و گویی گفته است: خداوند 
عزوجل از نمازهای یومیه, جز سی و پنج نماز که یکی از ان جمعه است را 
بر همه مردم - غیر از این نه تن - واجب نساخت, که خصوص این سی و 
پنج نماز بر این نه نفر واجب 
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1- الکافی 3: 1[.418 ] 


نیست. و فقط به این دلیل صریحاً به آنچه که بر این نه تن واجب است 
0و3 ۱۳ 
0 ۱ 
درونی پا بیرونی؛ به جای جمعه بر انها واجب شده است. اصل در روز 
جمعه, فقط جمعه است, و به این دلیل آن را جزء سی و پنج حساب کرده 
اس هرا لا ات اس وا ال رن 
روشن است. پس روشن شد که حصر موید و موّکد چیزی است که ما ذکر 
کردیم و نه انچه که شما ذکر کردید. 


دوم: بر اين دلالت میکند که جماعت در آن فرض است و هیچ اختلافی در 
آن و در مشروط بودن جمعه به جماعت وجود ندارد. و جماعت با نیت 
اقتدای مأمومین به امام محقق میگردد و در منعقد شدن آن, نیت تعداد 
معتبر لحاظ میگردد. و در وجوب نیت امام, اگر معلوم شود که امام محدت 
- دارای حدث - بوده, نظر است - باید تأمل کرد -. در الذکری گوید: اگر 
تعداد بدون او کامل نمیشود, اقرب این است که به دلیل منتفی شدن 
شرط, جمعهای بر انها نیست. و اگر تعداد بدون او حاصل گردد, در نزد ما 
نماز آنها صحیح است., به دلیل ۳ که در باب جماعت خواهد آمد. و شاید 
این حکم در اين دو موضع از یکدیگر جدا گردد, زیرا جماعت شرط در 
جمعه است و در نفس امر حاصل نگردیده است, برخلاف سایر نمازها. 
پس زمانیکه اقتدا در ان از بین برود. به صورت فرادا نماز خوانده است و 
نماز منفرد در اینجا [سایر : نمازها ] برخلاف جمعه صحیح است. و برخی 
ها خوفه بر صحت مطلق هستند, هر چند که تعداد بدون او حاصل نشده 
اش معا ارفویت‌سست ماحا آعا‌عفطاق اسیت. 


سوم: بر عدم وجوب بر صعير و دیوانه دلالت میکند و هیچ اختلافی در آن 
نیست. زمانیکه در حال نماز مجنون باشد. 


چهارم: بر ساقط شدن از پیر سالخورده دلالت دارد و این مذهب علمای 
ماست و در القواعد آن را به کسیکه به حد عجز یا مشقت شدید رسیده 
امد اه است دسا نکم ور ‌خظا ی ارسهه مغ اخوا عم در 
رورت اما آزیت: 
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پنجم: بر عدم وجوب آن بر مسافر دلالت میکند و فاضلان و شهید, , اتفاق 
اصحاب بر« از را نقل کرده اند و مشهور این 1 از آن, 
مسافر شرعی است. پس بر کسی که قصد اقامت ده روزه دارد و کسی 
که سی روز در شهری مقیم است., واجب است. و در المنتهی اجماع بر آن 
را نقل کرده است و چنین است کلیر السفر و کسی که سفر او سفر 

معصیت است, چنانکه در الذکری و غیر آن به آن تصریح کرده است. و در 
المنتهی گوید: درباره شرط بودن طاعت در سفر برای ساقط شدن جمعه, 
بر سخنی از علمایمان دست نیافتم ؛ و او شرط بودن را محتمل دانسته 
اساسا خلی اراال سس مر اب ی 
دانسته. قریب است. و کسیکه در مواضعی مخیر گردد, به دلیل صدق سفر 
ظاهر, عدم وجوب بر اوست. و در تذکره بر وجوب یقین کرده است و در 


ششم: بر عدم وجوب بر زن دلالت میکند. و فاضلان و غیر آنها اتفاق 
اصحاب بر آن را نقل کردهاند و در خنثای مشکل, دو قول وجود دارد و 
طاهر اه یی ی موش اه ات ایا ات ارت 


هفتم : بر عدم وجوب آن بر برده دلالت میکند و فاضلان ۵ غیز آن دو اتفاق 
ان را لا ما در مها اه 
ادا نکرده است., به دلیل صدق مملوک بر همه آنها فرقی نیست. و آیا 
زمانیکه مولی به او امر کند واجب است؟ در آن اشکالی است و اصحاب 
درباره مبعض - برده مکاتبی که مقداری از اقساط خود را داده باشد - 
زمانیکه مولی با او توافق کند و جمعه در روز او واقع شود, اختلاف وجود 
دارد, و مشهور, ساقط شدن آن از اوست و در المبسوط, بر او واجب 
است و این [نظر ] به دلیل عدم صدق بنده و مملوک , بر او, از قوت 


نیست.. 


هشتم : بر عدم وجوب _ ارت تین فرتن: و ناریا دلالت دارد. و فاضلان و غیر 
آنهاء اتفاقی اضحاب بر آن را قل کردهاند. و کلام اضحاتب عنام تفاوت بین 
انجه که.به طمراد ا اضر شدن دشوار میشود و خر آنبرا افتضاامیکند و 
در تذکره بر این تعمیم تصریح کرده است و در المسالک, دشواری حضور یا 
غیت ههار تا نظیر اند فایل یل اسا خرس ناقراس سار 
زاس اش ات ما ار 
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نصوص روشن نمیگردد. بدان که شیخ در همه کتابهایش و علامه در برخی 
از کتابهایش, معلول بودن را نیز از عذرهای ساقطکننده برشمرده است و 
حنن. دز المتتهی حوید: وا 
معلولیت, معذور است و داشتن مشقت در حق او صدق میکند و نیز به این 
دلیل که او مریض است.؛ پس از او ساقط میشود ؛ و ایرادی که در آن دو 
است. پوشیده نیست. و در تذکره آن را به زمینگیر بودن مقید کرده است 
و اجماع اصحاب بر آن را نقل کرده است و نه مفید آن را ذکر کرده است 
و نه مرتضی. و متأخرین گفتهاند. نصوص از آن خالی است. و مرتضی 
گوید: و روایت شده است که معلولیت عذر است, و محقق گوید: اگر 
مقصود از آن زمینگیر باشد, او معذورتر از مریض و مسن است؛ زیرا او 
ناتوان از شتاب است, پس امر به شتاب شامل او نمیشود و اگر مقصود 
این نباشد, پس او در شمار منع‌(شدگان) است. 


خولف سکن تآست یرای ها مق موم آنن سکن خدارند ال «لننی ان 
ای حَرَج ولا علی الاعْرج حرخ ولا عَلی المرِیض حَرَجْ ».(1) (بر نابینا و 
لنگ و بیمار ایرادی نیست ؟ استدلال شود, خبانکه شهید خربارم تابیابه: ان 

استدلال کرده است. اما اینگونه به آن پاسخ داده میشود که این ۳ دو 
محل از قران آمده است؛ تن اد ان دو در سوره نور است ۵ تور آن 
است که درباره مواکله (خوردن از منزل اشخاص نامبرده در سوره نور) 
ول شوه است ,حا که طا هر مانعد آن لته مافل. آن فان مهو 
دیگری در سوره فتح است و ظاهر آن, نزول درباره جهاد است, پس بعید 
است که شامل انچه در ان هستیم شود. و ظاهر, وجوب حضور اوست. 
چنانکه در تذکره و ذکری به ان تصریح شده است به دلیل عموم ادله 
وجوب و عدم وجود آنچه که شایسته مخصص بودن باشد. به زودی از کتاب 
ایس با ای ای اند ان سر اه ع ی صص 


نهم: بر عدم وجوب آن بر هر کسی که در فاصله دو فرسخی باشد دلالت 
میکند. و اصحاب در تعیین فاصلهای که مقتضی عدم شتاب به سوی جمعه 
باشد, دچار 
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1- نور: 61, فتح 1[.17] 


ات ی ای مات و ان این اه انس کت ان 
بر کسبکه در قاضله ده فرزسنخی باشند نیز واخب تیست: جچنانکه. آن».مدلول 
این خبر است و ابن حمزه نیز بر این عقیده است. 


و ابن ابوعقیل گوید: کسیکه بیرون از شهر يا روستایی باشد, زمانیکه پس 
از خواندن صبح از نزد خانوادهاش حرکت کند و جمعه را با امام درک بکند, 
بهجای آوردن جمعه بر او فرض است. و اگر زمانیکه بعد از خواندن صبح به 
سوی آنجا رهسپار شده باشد و آن را درک نکند, پس جمعه بر او لازم 
نیست. و ابن جنید گوید: وجوب شتاب به سوی آن بر کسی است که ندای 

بش ان را بشنمو با ر مانکه فشت. هام ان انها جرک کنهه فیل, ان.بایان 
بافتن روشنایی آن روز به منزلش برسد. و این به سخن ابن ابوعقیل 
ال ار 
خطبه امیرمومنان خواهد امد, بر مورد دوم دلالت میکند و جمع کردن میان 
ان دو وجه ممکن است. 


یکی از. ان ذو آینکه: مقصود از کسیکه در دو فرسخی باشد, این باشد که 
بیشتر از دو فرسخ باشد, و موید آن اين است که علم به دو فرسخ بودن 
مسافت. غالبا : بهسام علم نف بت ار ان متا شتد. 


و دوم, حمل کردن وجوب است در آنچه که بر وجوب در دو فرسخ دلالت 
دارد, بر استحباب موکد. و شاید وجه اول اولی باشد. و این اختلاف در 
را هیا ار 
موجود است مانند مقدار درهم 1 ان دو. 

و بر مورد سوم. صحیحه زراره(1) دلالت دارد و بر دو فرسخ حمل شده 
روز ممکن نیست. پس مانند علت برای دو فرسخ است و حمل کردن ان 
بر | ۱ ستحباب ممکن است. 
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1- التهذیب 1: 1[.321 ] 


بدان که اصحاب باران را از امور ساقطکننده نماز جمعه برشمردهاند. و 
در تذکره گوید: میان علماء درباره 1 اختلافی نیلست؛ و صحیحه(1) 


ی لو بر آن دلالت دارد که از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که وی فرمود: ایرادی بر اين وارد نیست که جمعه در باران 
ترک شود و علامه و متأخران بعد از اوء گل آلود بودنر و گرما و سرمای 
شدید را زمانی که با آن دو از ضرر و آسیب بترسد, به آن ملحق کردهاند, 
و به جهت خلاصی از لازم امدن حرجی که در شریعت نفی شده ایرادی بر 
آن نیست. 


و اما برف و سرما, زمانیکه از ضرر و زیان با ان دو بیم نرود, ملحق کردن 
ان به باران به دلیل عدم صدق ان بر ان دو از لحاظ لفغوی و عرفی., دارای 
اشکال است. و قیاس به طریق اولی_ - با وجود عدم آثبات مطلق حجت 
بودن آن و دشواری اثبات اولی بودن آن در اینجا - مشکل است. و اولی 
عدم ترک به سبب چیزی غیر از آن دلایلی که درباره آن نص آمده است 
میباشد. مگر در صورت بیم از ضرر شدید, بهویژه برای امام. 


و در المعتبر گوید: علم الهدی گوید: روایت شده است که هر که از ظلمی 
بر خودش و پا بر مالش بیم داشت. یس او در جمعه معذور است و 
سره کسکه ول آماده کردن مت با عایل »ای ه و بانتتده. 
اخراد شببه آو از میان افراد دارای آموز داحب الرعانه قطعی: تاخیر شامل 
آنها میشود. 

دهم: بر این دلالت دارد که قرائت جهر (بلند خواندن) است و درباره 
ارجحیت جهر در آن اختلافی نیست. و ظاهر اغلب اصحاب., استحباب است. 
در المنتهی گوید: همه کسانیکه علم از آنها فرا گرفته میشود. بر این اجماع 
دارند که در نماز جمعه قرائت جهر ادا میشود. و بر خصوص وجوب یا عدم 
آن؛ به سخنی از اصحاب دست نیافتم و اصل عدم آن است. 


مولف: احوط عدم ترک جهر است. 
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باب تاک اند رتسول اه خی 


یازدهم: بر وجوب غسل در روز جمعه دلالت دارد. و در مشهور, بر 
استحباب موکد حمل شده است؛ ۰ سپس اينکه ظاهر, ارجاع دادن ضمیر 
«فیها» به نماز است. پس بر این دلالت دارد که وجوب آن به خاطر نماز 
است. و زمانیکه جمعه خوانده نشود واجب نیست. و این وجه جمع بین 
اخبار است؛ اما کسی قائل به این تفصیل نبوده است. و بر اساس 
استخدام يا با تقدیر نماز در مورد اول, ارجاع دادن آن به جمعه به معنای 


روز محتمل است. 


دوازدهم: بر این دلالت دارد که قنوت آن دو مرتبه است: در رکعت اول 
قبل از رکوغ و در رکعت دوم بعد از آن ود این رای فمفر نی اسحات 
ال و وا ی 
الفقیه این است که در ان دو فقط یک قنوت در رکعت دوم و قبل از رکوع 


و مفید گوید: در جمعه فقط یک قنوت در رکعت اول و قبل از رکوع است. 
و این ظاهر آين سنید و بر کرنده مخاف. و برش آن صاحرین ات و از 
٩ ۱/۱ ۱ ۱‏ ۱۳۳ 7۳0 
اولی قبل از رکوع و در رکعت دوم بعد از آن باشد, روشن میگردد؛ و 
مشهور به دلیل این صحیحه و صحیحه ابوبصیر(1) 


قویتر است؛ اما اخبار بسیاری دال بر مذهب مفید آمده است که جمع 
کردن بین آن دو با عدم تاکید استحباب در رکعت دوم يا با وجوب در رکعت 
اول و استحباب در رکعت دوم ممکن است. و از المعتبر, جمع کردن 
دیگری روشن میگردد انجا که گوید: و انچه روشن است این است که امام 
زمانیکه جمعه را دو رکعت میخواند, دو مرتبه قنوت میخواند و غير او 
(امام)؛ یک مرتبه قنوت میخواند, چه در جماعت باشد چه در فرادا. 


و ظاهر این است که مقصود از امام, امام اصل (معصوم) است یعنی دو 
قنوت در جمعه فقط زمانی است که امام در ان, امام اصل باشد. در غیر 
این صورت یک قنوت است. اما فردی که در جمعه به جماعت است. در 
رکعت اول یک مرتبه قنوت 
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1- التهذیب 1: 1[.250 ] 


میخواند و کسیکه ظهر را به جماعت میخواند و فرد منفرد. در رکعت دوم 
قنوت میخواند. و این خبر از مواردی است که موّید آن است و بر اساس 
مشهور ممکن است که تخصیص به امام به این دلیل باشد که ار برای اوء 
مورد تاکید بیشتر يا واجب است., يا ممکن است به دلیل معلوم بودن 


2 المعتبر: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند در هر هفته سی و پنج 
نماز را فرض کرد از جمله ان نمازی واجب است که بر هر مسلمان است 
که در آن شرکت کند جز پنج تن: بیمار, برده. مسافر, زن و کودک.(1) 


توضیح: این خبر را کلینی(2) 
و شیخ با سندی صحیح(3) 


از ایوپصیر و محمد ین مسلم از امام علیه السلام روایت کردهاند و در آن 
دو آمده است: در هر فقت مور اف تیان به تفص دون مت زد کی 

سابق است, به دلیل این سخن او «در هر هفت روز» و این سخن 9 
هر مسلمان» و نیز استثنای موجب زیادت تاکید در عموم» پس این حکم,؛ 


ظاهر این است که این سخن او «بر هر مسلمان». متعلق این سخن وی 
«واعیت» استو این سخن وی « آن بشمهدها» فاعلی برای. این سکن وی: 
«واجبه» يا بدل اشتمال از ضمیر است. و به احتمال بعید ممکن است که 
«علی کل مسلم آن پشهدها» جمله شتا مه موکده برای جمله اول باشد. 
و این عبارت نید غرفا دال بر وجوب است, بهویژه با قرینه کلمات سابق. ۰ و9 
اصل در وجوب عینی است و اطلاق واجب بر یکی از دو فرد تخییری, مجاز 
است چنانکه در محل ان بررسی شد. زیرا واجب چیزی است که ترکش 
جایز نیست و واجب همان مفهوم مردد میان ان دو است. علاوه بر اينکه 
استتتا کردن بنخ تن از حمل کردن بز آن مماتعت مبکند, چنانکه دانشتن. 


و این سخن امام: «که در آن شرکت کند» برای بیان شرط بودن جماعت 
در آن است و ظاهر این است که امام و تعدادی که جمعه با آنها منعقد 
ميشود, در این 
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1- المعتبر: 1[.200 ] 
2 الکافی 3: 2[.418] 
3- التهذیب 1: 3[.250 ] 


سخن او «هر مسلمان» داخل است و شرکت کردن. مستلزم انعقاد جمعه 
قبل از آن نیست بلکه شهود اعم از این است که برای منعقد شدن آن با 
برای بهجای آوردن ار به همراه کسیکه آن را منعقد کرده است باشد. 
پس نتیجه سخن اينکه, از جمله آن نمازها, نمازی است که بهجای آوردن 
آن در اجتماع به صورت جماعت بر هر مسلمانی واجب است جز پنج تن و 
آزتبیشت مر نصا ججفه: 


و دانستی که این شرایط در جمعه مأخوذ نیست. و جز تعداد و خطبه در آن 
فهرد اعتبار تست و آنخه. که: از شر انظ به.دلیلی از خارح ثابت شد؛ در ار 
مورد اعتبار است و در غیر این صورت خیر. و اگر بر این حمل نشود چه 
فائدهای در این سخن وجود دارد. در حالیکه افعال و اقوال حکیم, ناگزیر 
باید بر وجهی که فائده قابل توجه را افاده نماید حمل گردد, درحالیکه بر 
ینعی سس ی 


3 المقنعه: بدان که این روایت از امام صادق و امام باقر علیهما السلام 
آمده است که خداوند جل و جلاله از جمعه تا جمعه, بر بندگانش سی و پنج 
نماز را فرض کرد و اجتماع را در آن فرض نکرد مگر در نماز جمعه به 
فورتی‌صاص شرا ال ری ان ای که اما ار ها 


ادامه آیه. 


و امام صادق علیه السلام فر مود: هر که جمعه را سه مر نبه بدون علت 
ترک نماید, خداوند بر قلب او مهر میزند و هدف ما - خداوند تو را توفیق 
دهد - اجتماع بر چیزی است که پیش از این بیان کردیم, با این تفاوت که 
آن هسرط ایام موره مان در ابو صفات اس در صماعت مقدم 
میشود؛ دوه خطبه. بر آنان ابراد میکند که پهوشیله آندو و اختماع اقراد 
اجتماع کرده, دو رکعت از چهار رکعت ساقط میشود " و زمانیکه امام حاضر 
میشود, جمعه بر سایر افراد مکلف واجب است غیر از کسانیکه خداوند 
آنها را و ون ساخته است؛ ۱۳ امام حاضر نشود فرض اجتماع ساقط 
میشود؛ و اگر امامی حاضر شود که از شرط کسیکه مقدم شود تخطی کند 
و اجتماع به وسیله او فراهم باشد, حکم حضور او حکم عدم وجود امام 
اس ک رال ای اس ور از اما اف مت 
به صور مادرزادی. مسلمان 


ص: 152 


مومن معتقد به حق به صورت کامل در دیانتش و اقامهکننده فرض در 
ساعت ان باشد. 


و اگر چنین باشد و چهار نفر همراه او جمع شوند, اجتماع واجب است. و 
24 پشت سر امامی با این صفات نماز بخواند, گوش دادن به هنگام 
قرائت ت او و قنوت در رکعت اول از دو رکعت, در فریضهاش واجب است. و 

هر کس پشت سر امامی برخلاف آنچه که وصف کردیم نماز بخواند, فرض 
بر اساس انچه که شرح دادیم مترتب ميشود. 


و حضور به همراه امامانی که توصیف کردیم به عنوان فرض واجب است و 
همراه با کسیکه برخلاف انهاست. از روی تقیه و استحباب, مستحب است. 
هشام بن سالم از زراره بن اعین رواء پت کرد که وی گوید: امام صادق علیه 
السلام ما را به نماز جمعه ترغیب نمود, طوریکه گمان کردم او میخواهد به 
۱( پس گفتم: فردا نزد شما بیاییم؟ پاسخ گفت: بلکه مقصودم 
آن: در نزدخودتان بود.(۲1 


ی وس خاک اد خی ری خر فرط وی نام 
ناب اوست. و اینکه پیش از انچه که در امام جماعت شرط است. در ان 
شرط نیست. و شیح_ در التهذیب این سخن را اورده و ان را رد نکرده 
است و اخبار دال بر آن را ذکر کرده است. پس روشن میشود که وی در 
این کلام موافق اوست و اکر اجماع معلومی بود, چگونه بر مفید پوشیده 
بود, درحالیکه او استاد شیخ و برتر از اوست. پس, از تأویل و تخصیص در 
کلام شیخ ناگزیر هستیم, چنانکه به زودی خواهی دانست. 


و اما حدیث آخر, شیح آن را با سند صحیحی(2) 


روای یت کرده است و بر وجوب خنعه در ذهان غیت دلالت فیکنده ان انجا که 
اغلب بر این تصریحم کردهاند که عدم استیلاء امام علیه السلام, در حکم 
۳۳ و آنچه که در این خصوص گفته شده است که ترغیب بر 
استحباب دلالت دارد. وجهی ندارد؛ زیرا تشویق چنانکه برای مستحبات 
میباشد, برای واجبات نیز میباشد و بعید دانستن, به خاطر ترک زراره در 


ص: 53 1 


1- المقنعه: 1[.27 ] 


2- التهذیب 1: 2[.321] 


1 مدت نیز از مواردی است که دارای هب وجهی نیست زیر آن زمانها 
زمان تقیه و ترس بود و ترک نمازجمعه از سوی آنها برای آن بود: و چون 
امام علیه السلام در خصوص این زمان دیدند که از شدت تقیه کاسته شده 
است - زیرا دولت بنی امیه از بین رفته و دولت بنی عباس هنوز مستقر 
نشده بود - پس بدین جهت او را به انجام آن امر نمود, اما بر امام علیه 
السلام, کار شدیدتر و ترس بیشتر بود, پس بدین جهت جایز ندانست که 
نزد وی بيایند. 


«عندکم» (نزد شما) محتمل است منظور محلهای باشد که در مدینه یا 
کوفه در آن سکونت داشتند و کوفه, اظهر است؛ اما حمل کردن آن بر 
بهجای آوردن به همراه مخالفان از روی تقیه بعید است. زیرا| نماز به 
همراه آنان ظهر است نه جمعه. اما این کاملا هم بعید نیست. و ممکن 
است که مفید. عبارت را بر آن حمل کرده باشد و بدین جهت آن را به 
۳ انداخته باشد, يا اينکه ذکر کردن آن تأییدی باشد برای ابتدای کلام. 


ای ی ام ای هه و له کرت تسم کر مسا این 
9 


و نیز فرمود: خداوند جمعه را , بر شما فریضهای واجب تا روز قیامت 
نگاشت.(2) 


کسید سامت ضای الله علیه ج ال فرعم مه بر قر فتمامانی به 
صورت جماعت واجب است.(3) 


کبرشتاند. الخهه شهید تانی :در وعوب جنعه وید ثبی:ضای, آللهعیهو 
اله فرمود: جمعه تکلیفی واجب بر هر مسلمان است جز چهار تن: بنده 
زرخرید. زن. کودک و بیمار.(4) 


کفین: و فزموود: هر کوانشه جمعه: را از روی. کوعک: ند اشتن آن تر که کند: 
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1- المعتبر: ۰200 [1 ] 
2 المعتبر: 200 .[2] 


3- المعتبر: 31.200 ] 
4- رساله الجمعه: 4 ] 
5- رساله الجمعه: :]| 


و در حدیثی دیگر: هر که سه جمعه را به تعمد و بدون دلیلی ترک کند, 
خداوند با خاتم نفاق بر قلب او مهر میزند.(1) 


گوید: و پیامبر فرمود: اقوامی به خاطر ترک جمعهها قطعاً از بین خواهند 
رفت, يا بر دلهایشان مهر زده میشود. سپس قطعا از غافلان میباشند.(2) 


- ادامه داد: - و نبی اکرم صلی الله علیه و آله در خطبهای طولانی که 
مخالف و موافق ان را نقل کرده است فرمود: خداوند تبارک و تعالی جمعه 
را مر و ایا از 
روی سبک پنداشتن یا انکار آن, | آن. زا خرک. کند, خداوند. آشفتکیش زا جمع 
نکند و در کارش برکت ندهد. آگاه باشید که هیچ نمازی برای او نیست و 
اگاه باشید هیچ زکاتی برای او نیست. و اگاه باشید هیچ حجی برای او 
نیست و اگاه باشید هیچ روزهای برای او نیست و اگاه باشید هیچ نیکیای 
برای او نیست تا اینکه توبه نماید.(3) 


6. مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرش فرمود: هر 
مسافری جمعه را از روی رغبت و علاقه به ان بخواند. خداوند عزوجل اجر 
صد جمعه مقیم را به او عطا میکند.(4) 


تواب الأعمال: مشابه 1 امتح است.(5) 


1 قرب الاسناد: از عبدالله بن حسن از جدش از علی بن جعفر از برادرش 
موسی علیه السلام گوید: از او درباره زنان سئوال کردم که آیا آنچه درباره 
نماز عیدین و نماز جمعه بر مردان واجب است., بر زنان نیز است؟ فرمود: 
بله.(6) 


توضیح: بدان, اصحاب ذکر کردهاند. کسیکه جمعه بر او لازم نیست. 
زمانیکه در ان حاضر شود برای او جایز است که بة تبعیت ان را بهجای 
اورد و او را از ظهر 


ص: 155 
1- رساله الجمعه: 55. [1 ] 


2- رساله الجمعه: 2[.55] 
3- رساله الجمعه: 55[ ] 


4- امالی صدوق: 4[.8 ] 
5- ثواب الاعمال: 34. [5 ] 
6- قرب الاسناد: 100 چاپ سنگی, 133 چاپ نجف. [6 ] 


بینیاز میسازد. و این حکم در سخنان آنها مورد قطع و یقین است. حبی در 
المنتهی گوید: اختلافی در این نیست که برده و مسافر زمانیکه نماز جمعه 
نخوانتد. آن دو زا از ظهر بینیاز میسازد و نظیر آن را در مورد برده نقل 
کرده است و درباره مریض گوید: اگر حاضر شود , بر او واجب میشود و به 
وسیله او منعقد میگردد. ۱ و درباره معلول 
گوید: اگر حاضر شود بدون اختلاف , بر او واجب میشود و به وسیله او 
منعقد میشود. و در تذکره گوید: ای وین 
باران یا ترس حاضر شوند, به اجماع بر آنها واجب میتتودن وستفه واه | نما 
منعقد میگردد. و در النهایه گوید: کسیکه جمعه بر او لازم نیست. زمانیکه 
حاضر شود و آن را بهجای آورد, جمعه برقرار شده و او را بینیاز میسازد. 


و موثقه سماعه بر مجزی بودن از مسافر, و روایت ه علی بن جعفر بر 
مجزی بودن ای را را 


و مشهور بین آنها اين است که کسیکه رفتن به جمعه بر او واجب نیست, 
در صورت حضور, نماز بر او واجب است. و از جمله کسانیکه , به آن تصریح 
کرده است. مفید در المقنعه است که گوید: و کسانیکه جمعه از آنها 
برداشته شده است.؛ هرگاه در ان حاضر شوتده ور ود دز آن و هخای آوردن 
آن مانند سایرین بر آنها لازم است و استماع خطبه و نماز در دو رکعت بر 
آنان لازم میشود, و هرگاه ور ان حاضر نشوند, بر آنها واجب نیست و نماز 
چهار رکفت مانند فرضشان »در سای ایام بز آنان میباشد. و اقتضای کلام اد 
وجوب آن بر همه بدون استثنا در صورت حضور میباشد و شیخ در النهایه 
نظیر آرهزا که است, 


و در المبسوط گوید: اقسام مردم درباره جمعه پنج گروه هستند: کسیکه 
پرسآنقاشت اشنت سل ام فد سشفی وه آو‌خد کر اردامتالق ها 
شالم سرت از ناساییم هام لته کمشالی است کمحر کی نذ اند 
حاضر و کسی که در حکم اوست. و کسی که بر او واجب نیست و به 
وسیله او منعقد نمیشود و او کودک, دیوانه, اهر ون است ؛ اما بهجای 
ورد آن برای آنها جز دیوانه جایز است. و کسی که به وسیله او منعقد 
میشود و بر او واجب نیست و او بیمار, نابیناء معلول و 
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کسی که در فاصله دو فرسخی باشد است. و کسی که بر او واجب است 
و به وسیله او منعقد نمیگردد و او کافر است *#برا اه در نظر ماء , در مورد 
فروع دین مورد خطاب است. و کسیکه درباره او اختلاف وجود دارد و او 
کسی است که در شهری مقیم باشد. از قبیل تجار و طلاب علم درحالیکه 
زمیید خارج شود بش در نطی‌ضا بر اه واخت است و جه وله اوسحنه 
میشود و در منعقد شدن ان به وسیله او اختلاف وجود دارد. 


و ظاهر این است که مقصود او - قذس سره - از نفی وجوب در موضع 
جواز, نفی وجوب عینی است زیرا جمعه به اجماع,؛ مستحب واقع نمیشود, 
چنانکه گفته شد و شایسته است وجوب نفی شده از مریبض؛ نابینا و معلول 
در کلام شیخ به حالت عدم حضور مقید گردد تا با اجماع منقول از علامه 
عنافات تداشته پاش آضا آن برخلای طاهر از کلام آوست. 


و آنچه که از کلام مفید و شیخ در النهایه استفاده میشود, فخوب آن بر زن 
به هنگام حضور است و ابن انوتفتن نه: ان تصریح کرده است و به وجوب 
آن بر زن هنگام حضور قائل بوده است, با این تفاوت که او جزء تعداد به 
حساب نمیآید و محقق در المعتبر و شرائع به عدم وجوپ بر زن نظر 
قطعی داده است و در المعتبر گوید: وجوب جمعه بر او با آنچه که فقهای 
شهر‌ها بو ان اتفان نظر دارند مخالف است و روایت حفص(1) 


که دال بر وجوب است را با ضعف سند مورد اشکال قرار داده است. و 
ظاهر او نیز جواز بهجای اوردن است. اما در خصوص مسافر و برده, 
مشهور این است که جمعه به هنگام حضور بر انها واجب است. و ظاهر 
المسبوط, عدم وجوب است و این از ابن حمزه منقول است. و در 
المدارک ود حقیقت این است که وجوب غیتی قطعا از هر کسی که 
حضور از او ساقط شده است منتفی است., اما وجوب تخییری, تابع جواز 
قعل است: بایان نکن 

مولف: خفن اه نیت آسان است. بهویژه در خصوص دو نوع 1 و 
زمانیکه وجوب در مجموع اثبات شود. تعیین نوع آن لا زم نیست, و آکن ذر 
عباراتی که درباره 
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میت 251۳1 اب شک 9: 22 جات شحف [1] 


این فشساله تقل. کنجیم. و خربارم اففالی که شاه بیان کردم تامل ک: 


کلام در این باره باقی ماند که جمعه به وسیله کدام یک از اینان منعقد 
میشود؟ اتفاق اصحاب بر منعقد شدن آن به وسیله برده, نابیناء حبس شده 
در خانه به سبب باران و امثال و در صورت حضور, نقل شد و بر عدم 
انعقاد آن به وسیله زن به معنی احتساب آن در تعداد, همرآی هستند, زیرا| 
د سنه؛ قوم و نفری که در اخبار ۳ است را اغلب لغویان به مردان 
اختصاص دادهاند. 


و درباره منعقد شدن به وسیله مسافر و برده, اگر حاضر شوند؛, اختلاف 
نظر است؛ و شیخ در الخلاف و محقق در المعتبر گویند. به وسیله آن دو 
منعقد میگردد. زیرا آنچه که بر اعتبار تعداد دلالت دارد, آن دو را شامل 
میشود. و او در المبسوط و نیز جمعی از اصحاب گویند: به وسیله آن دو 
2 1 و مشنالهخالن از 
اشکال نیست هر چند که انعقاد خالی از قوت نیست. و در ذکری گوید: 
ظاهر, اتفاق نظر بر صحت جمعه برای جماعت مسافران و بینیازی انان از 
ظهر است و این به دلیل روایات صحیح بر اینکه فرض مسافر ظهر است و 
نیز منع وی از برگزاری جمعه مشکل است. و اطلاق موثقه سماعه بر 
زمانی حمل میشود که در جمعه حاضران - غیر مسافر - حاضر گردند. 


8 الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: جماعت با کمتر از پنج نفر 
نمیباشد.(1) 


توضیح: درباره اعتبار تعداد و شرط بودن آن در صحت نماز جمعه اختلافی 
میان علما نیست و اختلاف فقط در کمترین آن است و اصحاب درباره آن 
دارای دو قول هستند: یکی از آن دو اينکه, آن ینج است و اغلب بر آن 
هستند . ؛ و دوم اینکه, آن در وجوب عینی هفت و در وجوب تخییری پنج 
است. و شیج, . آبن براج, آبن زهره و صدوق بر آن هستند و الذکری به آن 
گرایش یافته است و اين قویتر است و اخبار به وسیله آن جمع میگردد و 
در این حدیث نیز اشارهای به آن است. و در 
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1- الخصال 1: 1[.139 ] 


اغلب نسخهها «لا تکون الجماعة» آمده است و مقصود جماعتی است که 
شرط صحت نماز است. و جمعه چنانکه در برخی نسخهها امده است. بهتر 


است. 


9 ِِ الاسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام روایت 
کرده که وی فرمود: از او درباره زوال در روز جمعه سئوال کردم که حد 
آن چیست؟ فر مود: زمانیکه خورشید در وسط تفا قرار گرفت؛ دو 
رکعت بخوان و زمانیکه خورشید مایل شد فریضه را بخوان و زمانیکه 
خورشید قبل از اینکه دو رکعت را بخوانی مایل شد, ان دو را نخوان و 
فریضه را شروع کن و دو رکعت را بعد از فریضه قضا کن.(1) 


سراثر: به نقل از جامع بزنطی, از امام رضاأ علیه السلام فشنابه از امده 
است(2) 


شد, فریضه را در لحظه مایل شدن خورشید بخوان. و اگر قبل از اينکه دو 
رکعت را بخوانی مایل شد, ان دو را نخوان... تا پایان خبر. 


0 سر الصاتی فان مرا کفیهه اد آهام باق غلبه الساام فرارن آنه 
ایف شتئوال کردم: جان الصلوه کانت:علی المقمتین کنایا صوقوبا*؟ فزهود: 
نماز دارای وقتی است و امر در مورد آن وسیع است, گاه مقدم میشود و9 
گاه موخر, جز جمعه که آن فقط یک وقت است و مقصود خداوند از کتاباً 
موقوتاً یعنی واجب, تن خاک که آرن فریضه است.(3) 


دو وقت دارد و وقت روز جمعه زوال خورشید است.(2) 


11 بصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: براستی برخی اشیاء, اشیاء 
ضیق است و فقط بر یک صورت اجرا میگردد, از جمله ان وقت جمعه 
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1 قرف شاد 128 جاب سحف :۲11 
2- السراثر: 21.469 ] 


3- تفسیر العیاشی 1: 31.274 ] 
4- تفسیر العیاشی 1 314 در حدبت. [4 ] 


وقت آن فقط یک حد و آن هنگام زوال خورشید است و برخی از اشیاء 
اشیاء موسعه است که بر صورتهای زیادی اجرا میگردد.(1) 


محاسن: مشابه آن نقل شده فقو آن آمتذه است: اشیاء مضیقة.(2) 


2 فعاتم لاسام علی غیت السلام فرمود خمفه را عر وقت تال 
بخوان.(3) 


بدان که مشهور میان اصحاب این است که اول وقت جمعه, زوال خورشید 
است و شیخ در الخلاف گوید: و در میان اصحاب ما, برخی فرض به هنگام 
قائم بودن آفتاب را جایز دانسته اند و گوید: علم الهدی آن را اختیار کرده 
است. ابن ادریس گوید: شاید شیخ ما آن را از مرتضی به صورت شفاهی 
شنیده است. و آنچه که در تصنیفات سید موجود است با مشهور موافق 
نت و رای اول:افری آاشت: 


و درباره آخر وقت آن دچار اختلاف هستند. مشهور میان آنها این است که 
اخر ان, زمانی است که سایه هر چیزی اندازه خودش شود. حتی در 
المنتهی گوید: این مذهب همه علمای ماست. و ابوصلاح گوید: چون به 
اندازه اذان, خطبه و [به اندازه آدو رکعت فجر سپری شد., از دست رفته 
است و ادای آن به عنوان ظهر لازم است و شیخ در المبسوط گوید: اگر از 
وقت ظهر به اندازه دو خطبه و دو رکعت کوتاه باقی بماند, جمعه صحیح 
است. و ات ادریس گوید: وقت آن با امتداد وقت ظهر ادامه دارد و در 
الدروس و البیان آن را اختیار کرده است. و جعفی گوید: وقت آن سا کت 
از روز است. 


و مستند رأی مشهور معلوم نیست و ابوصلاح به اين اخبار دال بر تضییق 
استناد کرده است. و ظاهر این است که تضییق در مقابل وسعتی است که 
در سایر نمازهاست و مستند جعفی چیزی است که از امام باقر علیه 
السلام روایت شده است که فرمود: وقت جمعه, زمان زوال و یک ساعت 
بعد از آن است.(4) 
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1- البصائر: 328 در حدیث. [1 ] 
2- المحاسن: 300 در حدیت.[2] 
3- دعائم الاسلام 1: 31.140 ] 
4- مصباح المتهجد: 4[.254] 


و پدرم - قذس الله روحه - بر این بود که وقت آن به اندازه آرسیدن سایه 
به آدو قدم است و این قوی است. به دلیل دلالت اخبار بسیار بر اینکه وقت 
عصر روز جمعه, همان وقت ظهر در سایر روزها است و وقت ظهر بعد از 
دو قدم است. پس دو قدم. وقت جمعه است و قائل بودن به فاصله بین دو 


فا که فقو تا ار شش ا وا ارت ار وافس سا 
ساعت در اخبار بر مقدار اندکی از زمان دلالت دارد و نه ساعت نجومی. 
علاوه بر اينکه اندازه دو قدم به ساعات معوجه (متغیر به حسب فصول)ی 
نزدیک است که اطلاق ساعت بر آن, در در برخی اخبار باب علل الصلاة 
گذشت. 


و ظاهر صدوق در المقنع اين است که او اين ری را اختیار کرده است. هر 
چند که به او نسبت داده نشده است.؛ آنجا که گوید: و بدان که وقت نماز 
عصر در روز جمعه. در وقت ظهر در سایر روزهاست و از قوم عجیب 
است که انها نه از اخبار و نه از کلام او, این را درک نکردهاند. 


و احوط, شروع کردن خطبه بعد از محقق شدن وقت و سپس شروع 
کردن نماز بدون فاصله است. و اما کوتاه کردن خطبه خطبه به به دلیل نقل 
خطبههایی طولانی از ائمه علیه السلام در آن لازم نیست و در المبسوط 
گوید: و خطبه را طولانی نمیسازد بلکه در آن میانهروی میکند تا فضیلت 
اول وقت از دست نرود. تربار ان کوید: و روایت شده است: هر که دو 
خطبه را از دست داد, دو رکعت بخواند. پس بر اساس این روایت ممکن 
است گفته شود: مه را دور یو نوی دی تج را برد توت و 

قولاول احوط است وجه در این. روایت. این است. که ,محصوض ره 
مامومی باشد که دو خطبه را از دست داده است, پس او دو رکعت را به 
همراه امام میخواند؛ اما اینکه جمعه بدون دو خطبه منعقد گردد, در هیچ 
حالتی درست نیست. پایان سخن. 


وت آنچه که در آخر ذکر نمود. همان وجه - صحیح - و بلکه آن ظاهر 
روایت است. 


13. المقنع: و اگر ظهر را روز جمعه همراه امام با خطبه خواندی, دو 
رکعت میخوانی, و اگر بدون خطبه خواندی, آنها را در چهار رکعت با یک بار 
ی 
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خوانی. امیرمومنان ثِِ مت فرمود: 9 در دوز جع خطبه 
تما نان ارت ها و اه 2 
رکعت آخر قرار گرفته است., دو رکعت قرار داده شده است. و آن تا پایین 
امدن امام [از منبر و اتمامش] نماز است.(1) 


توضیح: بر تأمل کننده پوشیده نیست که ظاهر این روایت؛ وجوب و عدم 
اختصاص به امام است. و شیخ در صحیحی(2) 


آزرآمام ضاوق علبه السلام روانت کرو که و فرمود: جمعه فقطظ یم حاطظز 
دو خطبه دو رکعت قرار داده شده است و آن ۳ پایین آفدو اما نماز 


است. 


و بر شرط بودن طهارت خطیب از حدث در حال دو خطبه به آن استدلال 
ان تا ناویا سا و انوس 
و فاضلان ان را رد کردهاند و دلالت خبر بر مساوات - امام و موموم - از 
همه جهات را رد کردهاند. و شهید در البیان به شرط بودن طهارت از خبت 
نیز تصریح کرده است و شکی نیست که این احوط و بلکه اولی است, به 
ها ی و مگر آنچه که دلیل 
ان اه اه ام یا ره تن 
با ایو هآ اس 


4. قرب الاسناد: علی علیه السلام میفرمود: ایرادی ندارد که مرد در روز 
جمعه برای رسیدن به محل نشستن خود, از هر جا که باشد عبور کند, و 
چون امام امد, هیچ کس از بین مردم عبور نمیکند و باید هر جا که میسر 
شد بنشیند مگر کسیکه جلوی درها نشسته است و مانع عبور مردم به 
سوی مکان خالی ميشود. پس حرمتی برای او نیست که از روی [محل 
نشستن ] او عبور کنند.(3) 


توضیح: در المنتهی گوید: چون به مجلس آمد, در هر مکانی که رسید 
مینشیند و برای او مکروه است که از بین مردم عبور کند, چه امام ظاهر 


شده باشد با 
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1- المقنع: 45 و 1[.46 ] 
2- التهذیب 1: 2[.248] 


ظاهر نشده باشد. و چه برای او محل جلوسی باشد که به نشستن در آن 
عادت دارد يا نباشد. و عطاء سعید بن مسیب. شافعی و احمد به این را 
گفتهاند و مالک گوید: اگر امام ظاهر نشده باشد مکروه نیست و اگر ظاهر 
شده باشد مکروه است. در صوربی که او محل جلوسی که به ان عادت 
دارد, نداشته بااشد و در غیر این صورت مکروه نیست. برای ماست انچه 
که شفهفن از تبی صلی الله علیه ‏ الهر وا یت کردهاند که وی به کسی که 
از بین مردم عبور میکرد فرمود: تو را دیدم که تأخیر کردی و آزار رساندی, 


سپس وی دو روایت دیگر از عامه ذکر کرده. سپس میگوید: و اگر محلی 
خالی ببیند که به آن نمیرسد مگر با عبور, به دلیل عموم خبر, مکروه است.؛ 
مگر اينکه برای محل نمازش راهی نیابد. پس عبور به سوی آن بر او جایز 
است.؛ زمانیکه برای او محلی تباتتد که‌در آن بتواند نماز بخواند. و شافعی 
این را گفته است و اوزاعی گوید: به سوی محل وسیع, مطلقا از بين مردم 
عبور میکند. قتاده گوید: به سوی محل نمازش, و حسن گوید: از بین 
کسانی که بر درهای مسجد نشستهاند عبور مشود و حرمتی برای آن 
نیست. اما ار صف اول را خالی رها کرده باشند. برای او جایز است که 
از روی آنها عبور کند, زیرا آنها از فضیلت رویگردان شدهاند. پس حرمتی 
برای انها نیست. پایان سخن. 


مولف: خبری که حمیری آن را روایت کرد. هرچند که دارای ضعفی است, 
از نظر سند از روایتهای عانه که لا مق یم آن استناد کرده, قویتر است. و 
عمل کردن آن بر تقیه به دلیل عدم وجود مخالف با وجود اختلاف اقوال 
میان آنان و بلکه اختلاف روایت ده میان آنان مشهورتر است دشوار است. 
پس در عمل کردن آن ایرادی نیست. و جزری در حدیث گوید که او به 
مردی که روز جمعه آمد و از بین مردم گذشت, فرمود: آزار رساندی و 
تأخیر کردی. یعنی با عبور کردنت به مردم آزار رساندی و آمدن را به تأخیر 
انداختی و به کندی امدی. 


5 علل: امام صادق علیه السلام فرمود: ان شاء الله تعالی زمانی که 
برای نماز به پا خاستی, با شتاب به سوی آن بیا و باید بر تو سکینه و وقار 
باشد و آنچه که به آن رسیدی را بخوان و آنچه را نرسیدی, بعد از سلام 
اهاه بصای اش مت ود 
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ع تا ام ات سای راهان ره اش و بای تساو یه 
ندا داده شد؛ به سوی ذکر خدا| بشتابید. 4 و معنای این سخن او «فاسعوا» 
لداعت ۱ 


توضیح: «و باید بر تو سکینه باشد» یعنی مقصود از «سعی» در آیه دویدن 
نیست,؛ بلکه سکینه که همان آ زاره ندن است و وقار که آر ان دل 
است با بالعکس. ضروری است, پس مقصود از سعی, یا مطلق رفتن و یا 
اهتمام و مبالغه است چنانکه گذشت. در القاموس گوید: «سعی., یسعی 
سعیا» مانند «رعی» یعنی قصد کرد. عمل کرد. رفت. دوید. سخن چینی 
کرد و بهدست اورد. و این سخن او «و معنای این سخنش», یا کلام صدوق 
ای آاه موی اصر حاصن ات مس وی ار 
«انکفات», انقباض است و کنایه از ترک سرعت و قصد در عزیمت؛ یا مراد 
شتاب با اعتدال است؛ یا مقصود اعتدال و رویگردانی از سایر کارهاست, 
پس به معنای اهتمام که بیش از اين گذشت باز میگردد. و محتمل است 
که مقصود از سعی و اعتدال «اسراع» باشد و مقصود از سکینه و وقار, 
عدم تجاوز از حد در رن پا هر دوی آنها: به معنای آرامش قلب با یاد خدا 
باشد, و خالی از بعید بودن بیست. 


در القاموس گوید: «کفته یکفته» : او را از قصدش هی ردان کر 
«انکفت و الشیء الیه». آن را جمع کرد و گرفت و پرنده و غیر آن 
پرواز شتاب کرد. و «رجل کفت و کفیت», سبک, سریع. دقیق و «کافته» 
یعنی با او مسابقه 1 و «الانکفات»: انقباض و انصراف. 


6 کتاب العروس: تألیف شیخ فقیه جعفر بن احمد قمی - رحمة الله - با 
اسنادش از امام باقر علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: جمعه بر هفت 
تن از مومنان واجب است و بر کمتر از انان واجب نیست: امام. قاضی 
منصوب امام. مدعی - کسی که مدعی حقی است - , مدعی علیه - کسی 
که بر او ادعا میشود-. دو شاهد و کسی که در حضور امام حدود را جاری 
میکند. 
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1- علل الشرائع 2: 1[.46] 


از محمد بن احمد بن یحیی, از محمد بن حسین؛ از حکم بن مسکین, از 
علاء از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت ت کرد و صدوق آن 
را در الفقیه(2) با اسنادش از محمد بن مسلم روایت کرد و در آن آمده 
است: «و دو ادعاکننده حق و دو شاهد» و این بعد از اجماع, عمده دلیل 
را 
مقصود از امام به قرینه قاضی و سایر کسانی که بعد از او ذکر شده 
اس اما کل معصن اس 


و شهید ثانی - رفع الله درجته - با چند وجه بز ان اعتراض کرده است: اول 
است(3) 


و هیچ یک از علمای رجال مورد اعتماد او را ذکر نکردهاند و در تأیید یا ضد 
او به چیزی تصریح نکردهاند. کسی که شانش این است, حدیث به خاطر او 
رد میشود. زیرا کمترین مرتبه قبول آن اين است که اگر صحیح نباشد. 
حسن يا موثق باشد و شهرت آن میان اصحاب در عمل به مضمون آن به 
گوتهای که ضعف آن را جبران نماید پذیرفته نیست. زیرا اغلب قائل به 
فدلول ان یه 


مولف: و شاید اینگونه ب او پاسخ داده شود که این خبر در الفقیه از محمد 
نم فتسام موخود است: نانک دانستی ماستاد آنبه اه ضحیع اتتفت: 


مقاف* ضعت: تاد آن:به او به طریعت عاخرین. زذ.شدم است زیرا در 
تتسد. ارم علی بن احمد بن عبدالله بن ابی عبدالله برقی, از پدرش» از 
جدش احمد امده است و او و پدرش در کتب رجال(4) ذکر نشده اند و 
کسی آن ده را تاره نکرده است و بودن او از مشایخ صدوق برای تایید 
مفید نیست. و ۳ 
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1- التهذیب 1: 1[.251] 


2- الفقیه ۰:1 2[.267] 

3- بلکه مهمل است و بدین جهت ابن داوود آن را در بخش اول عنوان 
کرده است.. [3] 

4 درباره آن به ج 88: 272 مراجعه شود..[4 ] 


گوید: وجه دوم این است که ظاهر خبر متروک است زیرا اقتضای ظاهر آن 

این است که جمعه فقط با اجتماع اینان منعقد میگردد, و اجتماع همه آنان 
به اجماع شرط نیست. و اختلاف فقط درباره حضور یکی از آنها یعنی امام 

اسفت و کشن کال آنچه که اين خبر بر آن دلالت میکند, نیست. و آنچه 

که به وسیله آن از آن استدلال ميشود, به خضوص آن دلالت نمیکند. و اگر 

گفته شد: حضور غیر او با اجماع خارج شده است. پس آن همان مختص به 

مدلول خبر است. پس دلالت آن بر -آنجه که بر. آن اجماع نشده است باقی 
ند. 


میگوییم: در رد و بی اساس بودن آن علاوه بر ضعفش؛ مخالفت اکثر 
وا سا وا ان کات مک مرا ای ات ریم که 
ضرورتی دارد که به بخشی از ان عمل شود. 


و وجه سوم این است که مدلول آن از نظر تعداد یعنی هفت نیز مطرود 
است و با اخبار صحیح دال بر معتبر بودن پیج به صورت خاص. تعارض 
دارد. و آنچه که غیر از اين خبر, هفت در آن ذکر شده است. با واجب شدن 
آن نز. کفتن از آنها منافات ندارد, برخلاف این خبر که ور ان وجوب آن از 
کمتر از هفت نفر نفی شده است. 


و چهارمین وجه این است که در صورت فرض سلامت این خبر از این 
صعفواء حمل آنبیر خالت امکان حضور ایام مکی ات اس در صحرت 
عدم امکان ات اعتبار آن به دلیل جمع کردن بین ادله ساقط میشود. و 
اطلاق وجوب در آن که با ظاهرش دال بر وجوب عینی است که در نظر 
کسی که این حدیث معتبر میداند عینیت وجوبش مشروط به دوران حضور 
است. موّید آن است. اما در حالت غیبت, بر حکم نماز اسم وجوب را 
اطلان تسکتند ملک اشتصات را اطلان ند سای اتاد اما در ان 
حالت بر وجوب تخییری علاوه بر اینکه جمعه یکی از دو جزء واجب تخییری 
باشد. 


و پنجمین وجه حمل عدد مذکور در خبر, بر اعتبار حضور جمعی از مکلفین 
به ان به تعداد مذکورین یعنی هفت است. هر چند که عین افراد مذکور 
تباشدیا توجه به انکه فساد خمل ان بر‌طاهرش. دو خصوص. اعتبار افراد 
مذکور, به دلیل اجماع مسلمانان بر عدم اعتبار آن؛ آشکار است. و شیح 
متقدم ما سعید ابو عبدالله 
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مفید در کتاب اشراف , بر این تاونل آگاه کرده و گفته است: و تعداد آنها به 
تعداد امام, دو شاهد, مشهود علیه و فرد متولی اقامه حد است. 


سلطان عادل متعین نیست بلکه اعم از اوست و قدر متیقن ان این است 
کم آن عماعت. باید امامقه داشته باشند. که به آم. افتدا کتند. ظوری. که 
نماز [جمعه آشان به صورت فرادی صحیح نباشد و ما قائل به این هستیم. 


اگر گفته شود: قرینه آن, اطلاق است و «قاضیه» با اعاده ضمیر به امام, 
بر امام عطف شده است, پس امام غیر از او قاضی دیگری ندارد, 
میگونیم: به عدول از.ظاهر آن. مجبور شندیمء به دلیل آنچه. که در خصوص 
عدم اعتبار قاضی او و غیر او ذکر کردیم. پس امام غیر از اوست. و اگر 
خصوص امام را دنر یریم ۱۳۳۹/۹ ۷ 
کردن قاضی به او با کمترین تناسبی جایز میگردد, زیرا مجمل, باب تاویل 
است نه محل تنزیل و باب تاویل وسیع است, بهویژه در صورت اقتضای 
ی ها ام ام ی را ی اه 
میکنیم, بهویژه با وجود مانع - قرینه صارفه - . 


و هفتمین وجه: اينکه,. عمل به ظاهر خبر اقتضا میکند که نائب او در مقام 
او قرار نگیرد و این اف اجماع مسلمانان است و این قرینه دیگری 
ات را اه دس ال و وا 
بیان شده يا غیر ان شده باشد. 


و هشتمین وجه . اينکه با آنچه که محمد بن مسلم راوی این حدیبت در 
صحیحی(1) 


از بکیاز ان هو غلیهضا السلام روایت کرومر تعارض دار که کفیود از آد 
درباره ۳ روستایی سئوال کردم که آیا جمعه را به جماعت بخوانند؟ 
فرص ای شان آها کی ماه که خه افراد نم کمار « فت 
خطبه ایراد کند. جمعه را دو رکعت میخوانند؛ و «من» عام است و شمامل 
هر نمی که وا اه ات اس بر ای شم اعان ایو 
غير او. میشود. و مفهوم شرط نزد محققان حجت است و 
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1- التهذیب 1: 321 .[1 ] 


زمانیکه روایت یک مورد تعارض داشته باشد, استدلال به آن ساقط 
میگردد, چه رسد به اينکه این روایت با صحت طریق [ و موافقتش با 


قاس ارس از رین کی دا ی ی حاحلسسع تن کلام اه 
- رفع الله فی الجنان مقامه - پایان یافت. 


مولف: نتیجه سخن او - قذس سره - این است که در این خبر جنبههای 
زیادی از ضعف از نظر متن نیز وجود دارد. چنانکه از نظر سند نیز ضعیف 
است ؛ زیر| ها ایا تما سر خیان ارت که کی یف ظاهر ان غمل 
نکرده است و شرط بودن امام, که اجماع مشطما نان بر عدم شرط 
بودن خود او منعقد شده است. بلکه نائب خاص او در مقام او قرار میگیرد 
و اکز هحون او علیة. الستلام. ,هقی کرده: استدلای- از اساس ساقط 
ی و هس ین احمام انها بر عدم اعتبار هر کدام از شش نفر باقی, 
نطور خاض فنعفد‌شدی استه هیا بز اجه که اغلب دز خصوض سرط 
بودن هفت در وجوب به ان عمل نکردهاند مشتمل است. زیرا چنانکه 
دانستی, اغلب آنها به پنج اکتفا کردهاند. پس استدلال کردن به آن برای 
انفاتمکن تست بعلاوه بسن اتکهاوض آن با ستباوی از اختارم از اموری 
است که آن را تضعیف میکند. 


و اک ای و را این سمل کیش که سفضوه ای اسان مت ابرای 
۳۹ بودن این عدد است. عمده فساد از آن برطرف ميشود. قرینه 
واضحی بر آن است و آن اين سخن او «و بر کمتر از آنها واجب نیست >> 
میباشد. و اگر مقصود, خصوض اشخاص بود, باید میگفت «و بر غیر آنها 
واجب بیست» پس از آن درمييابم که مقصود این عدد است و ذکر اشخاص 
ریات که و ار اسر این قدد است مشاه رای مدز آن 
علتها, ۱[ 


بر اساس این وجه» کلام نظم مییابد و مقصود واضح میگردد و منافات بین 
آن و سایر اخبار برطرف ميشود. و شکی در این نیست که ارتکاب چنین 
تکلف اندکی در کلام به گونهای که اجزای سخن حمل بر حقیقت آن شود. 
بهتر أز ز خمل آن بر معنایی است که چیزی .بر حقیقت خود باقی نماند. 
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و آن مانند این است که کسی بگوید, زید, عمرو, بکر, خالد, , سعید و رشید 
را نزد من حاضر کن؛ سپس بگوید, منظور من از زید, یا زید بود یا ناثب او 
و منظورم از سایر افراد. هر کسی است که از اهالی اصفهان باشد, که 
این در نهایت بعد و نقص است.؛ برخلاف زمانیکه بگوید: ذکر این گروه برای 
مثال بود و هدف حاضر کردن این تعداد بود. پس هیچ فرد عاقلی در این 
شک ندارد که مورد دوم به حقیقت کلامش نزدیکتر است. بهویژه زمانیکه 
این سخن او «و کمتر از هفت را نیز حاضر نکن» را اه ان ی کت 
خصوصاً زمانیکه در ذکر خصوص اینان اشارهای یه کی لطیف باشد: 
چنانکه:در آنچه کة:ما در آن هشنتیم میباشد. 


و تفصیل سخن درباره آن این است که این سخن او: «امام و قاضی او» 
محتمل چند وجه از اعراب است: اول اینکه بدلی از این سخن او: «هفت 
نفر» باشد, دوم اینکه خبر برای مبتدایی محذوف يا مبتدایی محذوف الخبر 
باشد. سوم اینکه در کلام, تقدیر مضاف يا امثال ان باشد, چهارم اینکه 
ظرف یعنی «منهم» خبر آن باشد. 


اما اعراب اول: بر اساس آن, این سخن او «و دو مدعی حق و دو شاهد» 
فقظ با تکلف و دشواری بسیار صحیح میگردد. و در مورد دوم, تقدیر مبتدا 
یعنی «هو الامام» ممکن است که با فهم این گروه موافق است. اگر بر 
حقیقت حمل شود. درحالیکه دریافتی که حمل کردن ان بر حقیقت. به 
طریقه آنان نیز , به دلیل عدم تعیّن امام علیه السلام و نه یکی از افراد 
مذکور ممکن نیست. پس ناگزیر به حمل آن بر فرد و مثال یا کاملتر و برتر 
باسان حست مر کی داد ات فلا که ارا سای اخار ‏ 
جهت مفهوم لقب یا وصف در تعارض است. و اولی حجت نیست و دومی با 
فرض حجت بودنش با منطوق سایر اخبار و حتی ابتدای این خبر نیز تعارض 
دارد, زیرا ظاهر این سخن او: «هفت نفر از مومنان» و این سخن او «بر 
کمتر از آنها واجب نیست>؟, اکتفا کردن به این تعداد به همراه خصوصیت 
ایمان بدون شرط بودن خصوصیت دیگری میباشد. 


شرط بودن اینکه هفت نفر عغير از امام و کسانی که از خدم و اتباع 


ص: 169 


او هستند باشد, است چنانکه در خبر دیگری(1) 


درباره این مسئله آمده است: «احدهم الامام» برای رفع این گمان که 
تحت کامل بودن ۳ ( و لو ابر مان از سائل و 
اس احتمال ان اه ی 
مبتدا يا خبری نیاز ندارد و حذف متعلق اقل و اکثر شایع و رایج و بلکه 
حذف آن بیشتر از ذکر آن است. 


و اما وجه سوم یعنی تقدیر گرفتن مضافی مانند مثل و نظیر آن, بر آنچه 
که ما ذکر کردیم دلالت میکند, اما با مورد اول در باطل بودن مشترک 
است؛ و زمانیکه در خبر این احتمالات وجود دارد, چگونه معارض قرار دادن 
آن به وسیله برخی احتمالات بعید با اخبار صریح صحیح, درست میباشد. با 
وجود اینکه حمل آن بر زمان حضور ممکن است, چنانکه خبر به آن اشاره 
دارد و فاضل پیشین آن را ذکر کرده است. و اگر تعارض میان آن و سایر 
اخبار تخمین زده شود, عمل کردن به اخبار به دلیل صحت و کثرت آنها و 
موافق بودن آن: با کناب عزیز. اجب اشنت: خانکه در باب ترجیح اخبار 
متعارض گذشت. 


ار ام ار مه شا موی سا ریت مر اسان 
و اگر بین دو جماعت در جمعه, سه میل فاصله بود, ایرادی ندارد که دو 


جماعت با هم جمع شوند. 
توضیح: شیخ(2) 


از ۱ 7 ۳ 
است, یعنی هیچ جمعهای نیست مگر اینکه مابین آن سه میل فاصله باشد, 
و چون میان دو جماعت در جمعه سه میل باشد, ایرادی ندارد که دو گروه 
جمع شوند. 


ص: 170 


1- 1. رجال الکشی: 7 تحقیق مصطفوی و لفظ آن چنین است: ۳ 
ضامالله هه ال مهد ومانی که سر کی از ناهام ات 


جمع شوند, پر انا لا زم است که جمعه را برپا کنند, این ضمن حدیتی 
طولانی است و در شماره 9< خواهد امد. 
2- التهذیب 1: 2[.252] 


ففاضلان و غی انیا اتفاق اضخای بر اغاز وت تسه را تعل کروهانم 
به این معنی که اقامه دو جمعهای که بین انها کمتر از یک فرسخ باشد جایز 


و برخی اصحاب ذکر کردهاند که یک فرسخ [در صورتی ] معتبر است که 
اگر در مسجد میخوانی, از مسجد حساب شود و در غیر این صورت از 
انتهای صف نمازگزاران. و اگر برخی از آنها به گونهای باشد که فاصله 
4 وا ار ۳۱ 7[ 
کامل شود. پس بطلان نماز او به صورت خاص و بطلان مجموع محتمل 
است. و مورد اخیر احوط بلکه اظهر است. 


و نیز از العروس: با اسنادش از اصبغ بن نباته از علی علیه السلام که 
فرمود: زمانیکه مرد در روز جمعه بگوید خاموش باش ! هیچ نمازی ندارد. 


یش از الخرتن: با استادش از ضاذق:علیه التتلام که نود رسولعد 
صلی الله علیه و آلة از شخنن دن رود جمعه + درعالی که اماماخطته اراد 
کنو ی موی مه کم آن را تشه کار اظلی ا نصا ارم هر 
کش کار اظل ام رهععهای برای آو ست. 


توضیح: «صه» و در برخی روایات «مه» اسم فعلی به معنای خاموش باش 
است و ظاهر این است که مقصود., گفتن آن در وقت خطبه است و این 
لفات مبالغفه در ترک کلام است؛ بعنی اگرچه کلام کوتاه و مربوط به صحجت 
نماز باشد, منافی کمال آن است. «فقد لغی» یعنی سخن لغو و باطل را 
در خارج از موقعیت آن آورده است. در النهایه گوید: «لفی الانسان یلفو» 
زمانی گفته میشود که با کلام باطلی, سخن بی معنایی بگوید. و درباره آن 
آمده است : هر که درحالی که امام خطبه میخواند, به همراهش بگوید 
«خاموش باش », کار باطلی انجام داده است. و حدیت دوکر هر کس به 
ریگها دست بزند, کار باطل انجام داده و گفته شده یعنی از کار درست 
عدول کرده است و گفته شده محروم گشته است و اصل معنای اول 
است. پایان سخن. و در بعضی نسخهها «بغعی >> آمده است و عبارت اول 
مشهورتر و ظاهرتر است. 


طرت 17 


8. مولف: در کتابی قدیمی از کتب اصحابمان. مرفوعی از امیرمومنان 
علیه السلام را یافتم که فرموده است: هر که سه جمعه متوالی نماز جمعه 
را بدون علت ترک کند, به عنوان منافق نوشته میشود. 


و فرمود: به جمعه بيایید حتی با حالت چهار دست و پا. 


9 مصالین ضوق» آمام ضادق: قلیه السلام فزموده هم بایی تست که 
به سوی جمعه بشتابد مگر اینکه خداوند بدن آن را بز آننتن جخرام گرداند. 
اط 


توضیه؟ «بدن. آن» یعتی. ندن:.یا.. اضافه کل به. جز. است. و در برخن 
نسخهها «جسده»> آمده است ضميیر به قرینه جایگاه به صاحب پا 


برمیگرد د. 


0 الفطالی: ایام باکر غلیم السلام کرموه که کدانند جات < 
ی با ما وا تا با 
ویژگیهای آن میشناختند 9 روز هه ان آنها مقدم بود, در حالیکه دارای تور 
پرفروغی بود که سایر روزها در پی آن بودند, گویی آن عروس گرانقدر 
موقری است که به سوی صاحب حلم و آسایش برده ميشود. پس روز 
جمعه شاهد و حافظی است برای هر کسی که به سوی جمعه میشتابد و 
مومنان به میزان سبقتشان به سوی جمعه وارد بهشت میشوند.(2) 


که در آن امده است. «باسمائها» و نیز «به سوی صاحب حلم و شان» پس 
جمعه شاهدی است برای هر کسی که مراقبت کرد و شتافت». 


توضیح: «قدم القوم» مانند «نصر» است و بر وزن تفعیل یعنی نز آن مقدم 
است. «#به سوی جمعه» یعنی به سوی نماز جمعه. 


1 مجالس: امام باقر علیه السلام فرمود: نماز جمعه فريیضه است. و 
اجتماع برای آن به همراه امام فریضه است, و اگر مردی بدون علت سه 
جمعه را ترک کند سه فریضه را ترک کرده است و سه فریضه را بدون 
علت ترک نمیکند مگر منافق. 


1 


1 ال وی ۱1221 
2 اهالن ضدوق 38 21:2 ۱ 


و نیز فرمود: هر که بدون علت. جماعت را از روی رویگردانی از آن و از 
جماعت مسلمانان ترک کند, نمازی برای او نیست.(1) 


حماد, از حریز و فضیل, از زراره مشابه ان امده است.(2) 


محاسن: از ابومحمد, از حماد مشابه آن تا این سخن اوء مگر منافق. آمده 
است.(3) 


عمومیتش, شامل زمان غیبت است و معلوم است که ظاهر از امام در 
امثال این جایگاه. امام جماعت است و دریافتی که در نظر گرفتن امام یا 
ناب او در حقیقت نماز جمعه معنایی ندارد. و فقط زمانی حمل کردن بر 
عهد عاقلانه است که عهدی اثبات شود و قرینهای بر آن دلالت کند و در 
اینجا این موجود نیست. و حمل کردن امثال اين تهدید بزرگ, بر کراهت یا 
تزک. مستخب. بسیاز بعید است و بر آن حمل نمیشود: مکر با وجود 
معارضی قوی و چنانکه به زودی خواهی یافت, در اینجا وجود معارض 


امه ات 


۳ تفسیر قمی: از امام علیه السلام درباره جمعه سئوال شد که امام 
چگونه خطبه ایراد میکند؟ پاسخ داد: ایستاده خطبه ایراد میکند که خداوند 
میفرماید: و و تو را در حالی که ایستاده ای تری می کنند .(4) 


توضیح: ظاهر آن, وجوب ایستاده بودن خطیب است و در تذکرة در صورت 
خدوت ق توق اجماع بر آن را نقل کرده است. اما کسیکه از آن ناتوان 
ست, مشهور جواز نشستن است و گفته شده: در این حالت نائب گرفتن 
واجب است و این مسأله خالی از اشکال نیست. وبا یکی بودن خطیب: و 
امام واجب است؟ درباره آن دوقول وجود دارد. و احوط یکی بودن است. 
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1- امالی صدوق: 1[.290 ] 
2- ثواب الاعمال: 2[.209] 
3- المحاسن: 85. [3] 

4 تفسیر قمی: 679. [4 ] 


حالس یویر ای مه یه ان اه ام ات کت رت 
از یت در رن حصعه درا لرکه. آمامشطنه ابراه کنو ی فرموور مر 
که ستین, کید کار باطلی کرده است: ههد که کار باظلی کنو خمعها هر اف 
او نیست.(1) 


4 قرب الاسناد: علی علیه السلام پاسخ دادن به سلام را درحالیکه امام 
خطبه ایراد میکند, نایسند میدانست.(2) 


و قآ ظرت تساو ای علی علیم اسلا روایت: ات ک .وی فومو هد 
صحبت در روز جمعه درحالیکه امام خطبه ایراد و در نماز عید فطر و 
عید قربان و نماز باران مکروه است.(3) 


توضیح: کراهت جواب سلام شاید به دلیل حمل بر تقیه باشد, زیرا حکم آن 
شدیدتر از نماز نییست و حمل کردن ان بر زمانیکه غیر او به ان جواب دهد 
ممکن است. علامه در النهایه گوید: جواب دادن به سلام جایز بلکه واجب 
ات یا ان بت تحار و ور خطیه اول تین است ی ایا سا کرون بر 
عطسهکننده جایز است يا مستحب؟ به دلیل عمومیت امر به آن محتمل 
ی اس ی 
آن نا بر فمل اوق راجت است: باران شک 


و کراهت وارده درباره صحبت در کراهت اصطلاحی, صراحت ندارد؛ چنانکه 
به دفعات دریافتی. 


ون گوید: و آیا گوش دادن بر کسیکه خطبه را نمیشنود واجب است؟ 
اولی عدم وجوب است زیرا هدف از سکوت شنیدن است. پس او میتواند 
به ذکر و تلاوت مشغفول شود. و احتمال وبوب میر ود ۳ سر و صدا بالا 
نگیرد و به ممانعت شنیدن مستمعین منجر نگردد. 


5 قرب الاستاد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام نقل میکند که از 
او درباره امام سئوال کردم: زمانیکه در روز جمعه بیرون میاید, ایا ورود او 
نماز را 


1 


اما هه و 2 ۱1 
2- قرب الاسناد: 2[.91] 
3- قرب الاسناد: 3[.92] 


کمام مه با اک وراک امحصه اساه کم مرت فا مود 
فرمون هو خالن که آمام که ا برش که مارم سر اتکی 
رکعت خوانده باشد, پس یک رکعت دیگر به آن میافزاید و دیگر نمیخواند تا 
اینکه امام از خطبهاش فارغ شود.(1) 


و از او درباره قرائت در جمعه سئوال کردم که چه قرائت میشود؟ فرمود: 
سوره جمعه و «ذا جاءک المنافقون», ۵ کوک ان را شروع کردی, اگرچه 
«قل هو الله احد» بود. آن را از ابتدایش قطع کن و به آن(سوره منافقون) 
بازگرد.(2) 


و از او درباره نشستن در عیدین و جمعه سئوال کردم که درحالیکه امام 
خطبه ایراد میکند چگونه است؟ رو به امام بنشینم يا رو به قبله؟ فرمود: 
رو به امام.(3) 


- ادامه داد: - و «ِ« فرمود: ای علی, در شب جمعه با چه نماز 
میخوانی؟ عرض کردم: با سوره جمعه و «اذا جاءک المنافقون». گفت: 
پدرم را دیدم که در کناب جمعه, سوره جمعه و قل «هو الله احد», و در 
فجر, سوره جمعه و «سبح اسم ربک الاعلی» و در جمعه سوره جمعه و 
« |ذ] جاءکی المنافقون» را میخواند 4(۰) 


توضیح: بر کراهت نماز در زمان خطبه دلالت دارد. علامه در النهایه گوید: 
تراق کشیکه. در تماز نیست. مستحب. است که آن. را شروع نکند:. چه 
خوانده باشد یا خیر. و کسیکه در نماز است آن را کوتاه کند تا شنیدن اول 
خطبه را از دست ندهد. و نیز به دلیل این سخن یکی از ان دو علیهما 
السلام: زمانیکه امام از منبر بالا رفت خطبه ایراد میکند. مردم تا زمانیکه 
امام بر روی منبر است نماز نمیخوانند. و کراهت مربوط به شروع خطبه 
است. نه به نشستن بر روی منبر. و اگر وارد شود درحالیکه امام در پایان 
خطبه است و از از دست دادن تکبیر ة الاحرام بتر سد؛ نماز تحیت را 
نمیخواند زیرا درک فریضه از ابتدای آن اولی است. و اما کسیکه در اثنای 


ص: 175 
1- قرب الاسناد: 1[.128] 


2- قرب الاسناد: 21.128 ] 
3- قرب الاسناد: 31.129 ] 


4 قرب الاسناد: 129 .[4] 


کند. پایان سخن. 


و بر لزوم قرائت جمعه و منافقون در جمعه دلالت دارد و مهو را کید 
استحباب است و مرتضی بر وجوب معتقد است و نظر اول قویتر و نظر 
دوم احوط است. و بر ارجحیت عدول از توحید به ان دو سوره در جمعه 
دلالت دارد. و این همان مشهور ین اضخات استه آما خرخی ار انهاب کم 
را به نگذشتن از نصف اختصاص دادهاند و بعضی از آنها چنانکه ظاهر خبر 
این است. به طور مطلق نظر دادهاند و اغلب ححد (کافرون) را به توحید 
ملحق ساختهاند. اما در آنچه که از نصوص دیدیم وارد نشده است. با اینکه 
منع از عدول از آن دو مطلقاً وارد شده است و برخی از اقوال درباره آن, 
در باب قرائت گذشت. 


در استحباب نشستن مردم رو به خطیب دلالت میکند, به این صورت که از 
قبله منحرف شوند و به او روی کنند. و محتمل است که حکم مخصوص 
کسی باشد که پشت سر امام است, مانند صفوف مقدم بر منبر, با کسیکه 
برای استماع خطبه از دور ضبانة و پشت منبر میایستد پا مینشیند . ؛ اما 
صفوفی که منبر در مقابل انهاست, انحرافشان لازم نیست و روی کردن به 
جهتی که امام در ان است برای انها کفایت میکند. 


و کلام علامه بر اول دلالت میکند, آتجا که در المنتهی گوید: مستحب است 
که مردم رو به خطیب بنشینند که برای شنیدن رساتر است. و این سخن 
عموم اهل علم است غیر از حسن بصری که رو به قبله مینشست و به 
سوی امام منحرف نمیشد. و از سعید بن مسیب روایت است که زمانیکه 
هشام بن اسماعیل خطبه ایراد میکرد. رو به او نمینشست. پس هشام 
تببربازی. را بر اه کمارد تا اق.را شنت وی بر کرداند. براق ماشت آنچه. که 
جمهور از عدی بن ثابت از پدرش از جدش روایت ت کردهاند که وی گفت: 
تعانیکه ست صلی ال هه اه روت و فا منکوه اصحابش و 
مردم, به طرف او رو میکردند. 


ص: 176 


شنیدن آن مستحب است. ت کر وک قرد دوری که صدا ‏ بهآو عیرس 


مولف: حمل حدیث و بلکه کلام علامه نیز بر توجه فقط با صورت ممکن 
است, اگر چه دور باشد, بهویژه از سخن او - قذس سره - و شاید در این 
سخن وی: : «با چهرههایشان», اشارهای به ان است. و این روایت به نقل 
از مقنع درباره نهی از رویگرداندن, مگر آن مقدار که در نماز جایز است 
گذشت و ظاهر آن, برگشتن از قبله است. 


6 قرب الاسناد: امام رضا علیه السلام فرمود: در شب جمعه, جمعه و 
«سبح اسم ریک الاعلی», و در صبح, جمعه و «قل هو الله احد»» و در 
جمعه. جمعه و منافقون و قنوت در رکعت اول قبل از رکوع خوانده 
میشود.(1) 


7 2 تفسیر علی بن ابراهیم: «یا بنی دم حُذُوً تنگم عند کل مسجد» ِ 
[ای فرزندان جامه زیبای خود را در هر نمازی برگیرید): گوید: د 
عیدین و جمعه غسل میکند و لباسی سفید مییپوشد.(3) 


29 مجالس صدوق: امیرمومنان علیه السلام فرمود: مردم در جمعه بر 
سه جایگاه هستند: مردی که با سکوت و سکون قبل از امام در آن شرکت 
میکند. و آن از جمعه تا جمعه دوم به اضافه سه روز, کفاره گناهان اوست؛ 
به دلیل این سخن خداوند: «من جاء بالخسته قَلَه عَشر آمتالها»,(4) (هر 
۱ بیاورد ده برابر آن [یاداش ] خواهد داشت ). و مردی که با 
هیاهو و عجله و آشفتگی در آن شرکت میکند. پس همان بهره اوست. و 
مور که و ار تشر کت کید یه هام ای اصاسه رعش ب مار 
میخواند؛ پس او در سنت خطا کرده است و از جمله کسانی است که 
زمانیکه 


ص1۳ 
1 قرت الاشتاف و خابشکید 11 2 جاب خنحف :۲۱۱ 


2 اعراف / 2[.31] 
3 نقسیر قفی: 14 2: ۲31 


4- انعام / 4[.160] 


از خداوند عزوجل درخوا ستی دارد, اگر بخواهد به او عطا میکند و اگر 
بخواهد او را محروم میسازد.(1) 


مجالس ابن شیخ: از پدرش, از حسین بن عبیدالله غضائری از امام صادق 
علیه السلام مشابه آن امده است.(2) 


قرب الاسناد: از احمد بن اسحاق مشابه آن آمده است.(3) 


توضیح: در القاموس «اللغطتة» با حرکت است. یعنی صدا و هیاهو یا 
صداهای مبهمی که مفهوم نیست و گوید «مَلقه بالعصا», او را زد و فلانی 
ات حرکت کرد. و «المَلق»: نرمترین و سریعترین پرش اسب. و گوید: 
«القلق» با حرکت. یعنی ناراحتی. پایان سخن. ملق در بعضی نسخهها 


9 مجالس صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: قنوت در وتر مانند 
قنوت در روز جمعه است, در دعای قنوت متحویی: پروردگارا نورت کامل 
شد. پس حمد برای توست ای پروردگار ما؛ | و دستت را گشودی و عطا 
نمودی, پس حمد برای توست ای پروردگار ما؛ و بردباریت بزرگ شد و 
عفو نمودی, پس حمد برای توست ای پروردگار ما. وجه تو بخشندهترین 
وجهها و سمت تو بهترین سمتها است و هدیه تو بهترین هدیهها و 
دلپذیرترین انهاست. ای پروردگار ما, اطاعت میشوی پس شکر میکنی؛ 
پروردگارا, تو را عصیان میکنند. پس هر که را بخواهی مورد مغفرت قرار 
میدهی. نیازمند را اجابت میکنی و ضرر و زیان را از بین میبری و بیمار را 
شفا میدهی و از بلای بزرگ نجات میدهی, کسی به نعمتهای تو پاداش 
نمیدهد و هیچ گویندهای نعمتهای تو را نمیشمارد. 


پروردگارا ! دیدگان به سوی تو بالا رفته و گامها به سوی تو برداشته شده و 
گردنها به سوی تو کشیده شده و دستها به سوی تو بالا آمده و با زبانها 
خوانده شدی و در کارها به سوی تو حکم برده ميشود. پروردگارا! ما را 
بیامرز و مورد رحمت قرار بده و میان ما و خلقت با حق گشایش ایجاد کن 


که تو بهترین 


ص: 178 


1 آمالن ضف ۵8 * ۲11223 


2- امالی طوسی 2: 44 -45. [2] 
دشفرت ااساد 9ات یی 3 


گشایشگران هستی. پروردگارا! ما از غیبت نبیمان و شدت زمانه بر ماء و 
وقوع فتنهها و تظاهر دشمنان کثرت دشمنانمان و اندکی تعدادمان شکوه 
ميکنيم. پس پروردگارا! با فتحی از جانب خودت که تعجیل میفرمایی و با 
یاری از جانب خودت که آن را تقویت میکنی و امام عادلی که نمایان 
میسازی, آن را از بين ببر ای معبود حق و ای پروردگار جایان 1 


مان اه ار میس الم خصاری ام نمی مشاند ان امه 
است.(2) 


0. المتهجد و جمال الاأسبوع: امام باقر علیه السلام فرمود: در قنوتت در 
روز جمعه. قبل از دعایت میگویی: پروردگارا نورت کامل شد. . تا این 
سخن او, بخشندهترین سیماها, و جاه تو شریفترین جاه و سمت تو... تا این 
سخن او, پس هر که را بخواهی مورد مغفرت قرار میدهی پس حمد برای 
توست اجابت میکنی... تا این سخن او, و ضرر و زیان را از بین میبری و از 
بلای بزرگ نجات میدهی و توبه را میپذیری و بیمار را شفا میدهی - و در 
بعضی نسخهها ی ی ی 
نتواند دهد و به نعمتهای نمیرسد.. . تا این سخن او, , با زبانها و با اعمال به 

تو تقرب جسته میشود... تا این سخن او, میان ما و قوم ما با حق... تا اين 
سخن او, اله الحق, امین.(3) 


توضیح: در القاموس «جه» با سه حرکت آمده است. و «وچه» با ضمه و 
کسره. جانب و ناحیه است. گفته میشود: «فرج الله الهم یفرجه» خدا هم و 
غم را از بین میبرد مانند فژجه, و در قنوت وتر گذشت(4), و دلالت این 
دعای منقول با اسناد صحیح, بر ارجحیت نماز جمعه بلکه وجوب ان در 
زمان غیبت, بر مصنف پوشیده نیست, به دلیل اشتمال ان بر احوال غیبت, 
و زمانیکه در غیبت جایز باشد پس آن به دلیل عدم استناد تخییر به حجتی, 
واجب عینی است چنانکه خواهی دانست. 


ص: 179 


1- امالی صدوق: 1[.235 ] 

مدامالی طوسی 2 6-17 ,۱21 

3- مصباح المتهجد: 3[.256] 

4 به ج 87 : 199 مراجعه شود.. [4 ] 


1. الخصال: امیرمومنان علیه السلام فرمود: در جمعه سهو نیست.(1) 


و فرمود: قنوت در نماز جمعه قبل از رکوع است و در رکعت اول حمد و 
جمعه و در رکعت دوم حمد و منافقون قرائت میشود.(2) 


۵2 امام باقر علیه السلام در حدیتی طولانی میفرماید: سوره جمعه 
و منافقون را قرائت کن که قرائت آن دو, سنت روز جمعه در صبح, ظهر و 
عصر است و برای تو شایسته نیست که در نماز ظهر یعنی در روز جمعه, 
گر ان نوا فرانت کنی: افام بات نا یر احام ی 


3. ثواب الأعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که از روی 
ایمان و طلب پاداش از خداوند به جمعه بیاید, عمل را از سر گرفته است. 
(4) 


و نیز از واب الأعمال: ابوبصیر و محمد بن مسلم گویند: شنیدیم که امام 
باقر علیه السلام میفرمود: هر که نماز جمعه را سه جمعه متوالی بدون 
علت ترک کند؛ خداوند بر دلش مهر میزند.(5) 


محاسن: از پدرش از نضره اند اد آاشذه است.(6) 


توضیح: این خبر با صحتش, به دلیل عمومیت کلمه «من», بر وجوب جمعه 
در همه زمانها بطور عموم دلالت دارد و در آن مبالغه و تأکیدی است که 
پوشیده نیست. زیزا فهر و ختم از آهورزی است که استغمال آن.در کتاب و 
ست ساره کفار ممتاففا نان است: کسانین که به دلیل اما عشان از 
پذیرفتن حق و تعصبشان در باطل, گویی بر قلبهایشان مهر زده شده است 
و ورود حق در آن ممکن نیست؛ یا به معنی ناپاکی و لکهای است که بر 
روی آینه و شمشیر قرار میگیرد , یعنی صورت حق در دل آنها نقش 
نمیبندد, چنانکه خداوند متعال فرمود: «بل طيَع اللة عَلَیهَا 


ص: 190 


1- الخصال 2: 1[.164 ] 
2- الخصال 2: 21.165 ] 
3- علل الشرائع 2: 3[.44] 
4- تواب الاعمال: 34. [4 ] 


5- ثواب الاعمال: 5[.209 ] 
6- المحاسن: 61.85 ] 


یکقرهم» ,(1) [بلکه خدا| به خاطر کفرشان بر دلهایشان مهر زده و خداوند 
تحار فرمود: «بل زان عَلی فلویهم ۳ کائوا بسن( (2) 


که انجه میکت. ی وتو زکای سر دلماسان سته اتشت .و آ اس 
به سه مرتبه. برای مترتب کردن چیزی است که شبیه کفر است و با اينکه 
یک مزتبه ترک: آن. معضیت. باشند: منافات: ندارد: و ظاهر این است که 
مداومت بر مکروهات. علتی برای امثال این نهدید صریح نمیگردد. 


4 فقه الرضا: فرمود: بدان که سه نماز است که چون وقت آنها رسید. 
برای تو شایسته است که انها را شروع کنی و پیش از انها نافلهای نخوانی. 
روز جمعه, و در چهار نماز قنوت بخوان: فجر, مغرب, عشاء نماز جمعه. و 
همه قنوتها قبل از رکوع و بعد از فراغت از قرائت ت است.(3) 


و وقت جمعه. زوال خورشید و وقت ظهر در سفر, زوال خورشید؛ وقت 
عصر روز جمعه در حضر» خاتند وت ظهر در غیر روز جمعه است.(4) 


و امیرمومنان علیه السلام فرمود: درحالیکه امام خطبه ایراد میکند, نه 
ی و و جمعه فقط به خاطر دو خطبه, دو 
رکعت قرار داده شده است و آن دو, به جای دو رکعت آخر قرار گرفتهاند, 
بش آن‌شماز است ۲ اینکه آمام باین اند ۱2 


و اجه کهدر وش آن مار واره ند ایا ات ی از 
0 
در آن نماز. قنوت در رکعت اول قدا فرایت ول از رک ما 


و نماز عصر را با آن 
ص: 181 


1- نساء / 1[.155] 


2- مطففین / 14. [2] 
3- فقه الرضا علیه السلام : 8 .[3 ] 
4- فقه الرضا علیه السلام: 11 .[4] 


5 ققه الرضا علیه اسلا 11 انتدای ضفحه 51 
هه اس علس تسام قاس ضفته: ۱6 


قرین کن که میان آن دو در روز جمعه نافلهای نیست. و در روز جمعه بعد 
از زوال, جز دو فریضه نخوان و نوافل قبل یا بعد از ان دو است.(1) 


دد. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: در سفر نه جمعهای است, نه 
قربانی و نه فطری. 


و گوید: و پدرم از خلف بن حماد, از ربعی, از امام صادق علیه السلام نظیر 
آن را روا ۱ 


30. سرائر: گوید: بزنطی در کتابش گوید: هر کم خواست جمعه بخواند, 
چون خورشید زایل شد. موّذن ۳ 
میکند؛ و درباره خطبه سخن بسیار میگوید و دعائی آورده که ذکر آن را 
۱ 


میانه مواظبت کنید. 4(1) 


مان ات سای اس رس خدا ضای ال یهن اه اند ود اج 
وسط دو نماز در روز است: نماز صبح و نماز عصر و خاضعانه برای خدا 
به پا خیزید ) در نماز میانه. 


و ادامه داد: اين آیه روز جمعه و درحالیکه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در سفر بود نازل شد, پس در آن قنوت خواند و در سفر و حضر ان را 
همانگونه قرار داد, و برای مقیم دو رکعت را اضافه نمود. و دو رکعتی را 
که افز ود, در روز جمعه, به علت دو خطبه با امام, از مقیم برداشت. و هر 
که جمعه را بدون جماعت بخواند. پس باید ان را چهار رکعت. مانند ظهر 
در سایر روزها بخواند. 


فرمود: این سخن او «و خاضعانه برای خدا به پا خیزید». یعنی درحالیکه 
مطیع و راغب هستید.(2) 


10 
قق انامه ام 1 ان صفقه :۱1 


2 این ۱21372 
3- سرائر: 3[.469] 


4 بقره / 4[.238] 
که سیر ای بل 27 دا 


توضیح: این خبر بر اين دلالت دارد که اصل در همه نمازها دو رکعت بود. 
پس رسول خدا| صلی الله علیه و اله, برای مقیم در غیر جمعه دو رکعت و 
در روز جمعه دو خطبه را افزود و در صورت انفراد. چهار رکعت میخواند و 
در ان اشارهای است به اينکه در صورت تحقق یافتن شرایط جمعه, جمعه 
واجب است. ۰ 9 لفظ امام که در مقابل غیرجماعت واقع شده است. مفادش 
معلوم است و بر این دلالت دارد که نماز میانه مخصوصی که در بین سایر 
تفاز هابا شا نید سار هسام است, همان نماز جمعه است. 


39. تفسیر العیاشی: از زراره و محمد بن مسلم روایت ت است که آن دو از 
امام باقر علیه السلام درباره این سخن خداوند: «بر نمازها و نماز میانه 
مواظبت کنید» سئوال کردند. فرمود: نماز ظهر. و خداوند 1۰9 در آن 
فرض کرد. و در آن ساعتی است که هیچ بنده مسلمانی با آن همراه 
ویو اه خدا ری تف افومتر اه دامن انا به امخطا سکند: 
(1) 


توضیح: «در آن خداوند فرض کرد» یعنی در نماز میانه. پس دلالت بر این 
دارد که نماز میانه مورد نظر, نماز جمعه در روز جمعه و ظهر ئ ۳۹ 
روزها است. يا اینکه منظور در این کلمه است. یعنی در نماز میانه, خداوند 
جمعه را فرض کرد و با خبر سابق موافق است. «در آن» یعنی در جمعه به 
مفتی ونر ی آن اشتخدامی. استرا انتکه دز مود اول: لاو وی تفاتر 
گرفته میشود. 


و آذا رآ ۳ 0 نم نفضوا لیا و ترکوک قاتماه. 7 چون داد و ستد 
یا سرگرمیای ببینند, به سوی آن روف آور می شوند, و تو را در حالی که 
ایستاده ای ترک می کنند. ) گفت: دحیه کلبی روز جمعه از شام به میره 
امد و کنار احجار الزیت فرود امد و بر طبلها کوفت تا مردم را از امدنش 
آگاه سازد, پس مردم به سوی او رفتند, جز علی, , حسن». حسین؛ ,. فاطمه, 
سامان: ابو ره مقداد و ضهیتب. آنان یار ضلی اللة علبه و له را ورحالیکه 
ایستاده بر روی منبر خطبه میخواند رها کردند. ای سین الله 


ص: 193 


1 سیر الغیاشی ۲۱1۱:27۰1 


علیه و آله فرمود: خداوند در روز جمعه به مسجدم نگریست و اگر گروهی 
که در مسجد نشستهاند نبودند, قطعا مدینه با اهالیاش به انش کشیده 
میشد و مانند قوم لوط سنگباران میشد ند, و درباره آنها این آیه نازل شد: 
«رجّال لا تلهيهم تجاره»(1) 


.اصدامه آیه. 


40. بسن العیاشی: آمام صادق علیه السلام درباره این سخن 
خداوند«خذُو] زیند 2 عند کل مسجد» فرمود: رداها در عیدین و جمعه.(2) 


41 کتاب یقین: تألیف سید بن طاووس: موسی بن جعفر از پدرانش علیهم 
السلام در حدیت معراج فرمود: خداوند متعال به او وحی فرمود: اپا 
میدانی درجات چیست؟ عرض کردم: تو آگاهتری ای سرورم, فرمود: 
شاداب وضو گرفتن در شرایط سخت. و گام برداشتن به سوی جمعهها به 
همراه تو و همراه ائمه از فرزندان تو و انتظار نماز بعد از نماز.... ادامه 
خبر.(3) 


و شیخ حسن بن سلیمان در کتاب المحتضر به نقل از تفسیر محمد بن 
عرانن حصاه ان وا ووایت کردم است ۱3 


توضیح . : پوشیده نیست که این خبر با وجود اپهامی که در آن است, فقط بر 
این دلالت دارد که جمعه به همراه نبی صلی الله علیه و اله و اثئمه از 
فرزندان او, تمامتر, کاملتر و در بالا پردن درجات موّثرتر است. و به قرینه 
ملحق کردن آن به مستحبات قبل از آن و پس از ان, بر شرط بودن حضور 
پیامبر و امام دلالت ندارد. 


2 مجمع البیان : امام باقر علیه السلام درباره این سخن خداوند متعال 
«خذوا زینتکم عند کل مسجد», فرمود: یعنی لباسهایی که به وسیله ان 
آراسته میشوید زا بزای نماز دز خنغهها و اعیاد بر کیرد( (5) 


ص: 184 
1- نور/ 37. [1] 


۳ الشنن ین آمترج 0 90 در حدبت. 31۰ 


4- مراجعه شود: 148 - 150. [4 ] 
5- مجمع البیان 4: 5[.412] 


43 کتاب سلیم بن قیس: امیرمومنان علیه السلام فرمود: واجب در حکم 
خدا و حکم اسلام بر مسلمانان ,بعد از ايینکه امامشان فوت کرد یا کشته 
شد؛ گمراه بوده باشد پا هدایت بافته, این است که هیچ کاری انجام ندهند 
(خراج) را وصول کند و حج و جمعه آنان را برپا دارد و صدقاتشان را جمع 
کند... ادامه خبر.(1) 

توضیح: اینکه اقامه جمعه از فوائد تسلط امام علیه السلام بر امور باشد, 
بر شرط بودن دلالت ندارد, زیرا امام همه شرایط اسلام را بین مردم 
اقامه میکند؛ چنانکه اقامه حج. مشروط به بودن امام نیست. 


14 نوادر راوندی(2): 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر واعظی قبلهای است. 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه نکته است که اگر امت من 
آنچه که در آنهاست را میدانستند, بر سر آن قرعه میانداختند: اذان, 
ی هه رت ال 


و رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: چهار نفر عمل را از سر 
میگیرند: مربض؛ زمانیکه تندرسنی را بازیافت؛ مشرک.؛ زمانیکه اسلام 
آورد " حاجی زمانیکه فارغ شد ؛ باز گشته از نماز جمعه. 


مس تا مایا اه ی ای را ار رآ 
را از جمعه باز ندارد که در اجر شریک میشوند. 


علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آمدن به 
سوی جمعه؛, زیارت و جمال است: گفته شد, ای امیرمومنان جمال 
چیست؟ پاسخ گفت: نور فریضه. 


ص: د19 


1- کتاب سلیم: 161 - 1[.162 ] 
2- نوادر راوندی: 24 و 46 و 50 و 1 [2] 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: شما را چه ميشود, اگر آمادگی 
شما برای جمعه به گونهای باشد که بهودیان, شام گاه خمفه بر آق یه شود 


آماده میشوند. 


و با این اسناد گوید: از تقلو: علیه السلام درباره مردی سئوال شد که در 
ازدحام نماز جمعه دچار حدث میشود و نمیتواند خارج شود پاسخ گفت: 
1[ 


و با اين اسناد گوید: علی علیه السلام از نوشیدن دوا در روز پنجشنبه, از 
ترس اینکه از حضور در جمعه ناتوان شود نهی ور مود. 


زتهل کوا صلی اللق قلیه و آله کرهود؟ فر کت مت سنوی عم عس فعراد 


توضیح: «هر واعظی قبلهای است», یعنی برای وعظ شونده. و در 
النفه ان را بهصورت برسل از نی حلی سس آله رواخ کروه 
است و به آن افزوده است: و هر وعظشوندهای, قبلهای برای واعظ 
است. سیس ادامه میدهد: يعني در جمعه و عیدین و نماز طلب باران. و 
مقصود, روبرو بودن هر یک از آنها با دیگری, با پشت کردن امام به قبله و 
رو به قبله کردن مأموم یا گردش به طرف, آن است. چنانکه گذشت. 
<عضعا بو منز آن شیر مبانداختنه» یی عطفا. بر سر ان با کین قاغ 
میکردند, طوریکه به قرعه با تير نیازمند ميشدند و بر فضیلت سبقت 
گرفتن دلالت میکند. 


«عمل را از سر میگیرند» یعنی آن را شروع میکنند, کنایهای است از 
بخشودگی کناهان سابق انها. «پس شریک میشوند» یعنی اکُر او را 
ممانعت نکند. «و زیارتی» یعنی دیدار برادران. «نور فریضه» یعنی نور ان 
9 در سیما نمایان میشود, چنانکه خداوند متعال فرمود: «سیماهم فی 
وجوههم من ] آتر السٌجُودٍ» بر (علامت [مشخصه ] آنان, اثر سجود در چهره 


هانشان آنست 1. 
ص: 196 


1 الففیه 1 275 [۱1 
2 فتح / 2[.29] 


اما در خصوص اعاده برای کسیکه چون ازدحام مانع شود تیمم میکند. پیش 
از این گذشت که آن نظر برگزیده شیخ و آبن جنید است. و مشهور عدم 
اعاده است. و حمل کردن ان بر استحباب يا نماز به همراه مخالف. ممکن 
است. و شاید در این سخن او «همراه آنان» اشارهای به آن باشد. و نهی 
از نوشیدن دوا در روز پنجشنبه, بر کراهت حمل ميشود. 


«و التهجیر الی الجمعه» مبادرت به آن با درک اول خطبه یا سبقت گرفتن 
به سوی ملسجد است. در النهایه گوید: درباره آن آمده است, اگر مردم 
میدانستند فضیلت «تهجیر» چیست. قطعا به سوی آن سبقت میگرفتند. 


تهجیر زود رقتن به سوی هر چیز و مبادرت به آن است و مقصودش 
مبادرت به اول نماز است. و از ان حدیت حجمعه است: «فالمهجر الیها 
کالمهدی بدنه» یعنی زود رونده به سوی آن, مانند قربانی کننده شتری 
است. پایان سخن. و گفته شده؛ مقصودش حرکت در گرمای نیمروز و 
شنت جر ارت بسن از زهالبا تززیک بة آن است: 


5. مجالس ابن شیخ: عبدالله بن ابو رافع از موالی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله روایت ۱ اک ۱ ی ۳۹ ی 3۳ 
و به سوی مکه خارج شد و ابوهریره جمعه را بر ما امامت کرد., و بعد از 
سوره جمعه, در رکعت دوم اذا جاءک المنافقون را خواند. - عبدالله , بن آبو 
رافع ادامه داد - بعد از اتمام به ابوهریره رسیدم و به او گفتم: شنیدم دو 
سورهای را خواندی که علی علیه السلام آن دو را در کوفه قرائت ت میکرد, 
اتوفربوه حفت: .من شنیدم که رل خدا.ضلی: الله علیه و الم ان رو را 
قرائت میفرمود.(1) 


توت رابت ارم صلی الله یه و ال فرموده جمعه خم مسا کید 


۱ ت‌. 


6 نهح البلاغه: امیرمومنان علیه السلام فرمود: در روز جمعه پیش از 
نماز مسافرت مکن, جز برای جهاد در راه خدا و يا کاری که از انجام آن 
ناچاری.(2) 


توضیح: «فاصلاٌ» یعنی شاخصا. خداوند متعال فرمود: «ولقّا قصلّتِ 
العیژ»(د) 


(و چون کاروان رهسپار شد). و بدان که علامه و سایرین, اجماع بر حرام 
بودن سفر 


ص: 187 


لمات یت 2 ۱1261 
مه البلاعه شماره 69 از بعش تا مهها: 21 
3- یوسف / 94. [3] 


تال ای که ار س‌امسات اس مس بر رافت 
ان بعد از فجر نقل کردهاند., و بر مورد اول اینگونه اعتراض شده است که 
علت حرام بودن سفر این است که آن مستلزم فوت جمعه است و با وجود 
حرام بودن آن, اقامه نماز جمعه [مثلا در جای دیگری ]جایز است پس 
علت(فوت نماز جمعه) و همچنین معلول یعنی تحریم [سفر] منتفی میگردد 

و اين دور فقهی است یعنی آنچه که وجود آن مستلزم عدم آن است. و 
0 9 ۳ ۳ 
مستلزم جواز فوت کردن واجب است و این التزام ثابت است., چه اینکه 
اد وا سین 


7 کناب غارات: تألیف ابراهیم بن محمد ثقفی: عبّاد بن عبدالله گوید: 
علی علیه السلام بر روی منبری از اجر, خطبه ایراد میکرد. 


8. تفسیر علی بن ابراهیم: گوید: رسول خدا صلّی الله علیه و آله در روز 
جمعه بر مردم امامت میکرد و کاروانی وارد شد. درحالیکه گروهی در 
مقابل آن بر دف و آلات موسیقی میکوبیدند ؛ پس مردم نماز را رها کردند و 
به تماشای آنها رفتند. و خداوند نازل فرمود: (و چون داد و ستد یا 


سرگرمیای ببینند, به سوی آن روف آور می شوند و تو را در حالی که 
ایستاده ای ترک می کنند. 4 


احمد بن ادریس از احمد بن محمد, از علی بن حکم, از ابو ایوب, از ابن 
ابو یعفور از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: نازل شد و 
چون داد و ستد یا سرگرمیای ببینند به سوي آن روی آور می شوند و تو را 
در حالی که ایستاده ای ترک می کنند. بگو آنچه نزد خداست از سرگرمی و 
داد و ستد بهتر است + یعنی به کسانی که تقوا پیشه کردند (و خدا بهترین 
روزی دهندگان است. )(1) 


9. کنز الکراجی: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: برخی از مردم 
به.جفعه. نمیا بتد فکر اند که 6 خدا ریاد نمیکنند. فکر از زوی عحلمت. 


توضیح: «النزر» یعتی: کم و اندک و در النهایه آمده است: برزخی از مردم 
خدا را یاد نمیکنند مگر در حالت هجران, و مقصودش هجران دل و ترک 
اخلاص در ذکر 


ص: 199 


لمیر قمی::79 11:6 ] 


است. و گویی قلب او از زبانش دور است و با آن ارتباط ندارد . و از ان 

است: و قرآن را نمیشنوند مگر در حالت هجران و قصدش ترک آن و 
شفیحر ات از ان است. و «#هجرت الشی ء هجرأ» گفته ميشود, زفائیکه ان 
زا ترک کت 


0 عده الداعی: امام باقر علیه السلام فرمود: اول وقت ِِ روز 
یه مات رال خرس است ۲ سای که سر اسان رات 
وی کم ات سای الم هه ادص هرآ ارت یه 
متعال خیری نمیخواهد مگر اينکه خداوند آن را عطا مینماید.(1) 


1 جنء الأمان: امام رضا علیه السلام فرمود: کسیکه روز جمعه قبل از 
تما تفر کندد. این تست از آینکه. خداهند فععال او را دو فرش جهضا 
21) 


2ص العمن هه العلل آمام تضا قله ااسلام فرصووه اکر کفت» را ماد 
جمعه زمانیکه با امام باشد دو رکعت, و( 
دو رکعت شد؟ گفته شود: به علل مختلف 


از جمله آن اينکه, مردم از دور به جمعه میاأیند و خداوند عزوجل دوست 
داشت که به جای خستگیای که آنها به سوی آن حرکت کردهاند. به آنها 
اه تخمله اک امام انیا ارآ رکه که دار خرحالکه آسا خفظر اد 
هستند, و هر که منتظر نماز باشد, در نمازی در حعم نماز کامل است. 
تمامتر و کاملتر است. 

و از جمله اينکه جمعه عید است و نماز عید دو رکعت است. و به خاطر دو 
و اگر گفت: پس چرا خطبه قرار داده شد؟ گفته شود: زیرا جمعه مجمعی 


عمومی است. پس اراده کرد که امام عافلی: برای موعظه آنان و ترغیب 
7 


ص: 199 


1- عده الداعی: 1[.28 ] 
2- مصباح الکفعمی: 4 ا| 


و بیمناک کردن آنها از معصیت. و آشنا کردن آنها با آنچه که در خصوص 
مصلحت دین و ذنیای آنان اراده کرده است باشد. درحالیکه , به آنها از آفاتی 
که بر آنها وارد شدم:و ان شرانطی که کر آن بای انها رو :۵ متففقت 
است, خبر میدهد. 


و اگر گفت: چرا دو خطبه قرار داده شد؟ گفته شود: تا یکی برای ثنا و 
0 عزوجل باشد و دیگری برای حاجتها, عذرخواهی و 
هشدار دادن و دعا و آنچه که قصد دارد, از امر و نهی او در آنچه که در آن 
صلاح و فساد است., به آنان آموزش دهد. 


و اگر گفت: چرا خطبه در روز جمعه قبل از نماز و در عیدین بعد از نماز 
است؟ گفته شود: زیرا جمعه امری دائمی است که در هر ماه چند مرتبه و 
درستا ل تیان است وهای که مهار پاش مار تما نو و آن زا 
رها میکنند و برای آن نمینشینند و از ان پراکنده میشوند. پس قبل از نماز 
قرار داده شد تا آنها به خاطر نماز نگهداشته شوند و متفرق نشوند و 
نروند. اما عیدین در سال فقط دو مرتبه است و بزرگتر از جمعه است و 
ازدحام در آن بیشتر است و مردم به آن راغبتر هستند و اگر بعضی از 
مردم پراکنده شوند, اکثر آنها باقی ختشانتد وان زیاد نیست که ملول شوند 


صدوق گوید: اين خبر چنین آمده است: در حالی که دو خطبه در جمعه و 
غنذین بفد. از تما است, زیرا اوه مترله دور کعت: دبک هستین ۰و 
اولین کسیکه دو خطبه را مقدم ساخت عثمان بود زیرا او زمانیکه بدعتهایی 
را به وجود اور مردم برای خطبهاش نمیایستادند و میگفتند: موعظههای 
او را چه کنیم درحالیکه بدعتهایی ایجاد کرده است. پس خطبهها را مقدم 
کرد تا مردم به انتظار نماز بنشینند و از [اطراف ] او متفرق نگردند. 


اگر گفت: چرا جمعه بر کسیکه در دو فرسخی است واجب است نه بیشتر 
از آن؟ گفته شود: زیرا آنچه که نماز در آن قصر ميشود, دو برید در رفت یا 
یک برید در رفت و برگشت است و یک برید چهار فرسخ است., پس جمعه 
بر کسی که در لصف بریدی که قصر در ان واجب است میباشد, واجب 
شد, اینگونه که او دو فرسخ میرود و دو فرسخ بازمیگردد که چهار فرسخ 
است, و این نصف راه مسافر است. 


ص: 190 


اگر گفت: چرا در نماز سنت در روز جمعه چهار رکعت افزوده شد؟ گفته 
شد: به جهت بزرگداشت آن روز و تفاوت میان آن روز و سایر روزها.(1) 


ملف: در العلل آمده است: «فهو فی الصلاه» تا «فآراد ان نکون. الا میز 
سبب |لی موعظتهم» تا «و فعلهم و توقيفهم علی ما ارادوا بما ورد علیهم 
من الافات». و در بعضی نسخهها «من اأفات من الأهوال التی لهم فیها 
المضره و المنفعه و لا یکون الصائر فی الصلاه منفصلا و لیس بفاعل غیره 
ممن یوّم الناس فی غیر یوم الجمعه فان قال» تا «واحده للتمجید» تا «و 
تکون فی الشهور و السنه کثیرا و اذا کثر ذلک علی الناس ملوا» تا «و لیس 
هو کثیرا» تا «لم یکن الناس لیقفوا». 

توضیح مقصود و رفع اوهام 

«دو رکعت دو رکعت» یعنی چهار رکعت. «و آنان منتظر نماز هستند» بر 
تقدیم خطبه دلالت دارد. چنانکه «در حکم تمام» به آن تصریح میکند. یعنی 
این در حکم انمام نماز است, زیرا دو خطبه به جای دو رکعت است, و 
نتیجه اینکه, بودن او به منزله کسی که در نماز است فقط در اتمام ثواب 
نماز است نه در همه احکام ان. و نماز به خاطر دو خطبه, قصر نشده 


است». 
موّلف: درباره آن چند وجه به ذهن خطور میکند: 


اول اینکه مقصود بیان امر دیگری باشد و آن اینکه جمعه با دو رکعت 
دو خطبه به منزله دو رکعت است. 


دوم اينکه معنا این باشد که آن در سفر قصر نميشود, زیرا جمعه فقط با 
خطبه, جمعه است و خطبه به منزله دو رکعت است پس اگر نماز جمعه در 
تا ی ای ر جایز 


سوم اينکه تعاتی برای علت قصر عیدین باشد, پس لم خوانده میشود و 
میشود. و این سخن بعید است. 
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1- علل الشرایئع 1: 251 - 253, عیون الأخبار 2: 111- 112 .[1 ] 


این سخن او: «و منفعت» شاید معطوف به اهوال باشد, يا اینکه در کلام 
جيزي در تقدیر گرفته شود, چنانکه در این سخن آنهاست «علفته تبناً و ماء 
باردأ»؛ به عنوان علوفه, به به او کاه و نت سرد دادم. و بعید نیست که اهوال 
اشتباها به جای احوال امده باشد. 


این سخن او «و لا یکون الصاثئر فی الصلاة»: این بندها, چنانکه دانستی در 
العیون بیست, و شاید به دلیل واضح نبودن معنایش, ان را در انجا حذف 
کرده باشد و درباره آن, چند وجه به ذهن خطور میکند: 


اه ا که مضووان ان اش الط ات موی مسا 
و غیر آن است. و تقدیر سخن اینکه, صائر در نماز یعنی حاضر در آن, در 
وهای دنکن غیر ان خصعهز متفصل. ای ان تشه دود ون ‌خفعه رز رهان 
خطبه نیز چنین است و کسی که فعلی غير از نماز انجام میدهد در غیر روز 
جمعه بر مردم امامت نمیکند, و در جمعه نیز چنین است؛ زیرا امام در حال 
خطبه به منزله امام مردم است که به او گوش میدهند و نزد او اجتماع 
شک دراه خطیه ماز شیت فقو ان اشاش رد کب ‌طاوه ر 
ام 


است. 


دوم . اينکه بیانی برای علت دیگری برای خطبه باشد. به اينکه و لیس 
بقاعل غیرم» عا کیدی باشد برای این سخن او: «منفصلا». و این سخن او 
«ممّن یوم» متعلق به سخن او «منفصلا» باشد, یعنی 0 در روز 
جمعه جدای از : نما زگزار در غیر جمعه نمیباشد, به اين صورت که نمازش 
دو رکعت باشد و انجام دهنده کاری غیر از آن کاری که نمازگزار در غیر 
جمعه انجام مبد هد نیست. پا اینکه فاعلی که در صفنتش با او(نما زگزار در 
ری سای اس مس باکم این مرا اسب لیل ای ده 
خطبه به منزله دو رکعت است. 


ای ای فا ها ای ار و 
است ضایر ون ها باه مر دوعص ار هار تاه بای ررکم 
کسی باشد که در نماز است. و این سخن آو: و لیس بفاعل غیره» 
مقصود از آن این است که امام در غیر روز جمعه نیز این چنین است و به 
1 
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از نماز نیست. و از آنجا که در روز جمعه بعد از زوال نافلهای نیست, 
هار ان ی او ای | 
حال است یعنی منفصل نیست درحالیکه غير او منفصل است. پس او مثل 
آنها میباشد. و «غیره» فاعل برای «فاعل» است یعنی هیچ یک از کسانیکه 
امام میشود. فاعل غير از این عمل نیست؛ يا اينکه استدراک(رد مطلب 


چهارم: اینکه معنا اين باشد: « لایکون الصائر فی الصلاه» یعنی امام این 

نماز منفصل نیست از عمل کردن به آنچه که در خطبه, مردم را به. آن 
ِِ میدهد. به دلیل این سخن خداوند فععال انا رون الناس بالد 5 
۱۱0 ایا مروم ها چه کی رمان می هم و ور را 
9 می کنید؟ )و جز آن. ( نی بفاعل غیره» با اضافه است. یعنی 
فاعل عملی غیر از آنچه که در خطبه میگوید نیست. 


«ممن یوّم» یعنی از میان آنها(نمازگزاران) که حال از صائر باشد و ممکن 
است که در این حالت «فاعل» با تنوین باشد و غیره با رفع قرائت شود تا 
فاعل ان باشد, یعنی خطبه از امامان نمازهای غیر از جمعه صادر نمیشود, 
پس باید در نماز جمعه خطبه باشد. 


بنجم: اینکه «صفن بقم» خبر ج«کان» و این نسخن آو «منفضلا» و این سخه 
وی «و لیس بفاعل» حال از صائر باشند, یعنی به دلیل امتیاز امام جمعه و 


به اعتبار شرط بودن علم او به خطبه از امام غیر جمعه. و این بعیدترین 
وجوه است. 


و اما در خصوص تاخیر خطبه در جمعه, دریافتی که آن از جمله مواردی 
است که صدوق در آن منفرد است؛ و درباره ان به موافقی برای او دست 
نیافتم. و انچه که از بدعت عثمان برشمرده است. فقط تقدیم خطبه 
عیدین و قرار دادن دو خطبه به جای دو رکعت ساقط شده است. 


چون با مضمون خبر و.اشکال و. ابهام. آن آشتا شدی, بدان که برخی از 
منکرین وجوب جمعه در زمان غیبت و شرطکنندگان امام علیه السلام یا 
ناب او در آن, برای مقصود خود. با چند وجه به این خبر استدلال کردهاند: 
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1- بقره / 44 . [1 ] 


اول از لفظاامام که کرش در خیر تکران شده از آنجایی که کمان کردند که 


دوم از این سخن وی «از جمله اینکه نماز به همراه امام اتم و کاملتر 
است», آنجا که گفتند, بر شرط بودن علم, فقه, و فضل امام جمعه, زیاده 
بر آنچه که در امام جماعت شرط است دلالت دارد. در حالی که افراد قائل 
به [جواز نماز جمعه در زمان ] غیبت. بین ان دو(امام جماعت و جمعه) 
تفاوتی قائل نیستند و غیر انها, امام يا نائب او را شرط میدانند. پس ناچار 
باید امام را در اینجا به امام معصوم [یا ناب خاص او] حمل کرد. 


سوم از این سخن امام علیه السلام: «پس اراده کرد که برای امام پا امیر, 
سببی برای موعظه آنها باشد» تا این سخن وی «از احوالی که در آن ضرر 
و منفعت است» گویند: «امام و امیر» بر آنچه که ما گفتیم دلالت دارند, و 
نیز ظاهر است که آن فوائد فقط شأن امام یا حاکم از جانب او است, به 
ویژه خبر دادن از افاتی شامل ضرر و منفعت, که بر او وارد میشود, و این 
شان هر عادلی غیراز امام نیست. 


چهارم: از این سخن او «و لیس بفاعل غیره ممن یوم الناس فی غیر یوم 
اه بر ۱ ۳ و 
ناب 1" دلالت ِِ 


پنجم: از این سخن او «برای حاجتها, هشدار دادن و عذرخواهی» و اعلام 
امر و نهی, و همه انها از شوّون امام کل امیر و حاکم است., نه هر امامی. 


و جواب به وجوه: اول اینکه سند به طرق آنها صحیح نیست. زیرا ابن 
عبدوس در هیچ یک از کتب رجال ذکر نشده است و کسی او را تایید نکرده 
است و ابن قتیبه هرچند که در مورد مدح و ستایش است.؛ اما کسی او را 
تایید نکرده است. 


تین آشکه فصل او آنغلل راندون هو روا اکن که و ماک اد 
کی را وا اه ان راز ی خرری کی ای سس ۲ 
سا ات نها زا در ند درو درا از «ولایم انس ین 
موسی الرضا شنیدم و آنها را جمعآوری کردم. و به نظر میرسد که صدوق 

کلام را پر ار ها کرد اشسته که سیر از اما فتمای. مرو تن 
۱ ۱۳| 
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چند محل میگوید, فضل: ین تادانبدر ان اشتان کرد و انب از اصوری, است 
که احتجاج به ان را تضعیف میکند. 


دوم: آنچه که در خصوص استدلال به لفظ امام ذکر کرده است. پاسخش 
را از آنچه گذشت دریافتی. 


سوم : اینکه ما دلالت این سخن وی «به دلیل علم, فقه, عدل و فضل او» 
بر شرطبودن این امور را نمییذبریم, زیرا| ممکن است که این تعلیل مبنلی 

این بای کب الب این است که که یی ان مس تس 
ارات ایا ان مر تاد اسان ام رل ون ابا 
باس که ان ات لاه یه مه ال مس کاس ی وا 
آشاتت پس برترینتان را مقدم بدارید»؛ و از آنجا که اجتماع در اینجا 
بیشتر است. زیادت فضل در اینجا مستلزم فضل بیشتر در خود وی است.؛ 
چنانکه پوشیده نیست. 


اندک بر همه واجب است, پس ناگزیر امامش باید فضیلت بیشتری داشته 
باشد تا برترین آنها باشد؛ پس وجه تخصیص روشن است و این برای 
صخت یل کدایت ینوس ار اساین که توالی تعیل خرور تست و 
ار ات رای اند که امام با امسصضیت ات او دز ان 
حاضر است که شکی نیست که آن دو در صورت حضور, از غیر خود اولی 
هستند. 


و اکثر تعلیلات وارده در این خبر طولانی, تسلسل ندارد. مانند علت جهر, 
اخفات. غسل دادن میت, و قصر کردن در سفر و امثال انها. و ان فقط 
مناسباتی است که در آن تحقق در مجموع کفایت میکند و نیز بیان کردیم 
که امام جمعه در علم به خطبه, قدرت بر بهجای آوردن آن, و علم , به احکام 
مخصوص جمعه از قبیل وقت؛ , تعداد, شرایط ۵ ادات: بر امام غیر جمعه 
فزونی دارد. 


خقاره یکت کون بق ام سای تفص یت هگن 
است که برای عنال با دک تریین افراد اه باشتد. نا لت دز آن. کاملتر و 
روش با شد:ه «علا ون بر اینکه در العبون: به جاق: ان آمام, آنده است: .و 
درای که اهر ان‌ لت آهام جعاعت در اشسضام است. 
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و پنجم: اینکه خبر دادن به آنها در مورد آنچه که از آفات قز ]نا رخ میدهد, 
محصوض آمام با تانب اسر عیشت ۰ زرا همین اشت که هو 
واعظ و خطیبی مردم را از آنچه که در اطراف در خصوص هجوم کفار و 
دشمنان مومنین و قوت و شوکت آنان پیش آمده است. آگاه کند تا در دعا.ء 
خیرات و بخشیدن صدقات اهتمام بورزند. 


علاوه بر اينکه در اغلب نسخههای العیون «از آفاق و اهوالی که برای آنان 
رح داده است» آهذه است, پس ممکن است که مقصود, آگاه کردن آنها از 
آفات زراعت, درختان و قیمتهای آنان. باشد و.نیز اینکه علت آن, معاصی, و 
گناهان خود آنان است ؛ سپس آنها را به توبه و بازگشت به خدا امر میکند, 
چنانکه بسیاری از خطبههای منقول مشتمل بر آن است. 


اضافه بر این که اگر چیزی علت حدوث حکمی باشد, مستلزم بقای آن 
علت تا روز قیامت نیست, چنانکه گذشت که علت تکبیرات هفتگانه این بود 
که نبی صلی الله علیه و اله هر مرتبه به اسمان صعود کرد. یک مرتبه 
تکبیر گفت و چون نور عظمت خداوند سبحان را مشاهده کرد, رکوع کرد؛ 
و چون نوری شدیدتر از ان را ملاحظه فرمود. سجده کرد؛ و چون انبیاء را 
پشت سر خود دید. سلام کرد. پس اگر علت موجبی برای تخصیص باشد, 
پس این امور نه برای غیر او لازم است و نه برای او, جز در معراج. 


ششم: دلالت ذکر حاجتها, عذرخواهی و هشدار دادن و اعلام آنچه که صلاح 
و فساد در ان است توسط امام را نمیپذیريم. زیرا| محور خطباء و واعظان 
ذکر چیزی است که مردم در امور دین و دنیایشان به نقل از امامانشان به 
آن نیاز دارند و حجت خدا ارم تمام میکنند و مجازات انز به آنها 
هشدار میدهند و برای آنها و خودشان دغا. فیکنند. و آنها را انس که 
صلاحشان در آن است بر مت سار آنیه که فساختان و آنتت نهین 
میکنند؛ ؛ و اگر پذیرفته شود, با آنچه که در وجه سابق گذشت به آن پاسخ 
داده میشود. 


هفتم: استدلال کردن به این سخن او است: «و لیس بفاعل» با وجود اينکه 
معنایش نامعلوم و مقصود از ان نامفهوم است. و فقط جرئی غیر کامل از 
سخن را 


ص: 16 


گرفتهاند و به آن استدلال کردهاند و این بی نهایت غریب و ظریف است. 
درحالیکه تو وجوه ظریفی که این سخن را بر آن حمل کردیم را دریافتی و 
در هیچ یک از نها دلالتی بر مقصود انها وجود ندارد. اضافه بر این که این 
بند در العیون ذکر نشده است., با وجودی که وی سایر اجزاء این خبر را 
آورده است و فقط در نسخههای العلل وجود دارد و اين از اموری است که 
آن و احتجاج به آن را تضعیف میکند. 


این سخن او «زیرا| آنچه که نماز در آن قصر میشود», میگویم: این نیز در 
نظر من محتمل چند وجه است: 


اتلد انکه ی ان ای که ام ایا کب ان ار خی فروظ شه سنا 
کامل و قصر است و از این جهت که دو رکعت است و دو خطبه به جای دو 
رکعت است. پس مناسب است که مسافت مورد اعتبار در آرمنضت 
مسافت مورد اعتبار در قصر باشد. 


دوم . : اینکه زمانیکه از دو طرف لحاظ گردد, به اندازه مسافت قصر میشود 
و مسافت موجب تخفیف و کوتاه کردن است و به این دلیل از کسیکه بیش 
از دو فرسح از ان دور است.؛ ساقط شده است. 


سوم: اینکه مسافت قصر چهار فرسخ است. هر چند که در همان روز قصد 
برگشتن نکند. بلکه قبل از قطع کردن سفرش, قصد بازگشت کند, چنانکه 
دای مس ی کر ار کر فی امه بوک فص ات زنب 
تخفی کی ب مایت ات مها این فحهه ار تحاظ اقا 
معنا خالی از تکلف نیست و شاید مبنای تعلیل. بر مناسبت واقعی در عدل 
خداوند متعال است و حکمت او بین دو علت؛ همان امر پنهان بر ماست. 


ات ار ام اف یی ات فرت ها ات سین 
جمعه, سی و پنج نماز را بر مردم فرض فرمود, از جمله آن نمازی است 
که آن را به جماعت فرض کرد و آن جمعه است و آن را از نه نفر 


برداشت: از صغیر» سالخورده, 2 مسافر, برده» مربض» زن» نابینا و 
کسیکه در فاصله دو فرسخی باشد. و به جای دیوانه. معلول روایت شده 


است. 


و فرمود: نماز روز جمعه فریضه است و اجتماع برای آن همراه امام 
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و نیز از کتاب العرروس: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانیکه قبل از 
اینکه امام رکعت آخر را رکوع کند به او برسی, نماز را درک کردهای و 
راتکه بت ان آننکه سرت رالد که ی مس آر وان رکعت: به 
منزله ظهر است. و خصوصیت آن برای کسی که رکعت آخر را درک کرده 
اشت این استت. که یک برکعت:دیکر به آن مبافزاید فتدر این خال نمازش 
کامل شده است. و آنچه که از شتیدن دق خطنه بهجای دق رکفت از دست 
داده, اعتباری ندارد. و در سایر نمازها, زمانیکه رکعت اخر را درک کند, سه 
رکعتی که از دست داده است را , به آن اضافه میکند. 


است که روز جمعه شش رکعت در ابتدای روز و شش رکعت قبل از 
زوال. و دو رکعت هنگام زوال بخوانی. و زمانیکه خورشید زائل شد, 
فریضه را میخوانی؛ اگر همراه امام بودی دو رکعت و اگر تنها بودی چهار 
رکعت. سپس سلام میدهی و بین ظهر و عصر. هشت رکعت میخوانی. و 


و نیز از العروس: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام نقل میکند که از 
او درباره دو رکعت زوال در روز جمعه سئوال کردم که قبل از اذان است 
یا بعد از ان؟ فرمود: قبل از اذان. 


در وقت ظهر غیر عیر روز جمعه یه ار و ادامه 7 وقت نماز جمعه 
ساعتی است که آفتاب زایل میشود و وقت آن در سفر و حضر یکی است؛ 
و وقتش در تنگنا [و وسعت ] یکی است که همان وقت زوال خورشید است. 


و نیز از کتاب العروس: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند مومنان را 
بامتوره:جفعةه کرامن داشت ۲ پس ,رتسول خدا صای الله غامد الم آن را 
به عنوان بشارتی برای آنها و سوره منافقین را [به عنوان ] توبیخی برای 
منافقان سنت نمود و ترک کردن آن دو شایسته نیست و هر که آن دو را از 
روی عمد ترک کند, پس نمازی برای او نیست. 
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توضیح: بدان که مقصود از جمعه, روز يا نماز یا سوره است. و مقصود از 
ضمیر. سوره است و بر اساس دو احتمال اول در آن استخدام است و این 
قول او «و منافقین» عطف بر ضمیر بارز در «سئها» است؛ و نمازی برای 


4 العروس: امام صادق علیه السلام فرمود: قنوت در روز جمعه زمانیکه 
تنها باشی در رکعت دوم» و اگر امام باشد در رکعت اول است. 


و حریز روایت کرد که قنوت روز جمعه دو قنوت است: قنوتی در رکعت 
اول قبل از رکوع. و قنوتی در رکعت دوم بعد از رکوع. 


و نیز از العروس: امام باقر علیه السلام فرمود: وقت ظهر در روز جمعه 
زمانی است که خورشید زایل میشود. و اکر تنها باشد. باید در دو رکعت 
۱ ۱ ۱۳:۹۷ 


امام باقر علیه السلام فرمود: مرد زمانیکه جمعه راچهار رکعت میخواند, 
فر آن بلند ادا فیکند و آولین تمازی که رسنول.خدا صلی الم غلیة و آله دز 
آسمان خواند, نماز ظهر روز جمعه بود که در آن قرائت را جهر ادا نمود. 


توضیح: این سخن امام علیه السلام: «زمانیکه تنها بود» شاید برای بیان 
مورد نامعلوم(غیر مشهور) باشد. و نیز این سخن او: «زمانیکه جمعه را 
چهار رکعت خواند». و مشهور بین قدمای اصحاب. استحباب جهر در ظهر 
روز جمعه است. و محقق در المعتبر از برخی اصحاب. منع مطلق از جهر 
در ظهر را نقل کرده و گفته: آن: به هدهت شستمگر ات و آبن ادریس 
گوید: جهر در ظهر اگر به جماعت خواندی نه فرادی, مستحب است و 
روایت زراره در اینجا مج ال فب 1 ریا آن: را زد-هیکند 
و مورد اول قویتر است. 

5 العروس: امام صادق علیه السلام فرمود: برای امامی که در روز 
جمعه خطبه ایراد میکند. شایسته است که در زمستان و تابستان عمامه بر 
سر بگذارد و ردای یمنی يا عبری بر تن کند و درحالیکه ایستاده است خطبه 
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1- التهذیب 1: 1[.249] 


و نیز از العروس: جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: و بر اهل روستاها نه 
جماعتی است و نه خروج در عیدین. 


و نیز از العروس: امام صادق علیه السلام فرمود: جمعهای نیست مگر در 
شهری که در ان حدود اقامه میشود. 


توضیح: شیخ در التهذیب این روایت را از طلحهة بن زید(1) 
روایت کرد و کسی که قبل از اوست. از حمص بن غیات(2) 


و اولی بر اساس رای مشهور ضعیف و دومی موثق است. و شیخ ان دو را 
بر تقیه حمل کرده است زیرا ان دو با مذاهب اکثر عامه موافق هستند؛ پا 
بر دور بودن بیشتر از دو فرسخ[از محل اقامه نماز] همراه با اختلال 
شرایط [اقامه جمعه ] نزد آنها(در قریه خودشان) حمل کرده است. و در 
المنتهی آن دو را با ضعف و حمل بر آنچه که ذکر شد, رد نموده است. و 
گوید: شهر در جمعه شرط نیست و این سخن علمای ماست. سپس گوید: 
و ابو حنیفه گوید: بر اهل آبادیهای اطراف شهر واجب نیست. و در الذکری 
گوید: بنا بر اظهر, در فتاوی و مشهورتر در روایات, از شرایط جمعه. شهر 
نیست و ابن ابی عقیل گوید: حضور در نماز جمعه به همراه 
امام تد شفری. که, آه ور آن است و حضور در آن به همراه امیران او در 
شهرها و روستاهای دور افتاده, فرض است. و در المبسوط بر اهل بادیه و 
کردها واجب نیست زیرا هبح دلیلی بر ان تیست: سپس گوید: اگر بگوییم 
فقط زمانی بر آنها واجب است که تعداد حاضر شود قوی است. پایان 
سخن. 


6 عبدالحمید بن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه گوید: زمانیکه رسول خدا 
ای در برخاست و مردم را 
خطاب کرد و فرمود: ای مردم ! شما را به آنچه که خداوند در کتابش مرا 

نب ان توصیه کرد, در عمل به طاعت اون و وود ارم از محارم او توصیه 
هکم بدا را فا شا انامه داد که منت ی که را سس ای 
ایمان دارد, پس بر اوست جمعه در روز جمعه, 
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1- التهذیب 1: 1[.322 ] 
2- التهذیب 1: 2[.324] 


جز کودک, زن» مریض و بنده زرخرید. و هر که به وسیله تفریح یا تجارتی 
ادامه خبر.(1) 


توضیح : در النهایه گوید: «خداوند از او بینیاز میشود» یعنی خداوند او را 
دور میاندازد 9 از چشمش ميافتد, بسان عمل کسی که از چیزی بینیاز 
میشود و به آن توجه نمیکند. سر 


را فراموش کردند پس [خدا "7 فراموششان کرد. 2(1) 


7 رساله الجمعه: در اعمال همعه تالیش شهید تا آنقه است: نبی 
ای هه له قرو ی مسا کین استن. 


و سعید بن مسیب میگفت: جمعه نزد من از حج مستحبی محبوبتر است. 


و از نیی صلّی الله علیه و آله روایت با در جمعه, 
را ۳ 


را به وحشت اندازد. 


و فرمود: هر که در روز جمعه وضو بگیرد و وضو را نیکو سازد سپس به 
جمعه بیاید و گوش دهد و ساکت باشد, مابین جمعه تا جمعه به علاوه سه 


روز, او را مورد مغفرت قرار میدهد. 


و امام فرمود: هر که روز جمعه غسل کند و [حتی اگر عطر ندارد,] عطر 
همسرش را اگر دارد تن 9 بزند و از بهنرین لباسش بپوشد, سپس از بین 
مردم عبور نکند و به هنگام موعظه بیهودهگویی نکند, کفارهای است برای 


مابین دو[جمعه]. و هر که بیهودهگویی کرد و از بین مردم عبور کرد, [آن 
صا ی 


و فرمود: هر که در روز جمعه درحالیکه امام خطبه ایراد میکند صحبت کند, 
مانند الاغی است که کتابها را حمل میکند و کسیکه به او بگوید خاموش 


باش, جمعهای ندارد. 
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1- شرح نهج البلاغه 3: 1[.365] 
2 تونه 7 21:67 ] 


و فرمود: هر که روز جمعه غسل کند و مسواک کند و اگر عطری بزند, 
دارد و از بهترین لباسش بپوشد سپس خارج شود و به مسجد بیاید و از 
روی گردن مردم عبور نکند. سپس آنچه که خدا خواست رکوع کند را رکوع 
نماید و زمانیکه امام بیرون آمد ساکت باشد, کفارهای است مابین آن و 


جمعهای که قبل از آن بوده است. 


و رسول خدا صلّی الله علیه و آله غیر از لباس کارش(لباس عادی و لباس 
خانه), بردی داشت که آن را در عیدین و جمعه بر تن میکرد. 


منز خی فیکر ار اهضلی الله له و ال اوه وملا تکه این صاحران 
عمامهها در روز جمعه صلوات میفر ستند. 


و فرمود: اگر روز جمعه باشد. بر دری از درهای مسجد ملائکهای است که 
به ترتیب مینویسند, و زمانیکه امام نشست. صحیفه را لوله کرده, میایند و 
به ذکر گوش میدهند. 


و فر مود: مردم در روز قیامت؛ به اندازه رفتنشان به (نماز)جمعه, در رنبه 
اول و دوم و سوم نسبت به خداوند مینشینند. 


و این سخن او: «نسبت به خداوند». یعنی کرامت یا مانند آن. 


و نیز فرمود: هر که روز جمعه غسل جنابت بهجای آورد و [به نماز] برود, 
گویی شتری را قربانی کرده است؛ و هر که در ساعت دوم برود گویی 
گاوی قربانی کرده است؛ و هر که در ساعت سوم برود گویی قوچی 
قربانی کرده است؛ و هر که در ساعت چهارم برود گویی مرغی قربانی 
کرده است؛ و هر که در ساعت پنجم برود گویی تخم مرغی در راه خدا 
داده است؛ و زمانیکه امام بیرون آمد. ملائکه حاضر میشوند و به ذکر گوش 
مید هند. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: ملائکه روز جمعه بر در مسجد مینشینند و 
مردم را بر اساس جایگاهشان در اول و دوم مینگارند. تا ایتکه امام بیرون 


اید. 


و عبدالله , بن سنان در صحیحی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که 


وی فر مود: دادعت را بر سایر روزها برتری داد. و بهشت در روز 
جمعه برای کسیکه , 0 ازاشته رت داوم هروه نها رنه 


میزان پیشی گرفتنتان به سوی جمعه, به سوی بهشت از هم پیشی 
میگیرید. و درهای آسمان برای صعود 
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اعمال بندگان گشوده میشود.(1) 


و از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کرد که وی فرمود: هر که روز 
جمعه خود را نیک بشوید و غسل کند و پیش از زمان موعود برود و 
نخستین کس باشد که پیاده برود و سواره نباشد و به امام نزدیک شود و 
گوش دهد و بیهودهگویی نکند, برای هر گامی که پیموده. اجر یک 19 
روزه و نماز, برای اوست. 


و در حدیثی دیگر از او صلّی الله علیه و آله: رفتن تو به سوی جمعه و 
بازگشت به سوی خانارهات در احز رای ا سره تن ار افضی اللم یه 
و آله روایت است که وی نماز در نیمه روز را مکروه دانست جز در روز 
جمعه و فرمود: جهنم هر روز فروزانتر ميیشود, جز روز جمعه. 


یز آن او صلی الق یه و ال تمافکه رما هنوت وفت: مان ور وقت 
خنکی خوانده شود, غیر از جمعه. 


و سهل بن سعید گوید: ما قیلوله نمیکردیم و ناهار نمیخوردیم مگر بعد از 
جمعه و همراه پیامبر صلی الله علیه و اله جمعه ميخوانديم. سپس قیلوله 
بود.(2) 


و از نبی اکرم روایت ت است که هر که در روز جمعه سفر کند, دو فرشته او, 
او را نفرین میکنند که در سفرش همراهی نیابد و حاجتی از او ترآمردم 
ی 


مردی روز جمعه نزد سعید بن مسیب آمد که برای سفر با او خداحافظی 
کیکفت هی ۲ مان بت یراس دا تسم را هام 
از دست بدهم ؛ پس او تعجیل کرد. آیس از آن ] نسعید در بازه اف.پرس. و خده 
میکرد تا اينکه گروهی آمده و به او خبر دادند که او پایش شکسته است, 
پس سعید گفت: همانا من گمان میکردم که وی دچار آن خواهد شد. 


و روایت شده است که صیادی در جمعه [برای شکار ] خارج میشد و مقام 
و مکانت جمعه او را از خروج منع نمیکرد؛ پس زمین او و استرش را فرو 
برد و مردم بیرون امدند درحالیکه استرش در زمین فرو رفته بود و جز 
گوش و دمش از او 
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1- مراجعه شود به: التهذیب 1: 246, و برخی از احادیث نیز از التهذیب و 
الفقیه نقل شده است.. [1 ] 
2 1. ان را در مشاه المصابیح: 123 روایت کرده است و گوید مورد 


اتفاق است و همچنین سایر احادیث نبوی نیز در ان موجود است. 


چیزی باقی نمانده بود. و روایت ه است که گروهی, روز جمعهای برای 
سفری خارج شد ند ینس ٍِِِِ بدون تیه سید ابر انها شعلهور 


شد. 


و از سلمان فارسی روایت است: پل ها ای للم یه ال هس 
فرمود: آپا میدانی 0 عرض کردیم, خدا و رسولاش 
داناترند. فرمود: همان روزی است که خداوند در آن روز پدر و مادر شما 
را جمع کرد. از ما بندهای نیست که نیکو وضو بگیرد سپس برای جمعه به 


مسجد بیاید, مگر اینکه آن کفارهای باشد برای آن جمعه و جمعه دیگر, تا 


نهی از احتباء به وقت خطبه, از نبی صلّی الله علیه و آله روایت شده 
گفته شده: و مقصود از آن این است که «حبلاة»؛ (زانوها را در بغل 
گرفتن و کمر و ساق پاها را با پارچهای به هم بستن) باعث به خواب رفتن 


میشود و طهارت شخص را در معرض نقض شدن قرار میدهد و مانع از 
1۳ 


و نیز فرمود: براستی در هر جمعه برای شما حح و عمرهای است و حح, 
رفتن به سوی جمعه, و عمره انتظار عصر بعد از جمعه است. 


اتف کویده وال ها ضای الهش آلهفرمیت وی فان فری زوا 
به سوی جمعه برود, مانند هفتاد تن ازٍ قوم موسی هستند که به سوی 
مرت اسان میا بو ی هسیر نی آن آن: 


توضیح: در التقانة میت ارم ان اآمدم اشت: و کسن. ان شتما ری 
نیست اگر غیر از دو تکه لباس کار و خدمتش, دو تکه لباس برای روز جمعه 
بخرد. و «مهنه» در روایت با فتحه میم است و گاه کسره داده میشود و 
زمخشری کسره را خطا دانسته است. پایان سخن. 0 
مانند غسل آن, و حقیقت آن نیز محتمل است. چنانکه استحباب جماع قبل 


از رفتن به سوی جمعه از برخی روایات عامه به نظر میرسد. 


اين سخن او: «غسّل یوم الجمعه و اغتسل» در النهایه گوید: بسیاری از 
مردم بر این هستند که مقصودش از «غسل». مجامعت قبل از خارج شدن 
برای نماز است. زیرا این موجب چشم بستن او از نامحرم در راه میشود, 
گفته میشود «غسل الرجل امراته» با تشدید و بدون تشدید, یعنی با او 
مجامعت کرد؛ و گاه بدون تشدید روایت 
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شده است. و گفته شده. مقصودش این است که غیر خود را غسل داد و 
خود نیز غسل کرد ؛ زیرا او چون با همسرش مجامعت کند. او را به غعسل 
نیازمند میسازد. و گفته شده: مقصودش از غسل, شستن اعضا بدن برای 
وضو است. سپس براي جمعه غسل میکند. و گفته شده : آن دو به یک 
معنی هستند که برای ار ی ۱ 
گفتهاند: معنای غسل, شستن سر تنها است, زیرا عربها دارای موهایی 
هی مر ان ای ما و وا ی 
اغتسل یعنی بدنش را شست. 


مولف: و محتمل است که مقصودش از ان شستن سر با گل خطمی و 


«بکر ۵ آتکر 2 در آلخانت کویوت کر الی الصلاة» یعنی در اول وقت آن 
آمد. که ید و اما 
«ابتکر». معنایش این است که به اول خطبه رسید. و به اول هر چیزی «با 
کوره» گفته ميشود و زمانیکه نوبر میوهها را بخورد. «ابتکر الرجل» گفته 
ميشود. 


و گفته شده: معنای هر دو لفظ یکی است. فعل و افتعل. و : فقط برای 
مبالغه و تأکید تکرار کرده است؛ چنانکه گفتند «جاد مجدآ», ات و 


برخی از آنها گویند: معنای بکر ان است که قبل از خروجش صدفه داد, 
چنانکه در حدیت آمده است. در صدقه دادن پیشی بگیرید که بلا از آن عبور 


مولف: اکثر اين اخبار از طریق عامّه است که آنها را به تبعیت از شیخ 
رحمه الله - که ذکرش گذشت., آ مر دنم 


9 المکارم: آن خعفز بن مخهد از ندرانش ی انجة که رشول دا ضای 
الله علیه و آله, علی علیه السلام را به آن توصیه فرمود: ای علی, بر زنان 
نه جمعهای است. نه جماعتی, نم آدانی. آنست و نم نامیا و خطیه.. :۱ 
نمیشنوند و از خانه شوهر خارج نمیشوند مگر به اذن او... ادامه خبر.(1) 
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انم الاخلای: 10 دشن ی طرلانن: ۲11 


9. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خروج برای سفر در شب 
جمعه ایرادی ندارد.(1) 


0 الکشی+ تس صلی, الا غلیه و لت دربازه جععه فرموه: هر کان باجین 
نع نند ند کم یکی از انم اماق اسرد آنان انست کمسیعه بحانند. 2 


1. المعتبر: امام صادق علیه السلام فرمود: جمعهای نیست مگر با خطبه. 
و فقظ دون خطبه به جای دو رکعت قرار داده شده است.(3) 


2 المتهجد: محمد بن مسلم گوید: از امام صادق علیه السلام درباره نماز 
جمعه سئوال کردم, فرمود: وقت ان زمانی است که خورشید زایل ميشود. 
و قبل از فریضه دو رکعت بخوان. و اگر کند میخواندی تا اینکه وقت به 
آرامی داخل شد, پس فریضه را شروع کن و دو رکعت را رها کن تا آن دو 
را بعد از فریضه بخوانی (4) 


و نیز از المتهجد: اسماعیل بن عبدالخالق گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره وقت نماز سئوال کردم, فرمود: و برای هر نمازی دو وقت قرار 

داده شده است, جز جمعه در سفر و حضر. - و او علیه السلام ادامه داد: - 
وقت آن زمانی است که خورشید زایل میشود و آن در غیر جمعه برای هر 
نمازی دو وقت است. 3 فرمود: بر حذر باش که آن را قبل از زوال 
نخوانی, که به خدا سوگند برای من فرق نمیکند که ان را بعد از عصر 
خواندی یا قبل از زوال.(5) 


حریز از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: وقت 

جمعه از لحظهای است که خورشید زایل میشود تا اینکه ساعتی بگذرد. و 

نزن ات ای ار 

در آن خیری از خداوند متعال نمیخواهد, مگر اینکه خداوند به او عطا 
میکند.(9) 
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1- المحاسن: 1[.347 ] 

2 رجال الکشی: 167 تحقیق مصطفوی ذیل حدیثی طولانی..[2 ] 
3- المعتبر: 31.203 ] 

4- مصباح المتهجد: 4[.254] 


5- مصباح المتهجد: 5[.255] 
6- مصباح المتهجد: 61.255 ] 


و حریز روایت ت کرد: از او شنیدم که میفرمود: اما من زمانیکه خورشید در 
روز جمعه زایل ميشود, فریضه را شروع میکنم و اگر دو رکعت را نخوانده 
باشم. به تأخیر میاندازم.(1) 


و از المتهجد: امام صادق علیه السلام فرمود: من دوست دارم که مرد از 
دنیا نرود تا اينکه متعه کند, گر چه یک مرتبه, و اینکه جمعه را , به جماعت 
بخواند.(2) 


توضیح -: گاه برای وجوب تخییری نماز جمعه به این خبر استدلال میشود. به 
دلیل این سخن او «دوست دارم» و این ظاهر در استحباب است. و نیز به 
دلیل ذکر آن همراه با متعه که آن به اتفاق مستحب است. و جواب این 
است که این سخن او «دوست دارم». ظهوری در استحباب ندارد, به 
گونهای که برای تخصیص آن عمومات شایسته باشد, و لذا در ضمیمه 
کردن آن با مستحب, دلالتی بر استخباب در آن تیست بلکه آن نکتهای 
است که باعت تعبیر از آن دو با قول «دوست دارم» است تا هر دو آنها را 


بعلاوه شکی نیست که برای افرادی جمعه واجب است و برای افرادی 
که بیمار. مسافر و 
سایر کسانیکه ذکر آنها گذشت, و اگر حمل آن بر افراد واجب ممکن 
نباشد. پس باید بر افراد خر و و در روایت هیچ تعیینی 
نیست که مقصود از آن, فردی از افراد آن مستحب باشد تا حمل روایت بر 
آن: فرن ی برد علاوم بر اینکه خمل آن, بر تماز .بة همر اه مخالغان: اد 
روی تقیه. برای جمع کردن بین اخبار ممکن است.(3) 


03 المتهجد: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کر 3: از 
او درباره ساعتی که 2 در روز جمعه در آن استجابت میشود ستوال 
کردم. گفت: مابین فراغت امام از خطبه تا اینکه صفوف مردم مرتب شود. 
و ساعت: دیکری از آخر روز غا غروب افتات: ۱۸1 
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1- مصباح المتهجد: 1[.255 ] 


2- مصباح المتهجد: 21.25 ] 
3- ذکر متعه مانع از این حمل میباشد. .[3 ] 


4- مصباح المتهجد: 254. [4 ] 


4 المجالس(1) 


و الخصال صدوق: حسن بن علی علیه السلام در حدیثی طولانی فرمود: 
تمود‌گرد وضو حها صلی اه عابه وال آمدند.شن اعلم آنان مسا نی را 
از حضرت پر سید و در آنچه که سئوال کرده بود آمده بود. : ما را از هفت 
خصلتی که خداوند از میان انبیا به تو و از میان امتها به امت تو عطا نمود, 
آگاه کن. فرمود: خداوند عزوجل, فاتحة الکتاب, اذان, جماعت در مسجد, 
روز جمعه, نماز بر جنازه, جهر در سه نماز, رخصت به امتم به هنگام 
بیماری و سفر, و شفاعت برای صاحبان گناهان کبیره از امتم را به من 
عطا فرمود. گفت: ای محمد. راست گفتی و جزای کسیکه این امور را 
انجام دهد چیست؟ . . و حدیت را تا اینجا ادامه داد که گفت: فرمود: و اما 
روز جمعه. روزی است که خداوند س آن روز اولینها و آخرینها را جمع 

تقق موهتین تست که.ذر آن بخ تصفی حفعته ام برذازده قدر. اینجهة 
خداوند اهوال روز قیامت را از او کم میکند, , سپس او به سوی بهشت امر 
میشود.(2) 


05. صحیفه سجادیه: و از دعای او در روز قربان و روز جمعه بود. 


پروردگارا, امروز روز مبارک و خجستهای است, و در آن مسلمانان در 
اطراف زمینت اجتماع میکنند, از میان انان درخواستکننده. طالب. مشتاق 
و ترسان شرکت میکند... پروردگارا, اين مقام برای خلفاء و برگزیدگان تو 
است و جایگاه امینان تو در درجه رفیعی است که آنها را به آن اختصاص 
دادی, آنها را ربودند و تو مقدر کننده آنی.. . تا اينکه برگزیدگان و خلفای تو 
مغلوب. ۱ تبدیل شده و کتاب تو را رها 
دم اوق قویه آساش تاره مين ه کاخ را سای ان سح 
بفرما... تا 1 دعا.(3) 


توضیح: بر فرد آشنا به روشهای بلاغت پوشیده نیست که این دعا بر 
مطلوب بودن اجتماع مومنان در جمعه و اعیاد برای نماز, دعاء درخواست. 


رغبت, اشکار کردن حاجتها در همه احوال و زمانها دلالت دارد. زیرا معلوم 
است که ادعیه 
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1- امالی صدوق: 117 در حدیثی بلند و فن ان به جای جمعه, جماعت آمده 
است.. [1 ] 

2 الخصال 2: 2[.9] ۱ 

3- صحیفه سجادیه زیر شماره 48 ص‌ 277 چاپ اخوندی.[3 ] 


شریف صحیفه از مواردی است که امام علیه السلام املا نمود تا شیعه آن 
را ۱ آخر روزکان تخواند. ان مانند قرآن مجید؛ تا روز قیامت از برکات 


و وجه دلالت این است که وی ذز وضف: آن زور و فظیلت ان آوزده است 
طرف او اجازه نداشتند و چنین است زمانهای بعد از او تا زمان قائم. پس 
باید برای این اجتماع در زمان او علیه السلام و بیشتر زمانهای بعد از او, 
فد افی‌ساشضا تفه نها مه اصال ای وا نگ بات 


و از آنجا که اگر در بلادی که در آن است. امام حاضر و در امان باشد., 
مقدم شدن دیگری بر او جایز نیست, به خصوصیت این مقام اشاره کرده و 
فرمود: «اين مقام برای خلفای توست »> رن نزد خداوند سبحان شکایت 
کرده اشت. یا اینکه از انجا که از حکفتهای بزر کم جمعهها و اعیاد ظهوز 
دولت آنها علیهم السلام و اقتدار آنها, امر و نهی و ارشاد آنها است و در آن 
زمان مسأله عکس آن بود و دولت چیرهگران و غاصبان در آن نمایان بود و 
بدعتها و گمراهیسازیهای آنها در آن زمان قدرت گرفته بود. پس به این 
فتاسیت, چم حلافت ب رنن. که مدین ار دنه و ندرا نوی کرففند و 
غصب کردند, اشاره کرده است. 


اگر گفته شود. ذکر اجتماع آنها بر رجحانی دلالت نمیکند بلکه بیان امری 
واقعی است. میگوییم از سیاق کلام معلوم است که او برای بیان کرامت 

آن روز و شرافت آن, و تمهید دعا و وارد کردن وجود مبارک خویش در بین 
ان با از زو تواضع بابه حهت تفلم. آنه رااد کر کرری ون معام تسین 
و تجویز ذکر کرده است. و اگر اجتماع آنها بدعت و حرام بود, مثل این بود 
که کسی بگوید: پروردگارا براستی امروز روز مبارکی است که در آن 
مردم در نواحی زمین برای نوشیدن می و زدن دف و آلات موسیقی و بازی 
قمار و سرگرمیها جمع میشوند و حاجتهای خود را مطالبه میکنند. پس از تو 
میخواهم که بهره و نصیب من از آن را فراوان کن. 


و عجیب اینکه جمعی از مخالفین وجوب جمعه, به عبارت اخیر برای عدم 


وجوب نماز جمعه در زمان غیبت و حتی برخی از آنها برای حرام بودن ات 
استدلال 
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کردهاند. آنجا که گویند: اين مقام اشارهای است به امامت جمعه. عید و 
خطبه و این سخن او: «برای خلفای تنو>»> بر اختصاص داشتن به آنها دلالت 
میکند. و همچنین این سخن او «آنها را 1 اختصاص دادهای» و نیز این 
سخن او «ابتژوها», یعنی سلب کردن و رت انار 


فراما ات او خاش کشا نا ای هام م ارست که 
خلافت کبری باشد, به دلیل ظهور آثار آن در اين روزه به قرینه این سخن 
او «<تا اينکه برگزیدگان و خلفای تو مغلوب و مقهور و غارتشده کت ند: 
درحالیکه حکم تو را تبدیل بافته و کتابت را رها شده و فرائضت را تحریف 
شده از مسیر, شریعتت و سنتهای نبیات را ترکی شده میبینند» زیرا ظاهر 
این است که امور ذکر شده از مواردی است که بر ولایت کبری و خلافت 
علیا مترتب است. 


و ثانیاً اینکه, با فرض پذیرفتن ارجاع ضمیر به نماز و خطبه, ارجاع آن به 
نماز مخصوص ممکن است. زیرا ارجاع ضمیر به خاص, از ارجاع آن به 
عامی که در ضمن خاص تحقق یافته است بهتر است. مانند زمانیکه به زید 
اشاره شود و مقصود از آن زید يا انسان متحقق در ضمن او باشد؛ و ظاهر 
به دلیل حضور امام, بدون اذن او نمازی حرام بود, و با وجود اجبار او بر 
حضور و اقتداء به وی. پس بر منع از غیر ان نماز دلالت نمیکند. 


تالا اینکه با فرض پذیرفتن ارجاع ضمیر به مطلق نماز, برای صدق 
اختضاص فستفاد از لام مخفتر بودن انها به ان در -مجموع: کفاینت فیکند. 
علاوم‌یر آننکه,صحفی خوانی در کواشباش بر ره مختضر دی پزرشی 
کرد که این اختصاص به معنی حصر نیست, بلکه ارتباطی مخصوص در ان 
کفایت میکند. چنانکه گفته میشود: زین برای اسب است؛ و اين را در 


الفرائد الطریقه در شرح «الحمدلله» بررسی کردیم. 


و این سخن او «آن را به زور گرفتند», در برخی نسخهها با بنای فاعل و در 
ار انا ول ای اش راما هرا اس 
که ضمیر مرفوع به خلفای جور و طرفداران آنها که غاصبین حقوق اینان 
هستند باز گردد؛ و بر 
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اساس دوم نیز مقصود آنها هستند. زیرا اين بر شیعیان و دوستداران ائمه 
که جمعه را در اطاعت از امر انها و احیاء یاد انان انجام میدهند. صدق 
نمیکند, که آن را از آنها به زور گرفتند. چنانکه ناب خاص, به اتفاق خارج 
از آنها است. 


و چهارم اینکه به خلفاء, برگزیدگان و امینان تعمیم داده شود, به گونهای که 
فقهای شیعه و راویان اخبار ائمه را شامل شود. چنانکه صدوق و سایرین 
از نبی صلی الله علیه و آله روا یت کردهاند: هرد کارا جانشینان مرا مورد 
رحمت قرار بده. به او گفته شد: ای رسول خدا, جانشینان بو ره کلف نی 
هستند؟ فرمود: کسانیکه بعد از من میآیند. حدیث و سنتم را روایت ت میکنند؛ 
و در روایتی دیگر بر آن افزوده است: و بعد از من مردم را تعلیم میدهند. 
اما در این وجه, بعدی وجود دارد. بله, حمل کردن امناء حتي برگزیدگان بر 
شیعه و بهویژه علمای انها بعید نیست. و تاسیس, اولی از تاکید است. 


مولف: خلاصه کلام در این مسأله که اوهام در آن متحیر شده و اعلام دچار 
ای نو این است که کمان سکنم عایلی در آیم سای کید که اکر 
اجماع ادعا شده درباره ان وجه وجود نداشت. برای کسی مجال شک در 
وجوب آن بر همه به صورت واجب عینی در همه زمانها و موقعيتها وجود 
نداشت, چنانکه در سایر فراتض اثبات شده با کتاب و سنت چنین است. 
پس همانگو‌نة که کسی نمیتواند بگوید, شاید وجوب نماز عصر و زکات 
گوسفندان به وجود امام و حضور و اآذن او مشروط است., در این جاأ نیز به 
دلیل عدم تفاوت میان ادله دال بر ان چنین است. 


اما در ایتجا نقل اجماع از جانب.شیخ رخ داد ه.جمعی از متاخرین از او - 
چنانکه در سایر مسائل عادتشان بود - از او تبعیت کردند که او عروه 
الوثقی و حجت عظمای آنهاست و به وسیله او خیز برمیدارند و با او تک 
تازی میکنند, پس در مناطق مشهور شد و طبععها به. آن گرایش»یافت: .و 
اجماع نزد ما بر اساس چیزی است که علمای ما هد [ زا ]لامعا ور 
اصول بررسی کردهاند و همان قول جمعی از امت است که داخل بودن 
قول معصوم در اقوال انها معلوم شود, و حجت بودن ان 
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فق ی ار مروی فل امه شام اشتی که ااغ ای اه سین 
است. و حجت فقط قول اوست. 


محقق در المعتبر گوید: اما اجماع. نزد ما به انضمام قول امام حجت است. 

و اگر قول صد نفر از علمای ما از قول او خالی باشد, حجت نیست 6 
در دو نفر حاصل شود قول آن دو حجت است نه به اعتبار اتفاق آن دوه 
بلکه به اعتبار قول او. بنابراین فریب کسیکه مستبدانه داوری میکند و با 
اتفاق پنج پا ده تن از اصحاب و با جهالت به قول سایرین ادعای اجماع 
میکند را نخور, مگر در صورت علم قطعی به قول امام در آن جمع. پایان 
سخن. 


و اجماع به این ۲ فک ۶ ۳ ۳ تر؟ در حجد" تودان آن زر ت و 
کلام درباره ان است. 


آنها - قذس الله ارواحهم - زمانیکه به فروع بازگشتند. گویی آنچه که در 
اصول بنا نهاده بودند را فراموش کردند و در اکثر مسائل ادعای اجماع 
کردند, چه اختلاف در انها اشکار شد يا خیر. و با روایات نقل شده درباره 
آن موافق است با خیر, حتی سید - رضی الله عنه - و امثال او, در بسیاری 
مواقع در آنچه که در اعتقاد به آن تنها هستند یا اندکی از پیروانشان با آنها 
موافق هستند, ادعای اجماع میکنند. و گاه این ادعا کننده اجماع, در کتاب 
دیگرش, قول دیگری را اختیار میکند و در بسیاری مواقع. یکی از آنها بر 
مسالهای ادعای اجماع دارد. درحالیکه غير او اجماع بر خلاف ان را ادعا 
میکند. 


ظن غالب این است که اصطلاح آنها در فروع, غیر از آن است که در اصول 
بر اساس آن عمل کردهاند؛ به اين ترتیب که شهرت نزد جمعی از اصحاب 
را اجماع نامیدند, چنانکه شهید در الذکری بر ان آگاه کرده است و این جدا| 
از حجت بودن است. و شاید آنها فقط در مقابل مخالفان و در پاسخ به آنها 
با تقونت: سایر دلایلی. که. براق. انها زوشن. شده: است:. به. آن: اختخاج 
کردهاند. 


و پوشیده نیست که در زمان غیبت. اطلاع بر اجماع ممکن نیست.؛ زیرا که 
در رت رانا رات ی اما موه با نکن و 
حجتی در آن نیست, به 
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دلیل آنچه که در اين خصوص دریافتی که اعتبار در نزد ما قول معصوم 
است و دخول آن در آنها معلوم نیست. 


و آنچه در اين باره گفته میشود که در این هنگام بر معصوم واجب است که 
از اسماء باطل باتهم فولی مرخاای آنعه که ایا بو آن استاع کرذهاند 
سا ات دا عق ات ان اسان هام 
4 زمانیکه در روایات اصحابمان روایتی برخلاف آنچه که آنها 

و اجماع کردهاند باشد, زیرا فرقی ندارد که اظهار خلاف با فرض 
وجوب آن به عنوان اینکه اب قول فقیه است باشد و پا اینکه با روایت 
ات سا ی ی 


تاه کهته تدم بر این اساس نیز قول به اینکه قول فقیه معلوم النسب نیز 
در ظهور اختلاف کفایت میکند. بعید نیست. هر چند که در زمان حضور 
باشد. یعنی ادعا کردهاند که اجماع در زمان حضور یکی از ائمه علیه 
السامشیی شمه ات وراک ال سین لاسام بسن افوال آها معل مر 
نباشد, در آن تیز هی خی یلبنت .و اگر معلوم باشد. پس قول او کفایت 
کته صاحتی ید انشهام اقو ال کی شنت خاک آماما خص یه 
معلوم نباشد و فقط ورود او به این دلیل که از علمای امت است روشن 


و همچنین ادعای اجماع نیز فقط از زمان سید و شیخ و معاصران ان دو 
شروع شد, سپس قوم از آن دو پیروی کردند و عدم تحقق اجماع در زمان 
آنها معلوم است و آنها از پیشینیان خود نقل کردهاند و با فرض اینکه 
مقصور از اجماع این معنای معروف باشد, در قوت یک خبر مرسل است. 
پس چگونه اخبار صحیح فراوان به وسیله آن رد ميشود و به هنگام ضرورت 
و نبود هیچ دلیل دیگری. میتوان به امثال اين خبر تکیه کرد. 


و آنچه که در این خصوص گفته شده که این تناقض و منافاتی که در 
اجماعات وجود دارد در روایات نیز موجود است, میگوییم: حجت بودن اخبار 
و وجوب عمل به آنها از مواردی است که اخبار درباره ان متواتر است ۲ 
لس ملک همه سسامایان ‏ مه کص‌هاسن ان اشسترا ان 
ات هخا آساعی کب 
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حجت بودن و تحقق آن معلوم است و نه مأخذ و منظور قوم از آن. و در 
کل, هر که موارد اجماعات و خصوصیتهای آنها را بررسی کند, حقیقت امر 
ذرباره آنها بر او واضح: فیگردد. 


تا حور مات ان رس را او سوات ای راخ ری 
است. از جمله, تحقق اختلاف در مساله از جانب شیخ مفید که او برتر و 
قدیمیتر است و کلینی, صدوق,؛ ابوصلاح و کراجکی, پس چگونه اجماع با 
و تایه وی اه با ان اعفام زاو ایا دای سای 
اجماعات به علت ضعیفی تعلیل کردهاند. پذیرفته میشود. 


در المعتبر گوید: و بحث در دو جایگاه است. یکی در شرط بودن امام یا 
تاو صحفت با شاف ایام ها سل نس .صلی الاه. علیمسن اه 
است که وی برای نماز جمعه تعیین میکرد و همچنین خلفای بعد از او 
چنانکه برای قضاوت تعیین میکنند. پس همانگونه که صحیح نیست انسان 
خود را بدون اذن امام به عنوان قاضی منصوب سازد, امامت جمعه نیز 
چنین است و این قیاس نیست بلکه استدلال کردن به عمل مستمر در 
اعصار است و مخالفت با آن خرق اجماع است.؛ پایان سخن. 


شهید ثانی گوید: با فرض پذیرفتن شیوع آن در همه زمانها, دلالت آن بر 
شرط بودن را نميپذيريم. بلکه اعم از آن است و عام بر خاص دلالت 
نمیکند, و ظاهر این است که تعیین کردن ائمه. فقط برای از بین بردن 
ماده نزاع در این جایگاه و ارجاع مردم به او بدون تردید و اعتماد بدون 
دلیل قیام او به این وظیفه بزرگ از ارکان دین میباشد. 


ان دو نیز افرادی را تعیین میکردند با وجود عدم شرط بودن ان به اذن 
امام. , به اجماع مسلمانان. و این امر هبوز در لصب ائمه برای نمازهای 
تا وا فا ایا و ی اه وا ار زر 
خلفاع و ستلاطین و انمه عدل. و.جور .هر است. و .همه آنها به.خاظر 
وجهی است که ذکر کردیم, نه برای مشروط بودن. و این امری واضح 
است که بر منصف پوشیده نیست., پایان سخن. 
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و از جمله اينکه, ظاهر کلام اکثر آنها این است که این شرط فقط به هنگام 
حضور امام و دستیابی به اوست؛ چنانکه محفقق به ان اشاره کرده است, 
آنجا که آن را به قضاوت شبیه دانسته است. پس تعیین کردن در قضاوت. 
دز نطو انان فقط به هام حضور اقام انفت: اما "در ضوزت عبت او قبام 


به آنْ بر فقهاء در صورت توانایی آنها شز از واجب است. 


شهید ثانی ود آنچه که کلام اصحاب بر ان دلالت میکند این است که 
موضع اجماع ادعا شده, فقط همان حالت حضور امام و توانایی اوست و 
تثبرط قتکور در این حالس فقط امکان اوشت: به خطاها دی مجوب تیا 
ترش ار صا نف ادعای آماید هل عست ات را ها ال 


به شرط تفت ان در وجوب به صورت مطلق اعتقاد دارند و اجماع پر از 
رصع نو سس حات کس را کر موه اخت فوور آن رال 
مکنو کر ان ات جوا ا امسعات ان را اب سکم در حالیکم اه 
فقدان شرط معترف هستند. 


و این چنین به وسیله آن مسأله را بیان کردهاند و در دو موضع به آن 
ره کردهاته و اکن اخهاع موه ادغای ها سامل موص رام اه سل 
اخلاف بعد از آن بزای آبماء بلکه اخبار خواز نهجای آیرون آن بدین ان بر 
1 تصیح 7 
میکنند و اختلاف را در استحباب قرار میدهند و در این 
خالت رکه روت آن تفییر: نش نید و این دلیلی روشن بر اين است 
که وجوبی که مشروط باه اس وان که عناق آن اس فقط 
آتجایی: ات که فمکن باشد با دن وحوت عینی به گام حضون: آنست: بنا 
رکه آنجه یر او آن است را راجت شبایدهرچه اطلا ور انز 
آنجا که آن واجب تخییری است ممکن است باشد. و بر اساس این وجه, 
استدلال کردن به اجماع در موضع نزاع ساقط میگردد, گرچه در غیر آن 


درست باشد. 


و از حفاه اییکیر یخن آنها درباره ادن راکدن اسهم برخن از عبارات ها 
بر اذن برای شخص خاص برای خاص نماز یا آنچه که شامل آن ِ دلالت 
شکند فرح از انها پر زر سمل ان عام هراق ففیه: و داز امانر. 
اعمات ان دلالت 
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داتتوها هر کسکه تشه آ ماس سوت شام وی شین فا ندی عاع 
اقا کرو 


تور الحلاف شوه از اک ورخفعه الا آمام‌ها تانب آی‌زا شرظ کروو ه 
در ان اجفا زرا نجل ود است., که عبارت آن این است: اگر گفته شد آیا 
در کتب پیشین روایت نکردید که برای مومنان اهل قری و نواحی جایز 
است. زمانیکه تعدادی که با آنها منعقد میگردد جمع شدند, جمعه بخوانند؟ 
میگوییم: اذن دادو شده و مورد رن ی است که 


ین روش اند که آزتین که اخمهاع بن تشرط نودن ن ادعا شده است.؛ 
شامل اذن عام برای سایر کسانی است که انجام دادن آن برایشان ممکن 
است. پس اینگونه به آن پاسخ داده میشود که شکی نیست که اصل نماز 
خفعه: واخت :کیت بودم وغلت: عدم وجوب آن:ندر زمان.غنت: به اعتقاد 
شما عدم اذن است, پس اگر اذن عام به جای نصب خاص قرار بگیرد. پس 
چه مانعی از وجوب عینی وجود دارد؟ و لذا این گروه کلام او را بر وجوب 
عینی حمل کردهاند و گفتهاند. مورد اذن و مورد ترغیب است و با آنچه که 
در اینباره نظر دادهاند که آن را لا زم میسازد, منافات ندارد ؛ اگر چه از ز کلام 


او بعید باشد. 


و شیح در المبسوط گوید: و اما شروط مربوط ب صجت انعقاد, چهار 


شلطان: عادل با کسیکه هلطان آقرا آمر کته :و بعدار آن یوار تما 
جمعه دز (مان-غبیت رای داد است و میان این دو منافاتی آشکار است و 
ممکن است که با دو وجه توجیه گردد یکت از ان ده تحص مور دول به 
زمان حضور است و دوم اینکه گفته شود: کسیکه سلطان او را امر کند, 
اش این اش که وه و ای عصوته افیا وف ابان ما نون 
باشد و اگر چه با الفاظ عام باشد, آن چنان که از الخلاف استفاده میشود. 


و علامه - قدس سره - در المختلف بعد از اينکه منع را از ابن ادریس نقل 
کرده, گوید: و نزدیکتر جواز است. سیس به عموم آیه و اخبار استدلال 
کرده و 
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حجت ابن ادریس را برای منع - یعنی اینکه شرط انعقاد جمعه به اجماع 
امام پا کسی است که امام او را منصوب کرده است - نقل کرده و گوید: 
جواب منع اجماع برخلاف صورت نزاع است و نیز اینکه ما به واجبکننده 
بودن آن قائل هستیم, زیرا فقیه مورد اطمینان, به طور عام از جانب امام 
منصوب است, پایان سخن. 


و آنخة که: الب رظن است وشاید ار خباننید این است که آرچه 
که این قوم را به ادعای اجماع به شرط بودن اذن برانگیخت, یکی از این 
دو مساله میباشد: 


اول, توافق شیعه بر ترک به جای اورنن آن به طور آشکار در عصرهای 
گذشتد. به- جهت ترسن. از مخالفين» زیرا آنها بزای ان اجمعه|] امامان 
مخصوص را در شهرها تعیین میکردند و کسی نمیتوانست آن را بهجای 
آورد مگر همراه آنها, و حضور مشاهیر علماء در مسجد آنها ضروری بود؛ و 
اگر در نهایت سعی در پنهانکاری در خانههای خود بهجای میًوردند, بسیار 
نادر بود, پس گمان شد که ترک کردن آنها فقط به دلیل عدم اذن است. 


دوم, مخالفین به خاطر ترک جمعه آنها را رسوا میکردند. درحالیکه حکم 
دادن به فسق و کفر آنان برای شیعه امکانیذیر نبود. : پس به عدم اذن امام 
ده خض آوزترای دقع تفمت: آنان: عدر میاًوردند و هدف آنها از عدم 
اذن, برای تقیه بود؛ | و بر این اساس, وجه پراکندگی کلام شیخ و تفاوت در 
اخزای آن .نوشن ینمی حنانکه‌بر فرد فتامل بوشیده تیست. 


ای خافان. اکام زان مدا کسترای ستضف: ارو استه که با وی آیده 
تشویش و آشفتگی و اختلاف بین ناقلان آن, در کنار آنچه که دریافتی و با 
وجود بعد و ضعفی که در اصل آن است, بر امثال چنین اجماعی تکیه کند و 
از مدلولات و مفاهیم آیات و اخبار صریح و صحیع روی بگرداند. و آیا در 
تکلیف به کتاب و سنت, عمل شیخ و متأخرین بعد از او تا زمان شهید 
شرط اشتت: آنگونه که اقوال آنان را معتبر دانسته و اقوال اینان را معتبر 

نداند؟ با وجودی که شکی نیست که اینان 0 
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ابواب به صحیح نزدیکتر میبینیم و آغاز بررسی, تحقیق و ترک تقلید از 
پیشینیان از زمان شهید اول شروع گردید, گرچه محقق و علامه چیزی از 
آن را ایجاد کردند. 


شهید ثانی - نور الله ضریحه - در کتاب الرعاية گوید: اکثر فقهایی که بعد 
از شیخ زیستند. به دلیل شدت اعتقادشان به او, و حسن ظنشان نسبت به 
او در فتوا, به تقلید از او تبعیت میکردند. پسر زمانیکه خعاخر ان آمدند, 
احکام مشهوری را یافتند که شیخ و پیروان او به آن عمل کردهاند. پس آن 
را شهرت بین علما , به حساب آوردند و ندانستند که مرجع آنها شیخ است و 
جمله کسانیکه بر نکتهای که من بدون تقلید تبیین و تحقیق کردم اطلاع 
یافت؛ شیخ فاضل سدید الدین محمود حمصی و سید رضی الدین بن 
طاووس و جمعی دیگر بودند. 


سید در کتابش البهجة لثمرة المحجه گوید: جدم صالح ورام اين ابوفراس - 
قذس الله روحه - به من خبر داد: ۷ 
برای امامیه هیچ مفتی اهل تحقیقی باقی نمانده است بلکه همه آنها راوی 
و ناقل هستند. و سید بلافاصله بعد از آن گوید: و الان روشن شد که آنچه 
فتوا داده میشود و به آن پاسخ داده میشود, چیزی است که از کلام علمای 
پیشین حفظ شده است. 


و او - طیب الله مضجعه - در رساله نماز جمعه, بعد از آوردن برخی اخبار 
دال بر وجوب آن گوید: این اخبار صحیح الطریق و واضح الدلاله از طریق 
اهل بیت علیهم السلام که هیچ شک و شبههای در آن وجود ندارد و از 
طریق اهل بیت هیچ شبههای در امر به نماز جمعه و تشویق به آن و واجب 
ساختن ان بر هر مسلمانی غیر از انچه که استثنا شده است و تهدید بر 
ترک آن به مهر شدن بر قلب که علامت کفر است - پناه بر خدا - چنانکه 
خداوند متعال در کناب عزپزش از ان آخاه کردة استت: میباشد. .سای اخبار 
را به دلیل از بین بردن عامل نزاع و دفع شبهه عارض در طریق رها کردم. 


و در این اخبار, با وجود کثرت آنهاء؛ نه به شرط امام و کسیکه او منصوب 
کرده است پرداخته شده و به به اعتبار حضور او در واجب کردن این 
فریضه بزرگ. پس چگونه برای مسلمانی که از خدا میترسد شایسته 
است., زمانیکه امدن امر خدا 
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و رسول و ائمه او به اين فریضه و ایجاب آن بر هر مسلم را میشنود, در 
امر آن کوتاهی ورزد و در آن اهمال نماید و به اختلاف برخی علما درباره 
ان تحلیل کند. درحالیکه امر خداوند متعال و رسول او و نزدیکان او علیهم 
السلام محقتر و مراعات ان اولی است. پس باید کسانیکه درباره امر او 
مخالفت: میور زند. برخذر باشند که فتنهای با عذابی دردنای به. آنان برنند. 


و به جانم سوگند, اولی به آنها رسیده است و باید منتظر دومی پاشند, اگر 
خداوند عفو نکند ۵ نفرماید. از خداوند عفو و عافیت مسألت داریم. 


و از اين دو مورد, گاه این حاصل میشود که هر کسیکه مومن باشد, در 
ندای خداوند متعال و امر او در ایه کریم بر این فربضه تزور :و تهدنا او 
درباره غفلت از آن داخل شده است ؛ " و هر که مسلمان باشد., در این قول 
نی لت ال علیه الدین فول امه که ان ی ساهانی ات ات 
داخل شده است؛ و هر که عاقل باشد., در تهدید این سخن خداوند متعال 
«وَمن یِفْعَل دَلِکَ» (و هر کس چنین کند ) یعنی غفلت از ان «فاولیّک هم 
الحاسژون» ۳ آنان خود زیانکارانند. 1 و این سخن آنان علیهم السلام, هر 


که آن را 0 ۹ 
است ۳ «من» برای کسیکه صاحب عقل است وضع شده است.؛ اگر 
اعم از آن نباشد. 


پس یکی از این سه مورد را برای خودت انتخاب کن و په یکی از این 
اسماء بعنی ایمان؛ اسلام پا عقل منسوب شو و در اقتضای ان داخل شو. 
اگر خواستی به قسم چهارمی ملتزم باش. از زشتی. مذلت و ی 
غفلت به خدا پناه میبریم. 


سپس بعد از بیان حقیقت اجماعات منقول و ضعف احتجاج به آنها بهویژه 
اجماع منقول با خبر واحد گوید: و خداوند متعال شاهد است و خداوند 
بهترین شاهد است که هدف از بیان همه این امور, فقط اشکار کردن حق 
واجبی است که متوقف بر آن است. به دلیل دشواری شدید جدا کردن 3 
مذهبی که مردم به آن انس دارند. و اگر این نبود. قطعا بزرگترین مانع از 
آن(بیان این مطالب) وجود میداشت و خداوند متعال بر اسرار بندگانش 
مراقب است و حقایق احکامش را میداند و او برای ما کافی است, 
درحالیکه بهترین پشتیبان است. 
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یمن گوند: بایان و تضیحتی + آگر ادلهای: که این فریخته .قطیم: وک 
وا ی ها ی ی هر 
کردیم و علاوه بر ان, و نیز انچه که خداوند متعال درباره ثواب جزیل بر ان 
۵ اوه هر ان ها ید و درد شرت هه خر توا به آن است از قبیل 
وظایف:و ظاعات که قریت:به ضد وظبعه. انتت و در زشاله جدا کانهای. که 
در آن خصوصیات روز جمعه را ذکر کردیم. برجستهترین آن وظائف را بیان 
کردیم. دریافتی و در شرف این روز ذخیره شده برای این ات تامل 
کردی, چنانکه برای هر امتی روزی را قرار داده است که به او میپردازند و 
گر آن برای طاعت: او احتماع مکنید و جکفهای: الهت یاعت اهر به این 
اجتماع و ایجاد خطبه مشتمل بر پند و اندرز و یادآوری کردن خداوند متعال 
برای مردم و امر کردن آنها به اطاعت از او و دور کردن آنان از معصیت او 
و واداشتن آنها به دست کشیدن از این دنیای فانی و ترغیب آنها به دنیای 
آخرت جاودان که مشتمل بر چیزی است که نه چشمی دیده و نه گوشی 
شنیده است و نه بر قلب انسانی خطور کرده است, و ترغیب انها بر 
آراسته شدن به اخلاق پسندیده و اجتناب از صفات ناپسند, 2[ 
خطبههای روایت شده از نبی صلی الله علیه و آله و امیرمومنان و سایر 
۱ ۱ ]ی فا ۳ب 
بگیری, درمییابی که تعطیل کردن این منظور بزرگ ارزشمند از سوی 
حکیم,؛ شایسته نیست و اهمال ان توسط عاقل. نیکو نیست. بلکه صرف 
همت در آن و چاره اندیشیدن برای انجام آن؛ بهکار بردن تلاش برای 
تحصیل شرایط آن و از بین بردن موانع آن شایسته است., تا به فضیلت 
کافل دشت بایدو به این توات» وال تال آند. 


سیس وی اخبار بسیاری دال بر فضیلت روز جمعه و عبادتهای آن و نماز 
جمعه و شتاب به سوی آن و اينکه نماز اشرف عبادتهاست و نماز وسطی 
از میان آنها برترین است.؛ وارد کرده است. 


ظهر در روز جمعه بر اساس انچه که بررسی شد. همان نماز جمعه است؛ 
با آنبر آساسن انخه که‌بیان شده ترترین. فرد(ده : نماز) است. پس از همه 
این مقدمات قطعی روشن شد که نماز جمعه بعد از ایمان مظلقفا برترین 
اعفال مافعه مایب مکلفان ات و 
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روز آن برترین روزها است. پس مرد مسلمانی که خداوند او را برای 
عبادت خود خلق کرد و وی را بر همه مخلوقاتش برتری داد و مواضع امر و 
نهیاش را برای وی تبیین نمود و وی را در معرض کسب سعادتهای ابدی و 
کمالات معنوی ازلی قرار داد و او را به سوی این عبادت عظیم عالی مرتبه 
هدایت کرد و وی را به متفرعات والایش رهنمون کرد, چگونه برایش 
امکانپذیر است که در این عبادت بزرگ یا حرمت این روز شریف سستی 
کند و آن را در بطالت و آنچه که در معنای آن است صرف نماید. و هر 
کسیکه در یک زمان اندک قادر به کسب مرواریدی بینظیر که قیمتش صد 
هزار دینار باشد از آن رویگرداند يا اينکه به جای آن خرقهای که ارزشش 
یک فلس باشد را به دست اورد, نزد عاقلان در زمره سفیهان احمق به 
حساب میاآید. و نست همه دنیا در مقابل ثواب این یک فریضه چیست؟ ! 


با توجه به روایاتی از طریق اهل بیت علیهم السلام به طور مستفیض آمده 
است که یک نماز فریضه برتر از دنیا و هر آنچه در آن است میباشد, 
گمانت در خصوص فریضهای که بزرگترین فرائض و برترین آن است 
چیست؟ با فرض سلامتی از مجازات و مبتلا شدن به محرومیت از ثواپ, 
چگونه میتوان مجازات ترک این فریضه بزرگ و سستی در حرمت والای آن 
را به جان خرید؟ با وجود آنچه که از خدا و رسول و ائمه او صلوات الله 
علیهم شنیدی, از تهدید به خسران عظیم و مهر زدن بر قلب و نفرین آنان 
از سوی آن نفوس شریفه گرفته تا وعید و انواع تهدید به خاطر ترک مطلق 


اقلا و اه بطالت وکا بیکه ,دنر ارت شدای بر ن مرش 
ها هی ای اما ریات بهانه میکنند, 
علیرغم آنچه که درباره نادر بودن و ضعف دلیل آن دریافتی, با نظایر از ود 
خصضوص ام به آن. ی تزغیی به آن ودنهدیه تازر ی ان اد.خانت دا رسول و 
ائمه او صلوات الله علیهم و همه علماء صالح و پیشینیان, در تعارض است 
و بعد از اين معارضه, آنچه بر ۳ پس اگر قلت 
توقیق, شدت سستی و حیله شیطان نباشد. برای ترجیح این جنبه با وجود 
خطر و ضرر ان, چه وجهی وجود دارد؟ پایان سخن. 


ره 1 22 


مولف: شدت اهتمام اين انسان خبره پرهیزکار و متدین که فقیهترین 
فقهای متأخر و حتی متقدم ماست. تو را کافی است ! وی با اظهار این حق 
آشکار به سعادت نائل شده و در اعلا مان به شهدای اولین ملحق شده 
است, علیرغم اينکه درباره آن با هیچ یک از اغراض مبطلین مورد اتهام 
قرار نگرفته است. زیرا اقامه آن در بلاد مخالفان برای وی امکانپذیر نبوده 
است. 


و من در این موضع با ذکر دلایل دو طرف و نقل کلمات قوم و پرداختن به 
مدلولالت ان دو و اوردن اخبار مذکور در سایر کتب. اطاله کلام نکردم و 
درباره آن کتاب ۳ رسالهای کار نکردهام, به دلیل این فان که 0 
این فتشاله واضختر از این است که به.آن تیا زداشته باشد: 


و انکارکنندگان آن نیز یا علمایی هستند که شایستگی ترجیح, نظر و اجتهاد 
دارند؛ يا جاهلانی هستند که لباس اهل علم را بر تن کردهاند. نه علمی 
دارند که به وسیله آنِ تمییز حق و باطل برایشان ممکن باشد و نه زهد و 
ورعی که به وسیله آن از افترا بر خدا و رسول او و از اظهار نظر بدون 
علم احتراز کنند؛ يا جاهلان محض هستند که تقلید از علماء بر انان لازم 


و اما در خصوص گروه اول, اگر خود را از اغراض دنیوی خالی کرده باشند 
و در بررسی, تامل و تحقیق مدارک ادله تلاش کافی کرده باشند, و اجتهاد 
آنها : به یکی از آراء گفته شده رسیده باشد, در دنیا 9( 
نیست. و اگر در این امور کوتاهی کردهاند ار اتان به سوی خداوند است. 
و در هر صورت کتاب و رساله برای این گروه مفید نیست و چه بسا سیبی 
برای ورود بیشتر آنها در خطایشان گردد. گر چه خطا کنند. 


و اما گروه دوم, حال آنها معلوم است, که آنها در عمده اعمالشان اهل 
بدعت, حیران و بیهوده هستند. علمی ندارند که آنها را بینیاز سازد و به 
عالمی که , بر آنها فتوی دهد مراجعه نمیکنند. آنها فقط فرمانبر دنیا و اهل 
آن هستند؛ ۱ موافقتر است را انتخاب میکنند, پس 
نامهها و کتابها چه سودی برای انها دارد. 
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و اما گروه سوم: حکم آنها صرف تلاش در دستیابی به عالمی ربانی است 
که از هوی تبعیت نکند, و دنیا را بر آخرت ترجیح ندهد و دارای تتبع کامل در 
کات تست اس ال سرا نان عنمد تفت 


بله صدوق در الفقیه گوید: بدعت فقط با ترک یاد آن از بین میرود و باطل 
میشود و قوتی نیست مگر با خدا. 


06 مجمع البیان: گوید: و اما در خصوص اولین جملهای که رسول خدا با 
اشاتی برکر ار ور که نم است : رسول دای ال علیت و له 
در حال هجرت, وارد شد و در قبا نزد بنی عمرو بن عوف فرود آمد و آن 
چاشتگاه روز دوشنبه, دوازده شب باقی مانده از ربیع الاول بود. پس روز 
دهتتنلته زر شسه: شلبه: خها رتیه و تیه ر ات فبا اقاعت. کرد.ه مشخد: آنان 
را بنا نهاد؛ سپس روز جمعه قبل از ظهر به قصد مدینه حرکت کرد و وقت 
نماز جمعه در بنی سالم بن عوف در درون وادیای که از انان بود و امروز 
در آن محل مسجدی ساختهاند, بر او فرا رسید. ای ۰ 
تون که رتنول خدا صلی الله علیه و الم دز اسلام برگزاز کرد و دز این 
جمعه خطبه ایراد نمود و چنانکه گفته شده است. این اولین خطبهای بود که 
و تا ات له یمه هد 


او طلب مغفرت میکنم و از او هدایت میخواهم. و به او ایمان دارم و به او 
کفر نمیورزم و با هر کسیکه به او کفر بورزد دشمنی میکنم و گواهی 
مدقم که ره رای کر الله وت بحاتة اشت و شریک ندارد. و گواهی 
میدهم که محمد بنده و رسول اوست که او را با هدایت؛ نور و موعظه, , در 
زان شاقن وسلان. کمن لت تفراهی میم اقفصای از سان.ه 
کند هدایت شده است و هر که از آن دو نافرمانی کند گمراه شده است و 


شما را به تقوای خدا توصیه میکنم که بهترین چیزی که مسلمان. مسلمان 
زابه ان تاضه :مکند :این است که او را بر آخرت ترغیب نماید و وی را به 
تقوای خدا| امر کند. پس از انچه که خداوند شما را درباره خود برحذر 
داشته است برحذر باشید. 
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و به راستی تقوای خدا برای کسی است که با ترس و بیم از پروردگارش 
کف کنصباری صاوفانها یش یهار ام اخوت ات مکمه و کسی که 
آشکار و پنهان امر خود را بین خود و خدا اصلاح کند, به وسیله آن فقط 
رضایت خدا را قصد میکند که در امور حالش ذکری باشد و بعد از مرگش 
ذخیرهای باشد, آنگاه که انسان به آنچه که از پیش فرستاده است نیازمند 
میشود و دوست وازد ک نت داوده هن آنجه عسر از ان است. فاصلههای 
بسیار باشد. و خداوند شما را از خودش بر حذر میدارد و خداوند بر 
بند گانش مهربان است و کسی است که قولش صادق است و ِِِ ۳ 
عملي میسازد و خلف وعدهای برای او نیست که او میفرماید: «ما بر 
القَوّل لد وما آتا بظلام للقبید», (پیش من قول دگرگون نمی شود و من 
[نسبت ] به بندگانم بیدادگر ن نیستم. 4 


و در امور حال و آیندهتان آشکارا و پنهان تقوای خدا پيشه کنید که هر که 
از خدا بترسد, [خداوند] بدیهای او را مییخشد و اجر او را بزرگ میکند و هر 
که از خدا بترسد, موفقیت بزرگی بهدست آورده است, و به راستی تقوای 
خداوند از کینه, عقوبت و خشم او پیشگیری میکند و به راستی تقوای 
خداوند چهرهها را سفید میسازد و پروردگار را راضی میکند و درجه را 
ترفیع میدهد. بهره خود را برگیرید. و در محضر خدا زیادهروی نکنید که 
خدادنیت کاس فا آخوخته اه وراه رش اج ها یه کردم 
است. تا کسانیکه راست گفتند و کاذبان را بشناسد. پس احسان کنید 
چنانکه خداوند به شما احسان کرد, و با دشمنانش خصومت بورزید و در 
راه خدا حق جهادش را ادا کنید. او شما را برگزیده و شما را مسلمان 
نامید, تا کسیکه هلاک شد, از روی بینهای هلای شده باشد, و هر که زنده 
شد. از روی بینه زنده شده باشد. و حول و قوهای نیست مگر با خدا. 


پس خدا را بسیار یاد کنید و برای آنچه که بعد از امروز است کار کنید, که 
هر کهتاین مد شا وا اصاح که نامسا از ارس که اه 
مردم است کفایت میکند. و آن به این خاطر است که خداوند بر مردم حکم 
میکند و آنان بر خدا حکم نمیکنند و بر مردم مالک است و آنها بر او مالک 
نیستند؛ خداوند بزز نز است و هی قدرتی نیست مگر به خداوند برتر 


بزرگ. 
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یه ان را یو استان هر ی 


توضیح : فیروزآبادی گوید: کفر ضد یمان است و «کفر نعمة الله و بها 
کفورا و کفرانا» یعنی آن را انکار کرد و پنهان کرد. و «الفتره» فاصله 
ژهانن که بین انببا بودم. اس «مرن * خی از انها اتذانبة است: و بخضی 
از آن صلةّ است مانند «دنو من السّاعه» نزدیکی ساعت؛ و مقصود از 
انقطاع زمان نزدیکی انقطاع ان با نزدیک شدن قیامت است. و این سچخن 
او «و من یعصهما» بر این دلالت دارد که آنچه که گفته میشود: ای 
الله علیه و آله به کسیکه آن را گفت فرمود: تو بد خطیبی هستی, اصلی 
ندارد, اگر آن مقام مقامی باشد که به اقتضای بلاغت., اقتضای تصریح 


«فانم تخیر شان: است. <علی ما تون * نی لب شیکنید. و. آمبه 
دارید, و 9ات دارد که بین او» اقتباسی از اين سخن خداوند متعال: «بوم 
تجذ کل 7 هس ما عملث من جر مُخْضَرَا وما عملث من شوء ود لو نْ نها 
وت مدا ۳ تسد و کر نم ال 7 1 مه وال 7 بالعباد», (روزی که هر 
حتف آنجه: کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده حاضر شده می 
پابد ای دا میان او و آن [کارهای بد] فاصله ای دور بود و 
خداوند شما را از [کیفر ] خود می ترساند و [در عین حال ] خدا به بندگان 
آخود] مهربان است. )(2) و در آیه, ضمیر «بینها» به نفس و ضميیر «بینه» 
نب 3۵ با .نف انخة انجام دادی باز میگردد. و ظاهر در اینجا برعکس است, 
هر جچند که خمل ان بر انجه که در آبه: است: با ازجاع ضمیر به. نفنیتن: با 
قرینه ها ممکن است و در این سخن او «خداوند شما را از خودش بر حذر 
میدارد» تهدیدی رسا است. 


و این سخن «و الذی صدّق» عطفش بر رئوف محتمل است و نیز احتمال 
دارد که قسم باشد و «توقی» یعنی مراقبت و حفاظت. «بحظکم» یعنی از 
ثواب اخرت. «فی جنب الله» یعنی در تقرب و اطاعت او. «نهج لکم» یعنی 
مشخص کرد. «لیعلم» یعنی بعد از وقوع, یا تا اولیائش را بشناسد. 
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7. المتهجد: امام باقر علیه السلام فرمود: امیرمومنان علیه السلام روز 
جمعه خطبه ایراد کرد و فرمود: 


حمد از آن خداوند صاحب قدرت, سلطه, رأفت و امتنان است. او را بر 

توالی نعمتها حمد میگویم و از عذاب و گرفتاری به او پناه میبرم و گواهی 
میدهم که هیچ خدایی جز الله نیست. او یگانه است و شریک ندارد و در 
ساا سگران وه ماوت ها اه سا لت قداص چم ایک او 
فرش اس فا نان آشت. کته کم کت صلی الم یه ال ده 
و وسیل متس وله او وان راها ان سای واساه را خامه 
داد و او را به عنوان رحمتی برای جهانیان مبعوث ساخت., درود خداوند بر 
او و بر همه خاندان او باد. درحالیکه درود بر او را واجب کرده است و 
جایگاهش را نزد خود گرامی داشته و احسانش به او را نیکو داشته است. 


ای بندگان خدا؛ شما را به تقوای خدا توصیه میکنم؛ خدایی که عهدهدار 
ثواب ب شماست و بازگشت و رجعت شما به سوی اوست, پس قبل از مرگ 
به آن ساورت ور فریی که ری بت تسا راو ان ات مهد 
نه فراری سریع, بلکه آن وارد میشود و فرود میآید. در آینده واقع میشود. 
اگر اجل به طول کشید و مهلت طولانی شند, هراچة. آمدتین است. نزدیک 
اه هر ود وا آمان. کنوم مت کار ات ای کسانیکه 
رحمت خدا بر شما باد, برای روز مرگ توشه برگیرید و از درد هراس 
شبیخون برحذر باشید که عقوبت خداوند بزرگ و عذاب او دردناک است. 
آتشی است که شعلهور میشود و نفسی که عذاب ميشود, و شرابی از 
رک ات هر کاس اد اه اس واه ماس مسعایس ار اش 
و ۵ ۱ ۲ 1۳۱۱۳۲۲ 
مورد مغفرت قرار دهد که او بسیار غفور و بخشنده است. به راستی که 
بهترین سخن و فصیحترین موعظه کتاب خدا است. سپس اعوذ بالله گفت 
و سوره عصر را قرائت کرد و فرمود: 
خد ات ها ها را ا تاه سای کرش مارا قراز کر فلع ی 
0 را شامل شده است قرار دهد, برای خودم و شما از خداوند 


بب مغفرت میکنم. سیس اندکی نشست و فرمود: حمد از آن خدابی 
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نزدیک شد و در نزدیکیاش برتر شد, و همه چیز برای جلال و شکوه او 
تواضع کرد و همه چیز در مقابل عظمت او تسلیم شد و همه چیز در مقابل 
قدرت او خضوع کرد درحالیکه از مق سکن او عاجرم؛ با او ان به زبوتیت 
او به او ایمان ضتا وم و درحالیکه طالب عصمت او هستم, از او استعانت 
میجویم و درحالیکه به او واگذار کرده و بر او توکل 2 و گواهی میدهم 
که هیچ خدایی جز الله نیست., او یگانه است و شریک ندارد. خدای واحد 
احد بیهمتای بینیاز یکانه است, نه همسری اختیار کرده است و نه فرزندی. 


و گواهی میدهم که محمد بنده برگزیده. رسول منتخب و امین مورد 
رضایت اوست؛ که او را به حق بشارتدهنده و انذاردهنده و دعوتکننده به 
سوی او به اذن او و چراغی روشنگر فرستاد, پس او رسالت را ابلاغ کرد و 
امانت را ادا نمود و امت را نصیحت فرمود و خدا را عبادت کرد تا اینکه به 
یقین رسید. پس درود خداوند بر او و بر خاندان او در اولینها باد و درود 
خداوند بر او و خاندان او در آخوینها باد و درود خداوند بر او و خاندان او در 
روز جزا باد. 


ای بندگان خدا, شما را به تقوای خداوند, عمل به طاعت اوء اجتناب از 
معصیت او توصیه میکنم. کر کم سا مسص اضر اطا کت کنم به 
پیروزی بزرگی دست یافته است و هر که از خدا و رسول او نافرمانی کند, 

به گمراهی بزرگی دچار شده و زیان آشکاری دیده است. خداوند و ملائکه 
۷" بر پیامبر صلوات میفرستند, ای کسانیکه ایمان آوردهاید بر او درود 
بفرستید و سلام کنید. پروردگارا, بهترین درودهایت بر انبیاء و اولیائت را بر 


توضیح . «سلطان» یعنی حجت و برهان. قدرت بعلی فرمانروایی, امتنان 
یعنی کرم و مهربانی. و فیروزآبادی میگوید: «قفیت تیدا و به تقفیة» یعنی 
او را دنبال او آوردم و قد اوجب» بر وجوب صلوات بر او شدای الله علیه 
و آله در مجموع دلالت دارد, «المئوی» یعنی منزل و مکان, «ولیث توابکم» 
بعلی متولی آن و عهدهدار آن؛ و «المرد و المآب» بعلی محل باز گشت. 
«فبادر وا بذلک» یعنی به تقوی, یعنی قبل از 


رب 7 22 


1- مصباح المتهجد: 1[.269 ] 


مرگ به سوی آن بشتابید, پس گویی که مرگ میخواهد مانع بین شما و آن 
باشد, پس قبل از آن به سوی آن بشتابید؛ یا قبل از آن بر مردم در آن 
پیشی بگیرید ؛ پا اينکه در آن پیشی گرفتن لحاظ نشده بلکه معنا اين است 
که در انجام دادن آن شتاب کنید و معنای اول فصیحتر است. و «العاجل» 


و این سخن امام علیه السلام «پس هر آنخه آهدنی؛ منت تعلیلی: براه 
1 است. و «الأجل» مدت عمر و پایان آن است. «المهل» با حرکت یعنی 
فلت و ارامش و مدانا .هت صالبیات » نعنی انکه: ان قصد.دشهرن. کند 
بدون اينکه او بداند, پس تور ناگهانی او را بگیرد. «تلهبٌ» یعنی تتلهب 
با حذف یکی از دو تاء و «تلهب النار» یعنی شعلهور شدن آن. و «الصدید» 
آب رقیق جراحت., و آب گرم که بجوشد تا غلیظ شود. 
«المقمعة» بر وزن مکنستة, میلهای آهنی است يا بر وزن محجن. عصای 
سرکجی است که با آن بر سر فیل زده میشود و چوبی است که با ان بر 
سر انسان زده ميشود «دنا فی علوه» یعنی نزدیکی او نزدیکی بزرگان و 
احاطه علمی, رافت و رحمت است و این منافی علو او از مناسبت با خلق 
و مشابهت با آنها و بینیازی وی از آنان و عدم وصول عقل و خرد آنها به کنه 
ذات.و ضقات: اه پیشت: و عکسن آن نیزر ین است: بلکه: هر یک از ده 


جهت, مستلزم دیگری است. 


«لجلاله» یعنی نزد جلال و شکوه او : یا نزد سیب جلال و شکوه او, و این دو 
احتمال در دو فقره 1 جاری است. «مقصرآ» حال است, «اذعانا» مفعول 
قظای ازع لفط بامصعول اه است معا ب ما است وی 
«مذعنا». «و از او استعانت میجویم» در همه امور بهویژه در طاعات. در 
حالی که طالب عصمت او از معاصی هستم «و بر او توکل میکنم» یعنی در 
همه امور به او تکیه میکنم. در حالیکه , به او واگذار میکنم. و به هر آنچه که 
آورد راضی هستم. 


«لها» یعنی معبود یا خالق, و نصب به دلیل حال بودن است. «واحدا» نظیر 
ندارد. «احدا» به هیچ وجه برای او دومی نیست. «فردآ» در آفریدن اشیاء 
متفرد.-ه بحانه. است. «ضفد از مه اضر ای فقصوه اشت. «ویرا* .در 
معبودیت شریکی ندارد. 
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و «اصطفاء اجتباء و ارتضاء» در معنا به یکدیگر نزدیک هستند. «بالحق» 
یعنی ملبس به او و اد شده به ۳۳ آن. بشارتدهنده به ثواب و 
انذاردهنده از عقوبت؛ دعوتکننده به آن یعنی به اقرار به او و به توحید او و 
صفاتی که ایمان به آن واجب است. «باذنه» با میسر کردن, توفیق و یاری 
او. چراغی روشنگر که در تاریکیهای جهالت اتان سای کرفیه منود و 
انوار بصیر تها از نور آن گرفته میشود. «و امت را نصیحت کرد» بعنی ۳ 
هدایت و ارشاد آنان تلاش نمود «تا اینکه یقین بر او رسید» یعنی 9 
مورد یقین. «در اولینها» یعنی همراه آنات: زمانیکه بر آنما درود فرستاد. 


8 المجتهد(1) 


زید بن وهب روایت ن کرده و گوید: امیرمومنان علی بن ابیطالب علیه 
۷ از ی 709۳۳ 


حمد از آن خدایی است که سرپرستی ستودنی و خردمندی سزاوار 
ستایش, انجامدهنده هر آنچه که اراده کند, آگاه از غیبهاء پوشاننده عیبها, 
آفریننده خلق, فرود آورنده قطرات باران تدبیر کننده امور, پزفرد حاز 
آسمانها 4 زمین» دتیا 4 ارات ِِِ جهانیان و بهنرین ۰ب است. 


همه چیز برای عظمت او تواضع کرد و همه چیز به خاطر عزت او حقیر شد 
و همه چیز به خاطر قدرت او تسلیم شد و همه چیز به خاطر هیبت او در 
محل خود استقرار یافت, و هر یک از مخلوقاتش, برای فرمانروایی و 
ربوبیت او خضوع نمود. کسکه: اسهان. را ییون که بر زمین واقع نگردد 
مگر به اذن او, و اینکه قیامت بهیا خیزد, و چیزی رخ ندهد مگر به علم او. 
او را به خاطر آنچه که بود حمد میگوییم و در کارمان بر آنچه که هست از 
0 میدهم که هیچ خدایی جز الله نیست. او تنهاست و شریکی 
تاره ان راوس ها 
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سرور سروران؛: جبار آسمانها و زمین» واحد قهار, بزرگ متعالی, صاحب 
جلال و اکرام, جزا دهنده روز جزا, و پروردگار پدران نخستین ماست. 


گواهی میدهم که محمد بنده و رسول او است.؛ او را دعوتکننده به حق و 
شاهد بر خلق فرستاد, پس رسالتهای پروردگارش را چنانکه به او امر 
فرموده بود ابلاغ کرد. نه زیادهروی کرد و نه کوتاهی, و در راه خدا با 
دشمنان او جهاد کرد, نه با سستی و طفره رفتن؛ و صبورانه و با نیت 
پاداش الهی, بندگانش را نصیحت کرد و خداوند او را به سوی خود گرفت, 
درحالیکه از عمل او راضی بود و تلاشش را مقبول داشت و گناهش را 
امرزید. خداوندا بر او و خاندان او درود بفرست. 


ای بندگان خدا, شما را به تقوای خدا و غنیمت شمردن طاعت او در این 
روزهای خالی فانی به هر میزان که توانستید. و آماده کردن عمل صالح 
برای ای یب اضر بر شما مشرف ميیشود, توصیه 
میکنم و شما را به ترک دنایی سفارش میکنم که شما را رها میسازد 
کرچه شا جدایی از آن‌برادوست ندارید. غنیاین که:ندنهای ما را کمنهه 
فرسوده میکند, با اینکه دوست دارید همواره تازه و پاکیزه بمانید. شما و 
دنیا به .تسا فز ان ها نید که تا ام در ان من احساس میکنند که به پایان 
راه رسیدهاند؛ و تا قصد رسیدن به نشانی کردهاند, گویا بدان دست 
يافتهاند, در حالی که تا رسیدن به هدف نهایی هنوز فاصلههای زیادی است. 
چگونه میتواند به مقصد زفتنده کببیی که روز :میتی دز ند اد مان آن 
عبور نخواهد کرد؟ مرگ به سرعت او را میراند. 


پس در عزت و ناز دنیا بر یکدیگر پیشی نگیرید و فریب زینتها و نعمتها را 
نخورید و مغرور نشوید 1 رنج و سختی آن ننالید و ناشکیبا نباشید, زیرا 
عزت و افتخارات دنیا پایان میپذیرد و زینت و نعمتهایش نابود میگردد و رنج 
و سختی آن تمام میشود و هر مدت و مهلتی در آن به پایان میرسد و هر 
موجود زندهای به سوی مرگ میرود. 


اگر خردمند هستید, آبا در آثار پیشینیان و پدران گذشته شما؛ برای شما 
درس عبرت و بصیرت نیست؟ مگر نمیبینید که گذشتگان شما باز 
نمیگردند؟ و فرزندان شما باقی نمیمانند؟ خداوند که سخن او راست 
است فرمود: و بر آمردم ] 
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شهری. که آن را هلاک کرده ایم باز کشتشان [به دنا ] خرام است. 1 و 
فرمود: (هر جانداری چشنده [طعم ] مرگ است و همانا روز رستاخیز 
پاداشهایتان به طور کامل_ به شما داده می شود. پس هر که را از آتش به 
دور دوه ور ماست زرآمر تور قطفا کام ان سیم است ید کی تا کر 
مایه فریب نیست. 

مگر مردم دنیا را نمینگرید که در گذشت شب و روز حالات گوناگونی 
دارند: یکی میمیرد و بر او میگریند و دیگری دردمندی است که تسلیت 
گفته میشود و دیگری بر زمین افتادهای است که به خود میپیچد و دیگری 
که به او بشارت و تهنیت گفته میشود و عیادت کنندهای که عیادت میکند و 
دیگری که جانبازی میکند و دنیا طلبی که در جستجوی دنیاست و مرگ در 
جستجوی اوست و غفلت زدهای که مرگ او را فراموش نکرده است؛ و 
آیندگان نیز راه گذشتگان را میپویند. و حمد از آن خداوند رب العالمین 
است ؛ پروردگار آسمانهای هفتگانه. پروردگار زمینهای هفتگانه. پروردگار 
عرش بزرگ, کسیکه باقی میماند و غیر او فنا میشود و پناه خلق و 
بازگشت امور به سوی اوست. و او مهربانترین مهربانان است. 


براستی امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و آن 
سرور روزهای شما, و برترین اعیاد شماست, و خداوند در کتابش شما را 
قق ای یار ماس کون اه ی ان وان 
بزرگ باشد و نیتتان خالص باشد, و در آن تضرع به سوی خدا؛ دعا, مسالت 
رحجمت و غفران را بسیار کنید, که خداوند دعای هر مومنی را استجابت 
میکند و هر مستگبری از 0 را وارد آتش میکند و خدای متعال 
9 : «ازعونی از ی ب لک ان الذین یر ون عْن عبادتی او 

جَهَنم داخرین»(1) ۶ بزهرد کار بان فرمود: «مرا بخوانید تا شما را اجابت 
که در حقیقت, کسانی که از پرستش من کبر می ورزند به زودی خوار 2 
دوز ۶ درضی آیند :»1 و بدانید که در آن شسعاعت هبار کی اشت که ذر آن بنذه 
مومن خیری از خداوند مسألت نمیکند مگر اینکه خداوند به او بخشیده 
است. و جمعه بر هر موّمنی واجب است جز کودک, زن, بنده, مریض. 
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را مورد مغفرت قرار دهد و ما و شما را از ارتکاب گناه در بقیه عمرمان 
محافظت کند که بهترین سخن او تا 
است., پناه میبرم به خداوند شنوای دانا از شیطان رانده شده که خداوند 
همان شنوای دانا است. 


و «قل هو الله احد» يا «قل يا ایها الکافرون» يا «الهکم التکاثر» يا سوره 
احد» بود, سیس اندکی مینشست و برمیخاست و میفرمود: حمد از ان خدا| 
است. او را ستایش میکنیم و از او استعانت میجوییم. به او ایمان میاوریم 
و بر او توکل میکنیم و گواهی میدهیم که هیچ خدایی جز الله نیست. او 
یگانه است و شریکی ندارد. و محمد بنده و رسول اوست, درودهای 
خداوند و سلام. مغفرت و رضایت او بر او و بر خاندان او باد. ترورد مارا قزر 
محمد بنده و رسولت, نبی و برگزیدهات درود بفرست., درودی کامل, 
رشدکننده, کثرتيابنده که درجه او را به وسیله آن رفعت دهی و فضیلت او 
آشکار گردانی. و بر مخفند وال قخمد درود بفرست, اخنانکه بر آبراهیم :و 
آل ابراهیم درود فرستادی و برکت دادی, که نو سنتودنی قابل ستایش 
هستی. 


پژورد فارای کافزان؛ اهل کباب و مر کان را غدای دم کسایبکه از رام 
باز میدارند و آیات تو را انکار میکنند و رسولانت را تکذیب میکنند. 
پروردگارا میان سخن آنان اختلاف ایجاد کن؛ رعب و وحشت را در دلهای 
انها بیانداز و عقوبت و اسیب را که از قوم مجرمین رد نمیکنی, بر انان 
فرو بفرست. 


پرفرد ارا تین مها نا ن نها مها آنها را که در مقابل دشمن 
ایستادهاند, هر جا که باشند, در مشرق زمین و مغفرب ان, یاری کن که تو 
بر هر چیزی توانا هستی. 


پروردگارا, مردان و زنان موّمن, مردان و زنان مسلمان و هر که به آنها 
پیوسته اند را مورد مغفرت قرار بده و تقوا را "توشه آنها, بهشت را محل 
بازگشت آنها, و ایمان و حکمت را در دلهای آنان قرار بده و به ایشان 
توفیق ده که نعمتی را که به آنها عطا کردی شکر گویند و به عهدی که با 
آنها بستی وفا کنند, ای خدای حق و ای آفریننده خلق, اجابت کن. 
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خداوند به عدل, احسان و بخشیدن به خویشاوندان امر میکند و از فحشا و 
زشتی و ستم نهی میکند و شما را اندرز میدهد. شاید که به خاطر اورید. 
خدا| را یاد کنید که یاداورنده کسی است که او را یاد کند و از رحمت و 
فضلش بخواهید که هیچ دعاکننده دعایی از مومنان, از او ناکام نمیشود, 
پروردکارا در دنیا نیکی و در اخرت نیکی به ما عطا کن و ما را از عذاب 


اتش محقوظ بدار.(1) 


توضیح: «الحمد لله الولی» یعنی عهدهدار امور عالم و خلایق, اداره کننده 
شده به معنای یاری کننده است. «الحمید» یعنی قابل ستایش در هر 
حالتی. فعیل به معنای مفعول است. «الحکیم» بر وزن فعیل به معنای 
فاعل یعنی حاکم است و انگونه که گفته شده. قاضی است., يا به معنای 
مفعل است, بعنی کسیکه اشیاء را استحکام میبخشد و استوار میسازد و 
گفته شده, صاحب حکمت است و این عبارت است از شناخت برترین 
اساعه نتوین علوض با کسکه ری انسام قفد هد مک براع عرص 
منفعتی که به غیر او میرسد. 


«المجید» دارای مجد و عظمت و کبریاء در النهایه «المجد» در کلام عرب 
شرف بزرگ است و «رجل ماجد»: ارجمند پرخیر شریف, و مجید بر وزن 
تفیل برا ی حاقه استه کفه شوه امسارام اه رها امس 2 
شده, وقتی شرافت ذاتی با نیکی رفتار مقارن باشد, مجد نامیده میشود و 
فعیل از فاعل رساتر است. پس گویی او معنای جلیل بسیار بخشنده و 
کریم را جمع میکند. 


باشد. «علام الغیوب» یعنی صاحب علم بسیار به انچه که از حواس و عقل 
خلایق پنهان است بهگونهای که هیچ پنهانی بر او پوشیده نیست و «القطر» 
جمع قطره است و ان باران است. 


و در الفقیه(2) 


«و تدبیرکننده کار دنیا و آخرت. وارث آسمانها و زمین» آمده است: بعنی 
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دو باقی است ؛ ؛ یا اینگه او وارت برای خلابق در آسمانها و زمین است 1 
قبیل گورستانهای سرزمینها. «من عظم شأنه», یعنی مرتبه او یا عمل او یا 
همه آنچه که به او مربوط است و در الفقیه آمده است: «کسیکه شآنش 
عظیم است و چیزی شبیه او نیست». «همه چیز تواضع کرد». یعنی از 
صاحبان عقل یا اعم از آن به دلیل نفوذ قدرت و اراده او در هر چه که از 
آنها میخواهد. «برای عظمت او» یعنی در پیشگاه عظمت او پا برای خداوند 
فتقا له شنت ارو سای ماود یر یرم ابیت :هرت یی سای شدت ؛ 
قدرت و چیرگی بر اشیاء. 


و ضميیر در «قراره» به شی ۶ بازمیگردد و ارجاع آن به الله بعید است., 
یعنی برای هر چیزی بر اساس مکانهای ظاهری, باطنی, درجات صوری و 
معلوی و استعدادها و قابلیتها, جایگاهی است که نعدی و تجاوز از آن 
مک تم کفیی. که مان ان مر تیه یمتا نکن غرم قحای انهاء اه 
اقتضای اراده و مشیت او با هیبت و ترس است؛ زیرا کسیکه از کسی 
میترسد. از امر او خارج نميشود, گرچه ظاهر آن این است که جمادات نیز 
دارای شعور هستند, چنانکه گفته شده است «الملکة» یعنی مالکیت و 
سلطه, و خضوع یعنی فرمانبری و اطاعت. 


«آن تقع» یعنی از اينکه واقع شود یا نخواستن اين که واقع شود «مگر به 
اذن او», یعنی مگر به مشیت او که آن در روز قیامت است, نو آن تقوم » 
عطف بر آسمان است و چه بسا بنا بر نافیه بودن آن, با کسره قرائت شود 
که از قبیل عطف جمله بر جمله میشود و همچنین جمله بعد. محتمل دو 
وجه است و احتمال و ۳ 


«او را بر آنچه که بود حمد میگوییم» از نعمت و ناگواری «و در کارهایمان 
که خواهد بود از او استعانت میجوئیم» یعنی بر کارهای دنیا و اخرتمان که 


بعد از ان است. 
«خدا برای نعمتهایی که عطا فرمود» از خوشی و ناخوشی, «و در کارهای 
خود از او پاری میجوییم» پعنی در کارهای دنیوی و اخرویمان بعد از آن. و 


در نهجالبلاغه ینس از آن آمده است: از او سلامت در دین را خواهانیم 
آنگونه که تندرستی بدن را از او درخواست داریم, «عافاه الله من 
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المکروه», معافاه و عافیه بهکار برده ميیشود, یعنی خداوند به او سلامتی 
ببخشد. و گفته شده معافاه یعنی خداوند تو را از .خدخم و انان را از تو 
سلامت بدارد. و تشبیه به جهت شدت اهتمام مردم به مشبهبه است., گرچه 
مشبه مهمتر و نزد صاحبان خرد برای درخواست شایستهتر است. 


«جبار زمینها و آسمانها» یعنی جبار قزر آن دوبا ضار آن ده یهن و از بین 
بزدن آنها و. سایر آنچه. که در آنها عمل میکند. در النهایه گوید: جبار در 
اسماء خداوند متعال کسی است که با آنچه که از امر و نهی اراده میکند, 
بر بندگان غلبه دارد. و گفته شده؛ او عالی و فراتر از مخلوقاتش است. 
«قهار» یعنی غالب بر همه خلق, پا عذابکننده انها, يا بر عدم و نیستی غلبه 
یافت و اشیاء را از آن بهوجود آورد. «الکییر» یعنی بزر که ضاحب کبریاء و 
متعالی از صفات خلق, یاء به جهت تخفیف حذف شده و کسره برای دلالت 
بر آن باقی مانده است: 


«ذوالجلال» یعنی بینیاز مطلق. «و للاکرام» یعنی فضل عام. «دیان 
یومالدین» یعنی حاکم. مجازاتکننده, پا محاسبهکننده در روز جزاء. جوهری 
گوید: دین یعنی جزا و مکافات و دیان در صفات خداوند متعال از آن است. 


«آرسله داعیاء الی الحق» یعنی به سوی خدا که او حق ابتی است که 
تقبیر تفیکنده با به,شهی دین عم هدر آلففنه آمده است: « ارضله بالق 
داعیاء الی الحق و شاهدا و علی الخلق». پدرم گوید: یعنی انبیاء و ائمه که 
آنان حقیقتاً خلق هستند چنانکه خداوند متعال فرمود: «ویوَم تبعثك فی کل 
ی شهیذا لیم وَجنْتا بک شهيدذا 9 6 -ولاع»(1) (و آبه باد آور ] روزی را 
که در هر امتی گواهی برانگيزیم و تو را [هم] بر اين [امت] گواه آوریم. ) 
و تفشسیر یف آن در اخبار بسیاری آمده است. پا به جهت عدم منافات. اعم 


« لا متعدیا» به اينکه آنچه که به او وحی نشده است را ابلاغ کند و 
لامقضظر» اینکه انخه که آو وحن کردم است را ابلاغ کند. ۶و جاهد فی 
الله» یعنی 
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برای خدا و در راه او. «لا وانیا» از ريشه ونی به معنی ضعف و سستی 
است. «و لاناکلا» یعنی ترسو و امتناعکننده از جهاد «و نصح له» یعنی از 
امر او اطاعت کر و نیش را در آن خالص کرد و خالصانه برای ذات 
خداوند سبحان, بندگان را نصیحت کرد پا اعم از آنها. جزری درباره آن 
گوید: دین. نصیحت برای خدا, رسول و کتاب اوء و برای ائمه مسلمانان و 
عامه انان است. نصیحت کلمهای است که بهوسیله ان از یک جمله یعنی 
اراده خیر برای فرد نصیحتشده, تعبیر میشود و ممکن نیست که از این معنا 
با کلمه واحدی غير از این که معنای ان را جمع میکند تعبیر کرد. و اصل 
نصح در لغت. خلوص است و «نصحته» و «نصیحت له» گفته میشود. و 
معنی نصیحت خدا, اعتقاد به وحدانیت او و اخلاص نیت در عبادت او است. 
و نصیحت برای کتاب خداء همان تأیید و عمل به آنچه که در آن است 
تافو تحت رتسول ها صلی اللهعلیمو الم تییوت آو و اطاعت 
از انخه کن اضر و لفی موز است: ۵ خضبخت: .انمه:. اطاعت از آنانن و 


نصیحت عامه مسلمانان. ارشاد آنها به مصالح آنان است. پایان. 


«صابرآ» بر آنخه که از ادیت در آن هدام مر نی <محسیا »تیعتی خواستان 
اجر در آن, خالصانه برای خدا. «و غفر ذنبه» یعنی آنچه که در ترک اولی یا 
امور مباح از او صادر شد؛ زیرا حسنات نیکان. تقیهات مقربان است. يا گناه 
کسی. از آهتش که مستحق مغفرت. است, و مجازا آن را بة. خود. نسبت 
داده است. یا گناهی که مشرکان در خصوص اثبات خدای واحد بجای 
خدایان متعدد به او نسبت میدادند. پس آن را با ترویج دین و از بین بردن 
رسای مشرکان پوشاند, پنهان کرد و از بین برد؛ و کلام در خصوص آن به 
صورت کامل در محل ان بیان شد. 


و «الخالیه» یعنی سپری شونده تور در معرض اتمام و زوال است. ۰ و 
«آشفی علی الشی» یعنی اشراف یافت. یعنی مهیا کردن کار برای امور 
بزرگی که مرگ آن را مشرف بر شما و نزدیک به شما قرار داد از 
سکرات مرگ, و عقفات ارف را که هر ام ار مر 


«آمرکم» و در بعضی نسخهها «فی ام ررکم» و 2 ی 
است, یعنی در امور مربوط به شما, و این سخن او «بالرفض» متعلق به 
اعداد است 
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یعنی: به اینکه ترک کنید, يا حال برای فاعل اعداد است. و باء برای 
ماتات است یور حال ترس اه «فی: اسر کم» ملق به ان 
سخن او «اوصیکم» است, به این صورت که امر مصدر و بالرفض متعلق 
به آن باشد و هیچیک از این موارد خالی از تکلف نیست و«امرکم» بهتر 
است. و در الفقیه «بتقوی الله و اغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته فی 
هذه الایام الخالیه و بالرفض» و در نهجالبلاغه «اوصیکم بالرفض لهذه الدنیا 
التارکه لکم و ان تحبوا ترکها و المبلیه لاجسامکم و ان کنتم تحبون 
تجدیدها» امده است. و رفض یعنی ترک, و اضافه در این سخن او «ترکها» 
از نوع اضافه مصدر به مفعول است. یعنی با وجود علاقه شما به دنیا, او 
شما را دوست ندارد و با انچه علاقه شما اقتضاء میکند, با شما برخورد 
نمیکند؛ يا از نوع اضافه مصدر به فاعل است یعنی البته شما را ترک 
ميکند.. کرچه از آن اکراه داشنته باشید و به خشم شما اعتنا نمیکند. .در 
نهجالبلاغه در «تجدیدها» نیز محتمل دو وجه است. 


«کرکب» و در تهجالبلاغه «کسفر» آمده است و رکب جمع راکب است 
مانند سفر جمع سافر, و فاء در این سخن او «فانما مثلکم» برای تعلیل 
است و مابعد ان علت است. زیرا ترک کننده آنهاست و سزاور طرد شدن 
است. و در بعضی نسخهها با واو امده است. و مثل با حرکت. در اصل به 
معنای شبیه است. سپس در هر صفت., حال و قصهای که غرابت و شانی 
دارد, استعمال شد. 


و هدف, تشبیه حال آنان به مسافر و حال دنیا به راهی در پایان سفر و 
رسیدن به انتها است و گویی آنان در حالیکه طیکننده سفر نیستند, به جهت 


شدت نزدیکی یکی از دو حالت به دیگری, طیکننده ان هستند. آبن میثم 
گوید: فائده «کان» در دو موضع نزدیک کردن احوال اینده به احوال کنونی 


است. 


«و آفضوا الی علم» یعنی به قصد علم خارح شدند. جوهری گوید: فضا 

یعنی عرصه و هر زمینی که وسیع باشد. « آفضیت» گفته ميشود, زمانیکه 
به سوی فضا خارج شوی. پایان. و در نهجالبلاغه « آموا علما» اشخم است, 
یعنی قصد کردند و علم با حرکت, یعنی علامت و کوهی در راه که بهوسیله 
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«و کم عسی» استفهام در معنای کوتاه دانستن مدت حرکت و بقا است و 
در نهجالبلاغه در عبارت دوم «و ما عسی» آمده است و غایت., پایان 
حرکت, و «اجراء الفرس» یعنی به حرکت واداشتن اسب و در نهج البلاغه 
به صورت اسم فاعل ضبط شده است و ممکن است که در هر دو, بر بنای 
مفعول قرائت شود چنانکه پوشیده نیست. 


«و عدا الامر و عنه» یعثی از او گذر کرد و او را ترک کرد. و «الحثیت» 
یفنی شابان» خرتضن؛ هو الطالی الخنیت یفن جر ییا اشات: آن‌ یش 
واژه «من »> براساس معنای اول بیانی و براساس معنای دوم برایر ابتداء 
است. «و حدوته علی السیر» یعنی او را بر آن تشویق کردم و برانگیختم, 
و واژه حداء برای صوت معروف شتر است. «فلا تنافسوا». منافسه تمایل 
به چیزی و برای خود خواستن آن به خاطر نفیس و نیکو بودن آن است. در 
اغلب نسخههای الفقیه, «تتنافسوا» به صیعه تفاعل آمده است و معنا نکن 


است. 


«لاتعجبوا» با فتحه تاء و جیم, ان انز خن انان «عجب بالشی» است بر 
وزن علم, زمانیکه جاپگاه ان نزد او بزرگ شود و ان را عجیب بشمارد 
است ؛ ۳ با ضمه تاء, اسم مفعول از اعجاب. از این سخن آنان «اعجبه» 
است, زهانیکه اه را ته از ان وادارد. و «فلان معجب بر آیه» با فتحه 


است. و جزع نقیض صبر است و «الضراء» حالتی است که ضرر میرساند 
و «بوس» شدت نیاز است. 


«الی انقطاع». هقی ان راجمه با ایلیا نظیر ان اش و دی انهه: که از 
ظروف خواهد آمد نیز چنین است. «النفاد» یعنی فناء و زوال, و «البلی» با 
کسر و به صورت مقصور یعنی مندرس بودن ۵ کتک در نهجالبلاغه آمده 
است: «و کل مدّه فیها الی انتهاء و کل حیّ فیها الی فناء آولیس لکم فی 
اثاره الاولین مزدجر و فی ابائکم الماضین تبصره و معتبر ان کنتم تعقلون 
ی ترو الی الماضین منکم لایرجعون, 9 الی الخلف الباقی لایبقون. « (و 
هر مدت آن به آخر می رسد, و هر زنده آن می میرد. آبا برای شما در آثار 
گذشتگان مایه خودداری از گناه نیست؟ آیا برای شما در سر گذشت 
پدرانتان بینش و عبرتی نیست اگر اهل تعقل باشید؟ آیا ندیدید که 
گذشتگان از شما بر نمی گردند. و برای ماندگان بقایی نیست؟) 
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و «الأْتر», بقیه شی و علامت آن است و نیز به معنای نقل حدیث است و 
در اینجا همه این معانی محتمل است. و «المزدجر» احتمالا اسم مکان و 
مصدر است و این در بعضی نسخهها موجود نیست.؛ و تبصره مصدر «بصره 
تبضتیر ۱ آاستت. سنی او وا تضید هو دام کر و امر مورد اعتبار نیز اسم 
مکان و مصدر است, و «الاعتبار» یعنی عبرت گرفتن, ی 
با این تفاوت که با حرکت ری و درباره شر است. و در 
اینجا, اعم است و جمع آن اخلاف است. 


(و بر [مردم ] شهری که ان دا هلاک کرده ایم, باز گشتشان آبه دنیا ] حرام 
است. ) یعنی اهل روستایی که بر هلاک کردن آن حکم کردیم يا اينکه آن را 
هلا کشده یافتیم « انوم لایرجعون», رجوعشان به توبه پا به زد کم ممکن 
نیست و «لا» زائد است؛ یا اینکه عدم بازگشت آنان برای جزاء است و آن 
مبتداء است که خبرش حرام است. پا اینکه فاعل آن و سد مسد خبر 
است ؛ با دلیل_ بز آن است و تقدیر توبه آنان, زد کی آنان پا عدم 
ره یا به این دلیل که رجوع نمیکنند و توبه نمیکنند. 


«حرام» خبر محذوف است, پعنی آن بر قریه حرام است, که در آیه قبل از 
آن مذکور است «قمن بعَمَل من الصالعات هو موم * قلا فان لسعیه 
و ۵ اون ینش ضر که. کارهای. شايشسته انخام دهد ومومن. آهم | 
باشد, برای تلاش او ناسپاسی نخواهد بود و ماییم که به سود او ثبت می 
کنیم. ) و گفته شده, حرام یعنی عزم و اجبار بر آنها اين است که آنان باز 
نمیگردند. 


«کل نفس دائقه الموت» وعده و تهدیدی است برای تصدیقکننده و 
تکذیبکننده. و ائما توقون اجو رکم» یعنی جزای عملتان. خیر باشد پا شر, 
به صورت کامل و وافی به شما داده میشود. «یوم القيیامه» یعنی روز 
برخاستن شما از قبر. و گفته شده: لفظ «توفیه» بیانگر این است که قبل 
از آن یعنی در برزخ نیز بخشی از اجرها وجود دارد. 
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«فمن زحزح عن النار» یعنی از اتش دور شد. «فقد فاز» یعنی به نجات و 
«ما الحیوه الدنیا» یعنی لذتها و آراستگیهای آن, «الا متاع الغرور» آن را به 
متاعی که با ان خریدار را فریب میدهد تا اینکه آن را بخرد. تشبیه کرده 


است و الغرور مصدر است و جمع ان غاز است. 


وش ترون الی اهل الدنیا» و در نهجالبلاغه, «ترون اهل الدنیا یمسون 
و یصبحون علی احوال شثّی فمیت یبکی و آخر یعژی و صریع مبتلی»( مگر 
مردم دنیا را نمی نگرید که شبانه روز دارای حالاتی گوناگون هستند؟ مرده 
ای است که بر وی می گریند, و دیگری را تسلیت می دهند, یکی مبتلا به 
بیماری شده بر زمین افتاده) و «الباقی» مرفوع است گویا ریت در 
اینجای معنای تظر را در بر دارد. «شت الامر» یعنی امر پراکنده شده و 
«اشیاء شتی» یعنی اشیاء متفرق, و دو فعل «بکیته» و «بکیت علی» به 
یک معنی است. «والعز» یعنی صبر و «تعزیه» یعنی به صبر واداشتن. 


«والصریع» یعنی نقش بر زمین شده . و مقصود در اینجا فرد زخمی رو به 
موت يا مریض ناتوان از برخاستن است. «و اللیٌ» یعنی درهم تابیدن 
ریسمان و تلوّی (به خود پیچیدن) به هنگام بیماری و شدت, مجازی شایع 
در عرف عرب و عجم است. این کلام او «یعود». براساس انچه که در 
نهجالبلاغه آمده است(یعید). به معنای اشتغال به عیادت است بالفعل و 
گفته شده مشتق از عود است., برای افاده تکرار و اين بعید است. 


و گفته میشود: «فلان یجود بنفسه» زمانیکه جانش بیرون میرود و از او 
جدا میشود, گویی که او جان خویش را با سخاوتمندی میبخشد. «و غافل» 
بعتن غافل از. مریک. و سدق مز نو از فکارنو مقانبی: که به آو میرنفند و 
از گناهانی که بر او نوشته میشود. «و لیس بمغفول عنه» زیرا کاتبان 
اعمال او را نگهداری میکنند و خداوند سبحان ناظر بر اوست و تقدیرها 
مواخه نا اه هت 


«فلان یمضی علی آثر فلان» یعنی به راه او رفت, گویی که پا در جای پای 
او مینهد. و کلمه «مأ» در فیما؛ مصد ربه پا زائد است و معنا این است: 
شان افراد 
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باقی در امور ذکر شده, چیزی است که از احول گذشتگان مشاهده کردید؛ 
یا اینکه مقصود این است که بقیه افراد نیز میروند چنانکه گذشتگان رفتند 
وا کی کط اس و 0 اه پس 


«و یفنی» فعل ثلائی مجرد است و ممکن است از باب افعال نیز قرائت 
شود و الموئل» بعنی پناهگاه و در الفقیه آمده است: «یول الخلق و پرجع 
الأمر». 


«آلا انْ هذا یوم» و در بعضی نسخهها «الیوم» و در الفقیه «انْ هذا البوم 
یوم» آمده است. «ن الذین یستکبرون عن عبادتی» یعنی از خواندن من, 
و دعا را عبادت نامیده است., به جهت ترغیب به ان و اعلام اينکه شایسته 
است که مقصود دعاکننده, نفس دعا باشد و با عدم اجابت, از آن ملول 
نشود. و گفته شده. مقصود از دعا در اين کلام او «ادعونی» عبادت است و 
معنای اول همان مدلول صحيیفه سجادیه و اخبار فراوان است. و الذخور» 
پعنی حقارت و ذلت. ود الفقية «لا«یسال الله. عبد. مومن فیها شتا الا 
آعطاه, والجمعه واجبه علی کل موّمن الا علی المریض و الصّبی و الشیخ 
الکتیز و المحتون ف ااعمی.و المساهر و العته المملوک و من کان علی 
زاس الفر سخین»:تا اين-سخن اوه «من اقترف آلائام بقیه دهرنا» تا اين کلام 
او «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله هو الفتاح العلیم» آمده است. 


«کان ممّا یدوم علیه» یعنی در اغلب اوقات میخواند. اين کلام او «صلوات 
الله علیه» در الفقیه. «صلوات الله و سلامه علیه و اله و مغفرته و 


رضوانه» امده است. 


«الزاکیه» یعنی فزونیگیرنده, به عنوان تأکید است. پا اينکه مطهر از نیات 
و.گهاید. فاسد و امورق جز آن که عدم قیول آن را موجخب میشنود. 


«ترفع بها درجته» در آخرت «و تبیّن بها فضیله» در دنیا يا اعم از آن در هر 
دو, و در الفقیه «فضله» آمده است. «کفره اهل الکتاب» شاید مقصود 
امام علیه السلام سه دزد خلافت وییروان آنهاست: پس مقصود از سبیل و 
نشانهها ائمه علیهم السلام هستند, چنانکه در اخبار بیان شد. «و الزجر» 
یعنی عذاب. «السریا» جمع سریه است که بخشی از لشکر است. و ممکن 
است مقصود از مسلمانان. مومنان کامل 
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تسلیم خدا| در اوامر و نواهی اوء و مقصود از مومنان عفن انا باشد؛ پا 
اینکه مقصود از مومنان افراد کامل و مقصود از مسلمین, غیر کامل از 
میان انان باشد؛ يا اینکه مقصود از مقومنان. هر کسی باشد که عقائدش 
صحیح است و مقصود از مسلمانان, افراد مستضعف از مخالفان باشد. 


«و لمن هو لاحق بهم» براساس بعضی از وجوه در دو فقره سابق, یعنی 
مستضعفان و اهل کناهان کبیره از میان مومنان, و براساس برخی وجوه. 
ما سا اقا سر اه ای ای که 
میباشد. و مقصود از «من هو لاحق بهم» کسی است که بعد از او میآید. و 
اس فص وا مر ایا سا ای ار ی ای ام ای 
الخلق» افزوده است: «اللهم اغفر لمن توّفی من المقمنین والمومنات؛ و 
الا شا و هی رای ات ار 
الحکیم» و این ظاهرتر است. 


.دز النقابة آمده استت: «الهم اوژعنی :شک تعضی * یعنی, به. من آلهام کن 
و مرا مشتاق کن, پایان. «اله الحق» شاید از نوع اضافه موصوف به صفت 
باشد, مانند این کلام آنان: «رجل صدق». يا اينکه اله منسوب به حق باشد 
زیرا او حق را الهام میکند و به هر که بخواهد عطا میکند و هر انچه که به 
او منسوب است, از دین, کتاب. شرع و رسولانش, حق است و او با 
کلماتنش ثابت کننده حق است. 


«ان الله یأمر بالعدل»: گفته شده عدل, اعتدال در امور از نظر اعتقاد, 
قول و عمل است. «الاحسان» یعنی نیکو کردن طاعات از نظر کمیت و 
کیفیت. یا اینکه عدل بین مردم و احسان به آنان است. و گفته شده: عدل 
توحید, و احسان ادای فرایض است. و گفته شده: : عدل در اعمال و احسان 
در اقوال است و گفته شده: عدل این است که منصف است و تقاضای 
انصاف دارد و احسان این است که منصف است و تقاضای انصاف ندارد. 
«ایتاء ذوی القربی» یعنی عطا کردن مایحتاج خویشاوندان به انان, يا عطا 
کرد و و کویشا و نذا با شتن صلو اللف یه و اله از خممن و خر آن یه 
آنانتاننیت: چا نکم در اضار آمده ات : 


و ینهی عن الفحشاء» یعنی زیادهروی در پیروی از قوای شهوانی مانند 


زنا . «المنکر» یعنی آنچه که در خصوص برانگیختن قوه غضب از 
انجامدهنده آن ناپسند 
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شمرده میشود. «البغی» بعنلی استیلاء و چیرگی تن هردم و قدرتنمایی 
کون بر آنها: با شرارتی که اقتضای قوه وهم است. گفته شده از انسان 
چیری ضادر نمیشود مر اتکم دریکی از این افشام<د ال و فسط یکی از 
اين قوا باشد. «یعظکم» با امر, نهی و تمییزدهنده بین خیر و شر. «لعلکم 
تذکرون» یعنی عبرت و پند بیذیرد؛ ؛ و با تخفیف و تشدید ذال قرائت شده 
است. 


9. المتهجد و جمال الأسبوع: و اما قنوت در آن: اگر به جماعت بخواند, 
در ان دو قنوت است ؛ یکی از ان دو در رکعت اول قبل ار رکوع, و در 
رکعت دوم بعد از رکوع. و اگر فرادی بخواند, یک قنوت است. و مستحب 
است که در قنوت این دعا را بخواند: پروردگارا, از تو برای خودم, پدر و 
مادرم, فرزندانم, اهل بینم و برادرانم یقین»؛ عفو, بخشود گی, مغفرت, 
رحمت و عافیت در دنیا ه رتسا فسات دارم 


و ابو حمزه ثمالی روایت و 7 شنیدم که امام باقر علیه السلام در قنوت 
۱0 گشایش میخواند و میگفت: «ای خدایی که چیزی مانند او 
نیست, بر محمد و آل محمد درود بفرست, درود بسیار و پاک و مبارک. 
پروردگارا بر محمد و آل محمد همه خیر را عطا بفرما ۳۳۹ 
۱ ۱ ۱ ار ۳ و نو 
توبه مرا بپذیر و مرا ببخش و به عنوان قدرتی از جانب خودت., با بهشت بر 
قوفنت دار ورهرااز آعن تحافسهو اسان شش هرا هور سرت و 
بخشتن قرار نده و در آنجه که از هر جافی: مانده انتخت: عصعت به فن 
ارتاتش نان کم هر و ب سح یی ار معاضرات باو تروض ] آنکه هراس 
جوار خود بخوانی, درحالیکه از من راضی هستی و شهادت را برای من نزد 
خودت ثبت کن. سپس با رحمت خودت. هرگز [حال ] مرا از آن تغییر نده»: 


ای تغیی رد هنده قلبها و دیدهها؛ قلب مرا بر دین» اطاعت و دین رسولت 
تابتقدم ساز, و قلب مرا با رحمت خودت بر هدایت تابتقدم ساز و بعد از 
اینکه هدایتم کردی قلبم را گمراه نکن و از جانب خودت رحمتی بر من 
ببخش که تو بسیار بخشنده هستی.(1) 


ص: 243 


1 مضاه: المچو 255 :|۲1 


و مقاتل بن مقاتل روایت ه کرد: ابوالحسن رضا علیه السلام فرمود: در 
قنوت عرض کردم: آنچه که مردم میگویند. 
فرمود: آنچنان که آنها میگویند نگو, بلکه بگو: پروردگارا, بنده و خلیفهات را 
با آنچه که انبیاء و رسولانت را با آن اصلاح کردی, اصلاح کن, و او را به 
را 
و در پیش رو و پشت سر او مراقبی قرار ده که او را از هر بدی و سوثئی 
ی به امنیتی مبدل کن که تو را عبادت کند و 
چیزی را شریک تو نسازد. و برای هیچ یک از آفریدههایت بر ولیّات 
ار ها اه 
یاران او قرار ده که تو بر هر چیزی توانا هستی.(1) 


و معلی بن خنیس روایت کرد و گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
فرمود: باید از سخنانت در قنوت حمعه این باشد؛ پروردگارا, تن عانی از 
بندگان صالحت به کتاب تو و سنت نبیات پرداختند. پس نها را از جانب ما 
بهترین جزا عنایت فرما.(2) 


هادی 7 ِِِ ِِ 0 فرمود: در قنوت 1 
السام غلی رسای را و 
است.(3) 


توضیح: این سخن او «مستحب است که قنوت بخواند». صدوق در 
الفقیه(4) 

گوید: از زراره روایت شده است که گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: 
همه قنوت بلند و آشکار است, دعا در قنوت فریضه, در همه روزها غیر از 
جمعه این است: پروردگارا از تو برای خودم, فرزندانم... و تا آخر آنچه 
گذشت. و اغلب اینگونه 


ص: 244 


1- المصباح: 1[.256 ] 
2« التصام* ۲21257 


3- المصیاح: 31.257 ] 
4- الفقیه 1: 4[.209] 


فهمیدهاند که آن جزء خبر صحیح است., و در نظر من محتمل است که کلام 
صدوق باشد و حتی اين ظاهرتر است. و هر دو فرض با آنچه که شیخ ذکر 
کرده است منافات دارد و جمع کردن با حمل کلام صدوق بر اینکه 
مقصودش این است که قرائت آنچه از امام باقر علیه السلام در جمعه 
روایت کرده است یعنی «اللهم تم نورک» تا پایان آنچه که بیان شد(1)؛ 
بهتر از این دعاست, له به معنای عدم استحباب این دعا . و در الفقیه آتده 
است: «برادران مومنم در راه تو». 


و این سخن او: «در یقین» یعنی در همه عقاید حق مربوط به ایمان بهویژه 
در امور معاد, قضا و قدر. چه بسا برخی اخبانتبانگن احتضاه: آن ند یکت 
از دو مورد اخیر اشاره دارد «و المعافاة» بعنی اینکه از شر مردم در امان 
باشی و از شر تو سالم باشند. این سخن او «پروردگارا بندهات را اصلاح 
کن». ظاهر آن رجحان نماز جمعه در زمان عدم استیلاء امام است 1۷ 
آن بر جمعه همراه با مخالفان بعید است, زیرا اطلاق جمعه بر آنچه که 
فمراه آنان اتخام شتتنوی عجار است: 


«و اسلکه من بین یدیه» اشارهاي به این سخن خداوند سبحان: «عَالمٌ 
اقب قلا بظهز علی یه آحد حذا * | مَن ارتسَی من سول قَه تشک من 
ین یدیّه وم حلفه رَضذا * للم آن قَذ لوا رسالات رهم واحاط بقا 
دهم واخضی کل شیء عدَذا»,(2) [دانای نهان است و کسی را بر غیب 
خود آگاه نمی کند جز پیامبری را که از او خشنود باشد که [در این صورت ] 
برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی بر خواهد گماشت تا معلوم 
بدارد که پیامهای پروردگار خود را رسانیده اند و [خدا ] بدانچه نزد ایشان 
است احاطه دارد و هر چیزی را به عدد شماره کرده است. ؟ و گفته شده: 
«الرصد», راه؛ یعنی برای او به سوی شناخت آنبیا و پیشینیانی که قبل از 
او بودهاند و علم به آنچه که بعد از او خواهد بود, 1[ قرار بده. و گفته 
شده: آن جمع راصد به معنی مراقب و محافظ است. یعنی رسول را 
محافظت میکند. کسیکه بر او آگاه است, در پیش رو و پشت سر او 
مراقبانی از ملائکه قرار میدهد که وحی را از اینکه شیاطین آن را استراق 
کنند و به کاهنان القاء کنند مراقبت میکنند ؛ و گفته شده 
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راصدانی از پیشروی رسول و پشت سر اوء و آنان مراقبانی از ملائکه 


و گفته شده: مقصود از آن جبرئیل است, یعنی از پیش رو و پشت سر 
مراقبی مانند حجاب به عنوان بزرگداشت انچه که از رسالت حمل میکند, 
قرار میدهد. و ظاهر از دعا,ء معنای سوم است. سیس ظاهر از سیاق آیه 
«و اسلک» بدون ضمیر است. و در آنچه که ما در نسخههای معتبر دیدیم, 
همراه ضمیر است.؛ ه کمنیخطا از جانب: انس اول بوده است و این سخن 
او «او را محافظت میکنند». از ارجاع ضمیر به روح القدس ممانعت میکند 
و ارجاع آن به عبد ممکن است. پس «من بین یدیه» بدل از ضميیر میباشد. 
یا مقصود «اسلک له» است, با حذف و ایصال. 


و این ننخرن او نو کوید شنیده استت»: شاید آو آن زا برای رقم بعید بودن 
روایت مروزی از امام هادی علیه السلام ذکر کرده است, زیرا مروزی در 
زمان امام رضا علیه السلام از علمای بلاد خراسان بود و بین او و امام 
علیه السلام مناظراتی در حضور مأمون صور ۳ گرفت و مروزی آن را 
تأییدی برای سخنش مبنی بر اینکه قاسانی تیز آن.را در مجمو‌کة مسائل. آو 
شنیده است. ذکر کرده است. و بر اساس این دو فر ض؛ فاعل «قال» 
مروزی است. و محتمل است که فاعل راویای باشد که از او یاد نشده 
است. و يا قاسانی راوی مروزی باشد که این مسائل را در تاریخ مذکور 
شنیده است. و عکس ان نیز احتمال دارد و این بعیدتر است. و در مجموع 
کلام خالی از ابهام نیست و نهی از سلام در قنوت. شاید بر اساس کراهت 
باشد گر چه احوط ترک باشد و کلام درباره آن گذشت.(1) 


70 جمال الأسبوع: امام صادق علیه السلام فرمود: قنوت جمعه در رکعت 
اول بعد از قرائت است. در قنوت فیکوین: هب خدابی جز خدای بردبار 
بخشنده نیست.؛ هیچ خدایی جز خدای متعالی عظیم نیست. هیچ خدایی جز 
پروردگار آسمانهای هفتگانه و آنچه در آنها و آنچه مانی: نما است و خدای 
عرش بزرگ نیست. و حمد از آن خدای پروردگار جهانیان است. تزور کار 


ص: 246 


1 جر آضعه شود 4ج 85ص 206: ۱11 


را به وسیله او هدایت کردی. پروردگارا بر محمد درود بفرست, چنانکه ما 
را به وسیله اه کزآهی داشتی. پرهرد کارا ما را از جمله کسانیکه برای 
دینت برگزیدی و برای بهشتت خلق کردی قرار بده. پروردگارا دلهای ما را 
بعد از اينکه هدایت کردی گمراه نکن, و از جانب خودت رحمتی بر ما 
ببخش که تو بسیار بخشنده هستی.(1) 


مولف: اولی اضافه کردن درود بر آل که در نسخههای دعاست. به جهت 
نهی از اکتفا کردن که درو او بدون خاندان او که درود خدا بر او و 
خاندانس باه هفاشد. اکرجه در انا ار وف عه ار عاب رامتان رک 
شده است. و این سخن آو: «چنانکه ما را به وسیله او هدایت کردی», 
یعنی درودی که با حق او بر ما در مورد هدایت, در عظمت ۰ 
مناسب باشد. و «ما» مصدری پا کافه است. «از جمله کسانی که برای 
دینت برگزیدی» یعنی ما را برای انتخاب آن توفیق ده تا از جمله کسانی 
باشیم که برای بهشتت خلق کردی, که مقمنان برای آن خلق شدهاند. 


«لا تزغ قلوبنا», «الزیغ» میل به باطل است و درباره آن وجوهی گفته شده 
است: اول اينکه معنا این است: لطفت که قلبها با آن استوار میگردد را از 
ما منع نکن. که قلبهای ما از ایمان رویگردان ميشود, بعد از اينکه ما را با 
الطافت توفیق دادی تا اينکه به سوی نو هدایت شدیم. دوم اينکه, معنایش 
اين است که از شدائد. آنچه که انجام و ترک آن بر ما دشوار است را بر 
ما تحمیل نکن که دلهای ما بعد از هدایت منحرف میشود. سوم اینکه. شاید 
دعا به آنچه که خداوند سبحان انجامش را به سبیل انقطاع بر او واجب 
کرده است باشد. مانند این سخن خداوند متعال: «قال رب احکم بالحق». 
(2) (گفت پروردگارا, [خودت] به حق داوری کن.) 


«رحمتی از جانب خودت » دوف شده بعنی لطفی از جانب خودت که به 
وسیله آن به ثبات بر ایمان برسیم. و گفته شده نعمت است و گفته شده 
مخفرنه اسشت < که نو بسیار بکشندن.هستی ۷ بر ای هر ممالتی: 
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1- الکافی 3: 1[.426 ] 
2- انبیاء/ 12 2[.1] 


1 دعائم الاسلام: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: چهار تن عمل 
زا از مر کیرد مار اکتا میا متس ک سا اف ارو 
خارج شونده از جمعه با ایمان و نیت کسب ثواب و رضای الهی, و 
حجکننده.(1) 


و از علی علیه السلام روایت ت است که وی فرمود: وقتی که یکی از شما در 
صحرا مقیم شود و به مسجد نیاید مگر روز جمعه, سپس تأخیر کند و یک 
مرتبه به جمعه بیاید و مرتبه دیگر آن را رها کند, سپس تأخیر کند تا اينکه 
ذیکر به.آن تياینه بسن به.زودی خداوند. بر قلب او مهز فیزند.(2] 


و از ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است که وی فرمود: نماز 
حمعه فریضهای است و اجتماع برای آن به همراه امام عادل فریضهای 
است. پس هر که در این حالت سه جمعه را ترک کند. سه فریضه را ترک 
کرده است و سه فریضه را بدون علت و عذر ترک نمیکند مگر منافق.(3) 


و از علی علیه السلام روایت ت است که فرمود: بر مسافر نه جمعهای است.؛ 
نه جماعتی و نه نماز عیدی, مگر در مسجد جامع محل اقامت. )4 


و از ابو جعفر علیه السلام روایت است که فرمود: رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله سی و پنج نماز در هفت روز را آورد. از جمله آن نمازی است 
که برای کسی روا نیست که از ان تخلف کند جز پنج نفر: زن, کودک. 
مت ی ار خی رانا 3 


از علی علیه السلام روایت است که فرمود: زمانیکه زن و برده در جمعه 
شرکت کنند, آن دو را از نماز ظهر بینیاز میکند.(6) 


و از ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است که فرمود: جمعه 
ِِ امام عادل باشد, بر کسیکه در فاصله دو فرسخی از آن است 


واجب است.(7) 
ص: 248 
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2- الدعائم 1: 21.180 ] 
3- الدعائم 1: 3[.180] 


4 الدعائم 1: 4[.181] 
5- الدعائم 1: 5[.181] 
6 الدعائم 1: 181 .[6 ] 
7- الدعائم 1: 181 .[7] 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که فرمود: قوم در روز 
حجمعه؛, زمانیکه یدج نفر و بیشتر باشند, حجمعه میخوانند و اگر کمتر از یدج 


فراآش‌ تنل خها صلی, اللف ليم و ال روایت است: که موه جر کته 
سوی جمعه, جع فقرای امت من است.(2) 


و از علی, علیه السلام روایت. است که از او دربازه این سخن خداوند 
۳ سئوال شد: (ای 9 که ایمان آورده اید, چون برای نماز جمعه 
ندا داده شد, به سوی ذکر خدا بشتابید ), فرمود: سعی شدت نیست., بلکه 
پیاده به سوی ان میروند.(3) 


و از او روایت ت است که وی به جهت بزرگداشت جمعه, پا برهنه به سوی 
آن گام برمیداشت و کفشش را بر دست چیبش میاویخت و میفرمود: ان 
جایگاه خدا است. و این از جانب وی تواضعی برای خداوند عر و جل است.؛ 
نقخ اینکه ار خیزی واخب است: یز آن. مخزی. تست و کفش پوشیدن و 
سواره رفتن به سوی جمعه ایرادی ندارد.(4) 


و از علی بن حسین علیه السلام روایت ت است که او به جهت تقیه. همراه 
پیشبهآیان:ز فر کو در جفعه-شتر کت میکرد و آن ر[ : نها نمیا ورد ناهن ۱ 
خودش میخواند.(۵) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که فرمود: جمعهای نیست 
مگر به همراه امام عادل با تقوا.( (6) 


و از علی علیه السلام روایت ت است که وی فرمود: نه حکم, نه اجرای حد, و 
نه جمعه شایسته نیست, مگر توسط امامی عادل.() 
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و نیز فر مود: مردم در آمدن به جمعه سه گروه هستند . مردی که برای 
سخنان بیهوده و مشاجره در جمعه شرکت میکند و اين بهره از ان اوست. 
و مردی که درحالیکه امام خطبه ایراد میکند میاید و نماز میخواند. پس 
خداوند اگر بخواهد به او عطا میکند و اگر بخواهد او را محروم میسازد. و 
ار وا اما 
را میخواند. سپس در سکوت و سکون مینشیند تا امام بیاید و نماز برپا 
شود ؛پس این کفارهای بر آنچه که مابین این جمعه و جمعهای که به دنبال 
آن تفا ند: بعلاوه سه روز است.؛ به این دلیل که خداوند میفرماید: (هر کس 
کار نیکی بیاورد. ده برابر آن [پاداش ] خواهد داشت ).(1) 


و نیز از او روایت شده است که فر مود: باز ماندن از جمعه برای من 
درحالیکه از روی گردن مردم [از بین مردم] عبور میکنم.(2) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که وی فرمود: زمانیکه امام 
قیام کرد و درحالیکه خطبه ایراد میکند, سکوت بر مردم واجب است.(3) 


و از علی علیه السلام روایت است که فرمود: درحالیکه امام خطبه ایراد 
میکند. نه کلامی انننت و نه کردیدن به جب و راست؛ مگر آنچه که در تماز 
جایز است.(4) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که وی فرمود: کلامی نیست 
تا اینکه امام از خطبه فارغ شود. و چون از آن فارغ شد در فاصله ای که تا 
شروع نماز داری, ار خواستی صحبت کن.(3) 


و از علی علیه السلام روایت ت است که وی فرمود: مردم به هنگام خطبه 
۷ به طرف امام میکنند و به او گوش فرا میدهند.(6) 
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و از جعفر بن محمد روایت است که وی فرمود: همانا خطبه به جای دو 
7 ۴ ۱3۷۳۳۷۷ شده است قرار داده شده ات ی ان 
مانند تمار است در ان.جایز تیست محر اتخه که در نها ز جایز است.(1) 


و از او روایت است که فرمود: روز جمعه خطبه را قبل از نماز شروع 
ِِ 0 امام [از منبر] بالا رفت, مینشیند و موذنان در حضور او 
اذان میگویند و چون از اذان فارغ شدند قیام میکند و خطبه ایراد میکند و 
اندرز میدهد, سپس ؛ ایک و و یک خطبه 
دیگر ایراد میکند که در آن دعا میکند؛ سپس موّذنان اقامه مار را میگویند 
و او پایین ضتا با و جمعه را در در کفت: کم در آن دو قرائت را بلند ادا 
میکند, میخواند.(2) 


و از علی علیه السلام روایت ت است که چون از منبر بالا میرفت؛ , بر مردم 
سلام میکرد.(3) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که فرمود: برای امام 


وا کر و و ار 
تن کند و عمامه بر سر گذارد.(4) 


و نیز فرمود: سنت این است که در اولین رکعت روز جمعه, سوره جمعه و 
" رکعت دوم سوره منافقون را بخواند.(5) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که فرمود: ۲ 
از نماز جمعه را دری کند, بعد از فراغت امام, یک رکعت دیگر به 

ی بل 
چهار رکعت بخواند.(6) 


۵ و لا تشریق الا فی مصر», تشریق, نماز عید است, در النهایة 
گوید: رع انح اس هر که قبل از تشریق, یعنی قبل از اینکه نماز 
عید بخواند, ذیح 
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کند. پس باید آن را اعاده کند. و آن از شروق آفتاب (طلوع آفتاب) است؛ 
زیرا این وقت آن است و از آن حدیت علی علیه السلام است: «نه 
جمعهای است و نه تشریقی مگر در جامع محل اقامت» و مقصودش نماز 
عید است و به محل آن, مشرق گفته میشود, پایان سخن. 


و بیان شد که آن بر تقیه حمل میشود و از النهایه روشن مشود که ان از 
روایات عامه است و در اینجا یی وجه دیگر محتمل است و ان اینکه 
مقصود از مصر, محل اقامت باشد؛ يا اینکه معنی این باشد که مسافر عید 
و جمعه را نمیخواند مگر زمانیکه به شهری برسد که اهل آن, آن را 
میخوانند. پس همراه آنان میخواند؛ و بر اساس وجه اخیر و حتی وجه اول 
نیز استثنا متصل میشود و از منقطع درنظر گرفتن آن اولی است. و اما در 
خصوص جماعت., حمل ان بر نفی استحباب موکد. ممکن است و این سخن 
او: «یعنی نماز جمعه» شاید از کلام مولف باشد, علاوه بر اینکه ظاهر این 
است که مقصود از ان, نفی نماز پیشت سر فاسقان و مخالفان است 
چنانکه مابعد ان بر ان دلالت میکند. 


این سخن او « که باز بمانم» پبعنی از روی اضطرار و اجبار, و مقصود, در 
هر دو صورت حضور در نماز مخالفان است, چنانکه خبر به ان اشاره 


و بدان که اصحاب درباره مقدار لازم در هر یک از دو خطبه اختلاف دارند, 
شیخ در المبسوط گوید: کمترین مقدار خطبه چهار بخش است: حمد خدا, 
درود بر نبی و ال او, وعظ و اندرز و قرائت سورهای کوتاه از قران. و ابن 
حمزه و نیز اين ادریس در جایی از السرائر ان را گفته است. و شیخ در 
الخلاف گوید: کمترین مقداری که خطبه میشود این است که خداوند متعال 
را حمد بگوید و او را ثنا و ستایش کند و بر نبی صلی الله علیه و آله درود 
بفرستد و چیزی از قرآن قرائت کند و مردم را وعظ و اندرز گوید؛ و ابن 
ادریس در جایی از السرائر, در عدم ذکر سوره با او موافقت کرده ان 
ابو صلاح قرائت را ذکر نکرده است و شیخ در الاقتصاد. قرائت سوره در 
بین دو خطبه را ذکر کرده است. 


فا دا رخ یل کمیفتی آزاشکی آن با فران اس ماه 
چا ال بای ال وان ار حفیعت دا چم دا گر و 
نیکوکاری و 
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بخشش فرمان می دهد. )4 و ظاهر کلام فاضلین این است که وجوب حمد 
خوا صاات بر تبی‌ضای للم یه و الم هط و ایور صوره انعا یت 
علمای ما و اکثر عامه است و اختلاف در چند موضع واقع شده است. 


اف ابا قر ات در وخ داخت ات کب اه ار اسلا شا . 


شده است. 


دوم: با فرض وجوب, آیا امر واجب یک سوره کامل است يا یک آیه که 
معنای آن کامل باشد, در هر دو يا بطور خاص در اولی؟ 


تضوع انا سای رات ور آولی دا انست کی ۱ 


کار با افتفار ما بای انسة ستسلفانان واحب. ات سا که آبه 
اهر هر ی ات تا ره 


و اما روایات؛ آنچه که مونقه سماعه(1) نو ان دلالت دارد, در خطبه اول 
حمد و ثنا؛ توصیه به تقوا و قرائت ت یک سوره کوچک, و در خطبه دوم حمد و 
تا یات بر وهای ها اس نو یار 
برای مردان و زنان مومن است و محقق در المعتبر بر آن اعتماد کرده 
است و در صحیحه محمد بن مسلم(2) 


دو خطبه است که اولین آنها شامل حمد خداء شهادتین. صلوات بر محمد و 
آل او و وعظ و اندرز است. گوید: سپس سورهای از قرآن بخوان و به 
نوی پرفود کار فا کی هس تنف صلی الله عایه و الم صوات پفرست ‏ 
برای مردان و زنان مومن دعا کن. و جصانه دوم شامل حمد شهادتین؛ 
موعظه و صلوات بر لبی و خاندان اوست - ادامه داد؛ سیس میگوید: 
پروردگارا, ای پروردگار جهانیان. بر بر امیرمقمنان و وصی رسول درود 
فرست. سپس نامر ائمه را ذکر میکنی تا اینکه ختم کنی, ۵ هی کوش 
پروردگارا برای او گشایش آسان ایجاد کن و با یاری عزتمندی 1 را یاری 
کن. - ادامه داد:- و پایان سخنش این باشد که بگوید: خداوند به عدل, 
احسان و بخشش بر خویشاوندان امر میکند و از فحشاء. زشتی و ستم 
نهی میکند. شما را اندرز میدهد شاید به خاطر 
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ارت سپس میگوید: پروردگارا ما را از جمله کسانیکه به خاطر میا اند و 
یاد برای انها سودمند است قرار بده. 


و قائل شدن به وجوب سوره در خطبه آخر به دلیل عدم اشتمال دو روایت 
بر آن, هن فجهفی. ندازد. بل زوایت :دوم بر ایه+دلالت. میکند وددر 0 
گوید: ابن جنید و مرتضی گویند: ادامه این سخن خداوند متعال: (در 
حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش فرمان می دهد.) باید در 
خطبه دوم باشد و بزنطی آن را در جامع خود آورده است. 


بله, علامه, شهید و جمعی ذکر کردهاند که حمد به صیغه الحمد لله در دو 
خطبه واجب است و در اثبات آن اشکالی است, و ظاهر, عدم تعیّن لفظ و 
مضمون برای موعظه است و کفایت آیه مشتمل بر آن است و همچنین در 
مورد حمد کفایت آیه مشتمل بر آن است, گر چه درباره اين دو دچار 
اختلاف هستند. ا ط انس کت ترا دما زر 
اساس بیم و امید آنها مراعات کند, پس مناسب با حال آنها در روزها, اقا 
و وقایع پیشآمده و امتال آن امور اندرز دهد چنانکه برخی اخبار به آن 
اشاره دارد و از خطبههای منقول روشن ميشود. 


و جمعی از اصحاب ذکر کردهاند که ترتیب بین اجزای خطبه واجب است. 
حمد سس صلوات؛ سیس موعظه و سیس قرائت. و این احوط است و 
مشهور بین اصحاب, منع از خطبه به غیر عربی است و اگر آن تعداد عربی 
را نفهمند و یادگیری ممکن نباشد, گفته شده به غیر عربی واجب است و 
برخی از آنها وجوب عربی را احتمال داده و برخی ساقط شدن جمعه را 
احتمال دادهاند. و ظاهر, جواز زبان عربی است. و اولی این است که 
تخسنت., مضامین. آن رابه زباتی که آنرا متفهمتد القا کند؛ و جواز جمع نین 
آن دو با ادای مضامین لازم به هر دو زبان بعید نیست. 


و مشهور, وجوب ایجاد فاصله نشستن بین دو خطبه است. گر چه علامه در 
ان اشکال گرفتهاند. و اولی سکوت در حالت جلوس است. به دلیل قول 
ایام علته لام در 
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صحیحه معاوية بن وهب(1): میان آن دو مینشیند, نشستنی که در آن 
صحبت نمیکند. اگر چه محتمل است که مقصود. صحبت نکردن در خطبه 
باشد. و علامه و جمعی ذکر کردهاند که اگر از قیام عاجز بود, برای هر دو 
ی دو با سکوت فاصله ایجاد میکند. و در التذکره, 
ایجاد فاصله , نین. آن ده با به بهله خوابیدن زا محتمل داننسته و این بعید 


است. 


2. الهدایه: خداوند عزوجل از جمعه تا جمعه سی و پنج نماز را فرض کرد 
و یکی را خداوند عزوجل به جماعت فرض کرد و ان جمعه است.؛ و آن را 
از نه نفر برداشت: از صغیر, کهنسال, دیوانه. مسافر, برده. زن. مربض, 
نابینا و کسیکه در فاصله دو فرسخی باشد. 


و قرائت در آن آشکار و غسل در آن واجب است و بر امام دو قنوت است؛ 
قنوتی در رکعت اول قبل از رکوع, و در رکعت دوم بعد از رکوع. و هر که 
آن را به تنهایی خواند, باید آن را مانند نماز ظهر در سایر روزها چهار 
رکعت که | و و زمانیکه روز جمعه هفت نفر اجتماع کردند و ترسی 
نداد یکت از انا پز‌صگران افام مکود وخطه ابرآد شک 


و خطبه بعد از نماز است, زیرا دو خطبه به جای دو رکعت آخر است. و 
اولین کسیکه قبل از نماز خطبه ایراد کرد عثمان بود؛ زیرا به دلیل 
بدعتهایی که ایجاد کرد مردم برای خطبه او نمیایستادند؛ و به این دلیل, او 
ان را مقدم داشت. و هفت نفری که ذکر کردیم عبارتند از امام. مقذن. 
قاضی, مدعی, فرد مدعی علیه, و دو شاهد.(2) 


توضیح: اول سخن بر عدم شرط بودن اذن [معصوم ] دلالت میکند و کلام 
درباره آخر آن مانند کلام درباره حدیتی است که این مطلب از ان گرفته 
شده است [و قبلا ذکر شد.] و تبدیل حداد به موّذن از اموری است که 
حمل ان بر [صرف شرط بودن این ] عدد [و نه شرط بودن حضور این 
افراد خاص ] را تایید میکند. 
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73. مشکوة الانوار: به نقل از کتاب محاسن گوید: امیرمومنان علیه السلام 
فرمود: آمدن به جمعه زیارت و جمالی است, گفته شد: و جمال چیست؟ 


فرمود: قريضته: را بهجای آورندو بکدیکر زا زبارت کنید. 


4 دعائم الاسلام: از اهل بیت علیهم السلام درباره قنوت جمعه, وجوهی 
برای ما روایت شده است و همه آنها حسن است؛ از جمله اینکه بعد از 
فراغت از قرائت سوره منافقین در رکعت دوم قبل از اینکه رکوع کند, 
قنوت بخواند. پس میگوید: هیچ خدایی نیست جز خدای دانای کریم. هیچ 
خدایی نیست جز خدای برتر بزرگ, منزه است خدا پروردگار آسمانهای 
هفتگانه و پروردگار زمینهای هفتگانه و هر آنچه در آنها و مابین آنهاست و 
پروردگار عرش بزرگ و حمد از آن پروردگار جهانیان است. ای خدایی که 
چیزی نظیر او نیست., بر محمد و آل محمد و بر ائمه موّمنان صلوات 
بفرست. پروردگار قلبم را بر دینت و دین نبیات ثابت گردان و قلبم را بعد 
از اينکه هدایتم کردی گمراه نکن و از نزد خودت رحمتی بر من ببخش که 
تو بسیار بخشنده هستی. پروردگارا مرا از جمله کسانیکه آنها را برای 
بهشتت خلق کردی و برای دینت برگزیدی قرار بده و بر محمد و آل محمد 
درود بفرنعت. آنگوته که نو شایسته آن هستی و آنها به وسیله تو اهل آن 
هستند. درود خداوند بر همه آنان باد.(2) 


5. فضائل الاشهر الثلائه: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که 
ماه رمضان را درک کند و مورد مغفرت قرار نگیرد. پس خداوند او را دور 
کرده است و هر که شب قدر را درک کند و مورد مغفرت قرار نگیرد 
خداوند او را [از رحمت خود] دور کرده است؛ و هر که همراه مسلمانان در 
جمعه حاضر شود و مورد مغفرت قرار نگیرد, خداوند او را دور کرده است؛ 
هر کف اک ار ان ری هه و ار رد 
پس خداوند او را دور کرده است ؛ و هر کسیکه من 


ص: 256 


1- مشکاه الانوار: 11.207 ] 
2- دعائم الاسلام 1: 2[.207] 


نزد او یاد شوم و بر من صلوات بفرستد و مورد مغفرت قرار نگیرد. پس 
خداوند او را دور کرده است... ادامه خبر. 


6. مولف: در اصلی قدیمی از اصول اصحابمان در دعا یافتم: حماد بن 
عثمان از زراره, از امام صادق علیه السلام روای یت کرد: قنوت در پایان هر 
نماز است, جز در روز جمعه. 


کت ان کی لیم هو اه ی اد اای زراهادا شا کرون ده 
دور کمر و زانوها را بستن ] در روز جمعه درحالیکه امام خطبه ایراد میکند, 


روایت شده است. 


گوید: و در قنوت, بعد از کلمات فرج میگویی: پروردگارا بر محمد و آل 
محمد درود فراوان, فزاینده پاک مبارک پذیرفته شده بفرست. پروردگارا 


مرا پیش و مت کر ان غداب این عفظ کر ای تغییردهنده قلبها و 
دیدهها, قلبم را بر طاعتت استوار ساز و مرا از جمله کسانیکه برای دینت 


۳ بعد از ايینکه هدایتم کردی گمراه 
نکن و از جانب خودت رحمتی بر من ببخش که تو بسیار بخشنده هستی. 


ص: 257 


باب دوم: فضیلت روز و شب و ساعتهای جمعه 


آیات: 

«وشاهد وَمشْهُود»(1) 

[و به گواه و مورد گواهی. ) 
در مجمع البیان(2) 


گوید: درباره آن چند قول است: یکی اینکه شاهد روز جمعه و مشهود روز 
عرفه است. این قول از این عباس و قتاده است و از امام باقر و امام 
صادق علیه السلام و نبی صلی الله علیه و آله نیز روایت شده است. . و روز 
جمعه به اين دلیل شاهد نامیده شده است که بر هر عملکنندهای, به آنچه 
که در آن عمل کرده گواهی میدهد. و در حدیت آمده است: خورشید بر 
هیخ روزی برتر از آن طلوع نکرد و بر هیچ روزی برتر از آن عروب نکرد. و 
اک ۱ 
خداوند برای او استجابت میکند و از هیچ شری پناه نمیجوید مگر اينکه او 
را از آن پناه میدهد. و روز عرفه, مشهودی است که مردم در آن در موسم 
حج حاضر میشوند و ملائکه شاهد ان هستند. 


و دوم اینکه شاهد روز قربان و مشهود روز عرفه است. این قول از 
ات 
ص: 259 


اهر ۱13 
2- مجمع البیان 10: 2[.466] 


موه آننکم قافن مخمخ‌ضلی الم اه و الم خنممد روت فناعت انس 


این قول در روایتی دیگر از ابن عباس و سعید بن مسیب است که از حسن 
بن علی علیهما السلام روایت شده است. 


روایت شده است که مردی وارد مسجد رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
شد و با شخصی رو به رو شد که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
صحبت میکرد. گوید: از او درباره شاهد و مشهود سئوال کردم. گفت: 
شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است. پس از او به سوی فرد دیگری 
که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله صحبت میکرد عبور کردم و از او 
درباره آن سئوال کردم. گفت: شاهد, روز جمعه, و مشهود روز عید قربان 
است. پس از آن دو به سوی جوانی که چهرهاش چون سکه طلا میدرخشید 
و از رسول خدا صلی الله علیه و آله صحبت میکرد رفتم و گفتم: ِِ 
شاهد و مشهود آگاه کن. فرمود: بله ! اما شاهد محمد است و مشهود رو 
قیاأمت است, آپا نشنیدی که خداوند سبحان میفرماید: «یا ایا ۳۳ ك 
آرسَلتاک شاهدا و مبشدا و تذیدا»,(1) 


(ای پیامبر, ما تو را [به سمت] گواه و بشارتگر و هشداردهنده 
فرستادیم. و «دلک یوم مَجموع له النّاسَ ودلکِ_ یوم مَشْهُوذ» ,(2) (آن 
[روز] روزی است که مردم را برای آن گرد می آورند و آن [روز] روزی 
است که [جملگی در آن ] حاضر می شوند. / پس درباره شخص اول 
سئوال کردم 1 ابن عباس بود, و درباره دومی سئوال کردم گفتند: 
ابن عمر بود و درباره سومی سئوال کردم, گفتند: حسن بن علی علیه 
السلام بود. 


و چهارم اينکه شاهد روز عرقه و مشهود روز جمعه است. از ابودرداء از 
نبی صلی الله علیه و آله روایت ه است که فرمود: بر من در روز جمعه 


بسیار صلوات بفرستید که آن روزی مشهود است که ملائکه آن را میبینند و 
میشود تا اينکه از آن فارغ ميشود. گوید: پس عرض کردم. حتی بعد از 
مرگ؟ فرمود: خداوند بر زمین حرام کرد که اجساد انبیاء را بخورد. پس 
نبی خدا زندهای است که روزی داده ميشود. 


ص: 259 


1- احز اب 1[:2457 ۲ 


2 هود / 2[.103 ] 


و پنجم اینکه شاهد ملکی است که بر ابن آدم گواهی میدهد و مشهود روز 
قيیامت است این قول از عکرمه ا وت و اين دو آیه را تلاوت کرد: [آن 
[روز] روزی است که مردم را برای ان 1 می آورند و آن آروز] روزی 
اشست که احفلکی در آن | خاض فی شون ۸۱۱ 


«وجاءث 1 تفس مَعهّا سائف؛ وشهید» (2) (و هر کسی می آید [در حالی 
که ] با او سوق دهنده و گواهی دهنده ای است. ). 


و ششم اینکه شاهد کسانی هستند که بر مردم گواهی میدهند و مشهود 
ای ی نا ام 


و هفتم اینکه شاهد, اپن امت و مشهود سایر امتهاست به دلیل این قول 
خداوند متعال: ل: «لتکوئُواً شهداء علی الّاس» ,(3) 


[تا بر مردم گواه باشید. ) این قول از حسن بن فضل است. 

و هشتم, شاهد اعضای بنی آدم و مشهود خود آنها هستند, به دلیل این 
سخن خداوند متعال: «یَوم تَشهَدذ لبم آلستلچم» ,(4) (در روزی که 
زبانهایشان بر ضد آنان شهادت می د هند. 1 


و نهم . شاهد حجر الاسود و مشهود حاجی است. 


و دهم: شاهد روزها و شبها و مشهود بنی ادم است. و به حسین بن علی 
علیه السلام این شعر نسبت داده شده است: 


- دیروز 


تو گذشت و در قیامت به عدالت شهادت خواهد داد و روزی را برجای 
نهادی که شاهد 


اعمال تو خواهد بود و شهادت خواهد داد. 
- اگر 


دیروز کار بدی را کرده باشی, باید امروز با کار نیکو تلافی نمائی تا نیکنام 
و 


پسندیده شوی. 

ح 

کار نیکو را به فردا وامگذار, شاید فردا بياید و تو زنده نباشی. 
ص: 260 

کف دوز ۱11 

2 ق/ 21. [2] 


3- بقره / 3[.143 ] 
4- نور / 4[.24] 


یازدهم: شاهد انبیاء و مشهود محمد صلّی الله علیه و آله است. توضیح آن 
اين آیه «ولدٌ أَحَدّ ال میتاق الَْنَ». [و چنین بود که خداوند از پیامبران 
پیمان گرفت ) تا این سخن او «قاشهذواً ون ععکم من الشاهدین» ۱11 


(پس شاهد باشید و من هم همراه شما شاهد هستم. ) میباشد. 
دوازدهم: شاهد مخلوقات و مشهود حق است. 


- در هر چیزی برای او آیت و نشانهای است و بر این دلالت دارد که او 


و گفته شده شاهد الله ,و مشهود «« لا اله الا الله» است. به دلیل این سخن 
اه هد الله اه زا اله الا هی 


روایات: 


1 مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که در فاصله بین 
زوال خورشید روز پنجشنبه تا زوال خورشید روز جمعه بمیرد, خداوند او را 
از فشار قبر نجات میدهد.(2) 


ثواب الأعمال: از پدرش, از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد اشعری از 
علی بن اسماعیل از ز حماد, مشابه آن روایت شده است را 


2 المجالس: ابراهیم بن ابو محمود گوید: به امام رضا علیه السلام عرض 
کردم: يا آبن رسول خدا, درباره حدیثی که مردم از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله روایت ه میکنند که فرمود: خداوند تبارک و تعالی هر شب تا 
آسمان دنیا پایین میآید, چه میگویی؟ 


کند. ۳ 0 رسول 0 نگفت, بلکه فقط فرمود: ۳ 
تبارک و تعالی در هر شبی از ثلث آخر و شب جمعه در آغاز شب, 
7 


ص: 261 


1- آل عمران / 1[.81 ] 


امال دق 169 :21 ] 
3- ثواب الاعمال: 177. [3 ] 


آورد و به او امر میکند. پس او ند| مبد هد, آپا درخواستکنندهای هست که او 
با عطا کم اا گنها سس که وه آه با سس ۱ 
اسا کم ری اور باس عبات حور ری سا 
طالب شر رها کن ! و پیوسته اين را ندا میدهد تا اینکه فجر طلوع کند و 
سکامی که فجر طلوع کرد به جایگاهش از ملکوت آسمان باز میگردد. 
پفرع: از جدمن ار پفرانن ان رسول خدا صلی الله علیم و آله آن را برایم 
گفته است.(1) 


الاحتجاج: از ابراهیم ین ابو محمود مشابه آن روایت شده است.(2) 
مولف: با اسناد آن در ابواب نماز شب یر آن گذشت.(3) 


3 تفسیر علی این ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: در هر روز 
جمعه برای خداوند بخششی در بندگان مومنش است. پس چون روز جمعه 
شود خداوند فرشتهای که لباسی نو همراه اوست را به سوی موّمن 
میفرستد, او به در بهشت میرسد و میگوید: برای من, اجازه ورود بر فلانی 
را بخواهید. پس به او گفته میشود: این فرستاده پرفرد کارت است که بر 
در است. او به همسرانش میگوید: چه چیزی را بر من بهتر میبینید؟ 
میگویند: ای سرور ما, سوگند به کسیکه بهشت را بر تو مباح کرد, ما بر تو 
چیزی بهتر از اين که پروردگارت به سوی تو فرستاده است نمیبينیم. پس 
یکی را میپوشد و دیگری را بر دوش میافکند. و بر چیزی گذر نمیکند مگر 
اينکه او را روشنی میبخشد تا ايینکه به موعد میرسد. و چون جمع شوند, 
پروردگار تبارک و تعالی بر آنها تجلی میکند و چون به او نظر کنند به سجده 
ميافتند, پس ما ای بندگان من». سر بلند کنید. امروز نه روز سجده 
است 9 روز عبادت؛ زحمت از شما رفع شده است. پس میگویند: 
پرورد کارا چه چیزی برتر از چیزی است که به ما عطا کردی, بهشت را به 

عطا کردی. میفرماید: هفتاد برابر آنچه که در دستتان است ۳ 
۱ب من نج بر 


ص: 262 
1- امالی صدوق: 1[.246 ] 


2- الاحتجاج: 2[.223 ] 
3- مراجعه شود به 87: ۰163 [3 ] 


دستش است بازمیگردد؛ و اين همان سخن او «وَلذَیْتا قزید»(1) (و پیش 
ما فزونتر [هم] هست ) است و ان روز جمعه با« 
جلوه و روزی درخشان است؛ پس در ان تسبیح, تهلیل, تکبیر و ث 
ستایش خدا و درود بر محمد و خاندان او را بسیار کنید. فر مود: موّمن 
میگذرد و بر چیزی گذر نمیکند مگر اينکه به او روشنی ببخشد تا اينکه به 
همسرانش میرسد و میگویند: سوگند به کسیکه بهشت را بر ما روا داشت, 
ای سرور ما, هرگز تو را بهتر از اين ساعت ندیدیم. پس میگوید: من به نور 
پروردگارم نظر کردم. - گوید: - همسران او نه حسادت میکنند و نه حیض 
میشوند و نه فخر فروشی میکنند.(2) 


توضیح: «برای انها تجلی کرد» یعنی با نوری از انوار جلالش برای او نمایان 
شد. «و چون به او نظر کردند» یعنی به آن نور, و محتمل است که تجلی با 
قلب و نظر با چشم دل باشد. و در قاموس: «الصلف» با حرکت, اينکه زن 
از همسرش بهرمند نشود: و صحبت کردن به انچه که همراهش از ان 
بیزار است؛ و ستایش کردن نو به آنچه که نداری؛ و فراتر رفتن از حد 
گنجایش و ادعای فراتر از آن از روی تکبر. 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: «شاهد و مشهود», گوید: شاهد روز جمعه و 
مشهود روز قیامت است .)4 
. الخصال: رسول دا خلهه الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال از 


ریزه چهار روز را برگزید: : روز جمعه, روز تروبة, روز عرفه و روز قربان. 
(5) 


و نیز از الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روز جمعه سرور 
ِ و نزد خداوند عزوجل بزرگتر از روز قربان و فطر است و در آن بذج 
ویز 


ص: 263 


1- ق / 1[.35] 
سین قمی ‏ ۱215172 
هر اجعه فبود یه ج 9 خی ۲311272126 


24 تقسیر قمی::9 41:71 
5 الخضال ۰1 107 ضمن وت :51| 


است: خداوند عزوجل در آن آدم علیه السلام را خلق کرد, و در آن آدم را 
به ژمین فرود آورد, و در آن آدم را بمیراند, و در آن ساعتی 0 
در آن از خدا چیزی مسألت نمیکند مگر اینکه , به او میبخشد, تا زمانی که 
حرامی را مات نکند. و هی فر شته مقرب, آستهاز: زمین» 4 9 کوه, 
صحرا؛ دزیا تیست فگر اننکه از روز جمعه بیضنای هنستتند که قیامت در آن 
فز با شنود.(1) 


لسن ار تیی, کای ال اه و ال مهوت سس یر ان وصاست 


شده است.(2) 
6 المجالس(3) 


و الخصال: و در خبری آمده است: جمعی از یهودیان نزد تای‌صای 2 
علیه و آله آمدند... تا اینجا که گفتند: ما را از هفت خصلتی که خداوند از 
هی مایت نة آفت توه عطا کرد احاه کن:. تین فر مود 
خداوند عزوجل فاتحه الکتاب. اذان, جماعت در تک : روز جمعه, نماز بر 
جنازه, و اجهار در سه نماز, رخصت برای امتم به هنگام بیماریها و سفر, و 
شفاعت برای صاحبان گناهان کبیره از امتم را به من ارزانی داشت.(4) 


7 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شنبه برای ماء یکشنبه برای 
شیعیان, دوشنبه برای دشمنان ما؛ سهشنبه برای بنی امیه است, چهارشنبه 
روز نوشیدن دارو است, و در پنجشنبه حاجتها برآورده میشود و جمعه روز 
نظافت و آراستگی است و آن عید مسلمانان است و برتر از فطر و 
اضحی است., و روز غدیر برترین اعیاد است و آن هجدهم ذی حجه است و 
روز جمعه بود, و قائم ما اهل بیت روز جمعه ظهور میکند و قیامت روز 
جمعه بر پا میشود و هیچ عملی روز جمعه برتر از صلوات بر محمد و 
خاندان او نیست.(<) 


ص: 264 


1- الخصال 1: 11.152 ] 
2- مصباح المتهجد : 2[.196 ] 

و امالی وی 117 :۱:۱ 

4 الحصال 9:2 من خيت: 21 
5- الخصال 2: 32. [5 ] 


یر ان الخضال* نی .صای له لیم .و لت فرخوف قیب مه تست 
چهار ساعت است و در هر ساعت برای خداوند عزوجل ششصد هزار 
آزادشده از آتتفن است 1(۰) 


و نیز از الخصال: امير مومنان علیه السلام فرمود: هر که حاجتی از خداوند 
عزوجل داشته باشد. باید آن را در سه زمان طلب کند: در روز جمعه 
ساعت زوال خورشید, و ساعتی در پایان شب.(2) 


6 معانی الاختانن فاطمة ذختر پیامتر صلی الله علیهو آله فرموت نشدم 

کف شی.صای. الله علیه: و آله میخرهانده در جمعه. ضاعتی: انست که ,فیح 

ای و ار خبری. از حداوند عووحل طظلب: مکند با آن-ههراه 
رکه با ماب 


- ادامه داد: - عرض کردم: ای رسول خدا, آن چه ساعتی است؟ فرمود: 
زمانیکه نیمه قرص خورشید برای غروب پایین میرود. - ادامه داد: - و 
فاطمه به غلامش میفرمود: از تیه بالا برو و هر گاه دیدی که نیمه قرص 


دلائل الامامة: از محمد بن هارون بن موسی رز نلعکب ی از صدوق ئ رحمه 
الله - مشابه ان روایت شده است.(4 


توضیح: «ظراب» تیه و کوه کوچک است. 


9معاتن. الاخبار: آمام ضادق غایة السلام درباری اس سکن خداوند. غر وحل 
«و شاهد و مشهود» فرمود: شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است. 
((۳ 

و نیز از معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: شاهد روز جمعه و 
مشهود روز عرفه و موعود روز قیامت است.(6) 


ص: 265 


1- الخصال 2: 1[.30 ] 

2- الخصال 2: 2[.158 ] 

3- معانی الأخبار: 399- 400. [3 ] 
4 دلائل الامامه: 4[.5] 


5- معانی الاخبار: 58 ] 
6- معانی الاخبار: 299 و ایه : هود / 6[.103] 


و نیز از همان: از محمد بن حسن بن ولید, از حسین بن حسن بن آبان, از 
فضاله. از ابان از ابو جارود از یکی از ان دو[امام باقر يا صادق ] علیهما 
ای ار ای سس اسی ۱ 


فش از ماتع ار آمام اقفر له اسان رمایت سای کی عرانه 
این سخن خداوند عزوجل «شاهد و مشهود», 1 او سئوال کرد. امام باقر 
علیه السلام فرمود: به تو چه گفته شده؟ پاسخ گفت: شاهد روز جمعه و 
مشهود روز عرفه است. پس امام باقر علیه السلام فرمود: آنگونه که به تو 
گفته شده است نیست. شاهد روز عرفه, و مشهود روز قیامت است. آیا 
قرآن نخواندی که خداوند عزوجل فرمود: (آن [روز] روزی است که مردم 
را برای آن گرد می آوزند و آن [روز ] روزی است که [جملگی در آن ] 
حاضر می شوند. 2(1) 


مولف: اختلاف تأویل بر اساس اختلاف محتوی و اختلاف احوال 
سئوالکنندگان است و آنچه که برای هر یک از آنها مناسب است, غیر از آن 
است که براي دیگری مناسب است و در خبری دیگر گذشت که شاهد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و مشهود امیرمومنان علیه السلام است و 
در باب عرفه, برخی اخبار درباره اين معنا خواهد آمد.(3) 


10. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: روز جمعه به حور العین 
اجازه داده ميشود, پس بر دنیا مینگرند و میگویند: کجایند کسانیکه ما را از 
پروردگارمان خواستگاری میکنند.(4) 


و نیز از محاسن: محمد بن علی علیه السلام فرمود: شب جمعه شبی زیبا 
و روز آن روزی درخشان است و بر روی زمین روزی نیست که در ان 
خورشید غروب کند و افراد رها شده از آتش, بیشتر از روز جمعه باشد. 
(2) 


ص: 266 


1- معانی الأخبار: 299 و آیه : هود / 103 .[1 ] 
2- معانی الاخبار: 299, و آیه در هود / 2[.103 ] 
3- مراجعه شود به: ج 99: 248 - 3[.253 ] 

4 المحاسن: 4[.58] 

5- المحاسن: 5[.58 ] 


توضیح: «الأغر» سفید از هر چیزی, و زهرة سفیدی و زیبایی است و آن دو 
کنایهای است از اینکه ان دو محل انوار رحمت او و ازهار عنایت و لطف 


اوست. 


11 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: : مومن براي حاجت دعا میکند 
و خداوند حاجتی که او خواسته است را تا روز جمعه به تأخیر میاندازد تا آن 


را به فضیلت روز جمعه مخصوص گرداند و فرمود: و هر که در روز جمعه 
فوت کند, برائت از فشار قبر بر او نگاشته میشود.(1) 


توضیح: «لیخضه» یعنی تا به سبب فضیلت روز جمعه, پرای او دو چندان 
کند, که اوقات شریف در استحقاق فضیلت و رحمت تاثیر دارند. و گفته 
شده: جات رون حصفه لت کنو نا به تفاب وعا دست اند شید بفدن آن 
پوشیده نیست. 


2 سمتخاستد آمام باقر غلیه: السلام. فده هر که شب بجمعه سرد 


خداوند برای او برائت از انتص زا هنود و هن که ری خففه: مسر ار 
آتش رها شده است. 


امام باقر علیه السلام فرمود: به من رسیده است که نبی صلی الله علیه و 
اله فرمود: هر که روز جمعه يا شب جمعه بمیرد, عذاب قبر از او مرتفع 


میگردد.(2) 
19 المقنعه: امام صادق علیه السلام درباره اين سخن او: «قال سَو 


آرکرتو هد 


ستعهر لک ربی», [گفت به زودی از پروردگارم برای شما 1 
میخواهم. + فرمود: آنترا تا تخر شب جمفه به تاخیر آنداخت: ۱ ۱3 


14. جمال الأسبوع: امام صادق علیه السلام فرمود: شب جمعه مانند روز 
ان است, پس اگر توا نلستی؛ ان را با نماز و دعا سیری ۳ پس انجام 
بده.(4) 


ص: 267 


1- المحاسن: 1[.58] 
2 المحاسن: 21.60 ] 


- الفقنعه: 25, و صدوق آن.را در الفقية با اسنادش از .محمد بن مشلم 
در ج1: 272 روایت کرده است.. [3 ] 


4 حمال الاشهع الکافی 3 ۸1۸ من کوینت:. 211 


هیا انا وم از محمد ین ققوب کلیتی با اشتادش به آمام:رضا غلیه السلام 


روایت ت کرد که وی فرمود: هر که روز جمعه و شب آن بمیرد شهید مرده 


از امام باقر علیه السلام از روز جمعه و شب آن سئوال شد؟ فرمود: شب 
آن سفید و روز آن درخشان است و بر روی زمین روزی نیست که 
خورشید ذر آن غروت کند و اقر اد معاف شده از ات بیشتر از ان [روز 
جمعه ] باشد. هر که روز جمعه درحالیکه آگاه به حق اهل این بیت است 
بمیرد, خداوند برائت ت از آتش و برائت ت از عذاب قبر را برای او مینویسد, و 
هر که شنت خمکه بمیرد. از انش وها شده است.(2) 


الاختصاص: از جابر مشابه آن روایت شده است.(3) 
]خی مشابه آن به صورت مرسل روایت شده است.(4) 


5. نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون روز جمعه 
شودر پرندگان پرندگان راء, حیوانات وحشی حیوانات وحشی را و درندگان, 
درندگان را ندا میدهند که: سلام بر شماء امروز روزی نیک است.(<) 


6. مجالس ابن شیخ: اسحاق دیلمی گوید: از جعفر بن محمد علیه السلام 
سئوال کردم, چرا حجمعه نامیده شد؟ فر مود: زیرا| خداوند متعال در ان روز 
مخلوقاتش را برای ولایت محمد و اهل بیت او علیهم السلام جمع کرد.(6) 

17 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: بنده دعا میکند و 
خداوند حاجت او را تا روز جمعه به تاخیر میاندازد. 

و عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ساعتی که دعا 
در روز جمعه در آن استجابت میشود سئوال کردم. فرمود: فاصله میان 
فراغت امام از 


ص: 29 


1- جمال الاسبوغ, الکاقی 3: 414 ضمن جدیت.[1 ۲ 
2صمال اشنم آلعافی 5 15 شین خدیت۱ 12 
3- الاختصاص: 130. [3 ] 

4- الفقیه 1: 41.83 ] 


5- نوادر راوندی: 24, و مشابه آن در الکافی 3: 5[..415 ] 
6- امالی طوسی 2: 299- 6[.300] 


ای ار 

و از کعب روایت است که خداوند متعال از ساعات؛ ساعات نماز را 
تا وا ام 
وا تز کید نماز کفاره است برای آنچه که بین آن و نماز دیگر است. و 
جمعه کفاره است برای بین آن و جمعه دیگر به علاوه سه روز, و ماه 
رمضان برای آنچه بین آن و ماه رمضان دک ات ارم است., و 52 
فا ان ات ان ای کت اه اک سا ار 
حسنهای که انجام داده است. و از روزهاء محبوبتر از دهه ذی حجه و از 
شبها؛ برتر از [شبهای ] ان و نیست. 

8 الفقضب زپول عدا صلی له غلیه. ی آله فرموده خدافند از روزها 
جمعه راء و از ماهها ماه رمضان را و از شبها شب قدر را برگزید.. . ادامه 


اه ده کر انا مس روا لته اسان از ی ای لاه قایت و اه 
نظیر ان روایت شده است. 


19 عده ادا امام صادق علیه السلام فرمود: خورشید در روزی برتر 


از رون وه طلوع نکرده است و سخن پرندگان در آن روز» زمانیکه 
یکدیگر را ببینند اين است: سلام سلام, روز نیکی است. 


رات دی آشیت کر سول قدا ام ال یه هه ام و ره 
تابستان, در روز پنجشنبه از خانه خارج ميشد و زمانیکه قصد داشت به 
هنگام ورود زمستان وارد شود, روز جمعه وارد میشد. 


و ابن عباس گوید: شب جمعه وارد میشد و شب جمعه خارج ميشد. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: زمانیکه قصد داشتی قبل از جمعه صدقه 
دهی, ان را تا روز جمعه به تاخیر بیانداز. 


فیک ار اون آمام آافی با صان | ها ای رو وه وت 
حاجتی را طلب میکند و خداوند عزوجل, براورده کردن حاجتی را که او 
ال رن اشت ۲ رو عم ای مان ان 


ص: 29 


امام صادق علیه السلام درباره سخن بعقوب به پسرانش «سوف استغفر 
لکم ربّی» فرمنو اضلت سرت بای ها تا سر شب که به تخیر 


و در روز جمعه دو ساعت است: ات ی ات ای 
که: صفهای, مردم موتب شود و دیگری از آخر زور است و روایت است, 
زمانیکه نیمه قرص خورشید پنهان شود.(1) 


0 فیصای الله علیه و آله فرفوده هترین روزی که خورشیه طلوع: کز وه 
است روز جمعه است؛ در آن آدم علیه السلام خلق شد, در آن وارد بهشت 
شند. در آن از آن بیرفن.شتده وصاعت بر با تمیشود مکر در روز جفخه: 
ابوبصیر در صحیحی روایت کرد: شنیدم که امام باقر علیه السلام میفر مود 
[خورشید ]در روزی برتر از روز جمعه طلوع نکرده است. 


فشنطی از اقا زضا غلبه الصلام روایت کرد که فرموه رضصولن خدا ضان 
الله علیه و آله فرمود: روز جمعه سرور روزها است, خداوند عزوجل در آن 
حسنات را دو چندان میکند و در آن بدیها را از بین میبرد. و در آن درجات 
را ترفیع میبخشد. و در آن دعاها را اجایت میکند و در آن اندوهها را از بين 
میبرد, و حاجتهای بزرگ 9 آن برآورده میشود و آن روز بخشایش بیشتر 
بزای خداهتد است. در آن انست ازادشدکان و رهایسافگان از انش در آن 
روز کسی از مردم, خدا را - درحالیکه حق و حرمت او را میشناسد - 
نخواند مگر اينکه بر خداوند حتمی است که او را از آزادشدگان و 
رهایییافتگان از آنش قرار بدهد. و اگر در روز یا شب آن بمیرد. شهید مرده 
است و با ایمنی از عذاب برانگیخته میشود, و کسی حرمت آن را کوچک 
نکرد و حق آن را ضابع نکرد مگر اينکه بر خداوند عزوجل است که در آتش 
جهنم او را بسوزاند, مگر اينکه توبه کند. 


خمال الاستوع: با اشادشن نه کلیتن: از محمدبن یر از آخفدن مجمد: 


و همچنین با 
2 


1- عده الداعی: 27 - 11.28 ] 


2- جمال الاسبوع, الکافی 3: 2[.413 ] 


حدیبت دوم(1) روایت شده است. 
المتهجد: از بزنطی مشابه حدیت دوم روایت شده است.(2) 
المقنعة: مشابه آن به صورت مرسل آمدة است.(3) 


مولف: ظاهر این است که ضایع کردن حرمت, با ترک نماز جمعه است 
زیرا| آن: واجتب: مخنتص. به: آن: زود اسنت. ه تعهیم. هم محتمل: است(ضایغ 
کردن روز جمعه). 


1 المتهجد: ۳ بن خنیس روایت کرد: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: 37 
غير از عبادت مشغول نشود که در آن روز بندگان بخشیده میشوند و 
مت بد نما فرود فیا رخ 


و از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: برای جمعه حقی 
و 0 ۱ 171۳۹۹ 
با عمل صالح و ترک همه محارم را ضایع نکنی یا کوتاهی نکنی: که خداوند 
دز آن روز حسنات را دو چندان میکند و بدیها را از بین میبرد و در آن 
درجات را ترفیع میبخشد و روز آن مانند شب آن است, پس اگر توانستی 
که آن را با دعا و نماز زنده نگه داری. پس انجام بده. که خداوند متعال در 
آن .خشنات. را جو. ختندان. میکند. و بدیها زا از ببن. میترد و خدآوند بخشنده 
بزرگوار است. 


و نیز از المتهجد: امام صادق علیه السلام فرمود: شاهد روز جمعه و 
مشهود روز عرفه است. 


و محمد بن اسماعیل بن بزیع از ابوالحسن علیه السلام روایت ت کرد: به او 
عرض کردم: به من رسیده است که روز جمعه کوتاهترین روزهاست؟ 
فرمود: این چن چنین است. عرض کردم: فدایت گردم ! أ چگونه است ؟ 
فرمود: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند ارواح مشرکان را زیر 
قرص خورشید جمع میکند و چون خورشید به شدت بتابد, ارواح مشرکین با 
تابش شدید خورشید عذاب میکشد و 


7 


1- جمال الاسبوع, الکافی 3: 413 .[1] 
2 مضباح المتهجد: 21.182 ] 
3- المقنعه: ۰45 [3] 


جون روز جمعه شود به خاطر فضیلت روز جمعه, عذاب از آنها مرتفع 
میگردد و [در ان روز آ]تابش خورشید شدید نیست.(1) 


وی این خیر از ووانامات شکن است که قمم از رای اصعاب درایت 
دشوار است و شاید عدم ورود در امثال آن و پذیرفتن 
بهتر باشد. و برخی از ژ کلام ذر وود آن. کذشت۱ص) 


و بر آن اشکال گرفته عیشود که حخالفت خسن است و اینکه از ان لام 
میآید که خورشید در روز جمعه اصلاً حرکت نکند, زیرا هر درجه از درجات 
ها سا ور اش مامت بش اه 
پاسخ داده شود که ممکن است مقداری اندک باشد که در ابزاری که 
اوقات به وسیله آن فهمیده میشود ظاهر نگردد, که چیزی از آن جز با 
تین کم سای وه اسان دوه ۲ اتصا دا ان کت موه 
کوفه یا سایر شهرها که در آنها این خصوصیت است ؛ : و شاید اینگونه تآویل 
شود که کفار سایر روزها را طولانیتر میبینند زیرا| روز عذاب و شدت آن, 
طولانیتر از روز راحتی و آسایش گمان برده میشود. 


22 رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: براستی این روز» روز عیدی 
است که خداوند آن را برای مسلمانان قرار داد, پس هر که به نماز جمعه 
مياید, باید غسل کند. و اگر عطری داشت باید از آن استفاده کند, و بر شما 
تاد هی بر ون 

۵ از آنقا عليهم. السلام: اعیاد جهار. غید اسشت: قطرء اضحی: غدیرن و رود 


جمعه. 


و در خدیت آمده اشت که رشول خدا ضلی الله علیه و آله روز جفعه را 
ذکر کرد و فرمود: در آن, ساعتی است که بنده مسلمانی نیست که در آن 
ساعت چیزی از خدا بخواهد, مگر اینکه خداوند آن را به او عطا میکند. 


و اهل علم درباره این ساعت دچار اختلاف بسیار هستند و صحیحترین آن 
نزد ما اين است که آن از فاصله فراغت امام از خطبه, تا زماتیکه صفوف 
بر مردم مرتب میشود است؛ و ساعت دیگری از اخر روز تا غروب خورشید 
تا هیا اه اس رات که 
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1- مصباح المتهجد: 11.196 ] ۱ 
2- مراجعه شود: ح58, ص 170-168 باب خورشید. ماه و احوالات ان دو.. 
[2] 


و از نبی صلی الله علیه و آله روایت ده است: هر که در روز جمعه بمیرد, از 


و نیز فرمود: هیچ مسلمانی نیست که شب جمعه بمیرد مگر اینکه خداوند 
عزوجل او را از عذاب قبر حفظ میکند, و در لفظی دیگر آمده است, از 
اينکه محنت قبری ببیند. و در خبری دیگر آمده است. مگر اینکه از دو 
رات صحت‌ظ بان 


و در حدیت دیگری: هیچ مرد و زن مسلمانی نیست که در شب جمعه یا 
میماند در حالی که حسابی [در عالم قبر ] بر او نیست. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند از هر چیزی, چیزی را برگزید و 
از روزها روز جمعه را برگزید.(1) 


بنده مومن ۳ خداوند ِِ 9 و خداوند جاح را که ۱ 
است, تا شب جمعه به تار میاندازد تا آن را ؛ به فضیلت روز جمعه 


مخصوص گرداند.(2) 
المقنعه: مشابه آن به صورت مرسل آمده است.(3) 


4 2. الاختصاص: از جابر جعفی روایت شده است که گوید: در یکی از شبها 
نزد امام باقر علیه السلام بودم و این آبه «یا یا الذین منوا ادا ثودی 
لاه من تم المع قابث سَعوّا لی ذکُر الله» را قرائت, کردم : امام فرمدد: 
خاموش ای جابر! چگونه خواندی؟ عرض کردم: «یا ۳۹ امین منوا دا 
ُودی للطّلاه من بوّم الْجْمَعه قاس سعوا [لی ذکُر اللّو». فرمود: رد 
است جابر | عرض کردم, خداوند مرا فدای تو گرداند! چگونه بخوانم 0 امام 
فرمود: «یا ۳ الذین أمَنوا ادا ودی للصّلاه من یو م الجْمْعَه با [لی 
ذ کر الله». ای جابر اینگونه نآزل شده است. اگر ِِ باشد, باید با دویدن 
باشد که از اموری است که رسول خدا از آن اکراه داشت. وی اکراه 
داشت که مرد به سوی نماز بدود. 
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1- در نسخه اصلی سفید است.. [1 ] 
2- مصباح المتهجد: 2[.182] 
3- المقنعه: 31.25 ] 


ای جابر, چرا روز جمعه روز جمعه نامیده شده است؟ عرض کردم: خداوند 
مرا فدای تو گرداند, مرا آگاه کن. فرمود: آیا تو را به تأویل بزرگتر آن آگاه 
نکنم؟ عرض کردم: بله, خداوند مرا فدای تو گرداند. پس فرمود: ای جابر, 
خداوند جمعه را جمعه نامید, زیرا خداوند عزوجل در ان روز اولینها و 
اخرینها و همه انچه که خداوند از جن و انس خلق کرد و هر چیزی که 
پروردگارمان خلق کرد و آسمانها, زمينها, دریاهاء بهشت و آتش, و همه 
آنچه که خداوند خلق کرد را در میثاق جمع کرد, و از آنها پیمان به ربوبیت 
برای خود, و برای محمد به نبوت, و برای علی به ولایت گرفت, و در آن 
روز خداوند به آسمانها و زمین فرمود: «ائْنبا طو عا و کر ها قالتا یت 
طائعین».(1) 


پس خداوند آن روز را به دلیل جمع کردن اولینها و آخرینها در آن, جمعه 
نامید؛ سپس فرمود: (چون برای نماز جمعه ندا درداده شد 4 همان روزی 
صلاه, ولایت است و ان ولایت کبری است ؛ و در ان روز رسولان. انبیاء؛ 
و زمینها و مقمنان به فرمانبری از خداوند عزوجل امدند. «فامضوا الی ذکر 
الله» و ذکر الله, امیرمومنان است «و ذروا البیع» یعنی اولی «ذلکم» یعنی 
بیعت امیرمومنان و ولایت او «خیر لکم» (برای شما بهتر است 1 از بیعت 


اولی و ولایت او[اولی], «ن کنتم تعلمون» (اگر بدانید ). 


«فاذا قضیت الصلاة» یعنی بیعت امیرمومنان علیه السلام «فانتشروا فی 
ارم مت ارات ایشا نو کت سا کت از آباه 
ولایت انها امر فر مود, چنانکه به اطاعت از رسول و اطاعت از آمیرمومنان 


امر نمود, و خداوند در آن اسامی آنها را به کنایه آورده است و آنها را ارض 
نامیده است. 


«و ابتغوا فضل الله». جابر گفت: «و ابتغوا من فضل الله»! امام علیه 
السلام فرمود: تحریف است. اینچنین زا رل شده است و «ابتغوا ِ فضل 
الله علی المستاع+ رها الله کیرا ای حون 
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1- فصلت / 1[.11 ] 


سپس خداوند عزوجل_ در آن جایگاه محمد را خطاب کرد و فرمود: ای 
محمد و چون ببینند؛ [آنچه نزد خداست از سرگرمی و از داد و ستد بهتر 
است و خدا بهترین روزی دهندگان است ) شککنندگان و منکران (داد و 
ستد ) یعنی اولی یا سرگرمیای )+ یعنی دومی «انصرفوا الیها». - ادامه 
ِ - عرض کردم: «انفضوا الیها»؟ ! فرمود: تحریف است. این چنین نازل 

. «و ترکوک» همراه علی «قائما». (بگو) ای محمد «ما عند الله» از 
7 علی و اوصیاء «خیر من اللهو و التجاره» یعنی بیعت با اولی و دومی. 
«الذین ائقوا». عرض کردم: در ان «للذین اثقوا» نیست؟ ادامه داد: 
فرمود: بله اين چنین نازل شده است و شما همان کسانی هستید که تقوا 
بصتته کرفبه «و اللم خیر الر ارفنوه: 


و نیز از الاختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که شب جمعه 
درحالیکه آگاه به حق ماست بمیرد, از آتش رهایی مییابد و برائت از عذاب 
قبر برای او نوشته میشود (1) 


5. دعائم الاسلام: ابو جعفر باقر علیه السلام فرمود: شب جمعه سفید و 
روز آن درخشان است و هیچ موّمنی نیست که شب جمعه بمیرد مگر اینکه 
برائت از عذاب قبر برای او نوشته شود و اگر در روز آن بمپرد از آتش 
رهایی مییابد, و نماز در کل روز جمعه ِ ندارد, زیرا آتش در آن 


و از امام باقر و صادق علیهما السلام روایت ت است که آن دو فرمودند: چون 
شب جمعه شود خداوند به فرشتهای امر میکند که از آغاز شب تا پایان آن 
ندا دهد, و در هر شبی غیر از شب جمعه. از ثلثت آخر شب ندا میدهد: ایا 
سائلی هست که او را عطا کنم. آپا توبهکنندهای است که توبه او را 
بیذیرم؟ ایا استغفارکنندهای هست که او را بیامرزم؟ ای طالب خیر روی 
بیاور, ای طالب شر رها کن.(3) 
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2- دعائم الاسلام 1: 21.180 ] 
3- دعائم الاسلام 1: 3[.180] 


امام باقر علیه السلام فرمود: در روز جمعه ساعتی است که بنده موّمن در 
آن جیدق از ختا تمیخه آهن.عصر اشکه به: آوتعطا .ميکند. و ان از مان وال 
خورشید تا زمانی است که برای نماز ندا داده میشود.(1) 


6 تسیر غلن, من انزاهيم. آمام ضادیق غلبم اسلام فرموده پروزد کار 
متعال یه اول شب, و در هر شب در ثلث آخر, امرش را 
نازل میکند. درحالیکه در مقابل او دو فرشته است که ندا میدهند: ایا 
توبهکنندهای هست که توبهاش پذیرفته شود؟ آپا استغفار کنندهای هست که 
بخشیده شود؟ آیا سائلی هست که خواستهاش به او عطا شود؟ پدوزد کارا 
هر انفاق کنندهای را جایگزینی و هر بخیلی را تلف و هدر رفتنی عطا کن" 
تا اینکه فجر طلوع کند. سیس آمز مضفود کار یه رن او باز میگردد و 
روزی بين بندگان تقسیم میشود. 


سپس به فضیل بن یسار فرمود: ای فضیل, نصیب تو از آن است و این 
قول خداوند عزوجل است: «وا أنققثم من شیء فَهَو بُحْلمُْْ وَهُو حَبرٌ 
الرَّازقین». و هر چه را انفاق کردید. عوضش را او می دهد و او بهترین 
روزی دهندگان است. )(2) 


توضیح: در بعضی نسخهها «امره» در دو محل نیست, و نزول مجاز است و 
است.,: از باب استعاره و مجاز. «نصیبک» بعنی نصیبت را بگیر «من ذلکی» 
یعنی از جایگزین انفاق. 


27 ی تألیف شیخ فقیه ابو محمد جعفر بن احمد بن علی 

: امام باقر علیه السلام فرمود: نبی. ضلی: اللف. علیم. و ال فرمود: 
آینهای برایم آورد که در وسط ان چیزی مانند نقطهای 2 بود, 
ات ۱ ار گفتم: خیر 
بسیار چیست؟ گفت: برای تو و برای امت تو بعد از تو عیدی است. ِِ 
و در آن برای ما چیست؟ گفت: در آن-ساعتن است که نندم: مشلمانی که 
در آن خواستهای که در دنیا قسمت او باشد را از خدا میخواهد, با آن 
همراه نمی 
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1- دعائم الاسلام 1: 1[.181] _ 
2- تفسیر قمی: 41<, سوره سبا / 21.39 ] 


شود مگر اينکه آن را به او عطا میکند و اگر در دنیا قسمت او نباشد, در 
آ خر هت از ان سا ام تخر هش ی و اگر از شر هر آنچه که برای او 
نوشته شده است به خدا پناه ببرد, ات آنچه:را که بزرکتر ان آن انست: 
از او دور میسازد. 


و نیز از کتاب العروس: علی علیه السلام فرمود: همراه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بودیم که مردی آمد و گفت: ای رسول خدا, پدر و مادر من 
فدای تو | مرا از روز یکشنبه آگاه کن که چگونه یکشنبه نامیده شد؟ فرمود: 
روز یکشنبه یکی از روزهایی است که خداوند دنیا را خلق کرد و آن اولین 
روزی ات ههد اور آن را خلق کرد. گفت: ای رسول خداء پدر و مادر 
من فدای نو . ! مرا از روز دوشنبه آگاه کن که چگونه دوشنبه نامیده شد؟ 
فرمود: زیرا| آن دومین روزی است که خداوند دنیا را آفرید و آن روزی 
است که من در آن زاده شدم و روزی است که نبوت در آن نازل شد, و 
محبوبم به من خبر داده است که آن روزی است که جانم گرفته ميشود. 
گفت: پدر و مادر من فدای تو! ای رسول خدا, مرا از روز سهشنبه آگاه 
کن. فرمود: آن سومین روزی است که خداوند از دنیا افرید. و ان روزی 
است که خداوند در آن توبه ادم را پذیرفت و از او راضی شد و او را 
برگزید و هدایت کرد. گفت گفت: پدر و مادر من فدای تو ای رسول خداء مرا از 
روز چهارشنبه آگاه کن. فرمود: آن چهارمین روزی است که خداوند از دنیا 
آفرید و آن رون تخس .مستمر استت: خدامتد.صر آن.باد. ضزضز. زر آفرید. 
گفت: پدر و مادر من فدای تو! ای رسول خدا. مرا از روز پنجشنبه آگاه 
کن. فرمود: آن پنجمین روزی است که خداوند از دنیا افرید. شب آن 
مونس و روز آن همنشین است و در آن ادریس بالا رفت و ابلیس نفرین 
شد. گفت: پدر و مادرم فدای تو اي رسول خدا, مرا از روز جمعه آگاه کن: 
پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله گریست و فرمود: درباره روز جمعه 
از من شتوال. کودی۱ کفت: بله:. رشول تا 1 فرمود: 
ملائکه آن را در انتنمان روز مزید مینامند. روز جمعه روزی است که 
خداوند در آن آدم علیه السلام را خلق کرد. روز جمعه روزی است که 
خداوند.در ادم روح دمیدء روز جمعغه روزی انست که خداوند در آن آدم زا 
در بهشت ساکن کرد روز جمعه روزی است که خداوند ملائکهاش را برای 
آدم به سجده درآورد, روز جمعه روزی است که خداوند در آن حوا را کنار 
آدم جمع کرد, 
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روز جمعه روزی است که خداوند به آتش فرمود: وتف بَرّدا وَسَلامّا عَلی 
|براهیم», (برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش ). روز جمعه روزی است 
که در آن دعای یعقوب علیه السلام مستجاب شد. روز جمعه روزی است 
که در آن خداوند گناه آدم را بخشید. روز جمعه روزی است که خداوند در 
آن بلاء را از ایوب برطرف کرد. روز جمعه روزی است که خداوند در ان 
برای اسماعیل ذبحی بزرگ را فدیه داد. روز جمعه روزی است که خداوند 
در آن آسمانها و زمین و هر آنچه مابین آن دو است را آفرید. روز جمعه 
روزی است که در آن بیم هول, شدت قیامت و فزع اکبر میرود. 


یر آق ار امام صادق علیه السلام فرمود: جمعه جمعه نامیده شد, زیرا| 
خداوند خلق را برای ولایت محمد و اهل بیت او جمع کرد. 


و نیز فرمود: جمعه جمعه نامیده شد, زیرا خداوند برای محمد امرش را 
جمع کرد. 


و نیز امام موسی بن جعفر علیه السلام فر مود: خداوند, انبیاء و اوصیاء را 
روز جمعه خلق کرد و آن روزی است که خداوند در آن از 1 پیمان 
گرفت؛ آفرینش ما و شیعه ما از خاکی ذخیره شده است. و تا روز قیامت 
حتی یک نفر از این قاعده جدا| نیست. 


از مان زسشول دا صلی اللم غلیه مه ال موه شون یت وه 
شود, ماهیهای دریاها و چهارپایان صحراها سر بلند کنند و با صدایی رها ندا 
میدهند. تروود کار از مارا به گناه 


ار عذاب مکن. 


و نیز از همان: امام صادق علیه السلام فرمود: در هر شب جمعه برای 
خداوند آز آونتند ات است. پس در شب جمعه و روز جمعه به رحمت 
خداوند روی بیاورید. و هر که در شب جمعه یا روز جمعه بمیرد» خداوند او 
و از 

بگوید او چنین و چنان بود و برای او برائت ه از فشار قبر نوشته 
میشود, درحالیکه شهید است. 


فش از ان امام باقز یه الماام فرموه دا ونه معا فرشتهای را ام 
کنو بسن آه هر سب هه ارجاای کی ار ال شب بایان ان نا 


فبذهد آبا تدم قوفتین نیست. که فیل: از لدع فجر مرا برای آخرتش و 
دنیایش بخواند تا او را 
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اخایت کنم؟ با بندهمیمتی نست: کعفل از طاوغ فجر از کنامانششد 
من توبه کند تا توبه او را بپپذیرم؟ آیا بنده ممنی نیست که روزیاش بر او 
خست ورزیده باشد, پس قبل از طلوع فجر زیادت در روزیاش را از من 
بخواهد تا بر آه-بیا فد ایم.ه بر آو.وسعت دهم! ابا نندم .موم بیهاری. تیست 
که قبل از فجر از من بخواهد که شفایش دهم تا او را تندرستبی ببخشم ؟ 
آیا بنده موّمن اندوهگین محبوسی نیست که قبل از طلوع فجر از من 
بخواهد او را از حبس آزاد کنم و او را رها سازم, تا او را آزاد کنم و راهش 
را باز کنم؟ آیا بنده موّمن ستمدیدهای نیست که قبل از طلوع فجر از من 
بخواهد که برای او حقش را بگیرم, تا او را یاری کنم و حقش را بگیرم؟ و 
پیوسته ندا میدهد تا اینکه فجر طلوع کند. 


المقنعه: نظیر ان از ابو بصیر روایت شده است.(1) 


8 کتاب العروس: امام صادق علیه السلام فرمود: صدقه در شب جمعه 
هزار برابر و صدقه در روز جمعه هزار برابر ميشود. 


و فرمود: شب جمعه و روز جمعه در فضیلت برابر است. 


و نیز از کتاب آلعروس: امیرمومنان علیه السلام فرمود: خداوند جمعه را 
برگزید و روز آن را عپد قرار داد و شب آن را برگزید و آن را مانند آن 
قرار داد. و از فضیلت آن این است که روز جمعه از خداوند عزوجل حاجتی 
خواسته نمیشود مگر اينکه استجابت ميشود. و اگر قومی مستحق عقوبتی 
باشتتد و با تور خمعه. و شفب: ان مصادف کرد آن [عذاب ] از آنها دور 
میشود. 


از آنچه که خداوند حکم کرد و معین نمود, چیزی باقی نمانده جز اينکه آن 
را در شب جمعه اجرا میکند که شب جمعه برترین شبها و روز آن برترین 
روزهاست و شب جمعه شبی سفید و روز جمعه روزی درخشان است. 


ی امام صادق علیه السلام فرمود: در شب جمعه از معصیت 
اجتناب کنید که بدی دو چندان میشود و حسنه دو چندان میگردد و هر که 
شب جمعه معصیت خدا را ترک کند, خداوند همه آنچه که از او گذشته 
است را , بر او میبخشد. 
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1- المقنعه : 1[.25 ] 


ی ی 
معصیتش با خدا مبارزه کند, خداوند عزوجل او با .همه آنخه که دور طول 
عمرش انجام داده است مواخذه میکند و با این معصیبت, عذاب را بر او دو 


چندان میکند. و چون روز جمعه شود. ماهیان دریاها و چهارپایان صحرا سر 
بلند میکنند و با صدایی رها ندا میدهند: پروردگارا, ما را با گناه ادمیان 


عذاب نده. 


و نیز از همان: امام صادق علیه السلام فرمود: در روز جمعه پرندگان به 


ق از فان اتکی از امو ام تایه الا وذایت که مرو 
چون روز جمعه شود درحالیکه اهل بهشت در بهشت و اهل ای نی 
ال پوت و مه وا ی ترا رن ره رر سعوا 


آنها افزوده میشود و اهل انش روز جمعه را میشناسند, زیرا| گر تن روز 
فرشتگان عذاب بر همه انها سخت حمله میبرند. 


و نیز از همان: امام باقر علیه السلام فرمود: در روز جمعه خیر و شر چند 
و نیز از همان: امام صادق علیه السلام در باره مردی که میخواهد کار 
خیری چون صد فه, روزه و امثال آن انجام دهد فرمود: مستحب است که 
در روز جمعه باشد که عمل در آن چند برابر میشود. 


ی ات ار امام صادق علیه السلام فرمود: صدقه در روز جمعه و در شب 
جمعه چند برابر میشود و هیچ روزی مانند روز جمعه نیست؛ و هیچ شبی 
چون شب جمعه نیست؛ روز آن درخشان و شب ان سفید است. 


و نیز از همان: راوی گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آپا ساعتی 
اشت: که در روز خففه امند میرود که ان صومن دعا: نکن مدر اینیه 
اجایت شود؟ فرمود: بله زمانیکه امام بياید. عرض کردم: امام شاید تعجیل 
و تاخیر کند. فرمود: زمانیکه خورشید زایل شود. 

۵ فزمود: شاعتی کهتدر آنتوعا استحایت افو فاضله بین فراعت اما 
از خطبه تا زمانی است که مردم در صفها مرتب شوند و ساعتی دیگر از 
پایان روز تا 


ص: 20 


غعروب خورشید. و روایت شده است: زمانیکه امام از منبر پایین تا ده تا 
فا ام ص را ای ای اه 


9 الخضال: نی صلی الله یه و ال فرموه» فیاست خن روش سعهر .در 


0 مجمع البیان: تیف ضلی: الم علیه و آلف فرجوه؛ خداوند متعال در هر 
روز جمعه ششصدهز ار رها شده از آتش دازد که همه آنها مستوجب آنتفن 
بودهاند.(2) 


1 کتاب زید نرسی: گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفرمود: چون روز جمعه و روز عید شود خداوند رضوان خازن بهشت را 
امر میکند که به ارواح مقمنان درحالیکه در اتاقهای بهشت هستند ندا دهد 
که خداوند زیارت خویشاوندان و عزیزانتان از اهالی دنیا را ؛ به شما اجازه 
داده است. سیس خداآوند, رضوان را امر میکند که برای ۱ شتری 
از شتران بهشت بیاورد که بر روی آن قبهای از زبرجد سبز است.؛ پوشش 
آن از یاقوت تازه زرد رنگ است و بر روی شتران جلال و شکوه و 
ژوابتذهابی. از شتتذس بمشت. و رویفتهای آن است: 


بر آن شتران سوار میشوند درحالیکه بر انها قباهای بهشتی است و 
تاجهایی از مروارید تازه بر سر دارند که پرتوافکنی میکند, چنانکه 
ستارههای درخشان در اسمان, از نزدیکی ناظر به انها میدرخشند نه از 
دور. پس در عرصه قیامت جمع میشوند سپس خداوند جبرئیل را امر میکند 
که اهل اسمان از انها استقبال کنند و ملائکه هر اسمان از انها استقبال 
میکنند و ملائکه هر آسمان آنها را تا آسمان دیگر مشایعت میکنند و در 
وادی السلام که وادیای در پشت کوفه است فرود میایند. سیس در 
سر زمینها .و شهر‌ها براکنده میشوند تا خویشاه‌نداتی. که در دار دتیا با آنها 
نودند را ژیارت کنتد, درحاليکه با آنها فرشتکانی هستند که روق آنها زا 
کسانیکه از نظر کردن به آنها اکراه دارد, به سوی کسانیکه دوست دارند 
بر گردانند. 
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1- 1. الخصال 2: 390 


2- مجمع البیان 10: 2[.289] 


و قبرها را دیدار میکنند, تا زمانیکه مردم نماز میخوانند و اهل دنیا از محل 
نمازشان به سوی منازلشان میروند, جبرئیل ندای رفتن به سوی غرفههای 
بهشت را در میان آنان سر میدهد و میروند. 


- ادامه داد: - مردی در مجلس گریست و گفت: فدایت گردم ! اين برای 
مومن ۳ حال کافر چیست؟ پس امام صادق علیه السلام فرمود: 
تنهایی لعنتشد لعنتشده, زیر خاک در قطعات آتش و ارواحی خبیث لعنتشده که در 
وادی برهوت از چاه گوگرد بر روی مرکبهای خبیثات لعنتشده در حرکت 
هستند که آن ترس و هراسها به تنهای لعنتشده خبیت زیر خاک در تکههای 
آنتتن. شتر آنت کت 4 زر جمه خن اه شخص خواب است. زمانیکه خواب 

ترسناک میبیند. 


آن تنها پیو سته بیتاب و وحشتزده و آن ارواح با انواع عذاب به انواع 
مرکبها(اجساد مثالی) مورد خشم و نفرین به صف شده که در آن محبوس 
هستند, معذب عینارستد ؛ نه آسایشی میبینند و نه راحتی,؛ تا برانگیخته شدن 


قائم ما. پس خداوند آنها را از آن مرکیها(اجساه مثالی) محشور میکند و به 
بدنها بازمیگرداند و آن به هنگام نشر - برانگیخته شدن - است یس 
گردنهایشان زده میشود و به سوی 0 


2 کال الدس» سول دا صلی اه عایو و له فر موت دار متا 
روزها جمعه را, از میان ماهها؛ ماه رمضان را و از شبها, شب قدر را 
برگزید... ادامه خبر.(2) 


3. المقنعه: امام باقر علیه السلام فرمود: خورشید بر روزی برتر از روز 
جمعه طلوع نکرده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند از هر چیزی, چیزی را نژ کزیز و از 
روزها روز جمعه را برگزید.(3) 


و 292 
1- بحار6: 292 - 1[.293 ] 


2- اکمال الدین 1: 2[.281] 
3- المقنعه: 3[.25] 


باب سوم : اعمال شب جمعه و نمازها و دعاهای آن 


روایات: 


1 المتهجد و جمال اأسبوع: هر که حاجتی دارد, پس روز سهشنبه, 
چهارشنبه و پنجشنبه روزه بگیرد و چون شب شد. قبل از افطار چیزی 
صدقه دهد و چون عشای آخر شب جمعه را خواند و از آن فارغ شد, 
سجده کند و در سجده بگوید: پروردگارا به سیمای بخشندهات و اسم 
عظیمت و چشم کارسازت از تو میخواهم که بر محمد و خاندان او درود 
بفرستی و دین مرا ادا کنی و روزی را بر من فراخ گردانی. پس هر که بر 
آن مداومت کند. خداوند روزی را , بر او فراخ میگرداند و دیش را ادا 
میکند.(1) 


توضیح: «و عینک» یعنی علمک. «الماضیه» یعنی نافذ در امور و 
احاطهکننده آنها است و محتمل است که عین, کنایه از حفظ نیز باشد. 


2 المفکده خمال الا مومع بر ای کشکه ر وزه میرم مشتخب آست: که 
قبل از افطارش هفت مرتبه با این دعا, دعا کند: 


«پروردگارا, ای صاحب نور عظیم و صاحب کرسی وسیع و صاحب عرش 
عظیم و صاحب دریای انباشته و صاحب شفع و وتر و صاحب تورات و 
ام ما ی و وا کت ما ۱ 
عظیم, تو خدای کسی هستی که در آسمان است و خدای کسی هستی که 
در زمین است. غیر از تو هیچ خدایی در آن دو نیست, تو جبار کسی هستی 
که در آسمانهاست و جبار کسیکه در زمین است. غیر از تو هیچ جباری در 
آن دو نیست. تو خالق کسی هستی که در آسمان است و خالق کسیکه در 
زمین است, غیر از تو هیچ خالقی در آن دو 
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1- مصباح المتهجد: 182 و 1[.183] 


نیست و تو فرمانروای کسی هستی که در آسمان است و فرمانروای 


به اسم بزرگت, و به نور روشنیبخش چهرهات, و به ملک قدیمت که تو بر 
هر: جتزی. وان هتتی. و به اسمت که به وسیله آن نور حجابهایت 
میدرخشد و به اسمت که اولینها به وسیله آن صالح شوند و آخرینها به 
وسیله آن صالح میشوند, ای زنده قبل از هر زنده, ای زنده بعد از هر زنده, 
ای زنده زندهکننده مردگان, ای زندهای که هیچ خدایی جز تو نیست, از تو 
میخواهم که بر محمد و آل محمد درود بفرستی و گناهان ما را بر ما ببخش 
و حاجتهای ما را بر ما برآورده ساز, ما را از آنچه که از امور دنیا و آخرت 
اندوهگینمان میکند نجات بخش, و برای ما در کارمان آسانی 0 و ما 
را بر هدایت رسولت محمد و ال او ثابت ساز, و از هر غم و اندوه و 
فشاری برای ما گشایش و خروجی قرار دهی و دعای ما را نزد خودت در 
مرتبه بالا رفته پذیرفته شده و مورد رحمت قرار ده و انچه که به مخلوقات 
اهل طاعتت بخشیدی را بر ما ببخش که ما به تو موّمن و باز گشتکننده به 
وی و تکوس و هم مس ات ما عیرست 


پروردگارا, همه خیرها را برای ما جمع کن؛ و همه شرها را از ما دور ساز, 
که تو بسیار مهربان و رئوف, خالق اسمانها و زمین هستی و خیر را به هر 
که بخواهی عطا میکنی و از هر که بخواهی منع میک 


پروردگارا, از آن بر ما عطا کن, و با آن بر ما منت بگذار, ای مهربانترین 
مهربانان» ای الله, ای رحمن, ای رحیم. ای صاحب جلال و اکرام. ای خالقی 
که چیزی مانند او نیست و او شنوای بینا است. ای بخشندهترین کسیعه از 
او خواسته شده و ای بخشندهترین کسی که عطا میکند. ای مهربانترین 
کسی که از او رحمت خواسته شده, بر محمد و آل محمد درود بفرست و 
ضعف من و کمی چاره من را مورد مرحمت قرار بده که تویی مورد اعتماد 
من و امید من, و با بهشت بر من منت 
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بگذار و مرا از آتش معاف کن: , و خیر د و آخرت را با رحمتت برای ما 
جمع کن, ای مهربانترین مهربانان.(1) 


توضیح * -«صاخب. تور عطایم». بعتی. تور آفزیده: شنم در غرزش. که آأن 
درخشانترین و بزرگترین نورها است, يا نور عظیم از انوار معنوی مانند 


«المسجور» یعنی پر و انباشته. «الموقد» افروخته شده, آتش در قیامت. 
«الشفع و الوتر» یعنی زوج و فرد همه اشیا, یا نماز شفع و نماز وتر, یا 
زوج نمازها و فرد انهاء یا عناصر و افلاک, يا برجها و سیارهها. «الحرور» باد 
گرم و حرارت خورشید و حرارت همیشگی و آتش. «و نور وجهک» یعنی 
ظهور ذاتت و ساطع شدن کمالات ان. «من امرنا» یعنی در آن پا سبب آن 
یا از همه امور مربوط به ما. محتمل است که معنای تجرید داشته باشد, 


مانند این سخن انها, از تو شیری دیدم. 


3 المتهجد: و هر که حفظ قرآن را اراده کرد, باید در شب جمعه چهار 
رکعت نماز بخواند که در رکعت اول فاتحهة الکتاب و در رکعت دوم حمد و 
دخان, و در رکعت سوم حمد و الم تنزیل السجده, و در رکعت چهارم حمد 
و «تبارک الذی بیده الملک» را بخواند, و چون از تشهد فارغ شد. خدا| را 
حمد و ثا بگوی و بر نبی صلی الله علیه و له درود بفرستد و برای مومنان 
استغفار کند و بگوید: پرفزد کار تا زمانیکه مرا باقی گذاشتهای, با ترک 
معصیتها بر من رحمت بیاور,. و از اینکه در انچه که به من ارتباط ندارد خود 
با هارمه چن من و اون هس خی وی وه که و راز 
من راضی میگرداند, به من روزی 


پروردگارا, ای خالق آسمانها و زمین, صاحب جلال, اکرام, و عزتی که زوال 
نمیپذیرد, ای الله, ای رحمن, به جلال و نور سیمایت از تو میخواهم که قلبم 
ای ار ای ی 
و زا از ی با اه ت ام ی ۱ ات 
دیدهام را روشن و پا آن زبانم را فصیح و ك را گشوده و سینهام را وسیع 
سازی و بدنم را با آن بهکار بگیری 
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فضیاخ اجه 3 18 :۲11 


و مرا بر آن قوی سازی و بر آن یاری کنی که غیر از تو کسی بر خیر یاری 
نمیکند و کسی جز تو بر آن توفیق نمیدهد. و زیاد صلوات فرستادن بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از نماز عصر روز پنجشنبه تا پایان روشنایی 
روز جمعه مستحب است. پس میگویی: «پروردگارا بر محمد و آل محمد 
درود بفرست و فرج آنها را تعجیل بفرما و دشمن آنان از جن و انس, از 
اولینها و آخرینها را به هلاکت برسان» و اگر آن را صد مرتبه بگوید, دارای 
فضل بسیار است.(1) 


4. المتهجد و جمال الأسبوع: و مستحب است که در آن از قرآن از سوره 
بلدی اسرائیل, کهف. طواسین سهگانه, سجده لقمان. و سوره ص: حم 
سجده, حم دخان و سوره واقعه را قراء نت کند.(2) 


مولف: و در جمال الأسبوع سوره احقاف, طور و اقتربت (قمر) را افزوده 


است. 
سپس گویند: و مستحب است که شب جمعه این دعا را بخواند: 


پروردگارا, تو اول هستی و قبل از تو هیچ چیزی نیست و تو آخر هستی و از 
بین نمیروی؛ تو زندهای هستی که نمیمیری؛ و خالقی هستی که ناتوان 
نمیشوی, تو بصیری هستی که دچار تردید نمیشود. صادقی که تکذیب 
نمیشوی, قاهری که مغلوب نمیشوی. شروعکنندهای که به پایان نمیرسی, 
قریبی که دور نمیشوی, قادری که ظلم نمیشوی, غافری که ستم نمیشوی, 
قاچ و ناهام نم تفن انوا که من دام اه وهای سس 
نمیشوی, مهربانی که قصد نمیشوی, عالهه: که تعلیم داده نمیشوی, 
قدرتمندی که تضعیف نمیشوی و عظیمی که وصف نمیشوی, وفاداری که 
خلف وعده نمیکنی. عادلی که بیعدالتی نمیکنی, بینیازی که نیازمند 
نمیشوی, بزرگی که کوچک نمیشوی, تسخیرناپذیری که مغلوب نمیشوی, 
معروفی که انکار نمیشوی, غالبی که مغلوب نمیشوی, تنهایی که مانوس 
نمیشوی, یکانهای که مشورت نمیکنی, بخشندهای که ملول نمیشوی, 
عطا وهای که لصفم فش ام راهم حاسای 
که ی یرای که تایه ریم ال ار اس هه 
نمیشوی, پایداری که از بین نمی 
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روی, ماندگاری که کهنه نمیشوی, مقتدری که طرف نزاع واقع نمیشوی, 
واحدی که شبیه چیزی نیستی. 


و هیچ خدایی نیست جز تو خدای حق. که زمانها تو را تغییر نمیدهد و مکانها 
تو را احاطه نمیکند و نه خواب تو را دربرمیگیرد د و نه چرت, و چیزی شبیه 
تو نیست, و چگونه اینگونه نباشی درحالیکه تو خالق همه چیز هستی و هیج 
خدایی جز تو نیست. همه چیز ازبین رفتنی است جز سیمای بخشنده تو ای 
گرامیترین چهرهها, امان ترسیدهگان و پناه پناهجویندگان, از تو میخواهم و 
ی نمیخواهم, و به سوی تو رغبت دارم و به سوی غیر تو رغبت 
ندارم. 


برترین خواستهها را از تو میخواهم و شایستهترین آنها را که برای بندگان 
شایسته نیست که جز آن را از تو بخواهند؛ تو گشاینده حمایتگر و صاحب 
خیرات هلستی؛ ای در گذرنده از لغزشها؛ نگارنده حسنات, از بین برنده 
بدیها, بالا برنده درجات؛ از تو میخواهم ای الله, ای رهحمن؛ , ای رحیم » , با همه 


از تو میخواهم به حق گرامیترین اسمائت بر خودت و محبوبترین آنها نزد 
خودت و شریفترین آنها از نظر جایگاه نزد تو, و نزدیکترین انها به تو از نظر 
وسیله و سریعترین انها به تو از نظر اجابت و به اسم مکنون مخزون مجلل 
مجللتر بزرگ بزرکتر که آن را دوست داری و از کسیکه تو را با ان دعا کرد 
راضی میشوی و دعایش را برای او استجابت میکنی و بر تو لازم است که 
سائلت را محروم نکنی, و به حق هر اسمی که در تورات, انجیل, زبور و 
فرقان بزرگ برای توست. و به حق هر اسمی که برای توست و آن را به 
یکی مخلوقاتت آموختی یا به کسی نیاموختی یا در علم غیب نزد خودت 1 
را محفوظ داشتی, و به حق هر اسمی که ساکنان عرشت و ملائکهات و 
برگزیدگانت از مخلوقاتت با ان تو را میخوانند و به حق سائلین از تو و 
راغبین به تو, و پناهآورندگان به تو و تضرعکنندگان به تو, از تو میخواهم ای 
خداء با دعای کسیکه نیازمندیاش شدید شد و گناهش بزرگ شد و به 
هلاکت نزدیک شد و قدرتش ضعیف شد, و کسیکه به چیزی از علمش 
اطمینان ندارد, و برای نیازمندیاش برطرفکنندهای جز تو و برای گناهش 
بخشندهای غیر از تو نمی 
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پابد, تو را میخوانم. پس از تو به سوی تو گریختم, درحالیکه از عبادت تو 
استنکاف نمیکنم و تکبر نمیورزم. ای انس هر پناهجوینده. ای تکیهگاه هر 
فقیر. به حق اينکه تو خدای مهربان و بخشنده هستی و هیچ خدایی جز تو 
خالق اسمانها و زمین. صاحب جلال و اکرام, و عالم به غیب و شهود. رحمن 
و رحیم نیست, از تو میخواهم. 


تو پروردگار هستی و من بنده. تو مالک هستی و من مملوک. نو 
شکستنایذیر هستی و من ذلیل. تو بینیاز هستی و من نیازمند, تو زنده 
هستی و من مرده, تو باقی هستی و من فانی, تو احسانکننده هستی و من 
بدکار, تو بخشنده هستی و من گناهکار, تو رحیم هستی و من خطاکار تو 
خالق هستی و من مخلوق, تو قوی هستی و من ضعیف, تو عطاکننده 
سزاوارترین کسی هستی که به سوی او شکوه کردم و از او استعانت 
جستم و به او امید بستم. 


پروردگارا؛ چه بسیار گناهکاری که او را بخشیدی, چه بسیار بدکاری که از 
ای کدتی: پس بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و مرا بیامرز و 
ببخش,» و از من درگذر و مرا ببخش, و از فضلت بر من بگشا شای, ذکر تو 
گسترده. امر تو مطهر, تقدیر تو نافذ است. از امرم, آنچه را که از 
دشواری آن بیم دارم بر من آسان کن, و مراء پدر و مادرم را و هر مرد و 
زن موّمن را از آنچه که از رنج آن میترسم آسوده کن, و مرا از آنچه که از 
ناچاری_ آن میترسم حفظ کن, و آنچه که از غم آن میترسم را از من دفع 
کن, و آنچه که امیدوارم و به آن آزرومندم را برای من و برای همه مومنان 
آسان کن, هیچ خدایی جز تو خدای سبحان وجود ندارد و من از ستمکاران 
بودم.(1) 


توضیح: «تو اول هستی» به دلیل معرفه بودن خبر یعنی اولیت در تو 
محصور شده است. پس «چیزی قبل از تو نیست» بر آن متفرع میشود؛ یا 
اینکه مقصود از اول بودن. علت همه چیز بودن او است, و اخر نیز به دلیل 
حصر چنین است ؛ با به معنی غایت غایتها بودن اوست و سخن در مورد ان 
دو گذشت و به زودی خواهد 
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آمد. <«آغاز گر» اشیاء و خالق آنها. «به پایان تمیرسد» یعنی از بین نمیزود با 
ابداع و خلقش به پایان نمیر سد. «لاتضام» یعنی ستم نمیشوی. «صمد > 
ی ۱ 
و استعدادی باشد, يا کسیکه همه به او احتیاج دارند و به چیزی احتیاج 
ندارد. و بر اساس همه این وجوه. منشعب شدن عدم احتیاج طعام بر او 
صحیح است چنانکه پوشیده نیست. «القیوم» قائم به ذاتی که همه چیزی 
قائم به اوست؛ پس از او نه خوابی است و به غفلتی, و «حنان» یعنی 
بسیار مهربان و رئوف. 


«لا یرام» یعنی با هیچ بدی و سوئثی قصد نمیشود. پس مهربانی او برای 
دفع ضرر نیست., يا اینکه در رحمتش نیازی ندارد که قصد شود و طلب 
شود. «لایوصف» یعنی عقلها به کنه عظمت او نمیرسد که آن را وصف 
کند. «انکار نمیشود» یعنی به دلیل کثرت ظهور آثار او در همه جا,؛ جایی 
برای انکار نیست. یا معنی این است: به احسان معروف است و جز آن از 
او مشاهده نمیشود. و حق یعنی ثابت و اتججع )0 نی رت ذیکترین آن: به 
اجابت. «و کلمات تو» یعنی علوم تو یا کتب تو یا تقدیرات تو یا انبیاء یا 
اثمه, و به دفعات بیان شد. «و نزدیکترین ۵ آنفا چم کق از جمتت ویله4 بفتی 
نزدیکی آن از جهت وسیله بودن آن برای حاصل شدن خواستهها باشد. و 
سریعترین آنها به تو از جهت اجابت» یعنی اجابتی که از جانب تو باشد و 
ظرف متعلق به اسراع نیست. «سبوح ذکرک» یعنی منزه از اینکه بر نقص 
پا عییی,زلالت. کنو افو ورد امرک» بعلی پاک و مبرا| از اينکه , بر ظلم, , جور 


5 المتهجد و البلد(1) 
ال سوه اسان ای ور 


پرورد کارا او جات و رت میخوا هر کم با ان فیم را شایت یرو 
را ی و مه یم 
حفظ کنی و حاضرم را اصلاح سازی و عملم را التهذیب کنی و هدایتم را با 
ان بر من الهام کنی, و الفتم را با ان بازگردانی, و با آن مرا از هر بدیای 
مصون بداری. 
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رید کاسای آتحا هنن ی خا اه و رحمتی که به وسیله آن به علو 
منزلت تو در دنیا و آخرت دست بیابم بر من عطا کن. پروردگارا, کامیابی 
در قضا, جایگاه 0 زندگی سعادتمندان و پیروزی بر دشمنان را از تو 
مسالت دارم. پروردگارا من حاجتم را نزد تاه رده اگر عملم ضعیف است 
به رحمنت نیا زمندم, پس ای انجامدهنده امور, ای شفا بخشنده سینهها؛ 
چنانکه بین دریاها پناه میدهی, از تو میخواهم مرا از عذاب سعیر, و از 
گفتن «وای نابود شدم> و از اتقانشن قبر پناه دهی. 


پروردگارا, آنچه اندیشهام از آن کوتاهی کرد و نیتم به آن نرسید و 
خواستهام بر آن احاطه نیافت, از خیری که به یکی از مخلوقاتت وعده 
0 را اتق‌هخواهف پرو نگاو ای صاحب حیل, محکم. و آحر 
راستین؛ امان در روز وعید و بهشت در روز خلود به همراه تقرب یافتگان 
شاهد و رکوعکنندگان سجدهکننده. وفاکنندگان به عهد را از تو میخواهم که 


پروردگارا ما را از هدایتگران هدایتيافته. نه گمراهان و نه گمراهکنندگان, 
اهل سازش برای اولیائت و اهل جنگ برای دشمنانت قرار بده, به عشق تو 
توبهکنندگان را دوست داریم و به خاطر دشمنی تو, با هر که با تو مخالفت 
کرد, دشمنی میکنيم. 


پروردگارا این دعاست و اجابت بر توست؛, این تلاش است و بر توست 
توکل, پروردگارا برای من در قلبم نوری, و در قبرم نوری, و پیش رویم 
نوری و پشت سرم نوری و از چپم نوری و از بالای سرم نوری, و از پایین 
نوری و در گوشم نوری و در دیدهام نوری و در مویم نوری و در پوستم 
نوری و در گوشم نوری و در خونم نوری و در استخوانم نوری قرار بده. 
پروردگارا نور را برایم بزرگ کن و به من نوری عطا کن و برای من نوری 
فرار بده. 


پاک و منزه است خدایی که جامه عزت بر تن کرد و با آن هویدا شد. و پاک 


و منزه است خدایی که لباس مجد و بزرگی بر تن کرد و با آن کرامت 
پافت. پاک و منزه است کسیکه تسبیح شایسته نیست مگر برای او, پاک و 
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و تعمت؛ پاک و منزه است صاحب مجد و کرم, پاک و منزه است صاحب 
جلال و اکرام.(1) 


توضیح: «اللْمٍ» یعنی جمع کردن, و «شعث» با حرکت. پراکندگی امر, 
فیرو زآبادی آورده. «و لُ الله ی امور پراکندهاش را جمعآوری کرد. 
«و با آن: الفتم را باز میخرداتی» یعتین اهل. الفتم و کساتیکه به آنها آتسن 
گرفتم یا الفت و انسم به محضر تو راء و اين فقره در اکثر کتب و نسخهها 
موجود نیست. «کامیابی از تو میخواهم» یعنی کامیابی به سعادت «در 
قضا» یعنی در قضای مرگ و به هنگام نزول آن يا هر قضائی «و جایگاه 
علما» در برخی نسخهها «و نزل الشهداء» آمده است. و «نزول», با یک یا 
دو ضمه, آنچه که برای مهمان اماده ميشود. 


«چنانکه پناه میدهی» در اشاره به این سخن خداوند متعال «وجعَل بین 
الَبَعْرَیّن ن حاجزّا» :(2) 


رو میان دو دریار مانعی گذاشت.) «وهو 1 مرح البَخْرَیّن هدّا عَذْب 
فراث وَهدا ملد جاح وَجَعل بیْتهْمَا بورخا وججرا محجورا»,(3) (و اوست 
کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد. اين یکی شیرین [وا] 
گوارا و آن یکی شور [و] تلخ است و میان آن دو مانع و حریمی استوار 
قرار داد. ) و گویند: آن مثل دجلهای است که وارد دریا میشود و آن را 
میشکافد و در میان آن چندین فرسخ حرکت میکند, درحالیکه طعمش تغییر 
نمیکند. و گفته شده: مقصود از «عذب» نهر بزرگی مانند نیل است و 
مقصود ۳ دریای بزرگ شور است و مقصود از «برزخ». زمینی که 
فابیز آاندو خانل فد استا و کفته ند م* مقصود از بحرین در ابتدا دو 
خلیج فارس و روم است که از اقیانوس منشعب میشوند و زمین بین آن دو 
فاصله است و امیخته نمیشوند. 


«و از دعوت قبور». این است که در قیامت ندا دهند: «و اآثبوراه» و 
«الثبوی » هلاک و نابودی است, تلمیحی است به این سخن خداوند سبحان 


«ولا لوا تما 
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مات صَیقَا ُقّنین دَعَوا هتالک تبودا».(1) و چون آنان را در تنگنایی از آن 
به زنجیر کشیده و بیندازند, انجاست که از [خود ] را می خواهند ), بعلی 
هلاک و نابودی را ارزو میکنند و او را صدا| میکنند و میگویند «واثبوراه ! بیا 
که اینک زمان توست». 


و از ازهایتشن قبر» و عذاب و سئوال ]و در النهایه و درباره آن آضده 
نکیر است.؛ از ريشه فتنه به معنای امتحان و ازمایش و در قاموس به معنی 
فضیحت و عذاب امده است. 


«ای صاحب حبل محکم» », کفعمی گوید: حبل در اینجا عهد است و اين کلام 
خداوند متعال از آن است: « الا یحبل من الله وَحَبل من التاس» ۰ کر 
ها رت وهای ار رو ۳۸ ۴۷۲ 
است که با آن اطمینان بسته ميشود, چنانکه چیزی با حبل بسته ميشود. و 
در خط شهید, با یاء دو نقطه آمده است یعنی «حیل» و معنایش ۳ 
صاحب قدرت شدید است. و شدید گفت و شدیده نگفت, زیرا آن صفت 
برای حبل است که مذکر است., پایان. 


«و امر رشید» یعنی کار تو دارای رشد و صلاح است «و الشهود و 

السجود» جمع شاهد و ساجد است. و «سلم» با کسره و فتحه صلح, ۳1 
کسره صلحجو است و «حرب» با فتحه دشمن و جنگجو و «جهد» با ضمه 
توان و با فتحه سختی و مشقت است و «تکلان» با ضمه توکل است «و 


بان به»> بعلی با عزت و غلبه از همه موجودات متمایز شد. 


6 التفجه فان الاسنوع: ه الا را دنه آلامان: مسب است که 
شب جمعه, روز جمعه. شب عرفه, روز عرفه با این دعا؛ دعا کند: اللهم 
من تعباً و تهیّا و أَعدٌ و استعدٌ لوفاده الی المخلوق رجاء رفده و جائزته .. 
«پروردگارا, هر کسیکه به امید هدیه و جایزه به سوی مخلوقی مرتب 
میکند و مهیا میشود و آماده میشود و حاضر میشود. پس به سوی تو است 
ای پروردگار من آمادگی, ترتیب, مهیا شدن و 
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حاضر شدنم, به امید عفو تو و طلب هدبه و جایزه تو, پس ای مولای من؛ 
امری دعای واه ار اه که ش ای از اه اعام ده 
هی ان ار ای که تن اس یل ای که تام وا ار مد 
سویت نیاوردهام و نه برای رسیدن به مخلوقی که به او امید بسته باشم, 
بلکه با اعتراف به بدی و ظلم و اقرار به اینکه هیچ دلیل و بهانهای ندارم به 
سویت آمدم, به سویت آمدم درحالی که به عفو بزرگت که با آن خطاکاران 
را عفو کردی, امید دارم. پس توقف طولانی آنها بر جرم بزرگ, تو را مانع 
نمیشود که با رحمت به سوی آنها بازگردی. 


پس ای کسیکه رحمتش وسیع و عفوش بزرگ است. ای عظیم ای عظیم 
ای عظیم. خشم تو را جز حلمت رد نمیکند و از خشمت جز تضرع به سوی 
تو نجات نمیدهد. پس ای خدای من, با قدرتی که با آن بندگان مردهات را 
زنده میکنی گشایشی به من عطا کن و مرا از غم نابود نکن تا استجابتم 
کنی و تا منتهای مهلت من, اجابت در دعایم را به من بشناسانی و طعم 
عافیت را به من بچشانی, و دشمنم را بر من شاد نکن و او را بر من 
تسلط نده و او را قادر بر سلطه بر من نگردان. 


اعیشتان ار هرا فرض هی کیست که ضرا با رده مار هرآبال رن 

به آو اعتراض کند پا درباره اهر ان از تو ستئوال کند؟ و ای خدای من» 
داشسیام که مرحم و طلصی است وه نو در تفای وهای استخر و 
مک مر 
کردن است و تو ای خدای من تساو از ان متعالی نی 


پروردگارا, من به سوی تو پناه میبرم پس مرا پناه بده و به تو پناه میبرم 
پس پناهم باش, از تو روزی میخواهم پس روزيام ببخش و بر تو توکل 
میکنم پس حمایتم کن, و بر دشمنم از تو طلب یاری میکنم پس باریام کن, 
و از تو استعانت میجویم پس کمکم کن و ای خدا, از تو استغفار میجویم 
پس مرا بیامرز, آمین آمین آمین.(1) 
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گوید: «تعاً ,9 تهیا» به یک معناست و برای تأکید و اختلاف لفظ تکرار شده 
است و ]| با همزه و بی همزه جایز است. «عأت المتاع» بعلی رز را 
آفانه کردم, پایان. و «آماده کرد» یعبی خودش را پا آنچه که برای سفر به 
آن اضتیاح دار ده کفعصی کید ختا عصا اعد و استعد» نظیر هم فستند: 
و «الوفادة» با کسره, وارد شدن بر امیر برای نامه پا طلب حاجتی است و 
کفعمی گوید: «رفد, نیل و جائزه» نظائر هستند و جوهری گوید. «نوال» 
عطا و هدیه است و نائل مانند آن است. 


«ای کسیکه درخواستکننده از او ناامید نمیشود». در صحیفه و سایر اد عیه 
«یا من لایحفیه سائل» است و «الاحفاء» مبالفه در گرفتن است. یعنی هر 
چه سائلان بگیرند و طلب کنند. در کنار گنجینههای گسترده او مبالغه 
محسوب نمیشود. و کفعمی گوید: «الحفو» مبع است. یعنی سئوال سائلان 
۵ کت ام اس ار ات مک واه ماد گرم پر اهر 
مقصود از این سخن اوست «و لاینقصه نائل» یعنی کثرت عطا از خزائن آو 

نمیکاهد. «طول عکوفهم» یعنی طول اقامت آنان «و لاتهلکنی غشاأُ» یعنی 
به سبب غم یا در حالیکه به سبب آگاهی از خطاهایم و عدم علم به به عفو 
اندوهگین هستم؛ , مرا به هلاکت نرسان. «من ذ الذی بتعرضص» و در بعضی 
نسخهها «یعرض» به همان معنا آمده است, یعنی از تو ممانعت میکند و بر 
تو عارض میشود, گفته میشود: در راه مانعی بر من عارض شد, بعنی 
مانعی مرا منع کرد و سئوال درباره امر او یعنی اینکه از خداوند متعال 
بپرسد چرا او را از بین بردی و به چه جرمی او را مواخذه کردی. و برای 
اینکه توهم نشود که ان صر فا به جهت قدرت و استیلای او و بدون 
استحقاق بوده است, «قد علمت» - به راستی که میدانم -ِ را به دنبال آن 
ام 


فاقط شع مه ام معا ای رایع ی ایا اس ای 
میگیرد قوی شود. 
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7. المتهجد و سایر کتب: و مستحب است که شب جمعه و روز جمعه هفت 
مر نبه بگوید: پرورد کار ان تو بزورد کار من هستین: هیچ خدایی جز تو نیست؛ 
مرا خلق کردی و من بنده تو,ء پسر کنیز تو, در اختیار تو هستم و اختیار من 
به دست توست, تا انجا که توانستم بر عهد و وعده تو بودم. از شر انچه که 
ام دادم به ِ تو یتاه میبرم. به عملم اقرار میکنم و به گناهانم 


نمیبخشد ۳ 


توضیح . : بر عهد تو یعنی آنچه که درباره انجام طاعات و ترک معاصی با من 
عهد کردی. «و وعده تو» یعنی عمل کردن آن و طلب آن به سبب عقاید و 
اعمال,به اندا ما ها مه تیه کا مش اهر ار و اعتراف کرد 


8 المتهجد و جز آن: ی پروردگارا. مرا وادار کن 
که از تو بترسم, گویی که تو را میبینم و مرا با تقوای خودت سعادتمند کن, 
و با معصیت از تو بدبخت نکن و در تقدیرت برایم خیر بنویس. و در 
یر رف بر کت ده عحل آنچه کهسه تخیر انداخی و یر آنسه 
که تعجیل فرمودی را دوست نداشته باشم. و غنای مرا در خودم قرار بده, 
و با گوش و دیدهام مرا بهرهمند کن و آن دو را وارث من قرار بده و مرا 
بر کسیکه به من ظلم کرد یاری کن و در آن قدرتت را به من نشان بده و 
چشمم را با آن روشن کن, ای پروردگار من. 


پروردگارا, بر هول و وحشت قیامت مرا یاری کن, و مرا از دنیا سالم 
بیرون ببر و ایمن وارد بهشت کن, و از حور العین به همسری من دربیاور. 
و مرا از رنج خودم, خانوادهام و مردم حفظ کن و با رحمتت مرا در میان 
بتد کار ضال تنل گر 


۱0[ مب 7 0 
تو در دلم است. به عزتت سوگند اگر آن را در مورد من انجام دهی, بین 
من .و قومین که عدهو‌آت: فن.با انان در بزام تو طولانی شد را جمع کردهای. 
اتکی رانا امماسسرامری 
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گفتار, ادای امانت و مراقبت بر نمازها را به ما روزی کن؛ پروردگارا ما 
سزاوارترین مردم هستیم که ان را درباره ما انجام دهی؛ خداپا به رحمنت 
ان را در مورد ما انجام بده. 


پروردگارا, ظن مرا به سوی خودت بالا ببر و هیچ دشمن و حسودی را به 
من حربص نساز, و در حالت قیام و قعود, بیداری و خواب, مرا حفظ کن. 
زود کار | مرا ببخش و مورد رحمت قرار بده و مرا به راه استوارت 
هدایت کن و از گرمای جهنم و آتش سوزان آن محافظت کن و ضرر و گناه 
را از من زائل کن و مرا از برگزیدگان عالم قرار بده, خدایا مرا در مورد 
انچه که طاقت و صبری بر ان ندارم مورد رحمت قرار بده, به رحمتت ای 
مهربانترین مهربانان.(1) 


توضیح: «و خر لی فی قضائک» یعنی آنچه که خیر است را برای من تقدیر 
کن و بارک لی فی قدرک» یعنی در انچه که برای من مقدر فتکتی :۸ 
برکات دنیوی و اخروی قرار بده تا از ان دو بیزار نباشم «و غنای مرا در 
خودم قرار بده» یعنی نفسم قانع و راضی باشد, نه به خاطر فراوانی, که 
آن اگر با رضایت همراه نباشد, عاملی برای افزایش فقر و نیاز میشود. 3 
آن دو را وارثت من قرار بده», در النهایه گوید: بعنلی آن دو را ۳ نز دم 
صحیح و سالم باقی بگذار. و گفته شده: مقصودش باقی ماندن و قوی 
بودن آن دو بعد از کهنسالی و از بین رفتن قوای درونی است, پس شنوایی 
و بینایی وارث سایر قواست و بعد از آنها ماندگار است. و گفته شده, 
منظورش از شنوایی, اک ها ی و عمل , به ان و مقصود از 
تیتایی؛ غبرت گرفتره از انخه میبیتد است: پایان سخن. 


و گفته ره یک ات واه برمیگ و و ۳ بودن. بة اغتبار. و9 
بصر است. «سالم» یعنی سالم از کناهان. «ایمن» یعنی از عقوبات قبل از 
ان. «خدایا ظنم را بالا ببر» یعنی ظن و امید من را از خلفت قطع کن و ان 
دو را بالا و متصل به حضرت والایت قرار نده و ظنم به تو را در بالاترین 
درجات کمال قرار بده «و عزم» 
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یعنی آن چیزی که ادايش واجب است. و زمانیکه مرد دچأ ر گناه شود, گفته 
میشود: : « آنم الرجل اثماٌ اه جوهری چنین آورده 0 


9. المتهجد, جمال الأسبوع, المسائل و الاختیار: مستحب است که در دعای 
وتر شب جمعه این دعا افزوده شود: خدایا, این جایگاه فقیر نیازمند, 
کمکخواه پناهاورنده, مکان هلاکشونده غریق, خائثف ترسان است. معان 
کسی است که به گناهش اعتراف میکند و به گناهش اقرار میکند و به 
درگاه پروردگارش توبه میکند. خدایا مکانم را میبینی و چیزی از امر من بر 
تو پوشیده نیست, ای صاحب شکوه و اکرام, به اينکه تو تدبیر را به عهده 
داری و مقدرات را عملی میسازی, به سان خواسته کسیکه بدی کرد و در 
گناه فرو رفت و خوار شد و اعتراف کرد از تو میخواهم که بر محمد و آل 
محمد صلوات بفرستی, و آنچه که از گناهانم در علم تو گذشته است و 
حافظان تو و حافظان ملائکهات بر آن شاهد است و علم تو از آن پنهان 
نشده است را بر من ببخشی, آزمون در آن را به نیکی انجام دادی و حمد 
از آن توستت. و ان بدیهایم-در گذری قر میان اهل بهشت, [همان ] وعده 
راستینی که بدانان وعده داده می شدند. 


خدایا بر محمد و آل محمد ائمه مومنان صلوات بفرست. خدایا از تو 
میخواهم بسان کسیکه نیازش شدید و قوتش ضعیف شده 0 خواسته 
ای ات شکوه و اکرام. خدایا قلبم را با یقین اصلاح کت انم ۲ 
صدق, به سوی خودت بگیر. خیر کتاب گذشته - تقدیر تعیین شده - ۳ 
میخواهم, و از شر آن به تو پناه میبرم. ستایش تو بزرگ است و به تو پناه 
میبرم از اینکه مکروهی بگویم که با آن مستحق عقوبت آخرت باشم. علم 
خاثفان. باز گشت خاشعان. یقین تو کلکنندگان؛ توکل یقین داران به نوه خوف 
عالمان. خشوع توبهکنندگان؛ شکر صابران.ر صبر شکرکنندگان, و پیوستن به 
زندکان وفنی دادم شترا از نو میخواهم: آفین امیرن. 


ای او ادلی ای آخر اخریرر ام ال ام موی ای ال ام خیم ای 
الله, ی ی 
من ببخش. گناهانی که پشیمانی در یی دارد را بر من ببخش. گناهانی که 
روزی را حبس میکند 
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توضیح: «بأنک تلی التدبیر» یعنی به سبب آن «و مرتکب شد» یعنی 
مرتکب خطایا شد. «خوار شد» یعنی ذلیل شد و خضوع کرد. «قد احسنت 
فیه البلاء» یعنی نعمت را به اینکه بردباری کردی و عقوبت را تعجیل 
نکردی. «وعد الصدق» دربر دارنده این سخن او: «رَب او عنی»: 
(پروردگار من, روزیام کن.) تا اين کلام او «أوَلیک الْذین تتقبل عَنْهَم 

خسن ها عملوا و تتجاوژ غن سیلاتهغ فی آضحاب اجه وَغد الصْذق الذی 
یوعذون» 2 


[اینانند کسانی که بهترین آنچه را انجام داده اند از ایشان خواهیم پذیرفت 
و از بدیهایشان درخواهیم گذشت. در [زمره] بهشتيانند [همان] وعده 


راستی که بدانان وعده داده می شده است 1 


«در اهل بهشت» یعنی موجود در تعداد آنها یا ثوابداده شده يا شمرده شده 
در میان آنها. و اين سخن او «وعد الصدق» در آیه مصدر «موّکد لنفسه» 
است پس «نتقبل و نتجاور» ميپذيريم و میگذریم. وعده است. و در اینجا 
مصدر بودن برای فعلی مقدر نیز محتمل است و اینکه مفعول لاجله باشد. 
سای تا ار هس 
برمیگردد, و معنی این است: و زبانم را هنگام مرگ به سوی خودت بگیر 
درحالیکه تا این وقت بر صدق و راستی بوده است. یعنی مرا تا زمان مرگ 
صادق قرار بده, يا اینکه مقصودش از «القبض الیه» تصرف قزر آن باشد 
یعنی آن را به من وامگذار بلکه یه رای آن را به سوی 
خودت بگیر یعنی تا آن را به صدق دعوت کنی و آنها را رها نکن که در 
صدق توکلکنندگان تفتی. رحالیکه خن بر آن همتمه حروم :هید ایو 
نوشتهای که گذشت» یعنی نوشته تقدیر اعمال. «الاخبات» یعني خشوع و 
تواضع و در قاموس «لحق» به بر وزن سمع است و «لحقه لحقا» یعنی به 
او رسید, پایان. و زندگان پوزی , دادو شده, شهدا هستند, چنانکه خداوند 


متعال فرمود: «وا کحتتین آلذین فنلوا قن نفنیل الله 
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اموائا بل آشیاء عند رَبهم یُرْرَفْونَ».(1) (هرگز کسانی را که در راه خدا 
۷ مرده مپندار بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده 
می شوند . و تفسیر انواع گناهان در ابواب ب نماز شب گذشت. 


فد الاضا. فحخمال ااسهع ‏ سشحت است که هه اش 
این دعا, دعا کند: خدایا, دیدارت را برای من عزیز بگردان و دیدارم را 
دوست بدار. و در دیدارت برای من راحتی, برکت و کرامت قرار بده و مرا 
به صالحان ملحق کن و مرا با اشرار به عقب میانداز. و مرا به صالحانی 
که کدفتند ماکی کن و مرا از صالحرتن: که باقن ماندند فزار بکه و فملم 
را با بهترین ان خاتمه ده و به رحمتت, ثواب ان را بهشت قرار بده و مرا 
در سبیل صالحان قرار بده و مرا بزر صالخ که تض عم عطا باره کون رانک 
موّمنان را بر صالحی که به آنان عطا نکردی یاری کردی و صالحی که به 
۱ بان ک را رصان 
دادی بازنگردان و هرگز دشمن و حسودی را بر من شاد نکن و مرا در هیچ 
کار, هرگز لحظهای به خود وامگذار, ای پروردگار جهانیان. 


پروردگارا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. ای پروردگارم, از تو 
ایمانی میخواهم که بدون دیدار نو پایانی نداشته باشد, مرا بر آن زنده 
ویر آن تفیر آنی» .و جهن مر [ مخشور کردق بل آن حخشور کتی و قلیم را آز 
ریا, شهرت و شک در دین پاک کن. 


پروردگاراء نصرتی در دینت» قدرتی در عبادتت. فهمی در علمت. دانشی در 
خکمت و دو برابر از رحمتت به من عطا کن, سیمایم را با نورت روشن کن 
و رغبتم را به آنچه که نرد. توس قرار بدم و هرا در رام خوفذت بر ذین 
حور و دین رسولت که صلوات تو بر او و خاندان او باد بمیران, خدایا از 

سستی, اندوه, ترس, غفلت. تنبلی و بیچارگی به تو پناه میبرم و برای 
خودم, 0 و فرزندانم, از شیطان واندد شده به تو پناه میبرم. 
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خدایا کسی مرا از تو پناه نمیدهد و جز تو پناهی نمپیابم. پس مرا : 0 
و به عذاب بازنگردان. از تو ثبات بر دینت, تأیید کتابت. پیروی از سنت 
رسولت که صلواتت بر او و خاندان او باد را میخواهم, خدابا با 
یاد کن و با عقوبتت برای گناهم مرا یاد نکن, و از من بپذیر و از فضلت بر 
من بیافزای, من به سوی تو راغب هستم. 


خدایا, ثواب صحبتم و ثواب نشستنم را رضای خودت قرار نده, و عملم و 
دعایم را خالص برای خودت قرار بده. و به رحمتت ثوابم را بهشت قرار 
بده. و خیر انچه که از تو مسالت کردم را برایم جمع کن و از فضلت بر من 
بیافزای که من به تو راغب هستم. خدایا به انچه که تو بر خودت شهادت 
دادی و ملائکهات و صاحبان علم به آن شهادت دادند شهادت میدهم که هیچ 
خودت به آن شهادت دادی و ملائکهات و صاحبان علم به تو شهادت دادند 
شهادت نداد. شهادت مرا به جای شهادت او بنویس. 


خداپا تو سلام هستی و سلام از توست, ای صاحب شکوه و کرامت؛ از تو 
شیخواهم که کردن مرا از انش اراد کت خدانا معانیه خیرم خوانيم: تشر آنم: 
فوائد و برکات ان و هر انچه علم من به علم آن رسیده و هر انچه که 
حافظهام از شمردن آن عاجز شده را از تو میخواهم. خدابا اسباب شناخت 
آن را بر من روشن کن و ابواب آن را بر من باز کن و رحمتت را بر من 
بیوشان و با حفظ مه از آر اون ار فینسمه یمن فت که ذار و قلبم 
را از شک پاک کن و قلبم را به نایم مشغول نساز, و مرا در زندگی این 
دنیایم. از ثواب آخرتم غافل مسا 


خدایا, به خواری منطقم و ذلت مقام و مجلسم, و خضوعم با گردن به 
سوی تو رحم کن. خدایا, هدایت از گمراهی. بینایی از نابینایی, رشد از 
ضلالت را از تو میخواهم. بیشترین حمد به هنگام آسایش, زیباترین صبر به 
هنگام مصیبت, برترین شکر به هنگام شک, تسلیم به هنگام شبهات را از تو 
میخواهم. و قوت در طاعتت, ناتوانی از معصیتت, فرار به سوی تو از تو, 
تقرب به سوی تو را از تو میخواهم, ای 
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به خشم آوردن خلق تو به جهت التعاس رضای تو را از تو میخواهم. 


خدایاء کیست که به او امید ببندم, اگر تو بر من رحمت نیاوری. کیست که 
اگر تو مرا رد کنی به من سودی رساند؟ کیست که اگر عقوبتم کنی 
عفوش به من سود برساند؟ اگر تو محرومم کنی, کیست که بخششهای او 
زادای رکش ار متا فان کیب کشت که کراشم را خفظ کنر ی 
مرا اکرام کنی, کیست که خواریاش به من ضرر برساند؟ پروردگارا چه بد 
است فعلم و چه زشت است عملم و چه سخت است قلبم و چه دراز 
است آرزویم و چه کوتاه است مهلتم. چه کسی مرا , بر عصیان بر کسیکه 
مرا خلق کرد جرئت داد؟ پروردگارا چه نیکوست آ اه در نزد من؛ 
نعمتهایت بر من اشکار است, نعمتها از جانب تو بر من بسیار است. پس 
ما رشهری کر از اب حنبر آ» که رهق سر کر 5 
شد., پس با نعمتهایت بدمستی کردم و در معرض بدبختی قرار گرفتم و از 
ذکر غفلت کردم و بعد از علم, بر مرکب جهل سوار شدم و از عدل به 
و به گناه عبور کردم و از خوف و اندوه به سوی 
لهو و سرگرمی رفتم 


خدایا, چه کوچک است حسنات من و چه اندک است در میان انبوه گناهانم, 
و چه بزرگ است به میزان کوچکی خلقتم و ضعف عملم. خدایا چه دراز 
است آرزویم ب کوتاهی مهلتم و دوری آرزویم, و چه زشت است درونم در 
اسکا ها ات امه ی ند مه ار خر خواهن کم 
هیچ عذری ندارم و زمانیکه مبتلا شدم و عطا شدم, هیچ شکری نزدم 
نیست, اگر مرا بر شکرگزاری آنچه که به من عطا کردی یاری نکنی" " و چه 
سک ات تراژويم فردا, اک آن زازجرتزی ندهی: جه لرزان. است ربنم 
اکز سا ات کی مه شاه ات توویم ار ان ما فد کون 


پروردگارا, چگونه است حال من با گناهانی که انجام دادهام و ارکان من 
برای آن شکسته شده است ! خدایا من چگونه در طلب شهوات دنیا هستم 
یا به خاطر [از دست دادن ] یکی دوست در دنیا میگریم ولی بر خودم 
نمیگریم و حسرتم بر عصیان و تفریطم فزونی میگیرد. خدایا انگیزههای 


دنیوی مرا دعوت کرد و به سرعت آن را 
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اجابت کردم و مطیعانه ور کی کدف و انگیزههای آخرت مرا فراخواند 
و از آن سستی کردم و در اجابت و شتاب به سوی آن کندی کردم, چنان 
که به سوی انگیزههای دنیا و وال بو تست او سیم آن یف رفننی 
آن و سراب زائل آن شتافتم. خدایا مرا بیم دادی و مشتاقم کردی و بر من 
برهان آوردی و رزقم را تضمین کردی, پس از بیمت ایمن شدم و در مورد 
تشویقت کندی کردم. و بر تضمین تو توکل نکردم و حجتت را 
شمردم. خداپا ایمنیام از تو در این دنیا را خوف قرار بده و کندیام را به 
شوق تبدیل کن و سبک شمردنم نسبت به حجتت را هراس از خود قرار 
بده, سپس مرا : به انه کفاار رو بات فشستتم کردی سای رن ای کریض: 


به اسم عظیمت, رضایت تو به هنگام خشم, گشایش هنگام بلاء نور هنگام 
تار کی رت گام تغل را ای ای هدارا سم از 
خطایا را محکم. درجاتم در بهشت را رفیع, و همه اعمالم را مقبول و 
حسناتم را مضاعف و فزاینده قرار بده. از همه فتنههای ظاهری و نهانی و 
از شر خوردن و نوشیدن و از شر انچه میدانم و انچه نمیدانم به تو پناه 
میبرم. از ايینکه جهل را با علم يا جفاء را با بردباری يا ستم را با عدل یا 
قطع روابط خویشاوندی را با نیکی يا جزع و بیتابی را با صبر یا ضلالت را با 
هدایت يا کفر را با ایمان بخرم, به تو پناه میبرم. 


خدابا به رحمتت که جز با رضایتت به دست تا ده خروح از همه 
معصیتهایت و ورود در انچه که تو را راضی میکند و نجات از همه ورطهها و 
خروج از همه کبیرهها که به عمد از من صادر شد يا به خطا لغزیدم یا 
وسوسههای شیطان باعث ان شد را از تو میخواهم. از تو خوفی میخواهم 
که با ان مرا بر حدود رضایتت متوقف سازی یا با ان هر شهوتی را که 
هوسم به آن خطور کرد و رای و عقیدهام برای تجاوز از حد حلالت لغزید, 
از من پراکنده ساز. 


خدایاء گرفتن با بهترین آنچه که میدانی و ترک کردن هر آنچه که میدانی یا 
ابتلا از جهتی که میدانم و از جهتی که نمیدانم را از تو میخواهم. گسترش 
در روزی, زهد در کفاف, خروج با وضوح از هر شبهه, و درستی هر حجت, 
صدق در همه مواضع, انصاف با مردم از جانب من در انچه که بر من و 
انچه برای من است. تذلل و تواضع در اجرای انصاف در همه مواضع خشم 
و رضا, ترک فساد کم و زیاد 
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از من در قول و عمل, اتمام نعمتت در همه اشیاء و شکرگزاری از تو بر 
آنها تا راضی شوی و فراتر از رضایتت را از تو میخواهم. کار نیک و همه 
آنچه که کار نیک در آن است. با اقفر انتیان و .نبا اور .وشوار. زا از تو 
میخواهم, ای کریم ای کریم. 


خدابا سخن و عمل توبهکنندگان, نور انبیاء و صدق آنان, نجات و واب 
مجاهدان, شکر و نصیحت بر گزیدگا 10 عمل و یقین ذکر کنندگان, ایمان و 
دانش عالمان. عبادت و تواضع خاشعان. حلم و سیرت فقهاء خشیت و 
ِ متقیان, ِِِ و توکل مومنان, امید 4 اج نیکوکاران را از تو 
9( خدابا ِِ عملکنندگان 1۳ خائفان,. خشوع عبادتکنندگان تو, 
یقین توکلکنندگان بر تو و توکل موّمنان به تو را از تو میخواهم. 


خذایا بت بت حاختم آکاهی حرالیکه انوا از کسی ناهام وق نون 
تکلف وسعتدهنده هستی. تو کسی هستی که هیچ سائلی تو را منع نمیکند 
و هیچ عطایی از تو نمیکاهد و قول هیچ قائلی به مدح و ثنای تو نمیرسد, 
بلکه تو چنان هستی که میگویی و فراتر از آن هستی که ما میگوییم. خدایا 
برای من فرجی قریب, اجری بزرگ و پوششی زیبا قرار بده. 


خدایا, صداها آرام گرفت و حرکتها ساکن شد و هر حبیبی با محبوب خود 
خلوت گزید و من با تو خلوت کردم ای خداء پس خلوتم با تو را امشب 
رهایی از اتش قرار بده.(1) 


توضیه <وخد بی. سل الضالحین» بعتی: مرا در هسیر آنان. بتر بر صالح 
آنچه که به من عطا کردی» مانند همسر صالح, فرزندان. اموال و جز آن.. 
مرا بر حفظ, تربیت و بهکار بردن آنها در آنچه دوست داری پاری کن «لا 
آجل له دون لقاتک» یعنی قبل از مرگ و عدم زوال بعد از آن, نیازی به 
دعا ندارد؛ يا اینکه مقصود ایمان از روی دلیل که بعد از مرگ تبدیل به 
ضرورت و عیان میشود و معنای اول ظاهرتر است.؛ چنانکه فقرات بعد از 
آن بر آن دلالت دارد. و نتیجه اینکه برای او 
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1- مصباح المتهجد: 191 -1[.195 ] 


اجلی نباشد مگر با دیدار تو, که آن-احل شت:.مانند این شخ نی صان 
الله علیه و آله «بید ای رن 


و محتمل است که منظور از اجل, حدی باشد که به آن منتهی میشود با 
اینکه ایمانم در جهت کمال به حدی نرسد مگر به دیدار تو, و این غایت 
مراتب عرفان است يا اينکه «دون» به معنای «عند» باشد, یعنی اینکه اجل 
زر کی برای او نباشد. و تخصیص به این دلیل است که به هنگام آن, شیطان 
و سوسه میکند. 


وخه: بنخم. نیز مختملن. است: و آن. آینکه: مقضو از دغا رویت: ناشد و معا 
این است که جز ریت اجلی برای او نیست.؛ و ریت به دلیل ممتنع بودن 
آن همست یشم اضل اخلی سای اونشت .و افار‌های است یه ارچ 
که در خنه خاش کم ر تنس اما که د وا برای موی کت 


«نصرتی در دین» یعنی مرا توفیق ده که دینت را یاری کنم, و در بعضی 
نسخهها با باء امده است. یعنی بصیرت و این بهتر است. 


ِ ۳ ۳ 
جوهری گوید: «الکفل» یعنی دوبرابر. خداوند متعال فرمود: «یوْتِکمٌ کفلین 
من رَحمَیِهٍ», تا از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند) و گ: 


مولف: محتمل است که مقصود نعمتهای ظاهری در دنیا و آخرت باشد «و 
سیمایم را با نورت روشن کن» در آخرت يا اعم از آن و انوار معنوی در 
دنیا است. چنانکه خداوند متعال فرمود: (علامت آمشخصه ] آنان, اثر 
سجود در چهره هایشان است ). در خبر در متهجدین امده است: با 
پروردگارشان خلوت کردند. پس از نورش بر آنان پوشانید. «فیما عندک» 
یعنی از ثواب و قربت. «فی سبیلک» یعنی در جهاد يا اعم, حاضر و ثابت 
«بر دینت» و «الکسل» یعنی کاهلی در کار, و «الفتر5» یعنی سستی و 
ضعف, و «الملتحد» یعنی ملجا و پناه. 


«مرا به هلاکت بازنگردان» یعنی زمانیکه مرا از هلاکت نجات دادی, با منع 
ار نف آن بازنگردان؛ ؛ یا اینکه «لا تردنی» به معنی اراده باشد؛ وا 
اینکه با نکن و با کسره راء از ريشه ارداء است به معلی هلاک کردن؛ 
چنانکه خداوند متعال 
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فرضففه «ارخاکق فاضتکنم ف الخاسرین»2) ما را هلاک کرو 
زیانکاران شدید ). 


«شهادتم را بنویس» یعنی برای من ثواب را به تعداد همه کسانیکه آنچه را 
من بدان اقرار کردم انکار کردند, دوچندان کن. «تو سلام هستی» یعنی 
سلامتی از نقایص پا سلامتبخش مخلوقات از آفات. و سلام از توست »؟ 
بعنی سلامتی همه مخلوقات 7 کیو پا بلایا از فضل ین ِِ 
ِ ت است را از تو میخواهم. ار ۱ 1 
خاتمه میگیرد. پا از تو میخواهم که اغاز و خاتمه همه امورم با خیر باشد. 


شرایع جمع شریعت است و آن محل نوشیدن از آب است, یعنی راههای 

خیر, و گفته میشود: «نهجت الطریق» یعنی آن را آشکار کردم و واضح 

ساختم. «مرا با رحمتت بیوشان» یعنی رحمتت مرا بیوشاند و مستور کند و 

۳ احاطه کند. «عن الازاله» یعنی از اینکه کسی مرا زایل کند یا من 
کسی را زایل کنم و «الغوایه» گمراهی و ضلالت است. 


«در موضع شک» زیرا کفران نعمت غالبا به هنگام شک در نعمتدهنده است 
یا اینکه شک اساس کفران است. و تایه 6 برای خدا و حجتهای او و 
فرمانبری از آنچه که از آنها صادر میشود و به آن امر کردند. «به هنگام 
شبهات» یعنی به هنگام مبهم بودن معنای آنچه که از آنها وارد شده و 
آن بر افهام و خفای علت حکم. و تحقیق آن در باب تسلیم 


و «التحری» طلب شایستهتر و لایقتر است «فی اسخاطک» یعنی زمانیکه 
بین خشم تو و خشم مردمت تردید کردم, آنچه که شایستهتر است را طلب 
فیکتم و آنر شنم آبان براق طلت: «ضايت, کو: اشست و و سای انا غیر از 
المتهجد, «لیس اسخاطک» است و شاید صحیحتر باشد. 
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1- فصلت / 1[.23 ] 


«یعود علیخ» از عائده است و آن مهربانی و منفعت است و «اگر مرا رد 
کنی». یعنی مرا رها کنی, و «البطر» یعنی طغیان بر نعمت. 


«اسالک مک »ری رحمست را مشوا هم بساله و مان کفتم و ور 
خداوند متعال فر مود: «سئل سائل بعذاب واقع» و محتمل است که امر 
مسالت شده «التی لا تنال» باشد و صفتی برای رحمتک نباشد بلکه صفتی 
برای موصوف مقدر یعنی نعمت. دوستی يا شبیه ان دو باشد. «و 
برحمتک» قسم است., با باء سببیه است و در بعضی نسخههای دعاء بدون 
واو است. پس این همان امر درخواست شده میباشد. و خروح و دخول 
معطوف بر این سخن او «رضاک» است و بر اساس نسخهای, عطف 
محتمل است که همه آنها اینچنین باشد و امر درخواستشده خوفا باشد و 
خاسالک» کید است: و شاید طظاهر تره اند نودن هدز این سکن او او 
الخروجح» باشد. چنانکه در بعضی نسخههای دعا موجود نیست. 


«الورطه». مهلکه و هر امری که نجات از آن دشوار است. «بر حدود 
رضایت تو» یعنی تجاوز نکردن از حدودی که ان را تبیین کردی, برای 
رضایت تو و انچه که راضی میشوی. «تشعت» یعنی جدا میکنی و در 
بعضی نسخهها با باء است به همان معناء گفته میشود: «شعنت الشی» 
یعنی آن را جدا کردم اما معنای اول از باب تفعیل و دوم تلائی مجرد است. 


«خطر بها هوای» یعنی به سبب آن, شهرت آنچه که دوست دارم به ذهنم 
خطور کرد؛ با اینکه: بهسیت. ان شم سر کی کرد و از من اطاعت 
نکرد. در القاموس «الخاطر» یعنی فکر, «خطر بباله 9 یخطر خطورآ» 
یعنی بعد از فراموشی آن را به باد آورد و خداوند ۳ آکاه کود .ون 
«الفحل بذنبه یخطر ضرب به پمیناً 7 
و چپ تکان داد و آن شتر خطاره است؛ | و مرد شمشیر و نیزهاش را یک 
مر نبه بالا برد و بار دیگر زمین گذاشت و در راه رفتنش دستش را بالا برد 
هرا این اون با در زان رفتن دستهایش را تچ بان برد وباد وان 
خورد و آن «خطار» است, پایان سخن. 


«فی الکفاف» یعنی همراه آن. در النهایه گوید. کفاف همان است که 
جیزی از ان باقی نمیماند و به اندازه حاجت است و محتمل است که واو 
در این سخن او «و 
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الزهد» به معنای يا باشد, يا اينکه تفسیری برای «سعءّ» باشد. و در 
النهدیت: و الز هن فیما هه وبال» استت: ی رعیی رز آنعه وبا اشت: و 
این صحیحتر است. «در همه مواضع» یعنی چه اینکه خر وتان بااشد پا 
نافع. تا زمانیکه به حد تقیه نرسد. و «التَصف» با حرکت. انصاف است «لا 
یحفیک سائل» معنایش گذشت و وجه دیگری را محتمل است و آن اینکه 
اصرا ر سائلان را اصرار به حساب نمیآًوری زیرا : تو اصرارکنندگان در دعا را 
دوست داری, و بهتر چیزی است که گذشت. و در النهایه «الهدءة و الهدء» 
سکون و ارامش از حرکات است. 


1. المتهجد: و مستحب است که بعد از دو رکعت از نافلههای فجر اول در 
رول ها با ۳ بگوید: «سبحان ربی العظیم و بحمده, استغفر الله 
ربی و آتوب الیه», پاک و منزه است خداوند زر تفن و و او را حمد 


میکنم. خدا| را انتشقفار میکنم و به درگاه او توبه میکنم. 


و سا و ال و نا موی اه 
السلام دعا کند و آن اين است: خدایا من به دینت | فتخار میکنم و هدایتت 
را گرامی میدارم و فلانی مرا خوا ر میکند و با اذیتش ذلیل میکند و دوستی 

اولیائت را بر من عیب میگیرد و با ادعايش مرا مبهوت میکند و به موضع 
دعا و محل اجابت آمدهام. خدایا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و 
همین الان مرا علیه او کمک کن. سپس روی قبر میافتد و میگوید, مولایم, 
آشاممر ام یه الم ار ماه کی کمک اک نس 


و همچنین مستحب است که وقت سحر بگوید: خدایا بر محمد و خاندان او 
درود بفرست و در این صبح رضایتت را به من ببخش و خوفت را بر قلبم 
ساکن کن و آن را از غیر خودت قطع کن تا جز به تو امید نبندم و جز از تو 
نتر سم . خدابا بر محمد و ال محمد درود بفرست و ثبات یقین؛ اخلاص 
کامل. شرف توحید, دوام استقامت. معدن صبر» رضایت به قضاأ و قدر, 
ببخش. ای تراوز تدم حاجتهای درخواستکنندهگان, ای کسیکه در آنچه که در 
درون خاموشان است آگاه است. بر محمد و آل او درود بفرست و دعایم 
را مستجاب کن. کناهم را ببخش و روزیام را فراخ کن, حاجتهايم را در 
مورد خودم, برادران دینیام و خانوادهام براورده کن. 
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خدایا, بلندپروازی اسان ناکام شد کر نز جصول نو و درگاههای همتها بی 
اثر شد جز بر توء و راه عقول باز و بلند است مگر به سوی تو. پس تو امید 
هسبی و پناه به سوی توست, ای خر امتریم قصد شده و بخشندهترین 
مسألت شده, با پای خودم و با سنگینی گناه بر پشتم به سوی تو فرار 
کردم ای پناه فرارکنندگان, واسطه ای به درگاهت ندارم به جز شناختم به 
اينکه تو نزدیکترین کسی هستی که طالبان بدو امید دارند و راغبان به آنچه 
نزد اوست, رغبت بیشتری 


دارند. 


بح 
که با آرمین شد کین اف کره وا اسب با اوای فص فرای داد 
متخفة و آل آو ذروق بفزست: 0 0( 5 
تا اس تا ار ۳۳ 


و چون فجر طلوع کرد, بگو: در عهد خدا. عهد ملائکه او و عهد انبیا و 
رسولانش و عهد محمد و عهد اوصیاء از آل محمد هستم, ها 


محمد و آشکار آنها. ظاهر و باطن آنها ایمان آوردم و شهادت میدهم که آنها 
در علم خدا و طاعت او مانند محمد هستند.(2) 


توضیح: این حدیت, غیر از دعایش(دعای مظلوم)؛ در جمال الاسبوع و 
الاختیار روایت شده است. و سید بعد از دعای آخر گوید: با اسنادمان به 
داود رقی از امام صادق علیه السلام روایت ته کرديم: و هر که آن. را ضبح و 
عصر سه مرتبه, بگوید, خداوند او را از آنچه که میترسد ايیمن میکند. و 


کقعمی در بلد الأْمین(3) 


گوید: دعای فرج که در سحر شب جمعه خوانده میشود, در بعضی کتب 
اصحابمان چیزی دیدم که خلاصهاش این است که مردی نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا, , من ثروتمند بودم پس 
فقیر شدم... تا پایان آنچه که در چگونگی نماز شب گذشت., و دعا را از 
«الهی طموح الأمال» تا اين سخن که «علی عملی دلیل و افتح لی بخیر 
الدنیا و الأاخره یا ولی الخیر» ذکر کرده است. 
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۳ 
ممضا ء اسیه ۱21196 

ان رارصا السیی هو ی و 09 ان 2797 
بیان شد و این حدیت را در نسخه چاپ شده از البلد الامین نیافتم 


شرح اين دعا قبلا بیان شد. 


و این سخن او «وضمانک» با کسر, عطف بر دعاست. «و الاجابت» منصوب 
است. و در بعضی نسخهها هر دو بر اساس مبتدا و خبر بودن مرفوع است 
یعنی» و حال اینکه تو اجابت را تضمین کردهای. جوهری گوید: «العدوی» 
درخواست تو از حاکمی, تا تو را علیه کسی که بر تو ظلم کرده است پاری 
کند, یعنی از او انتقام بگیرد. گفته میشود: «استعدیت ۹ فلان الأأمیر 
فأعدانی» یعنیٍ از امیر علیه فلانی استعانت کردم, پس مرا علیه او کمک 
کرد. و اسم از آن. عدوی است یعنی کمک, پایان. 


این سخن او: «امامم» نداء است و «مظلوم» خبر برای مبتدای محذوف. 
یعنی من مظلوم هستم. «و استعدی» صیعه غایب است و در بعضی 

استعدی به صیفه متکلم است. پس خطاب در مولای به خداست و 
0 مبتدا| و خبرش مظلوم است. و ضمیر در «ظالمه» به امام 
بازمیگردد. «النصر» منصوب است یعنی آن را طلب میکنم. «شرف 
توحید» شاید مقصود از آن شریفترین آن باشد. 


2 فققه الرضاه اسام را علیه اسلا فرمووه خد آویه ند ,را زخفته کنو 
بدان که خداوند تبارک و تعالی؛ روز جمعه و شب آن را بر سایر روزها 
برتری داد و در آن را برای انجامدهنده آن 1 را برای 
مرتکبشونده آن به جهت بزرگداشت آن دوچندان میکند, , و چون روز جمعه 
فر | زسد: دزنشب: آن در آخرین سجده از نافلههای مغرب درحالیکه در 
سجده هستی بگو: «پروردگار | به اسم عظیمت و فرمانروایی دیرینهات, از 
بو سک هم کیزتر یه شا اتید شمه گام ری وا و شش 
ببخشایی». 


و در نماز عشا در رکعت اول سوره جمعه, و در دوم «سبح اسم ریک 
الاعلی» را بخوان و «اذا جائک المنافقون» نیز روایت شده است. و اگر 
غیر آن دو را بخوانی برای تو کفایت میکند, و درود بر رسول خدا صلّی الله 
ی ی سس ی 
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و گاه روایت ميشود که چون شامگاه روز پنجشنبه شود, صلانکه: قزر ود یا ند 


درجالیکه قلمهانی. از تفر و برگههایی از تور همراه آنان است و تا بایان 
روشنایی روز جمعه, فقط ضلوات نز رشول دا ضلی الاه شاته. ی الم را 
مینگارند ۷ 


3 عده الداعی: روایت شده است: در ثلث آخر از شب جمعه, پانزده 
مرتبه سوره قدر را بخواند. سیس انچه میخواهد را دعا کند(بخواهد).(2) 


4. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که در آخرین سجده از 
نافله بعد از مغرب در شب جمعه. هفت مرتبه بگوید: پروردگارا به سیمای 
بخشندهات؛ و اسم عظیمت از تو میخواهم که بر محمد و آل محمد درود 
و را و درحالی از نماز خارج ميشود که 
خداوند آو-را آمر:یده است و ار در هز.شبی ان را بکویده تمتر. است. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: چون شامگاه پنجشنبه و شب جمعه 
شود, ملائکهای از آسمان فرود میأیند که قلمهای طلایی و برگههای نقرهای 


با آنان است. ی اس ی 
فقط صلوات بر نبی و آل او که درود خدا بر او و خاندان او باد را 
مینویسند.(3) 


کتاب العروس: امام صادق علیه السلام فرمود: چون شامگاه پنجشنبه...تأ 


اخر حدیت. 
مولف: مسندی از امام صادق علیه السلام در کتاب قرآن(4) 


سا ها له آلسام رای ها ات ماش ۱ 


و نیز فرمود: هر که طواسین سهگانه - سه سوره طسم - را در شب جمعه 
قرائت کند از اولیای خداوند است و در جوار خدا| و کنف حماپت اوست و 


هرگز در 
ص: 30 


1 ققه ایض غانه انامه ۱۱۱۱11 
2 عده الداعی: 21.30 ] 


3- الخصال 2: 3[.31 ] 
رای ات اامال 9 تسیر ای 27 ۱۴ 


بالاتر از رضایتش به او عطا میشود و خداوند چند همسر از حوریان را به 
همسری او درمیاورد.(1) 


و نیز فرمود: هر که سوره سجده را در هر شب جمعه قرا نت کند, خداوند 
نامه او را به دست راستش مید هد و آنچه که از او بوده است محاسبه 


هتقو و از مرها محفه‌ضای الله یم الفی هلت ام مه 


امام باقر علیه السلام فرمود: هر که سوره ص را در شب جمعه بخواند, از 
خیر دنیا و اخرت, آنچه که جز نبی مرسل يا فرشته مقرب به هیچ یک از 
مردم داده نشده است به او عطا میشود و خداوند او را به همراه هر 
کسیکه از خانوادهاش دوست دارد, اگر چه نه در حد زن و فرزند او باشد و 
نه در حد کسیکه درباره او شفاعت میشود. حتی خدمتکاری که به او 
خدمت میکند را وارد بهشت میکند.(3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر که هر شب يا هر روز جمعه سوره 
احقاف را بخواند. خداوند او را در زندگی دنیوی گرفتار ترس نمیکند و از 
فزع روز قیامت یمن میسازد. ان شاء الله تعالی.(4) 


و نیز فرمود: هر که در هر شب جمعه واقعه را بخواند, خداوند او را 
دوست میدارد و او را نزد همه مردم محبوب مپسازد و هرگز در دنیا نه 
سختیای میبیند و نه فقری و نه احتیاجی و نه افتی از افات دنیا. و از 
همراهان امیرمومنان علیه السلام میشود.() 


5 کتاب تأویل الایات الباهرة: زید شام گوید: شب جمعهای نزد امام 
صادق علیه السلام بودم, به من فرمود: بخوان. برای او قرائت کردم. 
سپس فرمود: بخوان و قرائت سپس فرمود: ای شحام, بخوان که 
این شب قرآن است و 
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1- ثواب الأعمال: 1[.99 ] 
2- ثواب الأعمال: 2[.99] 
3- ثواب الأعمال: 31.102 ] 
4 تواب الأعمال: 4[.103 ] 


5- ثواب الأعمال: 5[.105 ] 


خواندم تا اینکه به «یوم لا یغنی مولی من مولی شیثا و لا هم ینصرون», 
[روزی که هیچ دوستی از دوستی دفاع نکند و آنان یاری نشوند. ) رسیدم. 
فرمود: آنها [هستند]. - ادامه داد: - گفتم: مگر کسانیکه رحمت کرد. 
فرمود: ما قومی هستیم که خداوند رحمت کرد و ما قومی هستیم که 
خداوند مستثنی کرد. به خدا سوگند ما - دوستانمان - را بی نیاز میکنیم. 


6. کتاب العروس: تألیف شیخ فقیه ابو محمد جعفر بن احمد بن علی 
قمی - رحمه الله - با اسنادش از علی بن موسی الرضا علیه السلام که 
فرمود: برای جمعه دو شب است., شایسته است که در شب شنبه, نظیر 
آنچه که در شامگاه پنجشنبه و شب جمعه خوانده میشود, خوانده شود. 


و نیز امام صادق علیه السلام فرمود: در غروب شب جمعه, سوره جمعه و 
«قل هو الله احد» را قرار ئت کن و در نماز عشا سوره جمعه و «سبح اسم 
ربک الاعلی» را بخوان. 


و در خبری دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: در شب 
جمعه و نماز عشا. سوره جمعه و سوره حشر را بخوان. ین او ار 
اسنادش از باقر علیه السلام اورده که وی فرمود: مستحجب است در شب 
جمعه در نماز عشا سوره جمعه و منافقون را بخواند. 


و نیز راوی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در شب جمعه 
چه بخوانم؟ فرمود: «انا انزلناه فی لیلة القدر» و «قل هو الله احد» را 
بخوان. 


و نیز از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: هر که در شب 
جمعه [نماز مغرب را] بخواند و از آن چهار رکعت بخواند و در آخرین 
سجده از نوافل. هفت مرتبه بگوید: «پروردگارا به حق سیمای کریمت و 
اسم عظیمت از تو میخواهم که بر محمد و آل محمد درود بفرستی و گناه 
نز حم رز بر من ببخشی », از نماز خارج میشود درحالیکه او بخشیده شده 
است فادر ان را شب انحام دنر تهتر اشت: 


و نیز امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: هر که شب جمعه مفرب 
بخواند و بعد از آن چهار رکعت بخواند و صحبت نکند تا اینکه ده رکعت 


بخواند که در هر رکعت حمد و «قل هو الله احد» را بخواند, برابر با آزاد 
کردن ده برده است. 


ص: 12 


شیخ جعفر بن احمد گوید: این حدیث این چنین آمده است و آنچه برتر از 
آن است این است که شب جمعه مغرب و عشا را با هم بخواند و چهار 
رکعت بعد از عشا بخواند و دو رکعتی را که بعد از عشا در حالت نشسته 
میخواند, تا زمانیکه رکعات مغرب را فبخواته یه اخیو بباندادد فا انکه نماز 
به وتر شب به پایان رسیده باشد. 


توضیح: در نسخهای از کتاب که نزد ماست این چنین است. و ظاهر آن 
است که ده رکعت به جای چهار رکعت باشد و شاید ان را به دلیل خروح 
وقت نافله و ورود وقت عشاء قبل از فراغت ات ان جبران کرده است و 
سخن درباره آن سابقا گذشت و نیز گذشت که قائل بودن به جواز انجام 
نوافل غیر رواتب در غیر وقت فریضه, اگر مخل وقت فضیلت فریضه 


و نمازهای بسیاری بین دو فریضه روایت شده است. به همراه اینکه تأخیر 
عشا بهتر است و احتیاط در چیزی است که ذکر کردهاند. آا ای ادن 
آنها بعد از دو فریضه, خروح از نص است و درباره آن هیچ دص عاهی 
ندیدم. 


17 کتاب العروس: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز در شب جمعه و 
روز جمعه دارای هزار حسنه است و هزار درجه او را رفعت میدهد, و درود 
فرستنده بر محمد و آل محمد در شب جمعه, تور ون اشمانها تا فیام 
قیامت میدرخشد و ملائکه خدا درا شمان برای او استغفار میکنند و فر شته 
اک رن اس ضای اس لفات رای 


برای ده تن از برادران متوفایش در شب جمعه دعا کند, خداوند بهشت را 
بر او واجب میکند. 


وترسول .دا صلی الله علیهو آلة فوموده هر که بت شعری: از سختان 


در روز جمعه مثال اورد, هیچ نمازی در آن روزش از او پذیرفته بیست. 


توضیح: «الخنی» در حالت مقصور, ناسزا در سخن است. 


8 کتاب العروس: ابو شعید خدری گوید: در آنچه که رسول خدا ضلی 
الله علیه و اله به علی علیه السلام توصیه کرد: ای علی ! اگر در شب 
جمعه با همسرت مجامعت کردی, فرزندت بردبار و زباناور و فصیح میشود 


و اگر شب جمعه بعد از 


ص: 313 


عشای آخر با او مجامعت کنی, امید میرود از صالحان شود و اگر بعد از 
عصر روز جمعه با او مجامعت کنی, فرزند. مشهور. معروف و عالم 


و نیز امام صادق علیه السلام فرمود: هر که بین نماز فجر تا بامداد روز 
جمعه صد مرببه بگوید: «سبحان ربی العظیم و بحمده استغفر الله ربی و 
انم الیه», خداوند در بهشت خانهای برای او بنا میکند. 


19 مصباح الانوار: امام حسن علیه السلام فرمود: مادرم فاطمه را دیدم 
که شب جمعه در محرابش ایستاد, پیوسته رکوعکنان و سجدهکنان بود تا 
اینکه صبح برآمد, و شنیدم که برای موّمنان دعا میکند و نام آنان را میاورد 
و برای آنان زیاد دعا میکند و چیزی برای خود دعا نمیکند. پس گفتم: 
ماشفر خرا اننانکه. رای دبعران -دعا منکن برای..خودت .دعا. نمیکنی ٩‏ 
فرمود؛ پسرم, اول همسایه سپس خانه. 


وله شین این رل خدا لین الله غلیه نو اه ورد ی 
سفید و در روز درخشان, یعنی شب و روز جمعه. بسیار بر من صلوات 
بفرستید. سئوال شد: بسیار چقدر است؟ فرمود: تا صد و بلکه بیشتر که 


روایت شده است که هر که سوره کهف را در شب جمعه قرائت کند, 
وی دای فا نو تاه دا ففرار اس رای اه وه 
و هر که حم دخان را در شب جمعه قرائت کند. خداوند خانهای در بهشت 
برای او بنا میکند. و هر که شب جمعه حم و یس را قرائت ت کند ,آمرزیده 
صبح میکند. و هر که سوره بقره و آل عمران را در شب جمعه قرائت کند. 
اجری _بسان فاصله بین بیداء و عروبا برای اوست. بیداء زمین هفتم و 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که این کلمات را هفت مرتبه 
در شب جمعه بگوید و در همان شب بمیرد وارد بهشت ميشود, و هر که 
روز جمعه آن را بگوید هن ان روز بمیرد وارد بهشت میشود و فرمود: 
خدایا, پروردگار من هیچ خدایی جز تو نیست که مرا آفریدی و من بنده تو 
و فرزند کنیز تو هستم و در تصرف تو هستم و زمام من به دست توست. و 
تا انجا که توان داشتم بر عهد و وعده تو 


ص: 14 


ماندم. از شر آنچه که انجام دادم به تو پناه میبرم و به نعمت تو و به گناه 


و امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله دوست 
داشت در زمستان اگر داخل [خانه] میشود و [یا از آن آخارج میشود در 


شب جمعه باشد. 


1 المقنعه: امام صادق علیه السلام فر مود: برای خداوند در بند گانش 
چیزهای گرانبهایی است که در هر شب و روز جمعه آنها را به آن اختصاص 


داده است: پسن در آن تهلیل: , تلسبیج» ی ی ۱ 


و نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: صدقه در 
شب جمعه و روز آن هزار برابر میشود و درود بر محمد و ال او در شب 
جمعه با هزار حسنه برابر است ؛ و خداوند در آن هزار سیئه را برمیدارد و 
دز ان هزار درجه را بالا میبرد. و درود فرستنده بر محمد و آل او در شب 
هجمعه نورش ۳ قیام قیامت در آسمان میدرخشد و ملائکه خدا| در آسمان 
برای او استغفار میکنند و فرشته گماردهشده بر قبر زسول خدا صلی الله 
مسا تا سرا اسان اس ۳ 


22 محاسن: درباره خوردن انار در هر شب جمعه روا یت کرده است.(3) 


3. المتهجد: درباره خوردن انار در روز جمعه و شب آن فضیلت بسیار 
روایت شده است.(4) 

۱ آی موه حون تلف جفعه شود ان ۱۳ ذرات 
فرود میاآیند درحالیکه در دستان آنها قلمهایی از طلا و برگههایی از نقره 
است و تا شب شنبه فقط صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و 
آله زا میته‌يسند, بش آن.را تیار 


ص: 215 


1- المقنعه: 1[.25 ] 
2- المقنعه: 2[.26] 


کی را متا فص ان کم توالت ها 
4- مصباح المتهجد: 4[.197] 


بگو. و به من فرمود: ای عمر, از سنت است که در هر جمعه هزار مرتبه و 
در سایر روزها صد مرتبه بر محمد و اهل بیت او درود بفرستی. 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: هر که شب جمعه نماز مغرب 
بخواند و بعد از ان چهار رکعت بخواند و صحبت نکند تا اینکه ده رکعت 
بخواند که در هر رکعت حمد و اخلاص میخواند, با (آزاد کردن) ده برده 


5 جمال الأسبوع: امام صادق علیه السلام فرمود: چون خواستی که در 
شب جمعه نماز شب بخوانی, در اولین رکعت ام الکتاب و «قل هو الله». 
در رکعت دوم ام الکتاب و «قل يا ایها الکافرون» و در سوم ام الکتاب و 
الم سجدة, و در چهارم ام الکتاب و «یا ایها المذثر» و در رکعت پنجم ام 
الکتاب: و «حم‌سجده» و اکر ان را تفیدانستی تجم را فراتت کن و در 
رکعت ششم ام الکتاب ار الذی بیده الملک», و در رکعت هفتم ام 
الکتاب و یس, و در رکعت هشتم ام الکتاب و واقعه و در نماز وتر معوذتین 
و «قل هو الله احد» را بخوان. 


المتهجد: گیر. آن تظیر. آن را به صورت فزستل آور 3ج اند.(1) 


6 جمال الاأسبوع: دعای نافله شب را ذکر کرد: با اسنادمان به شیخ 
محمد پن علی کراجکی از کتایش در عمل روز جمعه برای ما روایت شده 
است که گوید: چون نماز زار از دو رکعت اول سلام داد, باید بگوید: 
پروردگارا بر محمد و همه | ل مطهر محمد درود بفرست و مرا بر طاعتت 
بات کون و بای کات بسن تویو هه سورد راز ای رواجم 
میکائیل و اسرافیل, در قلبم یقین و در دیدهام هلر سينهام خیرخواهی, و 
ذکرت در شب و روز را بر زبانم قرار بده و رزقی گسترده و بدون منت و 
محظور به من بده. پروردگارا مرا از انخه که. یه ۱ از من راضی میسازد 
آکنده: کن: 


و چون چهار رکعت را به اتمام رساند. باید بگوید: «پروردگارا بر محمد 
خاتم انبیاء و همه خاندان مطهر او درود بفرست و ما را از هدایتکنندگان 
هدایتيافته, نه گمراه و گمراهکننده, اهل سازش با اولیائت و اهل جنگ علیه 
دشمنانت قرار بده که هر آنکه تو را اطاعت کند را دوست بداریم و از آنکه 
با تو مخالفت کرد نافرمانی 


ص: 216 


1- مصباح المتهجد: 1[.189] 


کنیم. پروردگارا این دعاست و در اجابت. توکل بر توست. تزوزد کارا دز 
قلب, سینه, گوش, چشم, مو, پوست, گوشت, استخوان, نوری برایم قرار 
بده و نوری قرار نده که مرا احاطه کند. پروردگارا مرا به سوی رشد, 
بدار و در روز معاد بر من رحمت بیاور. 


و جون تن از کعت 1 ۳ رساند, باید بگوید: «پروردگارا. تو بخشنده 
ی با 
و خاندان معصوم پاک و کریم او صلوات بفرست, پروردگارا, من بنده 
درخواستکننده تبارشنه: بنده پناهخواهت. ترسان از عذابت, امیدوار به فضل 
و ثوابتت هستم. پس نیازم را با نعمتت جبران کن, و کمبود مرا با رحمتت 
کن. پروردکار| من از تو طلب مغفرت میکنم, پس مرآ مشمول مغففرت 
۱۳۹ پس توبهام را بپذیر, همه گناهانم را, , قدیم و 
جدید آن را ببخش, پروردگارا آزمودنم را سخت نکن و دشمنانم را بر من 
شادیگر نو اش راحانگاه‌من فراز ندم: 


و چون هشت رکعت را تمام کرد بگوید: «پروردگارا بر رسولت محمد که 
برگزیدی و بر ائمه اطهار, اهل بیت او درود بفرست و هرگز مرا به بدیای 
که از آن نجاتم دادی بازنگردان و هرگز نیکویی آنچه که به من عطا کردی 
۳ از من بازنستان. پروردگارا از آن نوست حمد و مجد. بو پروردگار 

سمانها و زمین و هر آنچه که در آنها و مابین آنهاست میباشی. پروردگارا 
9 و سخن تو حق, بهشت حق, آتش حق و قیامت حق است. 
پروردگارا برای تو اسلام آوردم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و 
برای گرفتن حق و داوری نزد تو آمدم. پروردگارا بدی هر صاحب بدی را از 
من دور کن و هر ضرری را از من برگردان. 


پروردگارا بر محمد و همه خاندان پاک محمد درود بفرست و هر خ خیر را با 
آنان شروع کن و خیر در هر خیری را با آنان به پایان برسان و دشمنا ن اآنها 
از جن و انس از اولینها و آخرینها را نابود کن, ای تواناترین توانایان. 


ص: 17 


گوید: و مستحب است که در قنوتش در شب جمعه بگوید: پروردگارا به 
فضیلت شب جمعه. حرمت. شرف و منزلت آن و به حق نبیات محمد 
درود خدا بر او و خاندان مطهر او باد. که دلالت کننده بر آن(فضیلت جمعه) 
و دعوتکننده به آن و معروف به ان و هشداردهنده بر واجب ان است 
میخواهم که بر محمد و خاندان پاک محمد برترین مردم و بر اهل بیت 
پاکدامن کریم او درود بفرستی و مرا از نماز گزاران. روزهداران و حجاج 
بیت الله حرامت. و از زاثران قبر نبیات محمد که بر او خاندان او بهترین 
تحیت و سلام باد, و از قصدکنندگان مراقد بزرگ قرار بدهی و مرا از شر 
مردم نجات دهی و کارم در دین و دنیا را بر بهترین نظام جاری سازی. 


پروردگارا. حمد از آن توست به خاطر آنچه که در شناخت حق این شب 
شز یف ۵ روز آن مرا به آن هدایت کردی و افربارم:دکرت: دن انب هن 
توفیق دادی. پروردگارا و مرا نی ان اجابت شده و عمل مرا مقبول, و 
ذکرم را برای تو در آن رفعت یافته قرار بده, و آنچه که به من شناساندی 
را از من باز نستان, و آنچه که به من عطا کردی را بر من مدام ساز و تا 
رانک مرا نافی. ماهر سامت« را شام اس نس ایند جرا 
بازستاندی, مورد رحمت قرار بده. 


پروردگارا در اين شب شریف. مغفرت زایلکننده معصیتها را از تو میخواهم 
که مرا از عقاب دردناک ایمن بدارد و به ثواب عظیمت بشارت بدهد. 
پروردگارا, در دعای نیکم, پدر و مادر, فرزندان, برادران دینی و 
خویشاوندانم را شریک کن, و با رحمتی جامع از جانب خودت مارا فرابگیر 
که تو صاحب قدرتی وسیع هستی. 


و ادامه داد؛ و اگر برایش میسر نبود که اين دعا را در وترش بخواند, بعد 
از آن بخواند. و آنچه که بعد از وتر در شب جمعه با آن دعا میشود را از 
روایت کراجکی ذکر کرده و گوید: زمانیکه از وت خود فارغ شدی , با 
تسبیحی که ذکرش گذشت تسبیح بگو و بعد از وتر بگو: منزهی تو خدایا و 
تو را حمد میکنم. هی خدایی نیست جز تو خدای واحد که هیچ شریکی 
و میمیرانی, میمیرانی و زنده میسازی درحالیکه نو زندهای هستی که 
نمیمیری. خیر در دست توست که تو بر هر چیزی قادری. شب را در روز و 
روز را در شب داخل میکنی و زنده را از مرده خارج میسازی و مرده را 


ص: 219 


از زنده, و هر که را بخواهی بدون حساب روزی میدهی. پروردگارا, آنچه 
که از پیش فرستادیم و آنچه که به تأخیر انداختیم و آنچه که پنهان کردیم و 
آنچه که آشکار کردیم و آنچه که از ما نسبت به آن 1 
ببخش و در دنیا و آخرت ما را بهوسیله آن به آرزوهایمان برسان و هر 
حاجتی که برای 3 را به راحتترین شیوه ۵ یو راه و کاملترین 
عافیت و ستودهترین عاقبت؛ ترافیده کرن: سیس سه مر تبه فیکوبی" «پاک 
و منزه است صاحب ملک و ملکوت؛ پاک و منزه است صاحب ملک 
قدوس» که در آن فضیلت بسیار است. 


بعد از دو رکعت فجر در شب جمعه نیز این دعا را اورده است: 


باکوش ات کشک مه ها ترا داز اه که ین توا هو 
خودشان و از آنچه که نمیدانند خلق کرد. پاک و منزه است خداوند, زمانیکه 
عصر میکنند و زمانیکه صبح میکنند. و حمد در آسمانها و زمین و شامگاه و 
تایه امن یکیو ان ان اوست؛ و او خدایی است که هیچ خدایی نیست 
جز او عالم غیب و شهادت. ۱ رحیم است. او خداست.؛ 0 
نیست جز او فرمانروای پاک سلام. امان دهنده صاحب اختیار شکستناپذ 

جبار بزرگ منش است, پاک و منزه است از آنچه شریک ید 
خدای آفریننده ایجادکننده صورتگر است, اسماء حسنی از آن اوست؛ آنچه 
که در اسسمام و مین است اما سیم موف و سکسای سر کانازمت. 


پروردگارا, بر کسیکه به وسیله او ما را از گمراهی نجات دادی. و بعد از 
جهالت توسط او ما را تعلیم دادی. سرورمان محمد. رسول تو. صاحب 
انابت(باز گشت به سوی تو) و دلالت, و بر اهل بیت پاک او صاحبان ریاست 
و عدالت درود بفرست. ([روردگارا, اگر فراموش کردیم يا خطا نمودیم ما 
را مواخذه نکن. پروردگارا, باری بر ما حمل نکن آنچنان که پر کسانیکه قبل 
از ما بودند حمل کردی. پروردگارا, آنچه وا که وان ترا نداریم بر ما 
حمل نکن و از ما درگذر و ما را بیامرز و مورد رحمت قرار بده, تو مولای 
ما هستی پس ما را بر قوم کافران پیروز گردان ). 


ص: 19 


توضیح: جوهری گوید: «المنْ», قطع است و گفته میشود نقص است و از 
ان است این سخن خداوند متعال: «لهم اجر غیر ممنون». و «المحظور». 
محروم با ممنوع است. «علی واجبها» یعنی بر آنچه که در خصوص رعایت 
حرمت آن و بهجای اورکن اعمال واجب و مستحب ان لازم است. «خلق 
الأزواج», یعنی انواع و اقسام «از آنچه که زمین میرویاند» یعنی گیاه و 
درخت «و از خود آنها» یعنی نر و ادخ «و از آنچه که نمیدانند» یعنی 
اقسامی از آنچه که خداوند آنها را بر ان خطلع نسافنه اشت وبرای, آنها 
راهی برای شناخت آن قرار نداده است. 


ها وه ورا ان دی شتسه از تبی‌بضلی لاه یه ی ال 
روایت شده است که وی فرمود: هر که در شب جمعه پا روز آن «قل هو 
الله احد» را دویست مرتبه در چهار رکعت. در هر رکعت پنجاه مرنبه 
بخواند, گناهان او هر چند مانند کف دریا باشد بخشوده میشود؛ و بعد از آن 
تسبیح بگوید و بگوید: پاک و منزه است صاحب عزت رفیع بلند مرتبه, پاک 
و منزه است صاحب شکوه عالی بزرگ. پاک و منزه است صاحب ملک 
فاخر قدیم, پاک و منزه است کسیکه بهجت و جمال پوشیده است. پاک و 
منزه است کسیکه لباس نور و وقار بر تن کرده است. پاک و منزه است 
کسیکه اثر مورچه را بر روی صخره میبیند, پاک و منزه است کسیکه اثر 
پرنده در هوا را میبیند, پاک و منزه است کسیکه او این چنین است و کسی 
غیر از او این چنین نیست. 


سپس میگوید: پروردگارا, من به وسیله آنها به سوی تو روی میآورم, و با 
اسم عظیمت که ابراهیم را امر کردی که با آن پرندگان را بخواند و آنها او 
را اجابت کردند, وبا افتم عظیمت که انش کفتق برای ابراهیم سرد و 
شریفترین و عظیمترین انها از نظر اجابت و موفقترین انها از نظر طلب. و 
به انچه که تو شایسته. مستحق و مستوجب ان هستی, از تو میخواهم, و به 
تو توسل میکنم و به تو رغبت دارم و از تو طلب صدقه میکنم, و از تو 
ِِ میجویم و از تو بخشش میخواهم و به سوی تو تضرع میکنم و برای 

ی ی ی 
7 و با کتابهایت که بر انبیاء و رسولانت که 
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داز و ۳۳ بر آنها باد نازل کردی, از قبیل تورات, انجیل, زبور و قرآن عظیم, 
از آغاز تا پایان آنها, که در آن اسم عظیم تو است, و به آنچه که از اسماء 
بزرگ تو در آن است, به سوی تو تقرب میجویم و از تو میخواهم که بر 
محمد و آل محمد درود بفرستی و برای آل محمد گشایش حاصل کنی و 
آنها را بر هر خیری مقدم بداری و هر خیری را با آنها شروع کنی و درهای 
اسمان را برای دعای من باز کنی و عمل مرا در علیین رفعت بدهی و در 
این ساعت و در این شب, فرجم را تعجیل بفرمایی و خواستهام در دنیا و 
۱۳ 


ای کسیکه جز او نمیداند او چگونه است و کجاست و فدرتش را نمیداند, 
ای کسیکه آسمان را با هوا مسدود کرد و زمین را بر آب گسترانید و برای 
خود بهبرین اسماء حسنی را بر گرزب ای کسیکه خود را با اسمی که به 
فساه ان تحت کی ام ای اس اوه سا اسان اه 
شفیعی قویتر از آن نیست از تو میخواهم که بر محمد و آل محمد درود 
بفرستی و حاجتم را برآورده کنی و دعاهایم را بشنوی؛ و به حق محمد, 
مر ی ها ها ان 
باد, که نزد تو برای من شفاعت دهند. پس نها را برای من شفیع قرار بده 
و مرا شکستخورده بازنگردان. هیچ خدایی جز تو نیست. سپس حاجتت را 
بخواه. و روایت شده است که این نماز فاطمه زهر| علیها السلام است. 


توضیح: «شامخ» یعنی رفیع, «منیف» یعنی مشرف. «تردی» رون[ دو 
را ردای خود قرار داد و کنایهای است از اختصاص به او. «وقع الطیر» یعنی 
هنگامیکه پرنده در آسمان است, میداند که میافتد و بعد از فرود آمدنش 
سقوط میکند, یا محل وقوع او بر روی درختان در هوا را میداند. «به وسیله 
ان به تو رو میکنم». ضمیر به اهل بیت علیهم السلام برمیگردد, به قرینه 
مقام. يا ايینکه قبل از آن درود بر آنها بوده است که از قلم نسخهپردازان 
افتاده است؛ با اينکه «به آنها» از جانب آنها افزوده شده است. «اتصدّق 
منک» یعنی صدقه میخواهم. «استمنحک» یعنی بخشش و عطای تو را 


29 جمال الأسبوع: دوت رکفت ویک از افضلی الله غلیه:و ال زوایت ده است 
1 
احد» را پانزده 


ص: 31 


مرتبه میخواند و در پایان نمازش هزار مرتبه میگوید: پروردگارا, بر نبی 

ها ال رای ی ار 
و ۵00 ۳ با ان 36۰ 
قصری مانند وسیعترین شهر در دنیا , به او عطا میکند. 


آن 7 ان آمیرموفنان: غاد السلام ۳ 9 کر و ۳ ضلی 
الله علیه و آله فرمود: آیا کلماتی به تو بیاموزم که خداوند عزوجل با آنان 
به تو سود میرساند و هر کس آنها را آموخت, از آنها سود ببرد و آنچه که 
آصوختی. وا در سینهات نات شیازد؟ کفتم: بله: ای رسول خدا. فرمود: 
زمانیکه شب جمعه شد, در ثلث سوم شب برخیز, و اگر نتوانستی, ینس 
قبل از آن برخیز و چهار رکعت بخوان که در رکعت اول فاتحه الکتاب و 
سوره پس و در رکعت دوم فانحة الکتاب و تنزیل السجده, و در رکعت 
سوم فاتحه الکتاب و حم الدخان و در رکعت چهارم فاتحه الکتاب و «تبارک 
الذی بیده الملی» را میخوانی, و چون از تشهد فارغ شدی و سلام دادی, 
خداوند عزوجل را حمد و ثنا بکو و با بهترین صلوات بر من صلوات 
بفرست. . سپس برای مقمنان استغفار کن و بگو: 


پروردگارا, با ترک معصیتها, دائماً تا زمانیکه مرا باقی گذاشتی. بر من 
رحمت بیاور, و از اینکه با طلب انچه که به من ارتباط ندارد - فایدهای 
ندارد - خود را به زحمت اندازم. مورد رحمت قرار بده, و حسن نظر در 
آنچه که تو را از من راضی میکند به من روزی بفرما. پروردگارا, ای خالق 
اسمانها و زمین, ای صاحب شکوه و اکرام و عزتی که قابل دسترسی 
نیست, ای الله, ای رحمن؛ و 
قلبم را به حفظ کتابت ملزم سازی, چنانکه آن را به من آموختی, , و به من 
زهزی. کنی. که ان را به تحوی که تورا از فن رای میساود تلاوت کنم: 


پروردگارا. ای خالق آسمانها و زمین» , ای صاحب شکوه و اکرام و عزتی که 
قابل دسترسی نیست؛ ای الله ای رحمان, به شکوهت و نور سیمایت از تو 
میخواهم که با کتابت دیدهام را روشن کنی؛ و سینهام را با آن گشاده 
سازی, و زبانم را با آن 


ص: 222 


گویا سازی, و قلبم را با آن گشایش بخشی, و بدنم را با آن به کار بگیری 
که جز تو کسی مرا بر خیر یاری نمیکند, جز تو آن را نمیاورد, «و لا حول و 
لا قوه الا بالله العلی العظیم». 


ای ابوالحسن, آن را سه؛, یدج پا هفت جمعه انجام بده. 


المکارم: نمازی برای حفظ قران: شب جمعه يا روز ان چهار رکعت بخوان. 
رکعت اول با فاتحهة الکتاب و پس. رکعت دوم با حم دخان و رکعت سوم با 
حم سجده, و رکعت چهارم با تبارک الذی بیده الملک و چون سلام دادی, 
خدا را حمد و ثنا بگو و بر نبی و خاندان او صلوات بفرست و صد مرتبه 
برای مومنان استغفار کن سپس بگو پروردگارا, مرا مانع شو تا ترک 
معاصیات کنم. .از اینکه خودم را به زحمت میاندازم. .. که قابل دسترسی 
تست ای اللهه ای رخسمدبه شوه هرن از خو.م‌خوا همه کاب فرازت 
که بر رسولت نازل شده است و روزیام بدهی . که قابل دسترس نیست 
ای الله ای رحمن, با شکوه و نورت از . دیدهام را و زبانم را 
گویا کنی و قلبم را با آن خشنودی ببخشی و با آن سينهام را گشایش دهی 
و بدنم را با آن به کار بگیری و مرا بر آن نیرومند سازی و بر آن یاری دهی 
که غیر تو بر خر پاری نمیکند و جز تو توفیق نمیدهد... تا پایان دعا.(1) 


9 جمال الأسبوع: در پایان شب جمعه نماز دیگری برای حاجتها است که 
چهار رکعت است: در رکعت اول یک مرتیه حمد و یک مرتبه یس میخوانی, 
سپس رکوع میکنی و چون سرت را از رکوع بلند کردی, میخوانی: «و لذا 
سالک عبادی عتّی فائّی قریب اجیب دعوه الداع |ذا دعان فلیستجیبوا لی و 
لیو‌منوا بی بی لعلهم پر شدون», (و هر گاه من از نو در باره من 
بپرسند. من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت 
میکنم. پس باید مرا اجابت کنند و به من ایمان آورند. باشد که راه يابند. 4 
و ی ی یم 
یس میخوانی و قنوت میخوانی و رکوع میکنی و سرت را بلند میکنی و صد 
مر تبه دعاییف. که کشت را مایت ۵ رتم سجده میکنی و چون از 
سجدتین فارغ شدی تشهد میخوانی و بدون سلام برای رکعت سوم برمی 


ص: 323 


1- مکارم الاخلاق : 391, و مشابه آن در قرب الاسناد: 1[.176 ] 


خیزی و سه مرتبه حمد و یک مرتبه یس میخوانی و چون سرت را از رکوع 
بلند کردی, صد مرتبه «فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم» میخوانی و 
در رکعت چهارم چهار مرتبه حمد و یک مرتبه یس میخوانی و بعد از رکوع 
«رتب ای عیاض و ات آرحم الراحمین» را میخوانی و زمانیکه سلام 
دادی سجده میکنی و صد مرتبه استغفا ر میکنی و گونه راستت را بر زمین 
قرار میدهی و صد مرتبه بر محمد و آل محمد درود میفرستی و گونه چپت 
با جر زین مدای ملد انا آمیم ۱ اراد شیتا آن یقول له کن فیکون» را 
مصوانیم هصرع خواشی قعا تیه آن ساء الله عالی. برایت. احاوت 
خواهد شد. 


نماز حاجت در شب جمعه و شب عید اضحی در دو رکعت است که در آن 
را ایا موه ای ی سک مه ار را و ی 
تکرار میکنی و حمد را به اتمام میرسانی, سپس در هر رکعت دویست 
مر تبه «قل هو الله آنهن میخوانی, سیس سلام مبد هی و هفتاد مر تبه « لا 
حول و لا قوة لا بالله العلی العظیم» میخوانی, و سجده میکنی و دویست 
مسا سا رتش رح سا سای 


نماز دیگری برای شب جمعه است که دو رکعت است: در هر رکعت فاتحة 
الکتاب و آیة الکرسی را یک مرتبه و اخلاص را پانزده مرتبه میخوانی و 
چون سلام دادی, صد مرتبه بر محمد و ال او صلوات میفرستی. و نماز 
دیگری در شب جمعه است که دو رکعت است. در هر رکعت یک مرتبه 
حمد و پنجاه مرتبه «اذا زلزلت الأرض زلزالها» وجود دارد. 


نماز خضر علیه السلام در شب جمعه, چهار رکعت با دو سلام است که در 
هر رکعت یک مرتبه فاتحة الکتاب و صد مرتبه «و ذا النون اذ ذهب معاضباً 
فظن ان نقدر علیه فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک ان کنت 
من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغمّ و کذلک ننجی المومنین»(ط) ( 
و «ذو النون» را [یاد کن ] آن گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز 
بر او قدرتی نداریم, تا در [دل ] تاریکیها ندا درداد که: «معبودی جز تو 
نیست, منژهی تو, راستی که من از ستمکاران بودم.» پس 


ص: 224 


1- 1. انبیاء / 88-87 


[دعای ] او را براورده کردیم و او را از اندوه رهانيديم, و مومنان را [نیز ] 
نات مین دص نی انم جه اختض آفرت ال له ان الم بضیر بااعاه 
فوقیه الله سیثات ما مکروا| و حاق بال فرعون سوء العذاب»(1) [ پس به 
زودی آنچه را به شما می گویم به یاد خواهید آورد. و کارم را به خدا می 
ساره وت که ار اس ی ها زر 
عواقب سوء آنچه نیرنگ می کردند حمایت فر مود و فرعونیان را عذاب 
سخت فروگرفت ) را میخوانی و چون از نمازت فارغ شدی. صد مرتبه «لا 
صول وه لافمة الا بالله العلی:اافظیم» را کر سس حافت را واه که ان 
شاءالله برآورده شده است. 


تفای دیکرخ در کب ند ار رشول شدا اصلی الله علیه.و. الهبروایت شوه 
است که وی فرمود: هر که شب جمعه دو رکعت بخواند که در هر رکعت 
یک مرتبه حمد و هفتاد مرتبه «قل هو الله احد» میخواند و چون از نمازش 
فارغ شد, هفتاد مرتبه استغفرالله میگوید. پس گفته شد: ای رسول خدا,؛ 
ثواب این دو رکعت چیست؟ فرمود: سوگند به کسیکه مرا به حق نبی 
فرستاد, که اگرٍ نمازگزار با اين نماز و با این استغفار برای همه امت من 
دعا کند, قطعا با شفاعتش بهشت را از خدا برای آنها میگیرد 7 
برای هر حرقفی که در این استغفار خوانده است, به تعداد ستارگان آتمان 
خانههایی به او عطا میکند. در هر خانه به تعداد ستارگان اسمان قصرهایی 
است و در هر قصر به تعداد ستارگان آسمان خزائنی است و در هر خزانه 
به تعداد ستارگان آسمان تختهایی است و در هر تختی به تعداد ستارگان 
آسمان فرش است و بر روی هر فرش, به تعداد ستارگان آسمان متکاء و 
به تعداد ستارگان اشفان دختر کاتن. اسنت و بزای .هر یی از ان دخترکان به 
تعداد ستارگان آنشمان ندیمه و غلام است. در هر خانه به تعداد ستارگان 
آسمان صحیفه است, و در هر صحیفه به تعداد ستارگان آسمان اقسام 
طعام است که رایحه و طعم هیچ یک از آنها شبیه دیگری نیست و خداوند 
اس ات باه کسی عصا منکید که این کر کت سا حدانه. 

چهارشنی شب وچمه را رود مبرجد و ورده راعت نماز محوای 

در 
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1- 1. غافر | 45-44 


آنها در هر رکعت یک مرتبه حمد و یازده مرتبه «قل هو الله احد» میخوانی 
و چون چهار رکعت خواندی میگویی: «پروردگارا, يا سابق الفوت (پیشی 
گیرنده بر هر فوتی), ای شنونده صداء ای زندهکننده استخوانها بعد از مرگ 
درحالیکه پوسیده است, با اسم عظیم اعظمت از تو میخواهم که بر محمد, 
بنده و رسولت و بر اهل بٍ بیت مطهر او درود بفرستی و گشایش از آنچه که 
در آن هستیم را به رحمنت برای من تعجیل بفرمایی, ای مهربانترین 

مهربانان. 


توضیح: «یا سابق الفوت» یعنی فوتشوندهای بر او پیشی نمیگیرد, و آنچه 
که در معرض فوت است از قدرت او خارج نميشود., يا بر فوت متقدم 


دمم الدعوات ور کنات کنون التها لیف ففیه ابو علی. فضل.ین 
حسن طبرسی. از مولایمان حضرت حجت عح الله تعالی فرجه الشریف 
خیری دیدم. که لفقظ آن این است: احمد بن:دربی از-خر امه از ابه عبدالاه 
ین بن محمد بزوفری روایت کرد: از ناحیه مقدس خارج شده: کسیکه 
از خداوند متعال حاجتی دارد, باید شب جمعه بعد از نیمه شب غسل کند و 
به محل نمازش بیاید و دو رکعت نماز بخواند که در رکعت اول حمد 
میخواند. کون یه دبای نعید و ابا یتسین » رسیر ان را ضه طرنبه کر ان 
و در مرتبه صد, تا پایان سوره کامل میسازد و یک مرتبه سوره توحید 
مکفا درو ی ار کوم تسه ان نم | کت اس مره تسه مسونده 
رکعت دوم را به صورت رکعت اول میخواند و اين دعا را میخواند و خداوند 
متقال ات یا که باتتر سر رده نهر فی اه دی میتی ۲ 
خویشان باشد. و دعا این است: 


پروردگارا, اگر تو را اطاعت کردم, پس حمد برای توست و اگر از تو 
نافرمانی کردم, پس حجت برای توت آسایش و گشایش از تنوست. پاک 
و منزه است کسیکه نعمت داد و سپاسگزاری شد, منزه است کسبکه قادر 
شد و بخشید. پروردگارا, اگر از تو نافرمانی کردهام, پس در محبوبترین 
چیزها نزد تو که همان ایمان به توست از تو اطاعت کردم, و برای تو 
فرزندی نگرفتهام و برای تو شریکی نگرفتهام. و اين لطفی از جانب توست 


بر من و نه منتی از من به سبب ان بر تو, و ای 
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خدای من, نافرمانی من نه از روی تکبر بود و نه خروج از عبودیت تو و نه 
او سای سا سا ات را 
پس حجت و بیان بر من برای توست, و اگر , به خاطر گناهانم عذاب کنی. 
ظلم نکردهای و اگر مرا ۷/۷ پس تو بخشنده کریم هستی, 


یا کریم يا کریم ... تا اینکه نفس قطع گردد. 


سپس میگویی: ای ایمن از هر چیز, و همه چیز از تو در خوف و حذر است. 
من به ایمنی تو از همه چیز و خوف همه چیز از تو, از تو میخواهم که بر 
محمد و ال محمد صلوات بفرستی و امانی به خودم, خانوادهام, فرزندانم 
هرگز از چیزی بیم نداشته باشم که تو بر هر چیزی توانا هستی و خدا برای 
ما کافی است و بهترین پشتیبان است. 


ای نجاتدهنده ابراهیم در مقابل نمرود و ای نجاتدهنده موسی در مقابل 
فرعون, ای نجاتدهنده محمد در مقابل احزاب, از تو میخواهم که بر محمد 
و ال محمد درود بفرستی و مرا از شر فلان بن فلان حمایت کتی. پس 
کفایت از شر کسیکه از شر او بیم دارد را خواستار شود, شر او را دفع 
خواهد کرد انشاءالله تعالی. 


سیس سجده کند و حاجتش را طلب کند و به سوی خدا تضرع و زاری 
میکند. ها وی ۳ 
دعا کندء مگر ایتکه درهای اسمان بزای اجایت. بر او گشوده میشود و دز 
همان وقت و شب؛ دعایش هر چه که باشد, اجابت میشود و این از فضل 
خداوند بر ما و بر مردم است.(1) 


توضیح . «فسیکتفی» یعنی حمایت از شر کسیکه از شرش میترسد» و نام 
او و پدرش را میاورد. 


البلد الامین از کتاب کنوز النجاح. گوید: از ناحیه مقدسه خارج شد... و مانند 
اتزا کر کود. 


المکارم: مشابه آن به صورت مرفوع آمده.(2) 
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1- مهج الدعوات: 366 - 1[.368] 
2- مکارم الاخلاق: 390 - 2[.391] 


ما ااست سول خها صلی له لیم و ال فرموند هر که بت 
جمعه بین مغرب و عشاء دوازده رکعت بخواند که در هر رکعت فاتحه 
الاب ی ففل هه الله احفه رال هروه این مرا بهوص ص اظ 
ملاقات میکنم و با او دست میدهم و با او همراه میشوم. و هر کسیکه او را 
بر روی صراط ملاقات کنم و با او دست دهم » او را در حساب و میزان 


المتهجد: مشابه آن به صورت مرسل آمده.(1) 


2. جمال الأسبوع: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که شب 
جمعه بین مغرب و عشای آخر, بیست رکعت بخواند که در هر رکعت از آن 
فاتحة الکتاب و «قل هو الله احد» را ده مرتبه بخواند, خداوند متعال او را 
در خانواده, اموال, دین, دنیا و اخرتش محافظت میکند. 


المتهجد: مشابه آن به صورت مرسل آمده.(2) 


3 جمال الاسبوغ: رسئل غدا ضلی الله. غلیه.و ال فرخود؛ هر که شب 
جمعه دو رکعت بخواند که در ان فاتحة الکتاب و آذا زلزلت را پانزده مر نبه 
بخه‌ای. خداند ال او را از غنات فر. هم اهوال ری قيامنت. در امان 
میدارد. 


المتهجد: مشابه آن به صورت مرسل آمده.(3) 


رساله شهید ثانی: در اعمال نهر فش اند ان از ابن عباس از ایشان صلی 
الله علیه و اله امده است. 


4 جمال الأسبوع: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که شب 
جمعه یا در روز آن, يا در شب پنجشنبه يا روز آن, یا شب دوشنبه یا روز 
آن, چهار رکعت بخواند که در هر رکعت آن هفت مرتبه فاتحه الکتاب و یک 
مرتبه «انا انزلناه فی لیلة القدر» را بخواند و میان آن دو با یک سلام 
فاصله احاه کند و چون اژ ان فارغ شود. صد مرتبه بگوید: ند کارا بر 
محمد و آل محمد صلوات بفرست. و صد مرتبه. پروردگارا بر محمد و بر 
جبرئیل صلوات بفرست. خداوند هفتاد هزار قصر به او عطا 
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در هر اتاقی هفتاد هزار کنیز است. 


المتهجد: مشابه آن به صورت مرسل در آن آمده.(1) 


35 جمال الأسبوع: نبی صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که شب جمعه 
چهار رکعت بخواند و میان انها فاصله نیاندازد و در هر رکعت فاتحء الکتاب 
را یک مرتبه, و یک مرتبه سوره جمعه, و ده مرتبه معوذتین, و ده مرتبه 
«قل هو الله احد», و یک مرتبه آیة الکرسی و «قل يا ایها الکافرون» 
بخواند و در هر رکعت هفتاد مرتبه از خدا استغفار کند و هفتاد مرتبه بر نبی 
و آل او صلوات بفرستد و هفتاد مرتبه بگوید: «سبحان الله و الحمد لله, ۰ و 
لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوق الا بالله العلی العظیم». خداوند 
گناهان گذشته و آینده او را میبخشد, و هفتاد حاجت از حاجتهای دنیا و هفتاد 
حاجت از حاجتهای آخرت را 0 
مینویسد و هزار بدی را از او پاک میکند و همه آنچه که میخواهد را : به او 
عطا میکند و اگر عاق والدینش بوده باشد, او را میبخشد. 


التفعد مشانه آن به صورت هدنل فا این که ادن ها تاخره آهده 
است سپس گوید: . .تا یایان خبر.(2) 


6. جمال الأسبوع: ی فرمود: هر که در شب 
جمعه يا روز ان «قل هو الله» احد را دویست مرتبه در چهار رکعت. در هر 
رکعت پنجاه مرتبه بخواند, گناهان او گرچه به سان کف دریا باشد. بخشیده 


المتهجد: مشابه آن به صورت مرسل آمده.(3) 


37 ال الاستوغ: تبی.صلی: الله غلیة و آله فرمود: هر که تقیب جمعه 
چهار رکعت بخواند که در آن هزار مرتبه «قل هو الله احد». در هر رکعت 
دویست و پنجاه مرتبه بگوید, نمیمیرد تا اینکه بهشت را ببیند یا به او نشان 
داده شود. 
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مان ااسنوع: ی ضای له اه روت هر که تیب هه 
رکعت بخواند که در هر رکعت پنجاه مرتبه «قل هو الله احد» بخواند و در 
پایان نمازش بگوید: «پروردگارا, بر نبی عربی و آل او درود بفرست »؟, 
خداوند گناهان گذشته و آینده او را مییخشد و گویی که قرآن را دوازده 
هزار مرتبه خوانده است و خداوند در روز قیامت گرسنگی سنگی و تشنگی را از 
او برطرف میکند و او را از هر غم و اندوهی آسوده میسازد و او را از 
ابلیس و لشکریان حون میدارد. البته بر او گناهی نوشته نمیشود و 
خداوند سکرات #9 را برای او آسان جک وی ان روز یا شب 
بمیرد, شهید مرده است. و عذاب قبر از او مرتفع 3 و از خداوند 
چیزی مسالت نمیکند مگر اینکه به او عطا کند و نماز و روزهاش را میپذیرد 
و دعایش را استجابت میکند و فرشته مرگ جان او را نمیستاند تا اينکه 
رضوان, ریحانی از بهشت و شرابی از بهشت برایش میاورد. 


و نیز فرمود: هر که شب جمعه بازده رکعت با یک سلام بخواند که در هر 
رکعت یک مرتبه فاتحهة الکتاب و یک مرتبه «قل هو الله احد». یک مرتبه 
«قل اعوذ برب الفلق». یک مرتبه «قل اعوذ برب الناس» بخواند و چون از 
نمازش فارغ شود. سجدهکنان بر زمین افتد و در سجدهاش هفت مرتبه 
«لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» بگوید. در روز قیامت از هر دری 
که بخواهد وارد بهشت ميشود. و خداوند برای هر رکعت.؛ واب یک نبی از 
انبیاء را , بآ اگوی رای هن رکفت که مر باق آم سای که و 


ترا ات هر آیهای که قرائت ت کرده است.؛ واب حح و عمره برای او 
مینویسد و روز قیامت در زمره انبیاء است. 


المتهجد: مشابه دو خبر با اختصار در فضیلت آمده است.(1) 


9 جمال الأسبوع: نماز شب جمعه بین مفرب و عشاأ دوازده رکعت است 
که در هر رکعت یک مرتبه فاتحة الکتاب و ده مرتبه «قل هو الله احد» 
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1- مصباح المتهجد: 1[.181 ] 


باب چهارم: اعمال روز جمعه, آداب و وظایف رن 


روایات: 


1 امام باقر علیه السلام فرمود: در عیدین و جمعه, چون برای خروج آماده 
شدی, این دعا را بخوان: 


پروردگارا, هر که در اين روز مهیا شد, آماده و حاضر شد, برای ورود به 
مخلوقی به امید بخشدش؛ عنیمت, فواضل و عطایای او. ای سرورم» 
آمادکی, استعداد: مهیا و حاضر شدنم به سوی توست. به. امید بخشش, 
جوائز, غنائم, فواضل و عطایای تو, درحالیکه برای عیدی از اعیاد امت 
محفد صلوات. اللم علیه و آله شتافیام. و آفرور با -عمل صالحی: که با 
اطمینان به ان به سویت تقدیم کرده باشم, به سویت نیامدهام و به 
مخلوقی که به او امید بستهام روی نکردهام. بلکه با خضوع و معترف به 
گناهانم زد تو آمدهام, که گناهان تزور ی را تا مه جز نوه ای کسیکه 
خدایی جز نو نیست, ای مهربانترین مهربانان () 


2 المتهجد: اه خر ضای شاه ماه مات ت است که خیر و شر در روز 
جمعه دو چندان میشود. پس برای انسان شایسته است که در آن بر خیر 
بیافزاید و از شر اجتناب کند. و حجامت کردن در آن مکروه است و جواز 
آن نیز روایت شده است. و از سنتهای موکد در آن روز غسل است و وقت 
آن بعد از طلوع فجر تا زوال است و هر چه به زوال نزدیک شود بهتر 
است. و زمانیکه قصد غسل داشت, باید بگوید: شهادت میدهم که هیچ 
خدایی جز خدای یگانه نیست. هیچ شریکی ندارد و شهادت میدهم که 
محمد صلی الله علیه و آله بنده و رسول اوست. پروردگارا بر محمد و آل 
محمد درود فرست و مرا از توبهکنندگان قرار بده و مرا از پاکی زگان 
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1- کتاب اقبال الاعمال: 1[.280] 


قرار بده و حمد برای خداوند رپ العالمین است. و مستحب است که 
ناخنهایش را کوتاه کند و به هنگام آن بگوید «به نام خدا و با خدا و بر سنت 
رسول خدا و ائمه بعد از او که بر او و بر آنها سلام باد». و شارب خود را 
کوتاه کند و بگوید: 0 ۱۱۲ کلیه:.ه. الم 
و سنت امیرمومنان و اوصیاء علیه السلام». و شایسته است که چیزی از 
بوی خوش را به بدنش بمالد و پاکترین ن لباسش را بپوشد و زمانیکه برای 
ی نماز آماده شد, بگوید: پروردگارا, هر که در این روز آماده 
بایان آنکه که به.زوایت سید کذشت: ۱۱۱ 


اند فا سوه و ری صای الله علیدبی اجه اه 
علیهم السلام در روز جمعه مستحب است و از امام صادق جعفر بن محمد 
علیه السلام روایت است که وی فرمود: قرو که مخواهد کدف رس لاضای 
الله علیه و آله و قبر امیرمومنان. فاطمه. حسن, حسین و قبور حجتهای 
خدا را درحالیکه در شهر خودش میباشد, زیارت کند, باید در روز جمعه 
غسل کند و دو جامه تمیز بر تن کند و به سوی دشتی از زمین بیرون برود 
و چهار رکعت نماز بخواند و در آن هر چه از قرآن میسر بود را میخواند, و 
چون تشهد خواند و سلام داد, باید رو به قبله قیام کند و بگوید: 


سلام بر تو ای نبی و رحمت و برکات خدا بر تو باد. سلام بر تو ای نبی 
مرسل, و وصی او مرتضی و بانوی بزرگ و بانوی درخشان و دو نوه 
برگزیده و فرزندان اعلام, و امینان برگزيده. خود را از تعلقات دنیا بریده و 
به سوی شما و پدران شما و فرزندان خلف شما.؛ و به برکت حق امدم, و 
قلبم برای شما تسلیم و یاریام برای شما مهیا است تا خداوند برای دینش 
حکم کند و با شما هستم. با شما هستم نه با دشمن شماء. من براستی از 
معتقدان به برتری شما و معترف به باز گشت شما هستم. هیچ قدرتی را 
برای خدا انکار نمیکنم و به چیزی غیر از انچه که خدا بخواهد اعتقاد ندارم. 
پاک و منزه است خداوند صاحب ملک و ملکوت. همه 
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1- مصباح المتهجد: 1[.189-188 ] 


مخلوقات او با اشما خستای اور آو زا تسه نی و سلام بر ارواع ما 
و اجساد شما و سلام بر شما و رحمت و برکات او بر شما باد 


و در روایت دیگری آمده: آن را در سطح حیاطت انجام بدم(1). 


مولف: سیس شیخ -- قذس سژه - زیارت دیگری برای امام حسین علیه 
السلام ذکر کرده است که آن را به همراه زیارتهای دیگر از آن و شرح همه 
آنها در کتاب المزار(زیارت)(2) 


ذکر کردم و آن را به دلیل عدم ظهور اختصاص ان به روز جمعه از 
روایتش, در اینجا وارد نکردیم. 


4 المتهجد: ترغیب به روزه در آن روایت شده است, با اين تفاوت که بهتر 
این است که به روزه آن روز تنها اکتفا نکند, مگر با روزه روز قبل از آن. و 
درباره خوردن انار در آن روز و در شب آن فضیلت بسیار روایت ایک 
است و آغاز سفر در آن روز مکروه است و زیادت صلوات بر نبی 

ال ار ار ار 
هت را 


و مستحب است که اندکی بعد از فجر روز جمعه. صد مرتبه «قل هو الله 
اح6: بخوا نم هد صرکنه بر ماخیر صلی الله علیک و الت صل‌اته رسد و 
صد مر نبه از خدا استغفار کند و سوره نساء, هود, کهف؛ صافات و رحمن 
را بخواند و بگوید: پروردگارا, صلواتت و صلوات ملائکه و رسولانت را بر 

محمد و آل محمد قرار بده و میگوید: 0۳ 


صلوات بفرست و فرج آنها را تعجیل بفرما. 


همست تک ایا یا وی ایا ا امس اه 
کردهام و امروز, فقر, نیاز و بیچارگی را نزد تو آوردم و من به مغفرت تو 
امیدوارتر از عمل خویش هستم, و مغفرت و رحمتت از گناهان من وسیعتر 
است, پس برآورده کردن همه حاجتهای من را با قدرتت بر آن و میسر 
بودنش برای تو و به دلیل فقرم به سوی تو, برعهده بگیر که من هرگز به 
خیری دست نيافتهام مگر از تو, و هیچ بدیای را هرگز کسی غیر از تو از من 
دور نکرده است: و نه برای اخرتم و دنیایم و 
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1 مضیاح المتیجد: 11:200] 
2- مراجعه شود به: ج 101 ص 268 -2[.369] 


نه برای 2 حاجتم, روزی که مردم در قبرم تنهایم گذارند, غیر تو را امید 
ندارم و گناهم را به سوی غیر تو نمیبرم.(1) 


5 جمال الأسبوع: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که روز جمعه به 
هنگام خواندن نماز صبح, قبل از اینکه صحبت کند بگوید: خدایا هر گفتاری 
که در این روز جمعهام گویم یا سوگندی که در آن خورم يا نذري که در آن 
کنم؛ پس در تمام آنها مشیّت و اراده تو پیش از همه آنهاست. آنچه از.ان 
بخواهی می شود و انچه نخواهی نمی شود. خدایا مرا بیامرز و از من 
بگذر. خدایا هر که را تو درود بر او فرستادی. پس درود من هم بر او باد و 
هر کسیکه لعنت کردی, لعنت من بر او باد. از جمعه تا جمعه دیگر کفاره 
است و مصنف کتاب جامع الدعوات در آن افزوده است: و هر که در هر 
جمعه و هر سال آن را بگوید, کفاره مابین آن دوست. و ابوالفضل در پایان 
دعا افزوده است: و اگر خواستی در هر جمعه بخوانی, از جمعه تا جمعه, 


فا ان از سال ۲ ال سباشد. 


و نیز از همان: محمد بن سنان گوید: عالم علیه السلام به من فرمود: ای 
محمد بن سنان, آیا در اين روز با دعای واجب دعا کردی؟ - آن روز جمعه 
بود - عرض کردم: و آن چیست مولای من؟ فرمود: میگویی: سلام بر تو ای 
روز جدید مبارک که خداوند ار را عیدی برای اولیای مطهر از آلودگی, 
بیرون آمده از آزمایش, و برای رحجعت کنند کار همراه اولیایش, مصفاأ از 


تیر کنر فداکنندگان خود در راه محبت اولیای رحمن از روی تسلیم, قرار 
داد. سلام بر شماء, سلامی دائمی و ابدی. 


و به خورشید نگاه میکنی و میگویی: سلام بر تو ای خورشید تابان. و نور 
فاص در انا رای اعفادس شا ی فآ اه مرها رما 
پروردگار برای فصل قضا در عالم دیگر ظاهر شود. شاهدم باشی. 

پروردگارا به تو و به نور سیمای کریمت پناه میبرم از اینکه خلقتم را زرشت 
سازی و روحم را در عذاب داخل سازی. با نور پنهانت از هر بیننده, قلبم را 


ای یس بنده تو و در اختیار تو هستم و جز تو هیچ پروردگاری 
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1- مصباح المتهجد: 1[.197 ] 


پروردگارا, با قلبی خاضع به تو تقرب میجویم و با تنی خاشع به سوی ولی 
تو و با قلبی فروتن به سوی ائمه هدایتیافته و با ذلت به نقبای کریم و 
نجبای عزیز تقرب میجویم. و خود را برای کسیکه تو را توحید گفت خوار 
میکنم و هیچ خدایی جز تو, و هیچ خالقی جز تو نیست, و گونههایم را برای 
اولیای مقرب تو خوار میسازم و هر ضد و شریکی را از تو نفی میکنم که 
من بنده ذلیل معترف به گناهانم هستم. ای سرورم» از تو میخواهم که آن 
را از من دور سازی و خلاصیام از آلودگیها و نجاستها را از تو میخواهم. 
خدای من و سرور من, از خویشاوندانم بریدهام و با تو از اهل دنیا بینیاز 
شدهام. درحالیکه در معرض نیکی تو هستم. از احسانت, احسانی به من 
عطا کن که با آن مرا از غیر خودت بینیاز سازی. 


توضیح: شاید منظور از اولیای اول شیعه يا خواص از آنها باشد. و 
«الدنس» عقاید سوء و «بلوی» یعنی امتحان و «الکر» رجوع است. گفته 
میشود «کزه و کژ بنفسه» هم بصورت لا زم و هم متعدی شا ند این ([و ظ 
اشارهای است به رجعت. «العکر» با حرکت. روغن بی ارزش و جز آن 
است, و در اینجا برای عقاید و اعمال پست استعاره گرفته شده است و 


«اصغر» یعنی خوار میکنم و در بعضی نسخهها «اصعر» امه است که 2 
با این جایگاه تناسب ندارد, هر چند با گونه تناسب داردر زیرا| ان به معنی 


برگرداندن گونه از روی تکبر است, مگر اینکه مقصود از ان متحزف کردن 
وق از رشان انا برای آنها و به سبب آنها باشد. 


6 جمال الأسبوع: زید شگام از امام صادق علیه السلام نقل میکند؛ شنیدم 
که میفرمود: هیچ عملی روز جمعه برتر از درود بر محمد و ال محمد 
پیت و )در رد قرب مرب باون گوید: عرض کردم: چگونه بر آنها 
صلوات بفرستم؟ فرمود: میگویی: پروردگارا, صلواتت و صلوات ملائکهات 


و انبیائت و رسولانت و همه مخلوقاتت را بر محمد و اهل بیت محمد علیه 
و علیهم السلام و رحمه الله و برکاته قرار بده. 


7 البلد الاأمین: روایت ت است که هر که کافرون را ده مرتبه قبل از طلوع 
آفتاب روز جمعه قرائر تثّت کند و دعا کند, استجابت میشود. 
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8 از اصلی قدیمی از مولفات قدماء: چون در روز جمعه فجر را خواندی, 
با این شهادت و سپس با صلوات بر محمد و ال او شروع کن, و ان این 


است: 


پروردگارا, تو صاحب من, صاحب همه چیز و خالق همه چیز هستی. به تو, 
به ملائکه تو, کتابهای تو, رسولان تو, به قیامت, بعث و نشور به دیدار تو, 
حساب. وعده و وعید تو, به مغفرت و عذاب, قدر و قضای تو انقان: آوردم 
و به تو به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دین و به محمد به عنوان 
نبی, و به قران به عنوان کتاب و حکمت و به کعبه به عنوان قبله, و به 
حجتهای تو بر خلقت به عنوان حجت و ائمه. به مومنان به عنوان برادر 
راضی شدم. و به جبت و طاغوت, به لات و عزی و همه انچه که غیر از تو 
عبادت ميشود, کافر شدم. و به ریسمان محکمی که پاره شدن ندارد 
مستمسک شدم و خداوند شنوای داناست. و شهادت میدهم که هر معبودی 
غير از تو, از عرش تو تا عمق زمین هفتگانه, باطل است. هیچ خدایی 
نیست جز تو یگانه, هیچ شریکی برای تو نیست. قبل از روزها و شبها, قبل 
از زمانها و روزگاران, قبل از هر چیزی بودی, زیرا تو زنده قبل از هر زنده 
و زنده بعد از هر زنده هستی. در بالا بودنت برتری و مبارک شدی و در 
ارتتما تفت تقدس یافتی. هب خدایی جز نو و هب تزور ارت غیر از تو 1 
نیست, و تو زنده جاودان فرمانروای پاک متعالی هستی. نه پایانی و 
توست و نه فنا, نه زوال, نه غایت و نه انتهایی. در اسمانها و زمین هیچ 
خدایی جز تو نیست. درحالیکه ستودنی هستی عظمت یافتی و درحالیکه 
کریم هستی ستایش شدی و درحالیکه بخشنده هستی تراک شدی , و 
شکستناپذیر قدیم, توانای سنودنی هستی. درحالیکه پاک رحیم و قدیر 
هستی متعالی شدی, و درحالیکه خدای جبار قوی بلندمرتبه دانای عظیم 
بزرگ هستی, یگانه شدی و در خلق همه مخلوقات یکتا شدی و غیر از تو 
هی خالق آفریننده تضویر گر متقنی نیست و درحالیکه قاهر, معبود, 
آفرشتده. باز گرداننده» قتعم. مفضل: بخشنده ازجمند رحیم و کزیم هتتی؛ 
متعالی هستی. 

و تو خدایی هستی که پیوسته بوده و هست و به تو مثل زده میشود و 
روزگاران تو را تغییر نمیدهد و زمان تو را آازبین نمیبرد و روزها تو را جابجا 


و شبها بر تو مختلف نمیگردد و تقدیرها تو را قصد نکنند , و اجلها به 
تو 
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نمیرسد تا هیچ زوالی برای فرمانروایی تو و هیچ فنایی برای سلطنت تو و 
هیچ انقطاعی برای ذکر تو و هیچ تبدیلی برای کلمات تو و هیچ دگر گونی 
برای سنت تو و هیچ خلفی برای وعده تو نیست؛ و نه خواب تو را فرا 
میگیرد و نه چرت, و نه خستگی بر تو عارض میشود و نه ناتوانی. 


و تو جلیل قدیم اول آخر باطن ظاهر پاک هستی که اسمائت گرانقدر و 
ثنایت برتر است. و هیچ الهی غیر از تو نیست, و خود را یکتای یگانه بینیاز 
فردی وصف کردی که نه همسری میگیرد و نه فرزندی. نه زادهای و نه 
زاده شدهای و کسی نظیر تو نیست. 


تو دائم بدون بیماری و خستگی هستی. رحمتت تو را از عذابت مشغول 
نمیسازد, و نه عذابت از رحمتت. مخلوقاتت را بدون احساس تنهاییات به 
آنها و نه انس به آنان خلق کردی, و آنها را نه از چیزی که بود آفریدی و نه 
آنها را به چیزی شبیه کردی. 


و عزتت تزلزل نمیپذیرد و امرت ضعیف نمیگردد. نه برای کسیکه ذلیل 
کردی عزتی است و نه برای کسیکه عزیز کردی ذلتی است. کسی را که 
خواندی, به او شنواندی و کسیکه تو را دعا کرد. اجابت کردی. 


پروردگارا, این شهادتم را بنویس و آن را عهدی نزد خودت قرار بده, و 
روزی که از صادقان درباره صدقشان سئوال میکنی: مرا از آن برخوردار 
کره و آن انن-سخن تنوست: ۳ نان ] اختیان شفاعش را ندارند ان کش 
که از جانب آخدای ] رحمان پیمانی گرفته است . 


پروردگارا. نبا شبات فخمواضلی الله علیة ری الم و با ایمانم به او, و با 
طاعتم از ان تارندم از آنچه که از نزد 1 تو آورده است و آنچه که روح 
الامین از وحیات بر محمد نبی رجمت, ۳ 
اطاعت از او رحمت به دست میأآید و با معصیت او عصمت هتک میشود 
فرود آوزد, به تو رو آوردهام. پروردگارا بر او و خاندان او صلوات و سلام 
عفر قت مس و کرصتشداو نی شاه نات باد. 
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ای گستراننده گستردهها, ای بناکننده بالابرده شده؛ ای مستحکمکننده 
مستحکمات, ای جبار آسمانها, آفریننده قلبهای بدبخت و سعادتمند بر 
فطرت آنها, و گستراننده رحجمت برای متقیان. شریفترین درودهایت, و 
برکتهای رشد یابندهات. و رآفت مهربانیات و عواطف پاک رحمتت را بر 
محمد بندهات. و رسول گشاینده آنچه که بسته شده, خاتمهدهنده 
انم اظهار گنوی ی عم تا اظل فران کفمر نانک بر اب اهر 
کردی, پس او بر امرت متعهد شد, درحالیکه حملکننده طاعتت, ها 
شتابناک - پیشتاز - بدون هراس در کارزار, بدون سستی در عزم» حافظ 
قوب اه بر اخرای است با انسس ار سنا کم فواها رم 
هدایت - بود برافروخت و با او دلها بعد از ورود در فتنهها هدایت پافت. و 
بیانکنندههای علائم, نشانگرهای اسلام و روشنگرهای احکام را برپاداشت. 


او امین مورد اطمینان تو, خزانهدار علم مخزون تو, شاهد تو در روز جزا, 
مبعوث تو از روی نعمت و رسول تو از روی رحمت است, پس جایی وسیع 
در عدلت برای او بگشای, و از فضلت؛ , خیری چندین تزانن جه صفرتی خوارا 
و غیر مکذُر به او پاداش ده, از بهرههای سرشار نازل شونده و عطای 
فراوان همیشگیات. پروردگارا, بنای او را بر بنای بانیان بالا ببر, و نزول او 
و مسکن او را نزد خودت گرامی بدار و نور او را برایش کامل کن و با 
برانگیختنت او را به ما بنمایان, درحالیکه سخن او مورد رضایت؛ شهادتش 
مورد قبول, دارای نی ادن : و برنامه جدا کننده, و حجت و برهان و 
دارای جزای بزرگ است. 


ترورد کار ار ما را شفاعتکننده مخلاص, اولیاء مطیع, دوستان همراه قرار نده۵؛ 
و از ما به او سلام برسان و ما را بر او وارد کن و از ما بر او سلام برسان. 


پروردگارا, درحالی که شهادت بهره من است و بر من حق است, شهادت 
مید هم که مجمد بنده؛ رسول, تدی؛ پاکدامن؛ نجواکننده, امین نجیب؛ 
مخلوقاتت است. نبیای است که با او ما را پس از ضلالت هدایت کردی, و 
با او [بعد ] از جهالت؛ ما را تعلیم دادی, و پس از نابینایی بینا ساختی و او را 
بر حجت عظمی و راه تقوا مقیم ساختی و از طفغیانها بیرون اوردی, و از 
درههای هلاکتها نجات دادی. امین تو بر وحی تو, 
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محل سپردن راز و حکمت تو, رسول تو به سوی خلق تو, حجت تو بر 
بندگانت؛ ابلاغکننده وحی تو, ادا کننده عهد تو است, و او را رحجمتی برای 
عالمیان و نوری که مقمنان از آن روشنایی میگیرند ۲ 
جزیلت بشارت مبد هد و از عقوبت دردناکت انذار مبد هد. 


و گواهی میدهم که او از نزد نو حق زا آورد و بنده توست تا اینکه از وعده 
تو یقین به او رسید و او زبان تو در مخلوقاتت. و چشم تو و شاهدی برای 
نو و دلیل بر نو و دعوتکننده به سوی نو و حجت بر مخلوقات نو و سبب 


هه اه فان ور ار کر مات رانا کارا ات 
کر از ناس مرح ر داشت بط لیترا عاال رای را را کر 
فرایضت را بیان کرد, و حدود و احکام تو را بریاداشت و به عبادتت ترغیب 
کرد و به طاعتت امر کرد و از آن پیروی کرد, و از معصیتت نهی کرد و از 
آن نهی نمود, و بر حسن اخلاق راهنمایی کرد و به آن تمسک جست و از 
اخلای: ند تهی. کرد ان آن اختات. کرد.و با فول و دنا اولیانتروستین 
کرد. و با قول وعمل با دشمنانت دشمنی کرد و با حکمت, وعظ و نیکی. 
به راه تو دعوت کرد. 

و گواهی میدهم که او نه ساحر است نه مسحور, نه شاعر است نه 


مجنون: نه کاهن است نه دروغگو, نه منکر است نه کذاب, نه شککننده و 
نه مرتاب. و اینکه او رسول تو و خاتم انبیاء است که با وحی از جانب تو 


آمد و رسولان را تأیید نمود. 
و گواهی مید هم کسانیکه او را تکذیب کردند, چشندگان عذاب دردناک 


هستند و کسانیکه به او ایمان آوزدند ف از تور که همراه او نازل شد 
پیروی کردند. همان متقیان هستند. 


نیکترین, پاکترین. تمامترین. عامترین. فزایندهترین. رشدکنندهترین, 
بهترین, زیباترین و بیشترین صلواتی که از میان اولینها و اخرینها بر کسی 
فر تادی را رخ 2 که تو ۳ دی قابل تایش مِ ۲ 
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پروردگارا بر محمد درحالیکه زنده است و بر محمد درحالیکه مرده است و 


بر محمد درحالیکه مبعوث است و بر روح او در ارواج طیبه و بر جسم او 


پروردگارا بنیان او را شریف کن, مقام او را گرامی کن, و نور او را روشن 
کن, و او را به درجه وسیله نزدت در رفعت و فضیلت برسان و به او عطا 
کن تا راضی شود و فراتر از رضایت بر او بیافزای, و او را در مقامی 
محمود مبعوث کن. ۳ به هر منقبتی از مناقب او و هر موقفی از 
عفن اشه هن جالی از اخدال اه که‌اه را در ان بارکتده عو دیومد ور 
امتحان نایسندش صبور دیدم, صلوات بفرست؛ صلواتی که با ان خصائص 
عطایت و فضایل نعمتت را بهف اوتظا: فیکنی وه با ان شتا اه را بر اهی 
مدا زیامت او ری مکی ود اودا وشت مفی وحعت او 
نمایان میسازی, و عذر او را آشکار میسازی تا بهترین آنچه که در خصوص 
جزای جزیلت وعده کردی. و از کریم نعمتت برای او آماده کردی و از 
0 به او برسانی. 


پروردگاراء در قیامت مقام او را شریف کن و مسکن او را به خودت نزدیک 
کن و بزرگترین وسایل و شریفترین منازل را به او عطا کن, و حوض او را 
بزرگ کن و واردشوندگان به آن را گزامی. بدار :9 آنها را زیاد کن؛ و 
شفاعت او را درباره امتنش و ذرباره امتهای غیر از آن را بیذیر, و خواسته 
او درباره خاصه و عامهاش را به او عطا کن, و در شرف و برتری او را به 
برترین آنچه که کسی از رسولان, کسانیکه به حق تو پرداختند و از حرمت 
تو دفاع کردند و عذر و هشدارهای تو را در میان خلق افشا کردند و تو را 
عبادت کردند تا اینکه مرگشان فرا رسید. رساندی, برسان. 


پروردگارا, محمد را برترین مخلوقاتت از نظر تقرب به تو, و بزرگترین آنان 
نزد خودت از نظر شرف, رفیعترین انها از نظر جایگاه و نزدیکترین انها از 
نظر مکان, آبرومندترین آنها نزد خودت از نظر جاه, و بیشترین آنها از نظر 
پیروی. و ممکنترین آنها از نظر شفاعت, و جزیلترین آنها از نظر عطا قرار 


بده. 


پروردگارا, شمحند هه ال محمد صلوات بفرست؛, صلواتی که درخشندگی 
آن ثمربخش است. و برتری آن اوج میگیرد و ابتدایش درخشان میکند و 
آخر آن 
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از او رحمت به دست میاید و با معصیت او عصمت هتک میشود, و بر او 
همیشه تا روز جز| سلام بفرست, سلام عزیزی که [پاد اش آبسیاری را 


و بر خاندان او, چراغهای تاریکی و بارانهای بهاری مردم, پشتوانههای 
اسلام, کسانیکه چون سخن بگویند راست میگویند, و زمانیکه نادانان لکنت 
بگیرند سخن میگویند. رضایت تو را ترجیح میدهند, و عشق تو را خالص 
میسازند, و از خشیت تو سرشار هستند, و از تو میترسند, و از مقام تو 
خرف ار درو ام توت مفرت مخ وهای امد دار ند وان ات 
تو مپترسند و کرم تو را تمجید میکنند و شأن تو را بزرگ داشتند و میثاق تو 
را تأکید کردند و رشتههای اطاعت از تو را محکم کردند و به نعمت تو 
بشارت دادند. و آسایش تو را منتظر شدند و شکوه تو را بزرگ داشتند. و 
پیوندهای حق تو را محکم کردند؛ با دوستیشان با کسیکه تو را دوست 
داشت و دشمنیشان با کسیکه با تو دشمنی کرد و صبرشان بر آنچه در 
محبت تو به انان رسید. و دعوتشان با حکمت و موعظه نیکو به راه تو, و 
ما ای ایا 
حلالت و حرام دانستن حرامت, تا اینکه دعوت تو را اظهار کردند. دین تو را 
اعلان کردند, و احکام تو را برپاداشتند, از فراض تو پیروی کردند, و در ان 
به رضایت تو رسیدند و به قضای تو تسلیم شدند و رسولان پیشین تو را 
تايید کردند و به سوی راه هر مورد رضایتی دعوت کردند. 


کسانیکه هر که آنها را مرجع و پناه گرفت سالم ماند و هر که به عنوان 
سپر پشت سر آنان استتار کرد در امان ماند و هر کس آنها را به سوی 
مشکلات خواند, او را لبیک گفتند, ۵ هر ان آنان .لت خی کوفنه آو 
بخشیدند, درود فراوان پاک مطهر فزاینده مبارک. درودی که نه محدود 
میشود و نه به وصف آن رسیده میشود. و حدود آن درک نمیشود و نه عمق 
ان وت مشود م۵ نف داد آن مر دم: هینتیود: و سلام , بش آها سا لین 
کردن وعدهشان و و موفقیت تلاششان و محکم کردن 
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خارگافتان: خایگه: کی هلاه غلی ال ای ۱۱ کوک تفر 
الَخخسنین» رد بر پیروان الیاس. ما و کار ان را این 93 پاداش می 
دهیم ). 


پروردگارا در میان انان محمد را جانشین کن. بهترین انچه که کسی از 
مرسلین را در میان جانشینانشان جانشین کردی, و آئمه را بعد از انان 
جانشین کن تا به رسول تو و جانشینانش برسد, کاملترین آنچه که 
دیدهشان در دنیا و آخرت با آن روشن میگردد, از آنچه که هیچ نفسی 
1 جزای آنچه که انجام دادهاند, در دنیا و 
آخرت برای آنان پنهان شده است و آنها را در فزونی کرامتت. و جزیل 
جزایت ت قرار بده, از آنچه که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده است. و 
آنچه که آرزو دارند به آنها عطا کن و بعد از اينکه راضی شدند, بر آنان 
زیادت کن؛ و همه مخلوقاتت را با فضیلت محمد و آل محمد و جایگاه آنان 
نزد خودت آشنا کن تا به فضل تو به فضیلت و شرف آنها اعتراف کنند و 
حقی که تو در خصوص فرض طاعت و محبت آنها و پیروی از امر آنان بر 
آنان واجب کردی را بشناسند. و ما را شنوندگان آنان و مطیعان, 
پیرویکنندگان سنت آنها, یاریکنندگان بر علیه دشمنان آنها, ما 
آنجه که به.سوی آن:دعفت کردند وبر آن رهنمون شدند فرار .جده: 


پروردگارا. ما آن را و آنچه که بر زبان آنان به ما امر کردی را در مورد آنان 


پروردگارا ما را وی انا بمیران؛ و در زمره آنان محشور کن؛ و ما را از 
جمله کسانیکه فردا دیدهشان به مشاهده انان روشن میشود قرار بده و ما 
را بر حوض آنان وارد کن و با جام انان ما را سیراب کن و ما را در هر 
خیری که نها را در ان وارد ساختی وارد کن و ما را از هر بدی و سوئی که 
انها را از ان خارج کردی خارج کن, تا مستوجب ثواب تو باشیم و از عقوبت 
تو نجات یابیم و درحالی تو را ملاقات کنیم که تو از ما راضی و ما مورد 
همه خاندان او باد. 
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پروردگارا, ما به محمد و آل محمد که به شناخت تو موصوفند. از تو 
درخواست میکنیم و با اين درخواست به تو نزدیک میشویم و به سوی تو 
ميگريزيم, در حالی که در مسالت خود برای آنان, به یک دهم آنچه از 
رحمت تو در حق آنان اعتقاد داریم نمیرسیم, جز تقاضای خیرخواهی آنان و 
تواب موعود نو و رزوی کزدن به: آنان به: ولد آنان و شفاعت آنها 7 


پروردگارا. برای خاندان مجمد از امه هدایتی که [از دنیا ] رفتند, برترین 

منازل نزد خودت, و محبوبترین آنها نزد تو از شرف والاء مکان رفیع و 
درجات برتر از تو میخواهم, ای بزرگ نیرومند, رایحهای از عطایت که نه 
منتی در آن است و نه اذیتی را برای آنها میخواهم, آنها را از جانب خودت 
به کامیابی بزرگ در نگاه و نعمت و ثواب دائمی همیشگی که نه خستگیای 


در ان است و نه کسالتی, , مخصوص بگردان. 


پروردگارا, آنها را در اتاقهای برافراشته, بر روی فرشهای بلند, تختهای 
چیده شده, درحالیکه به آن تکیه داده, رو به روق. .هم هلسستند ساکن کن که 
در آن نه سخن بیهودهای میشنوند و نه گناهی, بلکه فقط صدای تبادل 
سلام میلشنوند, ای پروردگار جهانیان. 


پروردگارا, محجمد را در اعلی علیین, برتر از منازل مرسلین و ملائکه 
موریی هت ۲ و بر رید بقع و۱۱ سر یرجم و 
مهربانترین مهربانان ! پروردگار, نه بو تقوت ۱ بزرگداشت ۱ 
نیست, اه مشابه ان هی ی 
طمع ند ارد و کسی. آنذارم آنتوا تنواند مها به طلب ان سدانت 
نمیشوند را به آنان جزا بده, به عنوان نعمتی برای آنچه که نعمتهای تو را 
کی کر دتر سا داشن سای نکم که و اه ارار هر باه سس کرونده 


پروردگارا ! بر باقی ماندگان آنان رحمت آور, و آنچه که درباره یاریات به 
آنان وعده دادی به اتمام برسان, و پیروان نو را از هر بدی سالم نکهدار 
ای رب العالمین. بالهای کفر را به وسیله آنان ۰ , و اموال ظالمان 
را برای ول خود غنیمت بگیر و برای آنان ولی, حافظ و یاریرسان باش. و 
آنان و مقمنان را بیشترین قرار بده؛ 9 اسان فرشتگانی را به عنوان 
یاور فرو بفرست, و از خود آنها, برای 
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خون اسلافشان خونخواهی برای آنان مبعوث کن؛ و از کافران بر روی 


پروردگارا. برای خاندان محمد و پیروان آنان مهلت را طولانی ساز, آنها را 
به اعصال ال سس رای فا وا اد سار حا نان 
جایگزینشان میکنی قرار نده, ای صاحب بخشش و فعل نیک. 


پروردگارا آل محمد را به وسیله مخصوص بگردان, و برترین فضیلت را به 
آنان عطا کن, و در دنیا با بهترین دادخواهی برای آنان داوری کن؛ ِ 
آنان و دشمنان آنان با عدل و وفا داوری کن, و ای پروردگار, ما را برای 
آنان یاریگر و وزیر قرار بده و با ما و آنها دشمن را شاد نکن. 


پروردگارا, محمد, آل محمد., پیروان و دوستان آنها را در شب و روز از اهل 
انکار حفظ کن و آنها را از حسادت هر حسود متکبر جبار حمایت کن, و آنها 
را بر هر عهدشکن خائن مسلط گردان تا در مقابل دشمنت و دشمنانشان 

به آرزویشان برسند و دشمنان آنها را به همراه ذلیلترینها و شرورترینها 
قرار بده و آنها را در آتش واژگون کن که تو واحد قهار هستی. 


پروردگارا, برای ولیات در میان مخلوقاتت ولی, حافظ, رهنما و یاریگر باش 
با او را با اختبار در زمینت سکتی»دهیو با فضل از آن بهرشمند سازی: و 
او و ذریه او را در ان, ائمه وارث قرار بدهی و پراکندگی او را جمع کن و 
امر او را به کمال برسان, رعیتش را برای او اصلاح کن. رکن او را برایش 
تثبیت کن, و از جانب خودت صبر را بر او جاری ساز تا انتقام بگیرد و شفا 
پابد وِ ناراحتی قلبهای دردمند و اتش سینههای داغدار. و حسرت ِِ 
اندوهگین از خونهای ریخته و ارحام قطع شده و طاعت مورد جهل را شفا 
بده. در حالی که بلا را در حقش کامل نمودی و نعمتها برایش گسترده 
ساختی و نعمت را در حفاظتی نیکو از ز جانبت برایش تمام کردی. 


که ام هاش ای تاه اموا ات بای ان 
بزدای, کسیکهم او را اراده بد کند تو برایش اراده بد نما. . و به هر که به او 


نیرنگ زد, نیرنگ بزن, و به کسیکه , به او مکر کرد مکر کن و دایره بدی را 
فد آنان قرار بده, بزهزد کار 
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جمع آنان را پراکنده کن؛ تندی آنان را کند کن؛ دلهای آنان را دچار رعب و 
وحشت کن, پاهای انان را متزلزل کن, گروههای انان را از هم بکسل, امر 
آنان را پراکنده کن که آنان نماز را تباه ساختند, از شهوات پیروی کردند, 
تخیها. انخاض دافند و. از نات اختات: کودنده بسن آنان ترا .به بای 
اتکی ههار ات کر و حصرت سا به آنان تشان یده کنو نو قمه: حیز 
توانا هستی. 


پروردگارا, بر همه رسولان و انبیاء کسانیکه از جانب تو هدایت را ابلاغ 
کردند و طاعت را به مواثیق تو پیوند زدند و بندگان را با نصیحت دعوت 
کردند و بر انچه که در جوار تو از اذیت و تکذیب رو به رو شدند صبر پیشه 
کردند, درود بفرست. بر همسران, فرزندان و همه پیروان آنان از مردان و 
زنان مسلمان, مردان و زنان مومن درود بفرست, و بر همه انان سلام, 
رحمت و برکات خدا باد. 


پروردگارا, بر ملائکه مقربت و همه اهل طاعتت درود بفرست., درودی پاک 
فزاینده و نیک. خاندان پاک آل نبیمان و شنوای توء مطیع قائم به امر تور 
کسایکه نی را از ار‌سجصه ها را بای و مهن کرووه وه وان 
پاریگر دینت انتخاب کردی و آنان را حافظان سرّت, محل سپردن حکمتت, 
ترجمان وحیات؛ شاهد بر مخلوقاتت, نشانههایی برای نتنز کاتت: منارهای 
برای بلادت قرار دادی که آنها بندگان مکرم تو هستند ؛ کسانیکه در سخن بر 
تو پیشی نمیگیرند, درحالیکه به امر تو عمل میکنند. از غیب بیم دارند 
درحالیکه از قیامت خوف دارند را به صلوات فراوان نیک مبارک فزاینده 
مخصوص بگردان, با بخششت و وسعت رحمنت از فراوانی آنچه که نزد 


تنوست,؛ در اولینها و اخرینها و درگذشتگان و بر آنان در بازماندگان؛ جانشین 
قرار ند 


پروردگارا ما را به دنبال آثار آنان خی مار واه ابان ببر, و ما را بر 
دین آنان زنده کن, و بر ايین انان بمیران, و ما را بر ادای حق انان که بر ما 
واجب کردی پاری کن. خی تن که و ها ات دقن بزرای ها دام کن؛ ر و 
ولایت را برای اولیا و برائت ت از دشمنانشان, و دوستی کسیکه دوست 
دانستهه ف-دشفتی کسیکه دشن داشتنیه عفل به آنحه که و اضی: سدها ند 
تزی کردن آنجه که اکراه داشتند.ر ابو ها 
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کامل ساز. چنانکه آنها را سببی به سوی خود, راهی به سوی طاعتت. 
وسیلهای به سوی بهشتت و راهنمایانی بر راههایت قرار دادی. 


پروردگارا بر محمد و آل محمد درود بفرست و فرج آنها را تعجیل بفرما - 
اگر توانستی, این را هزار مرتبه میگویی - و درود و سلام خدا بر محمد و 
آلن محمد سای بر وود کارا فرع مرا بان کزان نهر ای ممر با نتراین مهربانان. 
سیس صد مرتیه بگو: صلوات خدا, ملائکه اوء رسولان اوء و همه مخلوقات 
او بر محمد نبی و ال محمد باد, و سلام, رحمت و برکات خداوند بر او و 
انان, و بر ارواح و اجساد انان باد. 


توضیح: «لاتحاولک الأقدار» یعنی تقدیر. مانند بندگان تو را قصد و اراده 
نمیکند, بلکه قضایا و تقديراتِ تو به آنان روی میکند. و «الوصب» یعنی 
بیماری. «مستوفزآ» یعنی با اهتمام و مستعجل, و «الوفز» یعنی عجله, و 
«استوفز فی قعدته» یعنی غیرمطمئن نشست و اماده برای پریدن شد. و 
«توفز للشی۶» یعنی اماده شد. 


و در النهایه در حدیث علی علیه السلام «عغیر ناکل فی قدم» یعنی در تقدم, 
آمده است و «رجل قدم»؟ زمانی گفته میشود که شجاع باشد. و گاه, القدم 
به معنی متقدم است. و: گوید" کفیه میشود: ۰ «وریر الزند», زمانیکه آتشش 
بیرون بزند. و «آوراه غیره» زمانیکه آن را بیرون آورد. و از آن است این 
حدیث علی علیه السلام : «حتی اوری قبسا لقابس» یعنی نوری از حق را 
برای طالب هدایت آشکار کرد. پایان. 


و «محلول» صفتی برای فوز يا فوائد است. و براي رعایت سجع با تاویلی 
ذکر شده است و آن به معنای حلول کننده يا محلل است و شاید در آن 
اشتباهی رخ داده باشد. در النهایه در آن آمده است که خطه را باز کند, 
تفتی زمانیکه. اممشکلی یه اه مزرسد آن را انز انش فل و فص کنو ده 
اه ال ار و ان 


«و حذر ایامک» پعنی ایامی که در آن عقوبت بر مجرمان در دنیا و آخرت 
فرود میایت «الافاک»* یعنی کداتب. «المر انیع»: بازانی. که.,در اول.نهان 
میآید. «لایریم» یعنی از بین نمیرود و زائل نميشود. «علی الفرش 
المرفوعه» یعنی والا 


ص: 26 


مقام پا چیبده شده و مرتفع. و گفته شده, مقصود از آن زنان است؛ «لغوا» 
بعلی باطل, «و لا تأثیما» یعنی منسوب به آثم. یعنی به آنها ای (گناهکار) 
گفته نميشود, « ال قیلا» یعنی قولی «سلاماً سلاما» بدل از «قولی» است. 
مانند این سخن خداوند متعال «لا یَسْمَعون فیها لَغْوّا الا سَلامّا». (در آنجا 
سخن بیهودهای نمیشنوند جز درود. ) یعنی صفتی برای آن یا مفعول له آن 
است, به این معنی که, مگر اینکه سلامی بگویند. و مصدر يا تکرار برای 
دالتسر انار ام درس اماسته 


و «الارصاد», یعنی آماده کردن. «تحطیم» یعنی شکستن. «النفیر», افرادی 
از قومش همراه مرد جمع میشوند و گفته شده, جمع نفر است و آنها افراد 
جمع شده برای رفتن به سوی دشمن هستند. «ممن تستبدل بهم» یعنی به 
دلیل عدم قابلیت ما برای یاری, حق ما را از بین میبری و غیر ما را برای 
ان میاوری. و در القاموس «الفعال» بر وزن سحاب, اسم فعل به معنای 
قعل تیکی و کوم: با که در خیر هوشر الست. وا لعساه» درجهای بزای 
نبی در قیامت است که به او مختص است و شرح ان در ابواب معاد 
گذشت. «الختّار» یعنی غذار و فریبکار. «الاوطار» جمع وطر یعنی حاجت 
است و «اوتار» جمع وتر با فتح است و آن خونخواهی است. 


و گفته میشود: «جمع الله شملهم» یعنی امور پراکنده آنها را جمع کرد. 
راغب در مفرداتش گوید: «آفرغت الدلو» یعنی آنچه که در آن است را 
ريختم..ع ۶ آفرغ علینا صیرا» از آن استعاره کرفتهشده. است: «الاشتفاء» 
و «التشفی», از بین رفتن خشم و غیظی است که در قلب است. و «شفاء 
الغیظ» از بين بردن آن است. و در الصحاح, «الحزازه» دردی در قلب از 
خشم و نظیر آن است. و گوید: «نغل قلبه علی» یعنی کینهدار شد. و گوید 
«الوغر5» شدت سوختن و حرارت؛ و از آن اد شده, «فی صدره لین 
وغر» یعنی کینه, دشمنی و سوختن از خشم. و گوید: «الترح» مخالف فرح 
و شادی است. 


و طاعة مجهولهة» بعنی جهل آنان نسبت به وجوب طاعتشان. و راغب 
گوید: «الدائره» عبارت است از خطی احاطهکننده. سپس بخ آن از حادثه 
تعبیر کرده است. و الدورة و الداثرة درباره مکروه و نایسند است, چنانکه 
گفته میشود «دول» درباره محبوب و پسندیده است. خداوند متعال فرمود: 
«نخشی آن تصینا داثرة» و این سخن 
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او «یتربص بکم الدواثر علیهم دائره السُوء». یعنی بدی و سوء آنها را 
احاظه که نع اسان احاظه رن ان انوا هرن آن سس 


پس انها به هیچ وجه راهی برای ازاد شدن از آن ندارند. 


و جوهری گوید: «الشعب» شکاف در چیزی و نیز اصلاح آن است. و 
«#شعبت الشی:» یعنی آن را پراکنده کردم و شعبته یعنی آن را جمع کردم. 
فان اه اضداد اشت مکی لامش رکه ار اد کسسیع 
شوند. و «تفرّق شعبهم» زمانیکه بعد از اجتماع پراکنده شوند. گوید: 
«المثل» یعنی عقوبت و جمع ان مثلات است. 


«فی جنبک» یعنی در طاعت و قرب تو. «الاعلام» جمع علم است و آن 
علامتی است که در راه با آن هدایت مپگردند. «المنار» نیز علامت راه 
است و مکان مرتفعی است که در بالای آن آتش روشن میشود تا 

راه را گم کرده است به وسیله آن هدایت شود و به دلیل هدایت بافتن 
مردم به وسیله آنان علیهم السلام, برای آنان استعاره گرفته شده است. 


«بالغیب» حال برای فاعل یا مفعول است. یعنی درحالیکه از مردم یا از 
پروردگار غایب هستند, یا درحالیکه پروردگارشان از آنها غایب است. یا 
اینکه"منظور از غيب/ قلب اشت: بش باع براق الت: است. «مشففون» 
یعنی خائف. و این سخن او: «بصلوات» متعلق به «خص» است. 9 
الاولین» یعنی از میان اولینها و آخرينها, آنها را به آن مخصوص بگردان, یا 
اینکه آنها را از میان اولینها و آخرینها رن موش کر «و اخلف علیهم» 

یعنی خلیفه محمد صلّی الله علیه و آله یا ائمه پیشین باش. «فی الغابرین» 
یعنی در میان باقیماندگان از آنان علیهم السلام. و در باب نماز میت , 
وجوهی در شرح این فقره و تصحیح آن گذشت. اکُر خواستی بر ان اطلاع 
ات یه آن مراجعه کرت 


ص: 29 


9. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که روز پنجشنبه ناخنهایش 
را بر وه یکی آها را برای روز جمعه باقی گذارد, خداوند فقر را 19 
دور میسازد ۷9 


0 الخضال» سول خدا ضلی: الم غلبهه ال نی ومد جمعه وی 
از میوه و گوشت را به خانواده خود تقدیم کنید تا در جمعه شاد شوند. 


و نبی ب الله علیه اه زمانیکه تابستان از خانه خارج میشد., روز 
پنجشنبه بود و زمانیکه قصد داشت در زمستان از سرما وارد خانه شود 
روز جمعه بود. 


و روایت شده است که ورود و خروج وی روز جمعه بود.(3) 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: در رولیت ابوجارود. امام باقر علیه السلام 
برباره این سخن خداوته «یلٌ ایهّا الذین, منوا ادا ُودی للصّلاه من یوم 
اه فاسْعو| ای ذکر اللّه ود وا البیْع» 7( «اسعوا» یعنی 
«امضوا». 5 میشود: : اسعوا بعنی برای آن کار کنید و آن کوتاه کردن 
شارب, چیدن موی زیر بغل, کوتاه کردن ناخن, غسل, پوشیدن بهترین 
لباس, خوش بو شدن برای جمعه است و این سعی است. خداوند 
میفرماید: «وَمَنْ راد الاح وسَعی لها سَْیها وم مُوْمنْ».(4) (و هر کس 
خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای اند هر مو هر باشد ). 


. الخصال: ابوکهمش گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
۱ ین , به من فرمود: ریش و 
سبیل و ناخنهایت را در روز جمعه بگیر.(5) 


تواب الأعمال: مشابه آن آمدخ است.(6) 
ص: 9 

1- الخصال ۰:2 1[.29 ] 

2 نوات الاغفال* ۲2۱۰۸2 


3- الخصال 2: 3[.30-29] 


5- الخصال 2: 5[.30 ] 
6- ثواب الاعمال: 6[.23] 


3. الخصال و ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: چیدن ناخن 
در روز جمعه از جذام, پیسی و نابینایی ایمن میسازد و اگر نیاز نداشتی ان 
را سوهان بزن. 

و امام صادق علیه السلام فرمود: هر که روز جمعه ناخنش را بگیرد و 
سبیلش را کوتاه کند و سپس بگوید: ها اه 


محمد, برای گرفتن هر ناخن و کوتاه کردن آن, (ثواب) آزاد کردن بردهای 
از فرزندان اسماعیل , به او عطا میشود (1) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که روز جمعه ناخنش را بگیرد, 
خداوند از انگشتانش درد را شرف ضبا ورد گر آن رما ۶ وارد میسازد؛ 
و روایت شده که جنون, جذام و پیسی به او نمیرسد.(2 

ثواب الأعمال: تا این سخن: درمان را وارد می سازد, روایت شده است. 


(3) 
اعلام الدین: مشابه آن و مشابه حدیت سابق به صورت مرسل در آن 


امده. 


4. الخصال: موسی بن جعفر علیه السلام میفرمود: روز سهشنبه ناخن 
خود را بگیرید. روز چهارشنبه استحمام کنید, روز پنجشنبه حجامت کنید و 


العیون: مشابه آن آمده.(5) 


5. الخصال: ابوالحسن رضا علیه السلام فرمود: برای مرد شایسته نیست 
که در هیچ روزی استفاده از بوی خوش را رها کند و اگر قادر بر آن نبود, 


بنتن. هر دو روز یک مرنبه. و آکر تتوانست: پبس در هر جمعه. و آن را رها 
نکند.(6) 


العیون: از احمد بن محمد, از عطار, از پدرش, از اشعری مشابه آن آمده. 
21 


ص: 350 


1- الخصال 2: 30, واب الاعمال: 11.23 ] 


2- الخصال 2: 2[.30] 

3- ثواب الاعمال: 3[.22 ] 

4 الخصال 2: 4[.30] 

5- عیون الأخبار1: 5[.279 ] 

6- الخصال 2: 30. [6 ] 

7- عیون الأخبار 1: 279 - 7[.280] 


6. الخصال: امام صادق علیه السلام میفر ماید: برای خداوند بر هر فرد 
ما ای سر سس ات اه ی ای 
معطر شدن به رایحهای خوش.(1) 


7. الخصال: امام صادق علیه السلام درباره مردی که میخواهد کاری از 
خیر مانند صدقه, روزه و نظیر آن انجام دهد فرمود: مستحب است که آن 
در روز جمعه باشد که عمل در روز جمعه دو چندان میشود.(2) 

و نیز از آن, امام صادق علیه السلام فرمود: هر که بیت شعری در روز 
جمعه بگوید, آن بهره او از آن روز است. و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: هرگاه پیرمردی را دیدید که روز جمعه پا احادیثت(قصه های) 


جاهلیت سخن میگوید. بر سر او بزنید هرچند با سنگریزه باشد.(3) 


توضیح: بر جواز نهی از مکروه و سرزنش بر ترک آن دلالت میکند و حمل 
1 بر سخنان دروع با بر زماتیکه نقل به منظور تفاخر به اجداد کافر 
باشد. ممکن | ست . 


19 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شامگاه پنجشنبه و شب 
جمعه, ملائکهای از آسمان فرود میایند درحالیکه فلهما ی از طلا و 
برگههایی از نقره همراه آنان است که در شامگاه پنجشنبه, شب جمعه و 
روز جمعه تا غروب آفتاب. فقط صلوات بر نبی و آل او - که درود خدا بر 
آنان باد - را مینویسند, و سفر و تلاش در رسیدن به حاجتها در سییدهدم 
وه صفعتم تم خاطر تفا کر است اما بغه اهاز جات است وبه ان 
متبرک میگردد.(4) 


9 الخصال: ابو ایوب خژار گوید: از امام صادق علیه السلام درباره این 
سخن خداوند عزوجل: [و چون نماز گزارده شد. در [روی] زمین پراکنده 


گردید و 
ص: 31 


1- الخصال2: 1[.30 ] 

2 الخصال 2: 2[.31] 
3- الخصال 2: 31 .[3 ] 
4- الخصال 2: 31 .[4] 


فضل خدا را جویا شوید. + سئوال کردم. فرمود: نماز در روز جمعه و 


و امام صادق علیه السلام فرمود: وای بر مرد مسلمانی که در هفته. روز 
جمعه خودش را برای امر دیش فارغ : نمیکند, که در ان از او سئوال 
میشود.(1) 


0. العیون: امام صادق علیه السلام فرمود: شنبه برای ما, یکشنبه برای 
شیعه ما, دوشنبه برای بنی امیه, سهشنبه برای پیروان انها, چهارشنبه برای 
بلی عباس. پنجشنبه برای پیروان انها و جمعه برای خداوند متعال و سایر 
مردم است, در آن سفری نیست. خداوند تبارک تعالی فرمود: (و چون 
نماز گزارده شد. در [روی] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا 
شوید )» ,. یعلی روز شنبه.(2) 


21 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش روایت ت کرد: از او درباره زنان 
سئوال کردم که آیا آنچه که درباره معطر شدن و آراسته شدن در جمعه و 
عیدین بر مردان لازم است.؛ بر زنان نیز لازم است؟ فرمود: بله.(3) 


22 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش روایت ت کرد و فرمود: از او 
درباره پیر و دختر جوان سئوال کردم که معطر شدن نز آن دو لازم است... 
تا پایان خبر.(4) 


9 الاساع خمیرع به قاقم علیت اسلا نامه نکاشت ج ور ارم فرباره 
مار ستتر .ن ابمطالت از ام شتوال. کرد کم بهتر استت در چد اوقای 
خوانده شود؟ و ایا در آن قنوت است و اکر هست, در چه رکعتی از آن؟ 
جواب داد: بهترین اوقات آن اول روشنایی روز جمعه, سپس در هر روزی 
که خواستی و هر وقتی که از شب يا روز ان را بخوانی جایز است؛ و قنوت 
«ِِ« است: در رکعت دوم قبل از رکوع و در رکعت چهارم بعد از 
ر‌ِ ات 


ص: 252 
1- الخصال 2: 31. [1 ] 


- . عیون الأخبار 2: 42, و در آن, عبارت «برای خداوند متعال» موجود 
نیست. [2 ] 


3- قرب الاسناد: 133 [3 ] 
4 المسائل: البحار 10: 273 [4] 
5- الاحتجاج: 5[.275 ] 


24 ثواب الاتمال: امام صادق علیه السلام فر مود: هر یک از شما که 
جمعه بر او فرا رسد, به چیزی غیر از عبادت مشغول نگردد که در آن 
بندگان بخشیده میشوند و رحمت نازل میگردد.(1) 


25 محاسن: علی علیه السلام میفرمود: در روز جمعه حاجت خواستن و 
دعا را زیاد کنید که در آن ساعاتی است که تا زمانیکه برای قطع روابط 
استجابت ميشود. و بدانید که خیر و شر در روز جمعه مضاعف میگردد.(2) 


و نیز محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: صدفه در روز جمعه دو چندان 
میشود و امام باقر علیه السلام یک دینار صدقه میداد.(3) 


20 مولف: در کتاب القرآن, مسندی از امیرمومنان علیه السلام خواهد 
آمد که وی فرمود: هر که در هر جمعه سوره نساء را قرار نت کند, از فشار 
قبر ایمن میشود.(4) 


از امام باقر علیه السلام روایت ت است که وی فرمود: هر که در هر پنجشنبه 
ری دا اه ی ی ار ما و ار 
نمیورزد 0 


از امام صادق علیه السلام روایت ت است که وی فرمود: هر که در هر جمعه 
سوره اعراف را قرائت کند, از کسانی است که روز قیامت محاسبه 
نمیگردد.(8) 


آخام اف علیت الساام روانت مت کم مود هر کلرور ش مضه 


سوره هود را قرائت ت کند, خداوند عزوجل روز قیامت او را در زمره انبیا 
محشور میکند و در روز قیامت گناهی که مرتکب شده باشد از او شناخته 


نمیشود.(7) 
امام صادق علیه السلام ِِِ هر که سوره ابراهیم و حجر را دز 93 
۹( کند, هرگز دچار فقر. جنون و مصیبت نمیگردد. 
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1- ثواب الاعمال: 34, المقنعه : 25, مصباح المتهجد؛ 196 .[1 ] 


2- المحاسن: 2[.58] 

3- المحاسن: 3[.59] 

امس العیانشی 1 رات لاله 95 ۱2 
5- تفسیر العیاشی 1: 215, ثواب الاعمال: 5[.95] 
6- تفسیر العیاشی 2: 2, ثواب الاعمال: 6[.95] 

7- تفسیر العیاشی 2: 139, ثواب الاعمال: 96 .[7 ] 
8- تفسیر العیاشی 2: 222, ثواب الاعمال: 8[.97 ] 


و نیز فرمود: هر که سوره مومنون را قرائت کند و به قرائت آن در هر 
جمعه 0 ِِ باشد, خداوند ۳ او را به سعادت ختم میکند و 


و نیز فرمود: هر که سوره صافات را در هر روز جمعه قرائت کند, در 
زندگی دنیا پیوسته از هر آفتی محفوظ است., هر بلایی از او دفع میشود, و 
در دنیا با وسیعترین روزی, روزی داده میشود و خداوند او را در مالش, 
فرزندش و بدنش به بدیای از شیطان رانده شده, و نه از جبار عنید گرفتار 
نمیکند, و آکو در هحان روز با شیب ان فوت. کند: خداوند او را به عنوان 
شهید محشور میکند و شهید میمیراند و او را همراه شهدا در درجهای از 
بهشت, وارد بهشت میکند.(2) 


و فرمود: هر که در هر شب يا در هر جمعه سوره احقاف را قرائت کند. 
خداوند او را در زندگی دنیا به وحشتی گرفتار نمیکند و او را از فزع روز 
قیامت ایمن میسازد ان شاءالله تعالی.(3) 


27 ثواب الأعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: خیر و شر در روز جمعه 
دو چندان میگردد.(4) 


8 و یر از تواب الاعمال: غیدالله بن. ستان. کوید؟ سالی در شامگاه 
ها اس ما نوات ری ار 
نمود. سپس به همنشینانش روی کرد و فرمود: آگاه باشید که نزد ما چیزی 
افتت که:با ان صدفه بذهیم/ آها ضدفه کر روز خمعه ستذین. برانن فییردو: 


)3( 


و نیز از ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم کم مالترین 
او و یا ار ار اه سا ات بر و 


دینار صد قه 


ص: 24 


1- ثواب الاعمال: 1[.98 ] 
2تواب الاففال: 7101 :21 
3- ثواب الاعمال: 3[.103] 
4 وب الاعمال* ۲41.128 


5- ثوب الاعمال: 5[.128 ] 


میداد و میفر مود صد فه در روز جمعه به دلیل فضیلت جمعه بر سایر 
روزها دو چندان میگردد.(1) 


روز جمعه صد مرنبه بر من درود بفرستد. خداوند شصت حاجت اوء سی 
حاجت برای دنیا و سی حاجت برای اخرت را برای او براورده میکند.(2) 


رساله شهید تانف ‏ ما ند ار از امام کاظم علیه السلام ادخ است. 


9 جمال الأسبوع: زراره و فضیل گویند, گفتیم: اگر بعد از فجر برای 
جمعه غسل کنم کفایت میکند؟ امام فرمود: بله. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: در روز جمعه غسل را ترک نکن که ان 
سنت است., و عطر بزن, لباس نیکویت را بر تن کن, و فراغتت از غسل 
باید قبل از زوال باشد؛ و چون خورشید زایل شد برخیز درحالیکه ارامش و 
وقار داری. و فرمود: غسل در روز جمعه واجب است. 

و امام باقر علیه السلام روایت کرد. فرمود: هر کس در هر جمعه ناخنها و 
شارب خود را کوتاه کند و به هنگام چیدن آن بگوید: به نام خدا و با خدا و 
و وا وا 
آن برای او آزاد کردن یک شخص نوشته میشود و بیمار نمیشود مگر در 
بیماریای که به مرش ختم ميشود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: گرفتن شارب و ناخنها و شستن سر با 
خطمی در روز جمعه, فقر را دور میکند و بر روزی میافزاید. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هر که روز جمعه قسمتی از شارب خود 
است که بندهای را ازاد کرده است. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: شستن سر با خطمی در روز جمعه, 
ایمنی از پیسی و جنون است. 


ص: 355 


1- ثواب الاعمال: 168 [1] 


داب الاغهال: ۱21:142 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هر یک از شما روز جمعه بات اراته 
گردد و غسل کند, عطر زند و محاسنش را شانه کند و تمیزترین لباسش را 
بر تن کند و باید برای جمعه آماده گردد. و در آن روز باید آرامش و وقار 
داشته باشد و پروردگارش را نیکو عبادت کند و هر چه توانست خیر انجام 
دهد که خداوند بر زمین توجه میکند تا نیکیها را دو چندان کند. 


انم صلی الم له ی ال میاه ات کو.در مکی به خی ره 
ی و 0 


ست, پس در هر جمعه سل کن هرچند آب را با قوت روزانه بخری و 
0 ان ی و ۳ 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هر که روز جمعه غسل کند و بگوید: 
«شهادت میدهم که هیچ خدایی جز الله نیست, بحاته است و شریکی برای 
او نیست.؛ و محمد بنده و رسول اوست, پروردگارا بر محمد و آل محمد 
صلوات بفرست و مرا از توبهکنندگان قرار بده و مرا از متطهران قرار 
بده», از جمعه تا جمعه برای او طهارت است. 

0. مجالس شیخ: عبدالله بن سلیمان از امام باقر علیه السلام نقل میکند: 
از او درباره زیارت قبور ستوال کردم. فرمود: اگر روز جمعه باشد, پس 
آنها را زیارت کن که اگر کسی از آنان در تنگنا باشد, در فاصله بین طلوع 
فجز با طلمغ؛اهاب بر او کشایسن‌حاصل منود خیدانند خه کسی ذر هر 
روز نزد آنان ادخ است و چون خورشید طلوع کند, رها میشوند. عرض 
کردم: پس میدانند چه کسی نزد آنان آمده است و از آن شاد میشوند؟ 
فرمود: بله, و زمانیکه از انان رویگردان شود برای او دلتنگ میشوند.(1) 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس روز جمعه قبل از 
زوال هفت برگ کاسنی بخورد. وارد بهشت میشود.(2) 


ص: 356 


ان و ۱10۱0۵ 
2- المحاسن: 2[.510] 


قمی با اسنادش به امام صادق علیه السلام, که فرمود: چون روز قیامت 
شود خداوند روزها را به صور تیکه مردم بدانند که انها روزها هستند؛ 
محشور میسازد. سپس خداوند جمعه را پیشروی ان روزها مبعوث میسازد 
که مانند عروس صاحب جمال و کمال. به سوی دامادی صاحب دین و مال 
برده ميشود. ادامه داد: بر در بهشت میایستد. درحالیکه روزها پشت سر 
اوست. شهادت میدهد و برای هر کسی در آن [روز] بر محمد و آل محمد 
زیاد صلوات فرستاده باشد, شفاعت میکند. به او گفته شد: زیاد یعنی چه 
مقدار و در چه اوقاتی بهتر است؟ فرمود: صد مر تبه, و آن باید بعد از نماز 
عصر باشد. سئوال کرد: چگونه بگویم؟ فرمود: 1 پروردگار بر 
محمد و ال محمد صلوات بفرست و فرج انان را تعجیل بفر 


و از همان: امام صادق علیه السلام فرمود: شب جمعه در مغرب. سوره 
جمعه و «قل هو الله احد» را بخوان, و در نماز عشاء سوره جمعه و «سبح 
اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی» را قرار نت کن, و در فجر سوره جمعه 

و «قل هو الله احد» و در ظهر سوره جمعه و منافقین, و در عصر در روز 
جمعه سوره جمعه و «قل هو الله احد» را بخوان. 


فا الاسوغ سا افتاو ان ها اتادش از کات مشاه آن امه 


3. العروس: و در خبری دیگر از امام صادق علیه السلام روایت است که 
وی فرمود: ۱ ۳9۰۳۱ 


فراعت کن. 


از همان ما ااحف اد امام بافن لیف السلای مان ات که وه 
فرمود: مستحب است که در شب جمعه در نماز عشا سوره جمعه و 
۷ 
ند. 


و نیز از همان امام صادق_ علیه السلام فرمود: چون شامگاه پنجشنبه و 
شب جمعه شود ملاتکه از آسمان فرود میایند درحالیکه قلمهایی طلایی و 
برگههایی از نقره همراه آنان است. در شامگاه پنجشنبه و شب جمعه و 
زنوز- خضفه زا «غرونن خوز شتینی فقط ضلوات:یر محمفو و الن:محفه را بر آن 
مینویسند. 


ص: 37 


نمیشود و هر که در روز جمعه مثال اورد. نماز ان روز از او پذیرفته 


و نیز با اسنادش از ابوسعید خدری گوید: در آنچه که رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله به علی علیه السلام وصیت کرد, آمده است: ای علی, اگر شب 
جمعه با همسرت همبستر شدی, فرزند. بردبار سخنپرداز زبانآور میشود و 
اگر شب جمعه بعد از عشای آخر, با او مجامعت کردی, امید میرود که 
فرزند از پرهیز کاران باشد و اگر روز جمعه بعد از عصر مجامعت کردی, 
فرزند مشهور, معروف عالم ميشود. 


و نیز از همان, از امام رضا علیه السلام روایت ت است که فرمود: نماز صبح 
را زمانیکه فجر طلوع کرد و به خوبی روشن شد بخوان و نماز صبح در روز 
جمعه را زمانیکه فجر طلوع کرد. در اول وقت ان بخوان. 


از امام صادق علیه السلام روایت ده است که وی فرمود: واجب است که بعد 
از نماز صبح در روز جمعه ِ را بخوانی, سیس هر بار گفتی «قباه 
آلاء 2یکفا تکدبان». ین کدام یک ان تعمتهای بروودکارتان را ستکرید ؟ ۷ 
میگویی: هیچ یک از نعمتهای پروردگارم را منکر نیستم. 


از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: هر که روز جمعه بعد از 
نماز صبح بگوید: پروردگارا, صلوات ملائکه, ساکنان عرش و همه 
مخلوقات, اسمان؛ زمین» انبیا و رسولانت را بر محمد و ال محجمد قرار 
بده, گناه یک سال برای او نوشته نميشود. 


اد تام ای ات الا مدا ات که مرو ان فا ری 
رحمت خدا بر او باد - روز جمعه بر مقبرهها گذر کرد. ایستاد و گفت: سلام 
بر شما ای اهل دیار, که بهترین خانه قوم مومنین است. ای اهل جمع آیا 
فاستید که آمرور جوم اس بیس رکشت واه خوات آوبوا 
دربرگرفت؛ کسی در خوابش آمد و گفت: ای ابو عبدالله, نها آاهدی و بر 
ها ام اه ما اما کف ماک ۱۱ 
دانستید که امروز جمعه است؟ درحالیکه ما آنچه را که پرندگان در روز 
جمعه میگویند را میدانیم. - ادامه داد: - پرنده میگوید: ای پاک قذّوس 


ص: 358 


پروردگا ر ملائکه و روح, رحمتت بر غضبت پیشی گرفت, کسیکه به دروغ به 
اسم تو سوگند خورد. عظمت تو را نشناخت. 


ابن مریم گوید: غلین علیه السلام فرمود: روزهدار وارد حمام نشود و 
حجامت نکند و بر روزه در روز جمعه اصرار نداشته باشد, مگر اینکه از 
ایام روزهاش باشد. 


افتد «فوفان: لیم اسلا فومود دن ووت جفعه استاعتی: است. هدن ان 


ال محمد و در غیر روز جمعه صد مرتبه است؛ و هر که در روز جمعه صد 
مرتبه بر محمد و ال محمد صلوات بفرستد و صد مرتبه استغفار کند و صد 
مرتبه «قل هو الله احد» بخواند, البته بخشیده ميشود. 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: آیه الکرسی در لوحی از زمرد سبز 
با مداد مخصوص خدا نگاشته شده است. روز جمعهای نیست مگر اینکه آن 
لوح با پیشانی اسرافیل برخورد میکند, و چون با پیشانی او برخورد کند 
تسبیح میگوید و میگوید: پاک و منزه است کسیکه تسبیح شایسته نیست 
فکر اوت را و نه عبادت و خضوع مگر به سمت او,, آن خدای توانای یگانه 
شکستناپذیر. و چون او تسبیح کند, همه ملائکهای که در آسمانها هستند 
نشج منکن .ور تملیل. میکویند نو وی اه اسمان- ونیا سيم انا ز۱ 
میشنوند, تقدیس میکنند؛ پس هیچ فرشته مقرب و نبی مرسلی باقی 
نمیماند مگر اينکه برای خواندن ایه الکرسی مطابق تنزیل دعا میکند. 


جعفر بن محمد گوید: سید العابدین علی بن حسین علیه السلام زمانیکه 
صبح میکرد, تا زوال آفتاب جز آن [آیه الکرسی] را قرائت نمیکرد. و چون 
خورشید زایل میشد نماز میخواند و چون از نمازش فارغ ميشد, سوره «آنا 
انزلناه فی لیلء القدر» را شروع میکرد. 


عبدالله بن حسن نقل کرد: مادرم فاطمه بنت حسین فرمود: رسول خدا را 
ای ی ی ی ای دخترم, در میزانت ضرر نکن و وزن آن 
را برآورد کن و آن زا گر تت آیة الکرسی سنگین کن و هیچ یک از 


خانواده من آن را قرائّت 


ص: 359 


کرمگ ایک انا ورس ماش ارت وا سای نز 
و تقدیس, تقدیس میکنند. سیس همه آنها برای خواننده ان دعا میکنند و هر 


گناهی بر او بخشوده میشود و از گناهان او گذشت میشود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: علی بن حسین علیه السلام با جدیت قسم 
یاد میکرد که هر که قبل از زوال افتاب هفتاد مرتبه ان را بخواند و کامل 
کردن هفتاد بار آن با زوال خورشید برابر شود, کناهان پیشین و پسین او 
امرزیده میشود و اگر در همان سال بمیرد. امرزیده و بدون حساب. 


ج | و ه 5 ع‌ِ ۳3 ۰ 

لفهْمْ و لا یچیطون یشی ء من علمه ال ؛ : ِ 
الرْض و لبود حفطَهما و هو ای یم [گراه فی الدین» تا «هم 
فیها خالدون» 


«خداست که معبودیر جز او نیست. زنده و برپادارنده است. نه خوابی 
سبک او را فرو می گیرد و نه خوابی کران. آنچه در آسمانها و آنچه در 
1 
اوست. - عالم به نهان و آشکار است و کسی را بر غیبش مطلع نسازد - 
کیست آن کنن که جر به ادن او در پشکاهین شعاعت کند و آنچه در پیش 
روی آنان و آنچه در پشت سرشان است را می داند و به چیزی از علم او 
جز به آنچه بخواهد احاطه نمی یابند. کرسی او آسمانها و زمین را در بر 
گرفته و نگهداری آنها بر او دشوار نیست و اوست والای رن در دین 
اجباری نیست و راه 0 بخوبی آشکار شده است پس هر کس به 
طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد, به یقین به دستاویزی استوار که آن 
را گسستن بیست چنگ زده است و خداوند شنوای داناست, خداوند 
عهدهدار کسانی است که ایمان آورده اند. آنان را از تاریکیها به سوی 
روشنایی نی برد وژلی ]| کسانی که کفر ورزیده اند, عهدهداران آنان 
[همان عصیانگران ] طاغوتند که آنان را از روشنایی به سوی تاریکیها به در 
می برنده آنان اه اند کهخون ور آن خاودانند»: 


ص: 360 


امام صادق علیه السلام فرمود: روز جمعه غسل کن مگر اینکه مربض و 
باشی و بیم سلامتیات را داشته باشی. 


و از همان: امام صادق علیه السلام فرمود: غسل روز جمعه را ترک نمیکند 
جز فاسق. و هر که غسل روز جمعه را از دست بدهد, باید روز شنبه ان را 


جمعه از سنت است که روزی را زیاد میکند و فقر ضرری به انسان 


نمیرساند, مو و پوست را نیکو میسازد و ایمنی از سر درد است. 


امام صادق علیه السلام فر مود: کوتاه کردن شارب و ناخنها, شستن سر با 
خطمی در روز جمعه. فقر را دور و روزی را زیاد ۸ 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که روز جمعه ناخنهايش را 
بچیند. خداوند درد را از انگشتانش خارج میکند و درمان را در ان داخل 
میکند و جنون, جذام و پیسی به او نمیرسد. و هر که شارب خود را کوتاه 
کند و ناخن خود را بچیند و دز خین آن, بگوید: «بسم الله و بالله و علی سنه 
رسول خدا», به ازای هر بریدهای از مو و تکهای از ناخن, ثواب آزاد کردن 
بردهای به او عطا ف ف اه ار کر ان عمرش 


باشد. 

از هفنن کایه ار اسر اشنت. که کف سل قدا صلی. للم ای الم 
فرمود: هر که روز جمعه غسل کند و خوب خود را بشوید, از بهترین 
لباسش بپوشد و [اگر عطر ندارد] عطر همسرش را بر خود بزند و سپس 


به سوی نماز جمعه برود و از روی گردن مردم [از بین مردم ] عبور نکند و 
کسی را اذیت نکند, کفارهای است مابین آن جمعه و جمعه دیگر و سه روز 


پیشتر: وخنق بر آبر آن‌ شا انجا. کف‌خدا بخواهده زیر | خداوتن فرموده 
«من جاء بالخسته فلع َمتَالعَا»,(1) (هر کس کار نیکی بیاورد, ده 


برآین ان [پاداش ] خواهد داشت. + و بعد از ده برابر, از نزد خود به او اجر 
عظیمی میدهد که , بر او و هر کس که تا قیامت بر جای گذاشته وارد 


میشود. 


ص: 31 


1- انعام / 1[.160] 


وان همازا اشتت که شون خدا. صلی, الله علبه و ال فرمود؛ خبیت: مر 
جبرئیل گفت: عطر زدن یک روز در میان و روز جمعه نباید ترک شود؛ باید 
هر یک از شما معطر باشد, هرچند از شيشه عطر همسرش باشد, زیر 
ملائکه روح شما را بو میکنند و چهره شما را با بالهای خود در صف اول سه 
بار و در صفهای دیگر یک بار لمس میکنند. 


امام رضا علیه السلام فرمود: مستحب است که در دو رکعت آخر نماز 
ظهر در روز جمعه, در هر دو نماز, حمد و «قل هو الله احد» خوانده شود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: در نماز ظهر روز جمعه, در دو رکعت اول 
سوره جمعه و منافقین و در دو رکعت دیگر امالکتاب و «قل هو الله احد» 
را بخواند. 


توضیح: این ذو خبر نادرند و من در جای دیگری آنها را ندیدم و ندیدم کسی 


4 رساأاله شهید ثانی - رحمه الله -: از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
روایت شده که فرمود: هر یک از شما به جمعه بياید, باید غسل کند. 


و نیز رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس در روز جمعه غسل 
کند, کناهان و خطایای او محو میگردد و چون شروع به راه رفتن کند, برای 
هر گام او بیست حسنه برایش نوشته میشود. امام علی علیه السلام چون 
میخواست کسی را توبیخ کند, به او میفرمود: به خدا سوگند تو از ترککننده 
غسل روز جمعه ناتوانتری, زیرا او - کسی که غسل کند - تا جمعه دیگر در 


رت به سر میبرد. 


و نیز رسول ال 3 
ان ره هس ازان که مایا قارف اه 


میگرفت و شارب خود را کوتاه میکرد. 


و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تردیدی نیست که اگر کسی 
ال ها ها ماه و ای ان 
به خودش روغن بزند و خود را از عطر خانهاش معطر کند و خارج شود, به 
طوری که بین دو نفر جدایی نیندازد - در صفهای نماز - و نماز واجب خود 
را بخواند. سپس وقتی 


ص: 22 


امام سخن میگوید ساکت باشد, هر چه بین دو جمعه انجام داده باشد 
امرزیده میشود. 


و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که روز جمعه 
ناخنهایش را بگیرد, تا جمعه آینده از بدی محفوظ است. 


د3. رساله شهید ثانی, المنهاج, المقنعه: امام صادق علیه السلام فرمود: 
هي زو ممعه شارت خور را کواه تلد یا هایس زان و بر دی 
ان بگوید: «#بسم الله و بالله و علی سنه رسول خدا», خداوند به هر 
بریدهای از مو و ریزهای از ناخن: تواب. آزاد کردن بردهای را برای او 
مینویسد و نمیمیرد مگر , پم تحار بایان موی اد 


توضیح: شاید تخلف در برخی موارد, به خاطر تخلف در برخی شرایط باشد 
مانند. اخلاص و تقوی و غیره: و خداوند فرموده است «اوفوا بعهدی اوف 
بعهدکم». ( به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم.) یا این که 


ونم رشساله شفین بای تتول-خدا ای اللم یه وه الق فر و وی رو 
جمعه بسیار بر من صلوات بفرستید, زیرا هر کس صلوات بیشتری بر من 
بفرستد, منزلت او به من نزدیکتر است و کسی که در روز جمعه صد بار بر 
من صلوات بفرستد, در روز قیامت در حالی نزد من میاید که بر چهرهاش 
نوری است, و کسی که در روز جمعه هزار بار بر من صلوات بفرستد 
نمیمیرد مگر ان که جایگاهش را در بهشت میبیند. 


و روایت شده که اگر کسی در روز جمعه سوره کهف را بخواند, تا هشت 
دوه خعضوی اه ار حال خست کید از امسکی ظ اند و کی که 
در شب يا روز جمعه حم دخان را بخواند, خداوند در بهشت برای او خانهای 
میسازد؛ و کسی که در روز جمعه سورهای را بخواند که در ان ال عمران 
ذکر شود, خداوند و ملائکهاش تا غروب خورشید بر او درود میفرستند. 


تال دا صلی له لیس الم رود وی روز جع ساعفی تفت که گر 
کس در آن حجامت کند میمیرد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای کسی که در روز جمعه 
مجامعت میکند دو اجر است. اجر غسل خودش و غسل همسرش 


ص: 363 


انس روایت کرد که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که پیش از 
نماز صبح .روز جمعه سه بار بگوید: « آستغفر الله الذی لا اله هو الحین 
القیوم و اه الیه», گناهان او گرچه به سان کف دریا باشد بخشیده 


میشود. 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس نماز جمعه بخواند و 
روزش را روزه بگیرد و از مریضی عیادت کند و در تشییع جنازهای شرکت 
کند و شاهد ازدواجی باشد, بهشت بر او واجب میشود. 


انس روایت کرد که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر کس این 
کلمات را هفت بار در شب جمعه بگوید و همان شب بمیرد. وارد بهشت 
میشود و هر کس روز جمعه بگوید و همان روز بمیرد وارد بهشت میشود؛ 
هر کس بگوید: خدایا, پروردگارم. خدایی جز تو نیست., تو مرا خلق کردی و 
من بنده تو و فرزند کنیز تو و تحت سیطره تو هستم و پیشانی من به دست 
توست, بر پیمان تو و وعده تو شب کردم و آنقدر که توانستم, از شر آنچه 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر کس هر روز جمعه به زیارت 
قبر والدین خود يا یکی از آنها برود» گناهانش امت یدهم میشود و نیکوکار 
نوشته میشود. 

یکی از صالحان گفت: اموات میدانند چه کسی در روز جمعه و یک روز قبل 
و یک روز بعد از آن به سراغشان میرود. 

اک مایت که که الوصا الم لیم و اهوم تشر کشنن 
روز جمعه بعد از نماز امام, وس بار «قل هو الله احد» بخواند و صد بار 
صلوات بفرستد و هفتاد بار بگوید: «خداوندا مرا با حلال خود از حرامت 
کفایت کن و و مرا با نعمت خود از غير خودت بینیاز کن». خداوند صد 
حاجت او را براورده میکند. هشتاد حاجت اآخروی و بیست حاجت دنیوی. 


ص: 204 


7 حالس صووی ار صا خی سب بخ صلی الله عیوو ات اخهم اس 
که ایشان حجامت را در روز چهارشنبه و جمعه نهی فرمود(1). 


8 . فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فر مود: در نماز صبح روز جمعه., در 
رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون. و «قل هو الله 
احد» نیز روایت شده است؛ و در رکعت دوم قبل از رکوع. قنوت 
بخوان(2)؛ 


و بر شما باد به سنتها در روز جمعه, و آن هفت سنت است: مجامعت با 
زنان. شستن سر و ریش با خطمی, کوتاه کردن شارب. گرفتن ناخن, 
عوض کردن لباس و عطر زدن: هر کس یکی از اینها را انجام بدهد 
جایگزین بقیه میشود و آن غسل است و بهترین وقت آن قبل از زوال است 
و آن را در سفر و حضر ترک نکن, و اگر در مسافرت بودی و از کمبود آب 
ترسیدی, در روز پنجشنبه غسل کن,؛ زیرا غسل روز جمعه, کامل کردن 
نقص طهارت در روزهای دیگر است(3)؛ 


و در روز جمعه نماز تسبیح مستحب است و آن نماز جعفر و نماز 
سا ما را ها ام لام ال علیها 
اشنت ق تبیحات حضرت رهرا سلام: الله علنها,را در تععیب هن تفاز 
فراموش مکن که آن صد تسبیح است و هفتاد بار استغفار بعد از آن 
تسبیحات, بیتتن از آن که پایت را جمم کنی:. ان.ساء الله خداوند. همه 
گناهانت را میاهر : دز ۱2 در همه نمازهایت در روز جمعه و شب جمعه 
سوره منافقون و سوره جمعه و «سبح اسم ریک الاعلی» را میخوانی و اگر 
در همه آنها یا در یکی از آنها فراموش کردی, نیازی به اعاده آن نیست و 
اگر پیش از آن که نصف سوره دیگر را بخوانی به یاد آوردی, به سوره 
خر ای ما که ی هر کر ی دص ار 
آوردی, به 0 ادامه بدم(5). 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: در لیله الغراء و یوم الأزهر بر من 
بسیار صلوات بفر ستید. کفتند: لیله الفراء و الیوم الأزهر چیست؟ فرمود: 
لیله الغراعر تقبب 


ص: 365 


1-. امالی الصدوق: 1[255] 


سفق اتضا یه اه 2۱ 
کت فقالرضانعايه المتلام رل ۱311 
4 فقة الر ضا علیه السلام + 12 [۲4 
کنو فقة الرضا علبه السلام 12 ۱51 


جمعه و بوم الأْزهر, روز جمعه است و خداوند در 1 آزادشدگان و 
رهاشدگان زیادی دارد و آن برای امت من روز عید است و در آن روز زیاد 
صدقه بدهید و روایت شده است که در روز جمعه مقداری میوه و گوشت 
را به خانواده خود تقدیم کنید تا در جمعه شاد شوند.(1) 


9 محاسن: موسی بن جعفر علیه السلام میفرمود: هر کس روز جمعه 
ناشتا یک انار بخورد, چهل صبح قلبش را روشن میکند و اگر دو انار بخورد 
هشتاد روز و اگر سه انار بخورد صد و بیست روز, و وسوسه شیطان را از 
او دفع میکند و هر که وسوسه شیطان از او دفع شد. از خدا نافرمانی 


0. محاسب؛ النفس: تألیف سید علی بن طاووس به نقل از کتاب التذییل 
تالیف محمد بن نجار با اسنادش به جعفر بن محمد میرساند که فرمود: 
چون عصر روز پنجشنبه شود. خداوند عزوجل ملائکهای را از اسمان به 
زمین فرو میفرستد که برگههایی از نقره همراه آنان و قلمهایی از طلا در 
دستشان است که تا غروب خورشید روز جمعه. صلوات بر محمد و خاندان 
او را مینویسند. 


1 نوادر راوندی: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که روز 
خمقه باخماس را کویام کت ا نکسا نی بر ک میور 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که روز جمعه ناخنهایش را 


بچیند» خداوند متعال درد را از از؟ 1 نگشتانش خارج ۹( میکند و در ان شفا را وارد 
میسازد.(4) 


گردد, هر چند که از عطر همسرش باشد.(5) 


ص: 366 


1- . فقه الرضا علیه السلام: 12 [1 ] 
2- المحاسن: 21.544 ] 

3- نوادر راوندی: 31.23 ] 

4- نوادر راوندی: 4[.23] 

5- نوادر راوندی: 23 .[5 ] 


2 دم الذاغی؛ در بعضی روایات. امذه است که دعا بعد از ده مرتبه 
قرائت جحد[قل با ایها الکافرون] به هنگام طلوع افتاب روز جمعه 


43. فرب الاسناد: از جعفر از پدرانش علیهم السلام روایت است که 
رسول خدا| روز جمعه به مردی از اصحابش فرمود: آیا اس روزه 
گرفتی؟ پاسخ گفت: خیر, فرمود: ایا امروز چیزی صدقه دادی؟ گفت: خیر, 
فرمود: برخیز و خانوادهات را دیدار کن که آن صدقهای از نو بر آنهاست. 
۳9 


اتحضال و رسول خدا صلی آلله علیه.و اله فرموده بنج خصلت یتست 
به دنبال دارد: نوره در روز جمعه و روز چهارشنبه... ادامه خبر.(2) 


توضیح: شاید در جمعه محمول بر تقیه است با نسخ باشد. بر اساس آنچه 
که کلینی(3) 


از علی بن ابراهیم از پدرش, از برقی نقل میکند که به امام صادق علیه 
1 بعضی از مردم گمان میکنند که نورة در روز جمعه 
مکروه است. فر مود: آنطور که او معتقد است نیست, کدام طهارت از 
نوره در روز جمعه پاکتر است. 


5 المقنعة: امام صادق علیه السلام فرمود: مستحب است که بعد از 
نماز صبح روز جمعه الرحمن را قرا تت کند. سینین هر بار <«فیای آلاغ زیگها 
تکذبان» را خواند. بگوید: پروردگارا هیچ یک از نعمتهای تو را منکر نیستم. 
و ادامه داد؛ هر که در هر شب جمعه, سوره جمعه را بخواند, کفاره مابین 
جمعه تا جمعه است.(4) 


6 العلل: خمالی. وید همراه علین بن, جسین علیة. اسلا فخر را دو 
مدینه در روز جمعه خواندم و زمانیکه از نماز و تسبیحش فارغ شد, به 
فد مر لنس. برخافشت: درحالیکه من همران اوه بوذم. کتبری. که فسکیزه 
خوانده میشد را صدا کرد و به او فرمود: هیچ سائلی بر خانه من گذر نکند 
هکز اینکه آهرا اظفام کنید. که آمرفز وود جمعه است. ادامه کر و 


ص: 27 


دب لد ندا ظ. آلن) 


- قرب الاسناد: 1[.45] 

- الخصال 1: 21.130 ] 

- الکافی 6: 506. [3 ] 

- المقنعه: 26. [4 ] 

+علل الشرانع.1: 43 من خدبت: ۲51 


7. المقنعة: از امام صادق علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: صدقه 
در تنب هه .ه روز آن: هزار برابر است.(1) 


8 محاسن: نی ضلی الله غلیه و آله فرموده هر که بین وم خععه تانضد 
نماز بخواند, هر خیری که ارزو کند, نزد خدا| برای اوست.(2) 


تواب الأعمال: مشابه آن آمده.(3) 


تایه متیر از سار کت اس ماس اه ی را 
علو: بن ابراهیم از پدرش» از نوفلی از سکونی از اما م صادق علیه السلام 
تا کر ۱ 9 ]7ب 
تا ما یا ی ات ی 


9 مجمع البیان و جنه الامان: در حدیث است: زمانی که روز جمعه شود 
ملائکه بر درهای مسجد مینشینند درحالیکه در دستشان برگههایی از نقره و 
قلمهایی از طلا است, و به ترتیب [داخل شوندگان به مسجد را] بر اساس 
مراتبشان مینویسند و در روزگاران گذشته راه در وقت سحر و بعد از فجر 
مختص به شتاب کنندگان به جمعه بود که در راهها گام برمیداشتند و گفته 
شده: اولین بدعت در اسلام, ترک کردن رفتن در بامداد به سوی جمعه 
بود. 


و از ابن مسعود روایت ت است که وی بامداد به سوی نماز جمعه شتافت, 
پس سه نفر را دید که بر او پیشی گرفتهاند. پس غمگین شد و شروع به 


سرزنش خویش کرد ۳ میگفت: تو را چهارمین نفر میبینم و 
رمین تن سعادتمند نیست.() 


0 انار اننبافن و الخنهة در فحاغت انجانت. با آنن.دعا که از تبی 
ضاین الله علیه مه اله رمایت ده افتی دعا ص ند: ی 
هیچ خدایی جز 


ص: 368 
1- المقنعه: 11.26 ] 


خاش :۱21.60 
3- ثواب الاعمال: 41 [3 ] 


4 الکافی 3: 488. [4] ۱ 
5- جنه الامان: 420 در حاشیه و گوید: طبرسی آن را در مجمعش گوید. . 
1 ] 


تو نیست. ای حنان, ای منان؛ ای خالق آسمانها و زمین» ای صاحب شکوه و 
کرامت. سپس هر چه دوست داری دعا میکنی.(1) 


1 المتهجد و الجنة: از امام صادق علیه السلام روایت است هر که بعد از 

نماز ظهر و نماز فجر در جمعه و غیر آن بگوید: 1 بر محمد و آل 
محمد صلوات بفرست و فرح آنها را تعجیل بفرما» نمیمیر د, مگر اينکه 
قائم. مهدی علیه السلام را درک کند.(2) 


2 الجنة: قر که رذن سمفه.ضین مره با این ضلوات بر نی صلی رز 
علیه و آله صلوات بفر ستد, خداوند شصت حاجت را برای او برآورده 
میکند: سی حاجت از ز حاجتهای دنیا و سی حاجت از ز حاجتهای آخرت 3(۰) 


و در کتاب فضاتئل اخلاص تألیف ایو نعیم آمده است که هر که روز جمعه 
سوره توحید را صد مرتبه قرائت کند, از فضائل سوره اخلاص, آنچه که 
ساکنان عرش از حق عرش ادا کرده اند را ادا کرده است. 


3 المتهجد و الجنة: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که بعد از نماز 
فجر و بعد از نماز جمعه بگوید: پروردگارا, صلواتت و صلوات ملائکهات و 
رسولانت را بر محمد و ال محمد قرار بده. گناه یک سال برای او نوشته 
نمیشود.(4) 


4 الم لمتهجد: امام صادق علیه السلام فرمود: من روز جمعه سی مرتبه 
خدا را تسبیح میگویم و یاد میکنم.(ظ) 


5 الذکری: به نقل از کتاب علی بن اسماعیل میثمی با اسنادش به امام 
صادق علیه السلام که فرمود: روز جمعه نماز صبح را با جمعه و اخلاص 
بخوان و در رکعت دوم به میزانی که در رکعت اول قیام کردهای. قنوت 
بخوان.(6) 


ص: 369 


1- جنه الأْمان: 1[.420 ] 

2- مصباح المتهجد: 197, جنه الأمان: 421 حاشیه. [2 ] 
3- مصباح الکفعمی: 421 حاشیه. [3 ] 

4- جنه الأمان: ۰422 [4 ] 


5- المتهجد: 257 .[5] 
6- الذکری: 6[.158] 


6 الدغاتم؟ شین صلی الله لیم و آله فزمووه در روز جمعه صلوات نز هن 
را زیاد کنید که آن روزی است که در آن اعمال دو چندان میشود.(1) 
جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی زمانیکه فجر 


محمد را بنویسند.(2) 


از محمد بن علی علیه السلام روایت ت است که فرمود: اعمال در روز جمعه 
مضاعف میگردد, پس در آن نماز. صدقه و دعا را بسیار کنید.(3) 


باید قبل از زوال باشد.(2) 


و از رسول خدا صلّی الله علیه و آله روایت ت است که فرمود: هر یک از 
شما باید روز جمعه معطر شود, گرچه از عطر همسرش.(5) 


و از امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود: روز جمعه پوشیدن 
رای نیکویت را رها نکن.(6) 


7 کای, از لفات لین امه مسول خفا ضلی اه غلنه و اه 
فرمود: غسل روز جمعه بر هر بالفی واجب است. 


8 کتاب حسین بن عثمان: امام صادق علیه السلام فرمود: چون روز 


جمعه شود بهترین لباست را بر تن کن و عطر بزن که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله زمانیکه عطر نمییافت, لباس رنگشده میخواست و بر آن 


آب فیباشتنید: سیس آن را به چهرهاش میمالید. 
9 جمال الأسبوع: نمازی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
فرمود: من می 


ص: 370 
1- دعائتم الاسلام 1: 1[:179] 


2- دعائم الاسلام 1: 179 .[2] 
3- دعائم الاسلام 1: ۰180 [3] 


4- دعائم الاسلام 1: 4[.181] 
5- دعائم الاسلام 1: 5[.181] 
6- دعائم الاسلام 1: 181 .[6] 


خواهم شما را به خیری که خداوند عزوجل به من آموخت و مرا بر آن آگاه 
کرد مخصوص که تن آن ترا به خاضر ساریی کفید بلط ای رسول خدا - 
طای اله عه صیخشت رون دصر کار سای کت مت اند 
که در خر زکعت حاتحة الکتات و ابة الکوسی رااسهض رتیه ۰ «فل: هو الله 
احد» را سه مرتبه, و سه مرتبه ایات اخر حشر از این سخن او «لو انزلنا 
هذا القرآن علی جبل» تا پایان آن را بخواند و چون نشست تشهد بخواند و 
خداوند عزوجل را ثنا بگوید و بر نبی صلّی الله علیه و آله صلوات بفرستد و 
برای مردان و زنان مومن دعا کند. سپس به دنبال آن دعا کند و بگوید: 
خدایا, به حق هر اسمی که از آن توست, که زمانیکه با آن دعا کردم اجابت 
کردن دعا بر تو واجب است., از تو میخواهم, به حق هر صاحب حقی بر تو 
از تو میخواهم, و به حق تو بر همه آنچه که پایینتر از توست از تو میخواهم 
که در حق من چنین و چنان کنی. 


ریصن ال یه لها رد ری رای رون که روانت شه اس 
که وی فرمود: هر که در روز جمعه دو رکعت بخواند که در یکی از انها یک 
مرتبه فاتحة الکتاب و صد مرتبه «قل هو الله احد» بخواند. سیس تشهد 
بخواند و سلام دهد و هفت مرتبه بگوید: «ای نور نور» ای الله, ای رحجمن 
ای رحیم, ای زنده ای جاودان درهای رحمت و مغفرتت را بر من بگشای و 
با ورود به بهشتت بر من منت بگذار, و مرا از آنش رها کن», خداوند هفتاد 
مرتبه او را میبخشد که یکی از آنها دنیای او را اصلاح میکند و شصت و نه 
هر له آن در بهشت برای اوست؛ درجاتی که جز خداوند عزوجل از ثواب 
آن آگاه نیست. 


0. المتهجد و جمال الأْسبوع: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر 
که بخواهد به فضیلت روز جمعه دست یابد, قبل از ظهر چهار رکعت 
بخواند که در هر رکعت یک مرتبه فاتحة الکتاب. پانزده فزرتیه آبه الیر فش 
پانزده مرتبه «قل هو الله احد» میخواند و چون از این نماز فارغ شد, هفتاد 
مرتبه از خدا استغفار میکند و پنجاه مرتبه میگوید: «لا حول و لا قوة الا 
بالله», پنجاه مرتبه: «لا اله الا اللء وحده 


ص: 31 


لا ریک له شاه فرشه: «صلی ال علی. النتی آامی. و آلوة, ود عون 
چنین کند, از صکان ویس بر تمیخیر و تا آینکه خر اوند. وا از تشن رها کند. 
(1) 


مولف: سید آن را در محل دیگری به صورت مسند از محمد بن وهبان, از 
محمد بن ابراهیم, از محمد بن زکریا, از ابو حدیثه, از سفیان, از ابو 
را ت کرده و در پایان میافزاید: و نمازش مقبول و 
دعایش مستجاب میگردد و او و پدر و مادرش بخشیده میشود و خداوند 
متعال برای هر حرفی که از دهانش خارج میشود, حج و عمره مینویسد و 
برای هر حرف شهری برای او بنا میکند و ثواب انبیائی را که در مسجد 
جامع شهر ها نماز خواندند, به او عطا میکند. 


1 المتهجد, جمال الأسبوع, البلد: چهار رکعت دیگر است که انس بن 
فالکه رهایت کرد رصول. خد صلی الله علیه و آله. فرهوند نهر که. روز 
جمعه چهار رکعت قبل از فریضه بخواند که در رکعت اول یک مرتبه فاتحة 
الکتاب, یک مرتبه «سبح اسم ریک الاعلی», پانزده مرتبه «قل هو الله 
احد», و در رکعت دوم یک مر تبه فاتحه الکتاب؛ یک مر تبه «|ذا| زلزلت 
الأُرض». و پانزده مرتبه «قل هو الله احد», و در رکعت سوم یک مر تبه 
فاتخه الکتاب وی مره ۶ لفیجم. الیکاتن4 مسانرجم متة «فل .هد االه 
احد», و در رکعت چهارم یک مرتبه فاتحة الکتاب و یک مر تبه «اذا جاء نصر 
الله والفتح» و پانزده مرتبه «قل هو الله احد» میخواند. و چون از نمازش 
فارغ شد دستانش را به سوی اسمان به سوی خداوند متعال بالا میبرد و 
حاجتش را از او میخواهد.(2) 


2 جمال الارتبوغع: مشابه آن ادخ است. 


ار است ری اه روت کر ات رت ات 
اه و ور و کت بت ان ور 
رکعت اول, دوم, سوم و چهارم, یک مرتبه فاتحة الکتاب, پنجاه مرتبه «قل 
هو الله احد» و پنجاه مرتبه آبة الکرسی بخواند, خداوند متعال برای او دو 
بال قرار میدهد که با ان دو بر روی صراط و جنت, هر جا که بخواهد پرواز 
میکند. 


ص: 22 


تسام اوه در ۱11 
2 لیلد امین 190 الممخد: ۲2۱5221 


چهار رکعت دیگر است که از امیرمومنان علیه السلام روایت شده است 
که وی به مردی امر کرد که پیش از ظهر روز جمعه چهار رکعت بخواند که 
در هر رکعت ده مرتبه فاتحه الکتاب و بازده مرتبه «قل هو الله احد» 
میخواند. سيیس فرمود: چون سلام دادی, هفتاد مرتبه از خداوند عزوجل 
استغفار کن و بگو: «سبحان الله. الحمد لله. لا اله الا الله, الله اکبر, لا 
حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم». 


03. المتهجد و جمال الأسبوع: نماز دیگری برای روز جمعه است که حمید 
بن مثنی روایت کرد: امام صادق علیه السلام فرمود: چون روز جمعه شود, 
دو رکعت بخوان که در هر رکعت یک مرتبه حمد. شصت مرتبه «قل هو 
الله احد» میخوانی و چون رکوع کردی, سه مرتبه پا اگر خواستی هفت 
مرتبه میگویی: «سبحان ربی العظیم و بحمده» و چون سجده کردی, 


یی : 


جسم و خیالم برای تو سجده کرد, قلبم به تو ایمان آورد, و نزد تو به نعمتها 
اقرار میکنم و گناه بزرگ را نزد تو اعتراف میکنم. بد کردم و به خودم ظلم 
کردم پس گناهانم را بر من ببخش که جز تو کسی گناهان را نمیبخشد. از 
عقوبتت به عفوت پناه میبرم و از نقمتت به رحمتت پناه میبرم و از خشمت 
به رضایت پناه میبرم و از تو به تو پناه میبرم. به مدح و ثنای تو نمیرسم و 
نعمت تو را نمیشمارم و نه ثنای بر تو راء تو چنان هستی که بر خودت نا 
گفتی و بد کردم و بر خودم ظلم کردم پس گناهانم را بر من ببخش که جز 
تق کی کناهان را مسحشد. 


گوید: عرض کردم در چه ساعتی از روز جمعه آن را بخوانم, فدایت گردم؟ 
فرمود: زمانیکه روز بالا آمد, تا هنگام زوال خورشید. سیس فرمود: هر که 
ای رش را را 
توضیح: «السواد» یعنی شخص, و «حبة القلب» یعنی سویدای آن. و 
«الخیال» یعنی هیات مرد و ظاهر اوء و طیف و تصویر انسان در اب و 
آپینه. و در اینجا سواد محتمل دو وجه است و خیال محتمل اول و دوم و 
قوای ادراکی است. 
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مولف: تننید این تماز را دزجاین: ذیحر از علی رین مجمد ین بوشف:بز اد از 
جعفر بن محمد مسرور,. از پدرش, از سعد بن عبدالله. از محمد بن 
عبدالحمید عطار, از منصور بن یو نس ؛ , از ابو المغراء حمید بن مثنی, مشابه 
آن آورده است. 


4 جمال الأسبوع و المتهجد: چهار رکعت دیگر از صفوان روایت شده 
است که گوید: محمد بن علی حلبی روز جمعه بر امام صادق علیه السلام 
وارد شد و به او گفت: برترین کاری که در این روز انجام دهم را به من 
بیاموز. فرمود: ای محمد ! فکر نمیکنم کسی نزد رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله از فاطمه علیها السلام بزرگتر و نه از آنچه که پدرش محمد بن 
عبدالله به او آموخت برتر باشد. و فرمود: هر که روز جمعه صبح کند. پس 
سل کند و پاهایش را صاف کند(به نماز ایستد) و چهار رکعت را دو رکعت 
دو رکعت بخواند که در اولین رکعت حمد و پنجاه مرتبه اخلاص و در رکعت 
دوم فاتحهة الکتاب و پنجاه مر نبه عادیات؛ و در رکعت سوم فاتحة الکتاب و 
پنجاه مر نبه «|ذا| زلزلت الارض», و در رکعت چهارم فانحة الکتاب و پنجاه 
مر تبه «اذا جاء نصر الله و الفتح», (و سوره نصر آخرین سورهای آستت که 
نازل شد) و چون از آن فارغ شد دعا کند و بگوید: خدای من و سرور من؛ 
هرکسی مهیا شد و آماده شد و برای ورود به مخلوقی به امید عطاء فواید. 
بخشتن:. فواضلن و خوایر. اه,عاضر کردید: نس ای خدار امادکن. .میا 
شدنم به سوی توست, به به امید عطایت, احسانت. بخششت و جوایزت؛ ینس 
ای کسیکه حاجت نیازمند را ناکام نمیگذارد و بخشش و عطا از او نمیکاهد, 
مرا از آن ناکام نگذار, با عمل صالحی که تقدیم کنم و با شفاعت مخلوقی 
2 امید ببندم نزدت با هو یلک با شیفاکت: محمد وه ول 
آن آن خطاکاران را به هنگام 0 ۳ ِِ 7 دارم. 
پس پس اصرار بر محرمات مانع از اين نشد که با مغفرت به سوی آنها 
بازگردی, و تو ای سرورم, بازگرداننده نعمت و من با زگرداننده خطا هستم. 
به حق محمد و خاندان مطهر او از تو میخواهم که گناه 
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بزرگم را ببخشی که جز عظیم گناه عظیم مرا نمیبخشد, ای عظیم ای 
عظیم ای عظیم ای عظیم ای عظیم ای عظیم .(1) 


نماز دیگری است که عنبسه بن مصعب از امام صادق علیه السلام روایت 
ِِِ وی فرمود: هر که سوره ابراهیم و سوره حجر را با هم در دو 
ت, در روز جمعه بخواند, هرگز نه فقری به او میرسد و نه جنون و 


بلوایی(2) 


و نماز دیگری را حارث همدانی از امیرموّمنان علیه السلام روایت کرد که 

وی فرمود: : اگر توانستی که روز جمعه ده رکعت بخوانی که سجود و رکوع 
انها را کامل کنی و در بین هر دو رکعت. صد مرتبه «سبحان الله و بحمده» 
بگویی, پس انجام بده... ادامه خبر.(3) 


و لخد و خمال الا سته :تما دیخری, است کهندو زر کفتی ازست.. متخمد 
بن داود بن کثیر از پدرش روایت کرد: بر سرورم ابوعبدالله جعفر بن 
محمد صادق علیه السلام وارد شدم و او را دیدم که نماز میخواند. سیس 
دیدم که در رکعت دوم, در قیام و رکوع و سجودش دعا خواند. سپس با 
سیمای کریمش به سمت خدا روی کرد. سپس فرمود: ای داود, این دو 
رکعت است و سوگند به خدا, کسی آن دو را نمیخواند مگر آنکه با چشم 
خود آتش را نمیبیند به این صورت که آنچه که من بجا آوردم را در آن 
بیاورد. و پیو سته بر مکان خویش بودم تأ به من آموخت. محمد بن داود 
گفت: ای پدرم, چنانکه به تو آموخت به من بیاموز. گفت: من میترسم که 
آن زا فاه کنی: کعتم: انشاء الله ضر کزء کفت: عون ردو ججعه شوه فبل از 
زوال خورشید ان دو را بخوان, و در رکعت اول فاتحه الکتاب و «آنا 
انزلناه» و دز رکفت دوم قاتعه الکتاب و «فل هه الله اخده را بخوان و آن: 
ده رابا فاتحه الکتاب شرمع کن و جهن از قرائت «قل هه الله آخد» در 
رکعت دوم فارغ شدی دستانت را قبل از رکوع بالا ببر و بگو: 
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خدابا خدانا خدایاد مشتافانه از تون مستالت دار هر سانلاته و را قضدمیکنم: 
درحالیکه در مقابل تو ایستادهام و به سوی تو تضرع میکنم. اگر گناهانم من 
را ناامید کرد. عفوت مرا با نشاط کرد و اگر عملم مرا به سکوت واداشت. 
ی ربا وا مرت قفوم بر عحفد فد اهلن عت سل ات بفرست, 
پس از تو عفو میخواهم عفو. 


سپس رکوع میکنی و از تسبیحت فارغ میشوی و میگویی: 


این خایگاه بناه آورتدم.به قو. از انش است, ای خداا متضرعانه: با رکوغ و 
تقربجویانه به تو, با ذلت و عاشقانه تو را میخوانم که من اولین کسی 
نیستم که حقیرانه شرمش او را به سخن اورده است. ای مولای من, تو 
برای من محبوبتر هستی. ای مولای من, تو برای من محبوبتر هستی. 


و چون سجده کردی, دستانت را مانند طالب حاجت باز کن و بگو: «سبحان 
زب لاعلت فرحنم دابا این رشان کشاده ان در حضوز نوست این 
کالبد بدن من است که در ساحت تو خاشع است و این اعضای من است 
که برای عبادت تو جمع شده است. نمیدانم به سراغ کدام یک از نعمتهایت 
2 و برای کدام یک از آنها ترا تعاوت منم را ال میا مت 
به نو ! ؟ پس قلب مرا از خشیت پر کن و در همه حالاتم. نیتم را به برای 
خودت قرار بده. تو در هر مکانی هستی ای سرور من, گرچه چشم ناظرین 
به تو از تو پنهان شد. از تو میخواهم, زیرا طمع عفوت را در من قرار 
دادی, که بر محمد و ال محمد درود بفرستی و کسیکه از تو مسالت دارد 
را رحمت کنی و او کسی است که به کمال عیبها و گناهانش آگاهی. 
دستش را به سوی تو دراز نکرد مگر با اطمینان به تو, و نه زبانش را مگر 
شادمان به تو, پس به کسیکه با وجود حقیر بودنش, گناهانش زیاد شد و 
گناهانش در وسعت عفوت کم است, رحم کن و جرم و گناهم مرا جرأت 
آبه درخواست از تو] داد به طمعی که [نسبت به رحمتت برایم ] قرار دادی 
زمانی که مغرور نادان از فضل تو نا امید شد. که بر محمد و ال محمد 
صلوات بفرستی و برای برادران دینیام از تو عفو میخواهم, عفو. 


سپس مینشینی و سجده دوم را , بهخجاق میاوری و میگوین؛ 
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ای کسیکه مرا به سوی خود هدایت کرد و حقیقت وجود من برٍ او دلالت 
کرد و مرا ای ها سس ۳ 
کرد. بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و مرا به عنوان بنده بپذیر و مرا 
تنها رها نکن که تو ای مولای من, برای من محبوبتر هستی, تو برای من 
مجبوبتر هستی؛ ای مولای من. 


سپس داود ادامه داد: و سوگند به خدا, جعفر بن محمد درحالیکه مقابل 
قبله بو نسبت به آن دو رکعت برای من سوگند یاد کرد که کسی از 
حضور پروردگار متعالش خارج نمیشود, صحز امن ریدم و آکر حاجتی داشته 
بر کر ۱ 


توضیح : ؛ «بأول منطق», اسم مفعول است «من حشمته» یعنی اولین کسی 
نیستم که حشمتش یعنی حیائش او را به سخن آورده است و در بعضی 
نسخهها «منطو» آشده است., یعنی کسیکه به دلیل حیاتش, حاجتش را 
پنهان کرد و اشکار نکرد. «و هذه اسبابی» بعلی اعضاء, قوا و مشاعر من. 
«علی قلته». ذلت و حقارتش. و این سخن او علیه السلام: «حقیقت وجود 
مرا بر او رهنمون شد». اشارهای است به طریقت صدیقین که به حق بر 
ال 


66 خهال الا نیع نی لین الله یه ال فزموه همه رن مه اد 
است., هیچ بندهای نیست که چون خورشید به اندازه یک نیزه و بیشتر بالا 
آمد برخیزد و با ایمان و اخلاص دو رکعت بخواند. مگر اينکه خداوند 
دویست حسنه برای او مینویسد و دویست بدی از او میزداید. و هر که 
هشت رکعت بخواند, خداوند هشتصد درجه او را رفعت میبخشد و همه 
گناهانش را , بر او میبخشد. و هر که دوازده رکعت بخواند, خداوند هزار و 
دویست حسنه برای او مینویسد و هزار و دویست بدی از او پاک میکند و 
هزار و دویست درجه در بهشت او را رفعت میبخشد. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که روز جمعه نماز صبح بخواند 
سپس تا طلوع افتاب در مسجد بنشیند, در بهشت برای او هفتاد درجه 
است که 
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فاصله میان دو درجه به میزان هفتاد سال دویدن اسب باریکمیان است. و 
هر که روز جمعه چهار رکعت بخواند که در هر رکعت یک مرنیه جمد. و 
پنجاه مرتبه «قل هو الله احد» بخواند. نمیمیرد مر اينکه جایگاهش در 
جیت »وا بنیفة با آینکه.: به او نشان داده شود. 


توضیح: «الحضر» با ضمه, دویدن است و «تضمیر الفرس» یعنی اینکه به 
او علف بدهند تا فربه شود. 


7 خهال الاستبوع :تما مروت به کامل: رسول خوا ضلی اه علیمو آله 
فرمود: هر که روز جمعه قبل از نماز [جمعه ] چهار رکعت بخواند, در هر 
رکعت ده مرتبه فاتحه الکتاب و ده مرتبه «قل اعوذ برب الفلق» و ده 
مرتبه «قل اعوذ برب الناس» و ده مرتبه «قل هو الله احد» و ده مر تیه 
«قل پا ایها الکافرون» و ده مرتبه آی: الکزستین بخواند و - در روایت دیگری 
آمده است - ده مرتبه « زا انزلناه فی لیلث القدر» و ده مرتبه «شهد الله 
آنه لا له الا هو و الملائکة و اولو العلم قاثماً بالقسط لا له الا هو العزیز 
الحکیم» و بعد از فراغتش از نماز صد مرتبه از خدا استغفار کند و بگوید: 
«استغفر الله و و الیه» - و در روایتی دیگر: [بگوید ] - از خدایی که 
هیچ خدایی جز او زنده جاودان بخشاینده گناه. دارای مغفرت وسیع, 
اسان مک مه مره که یجان ال لاله از اللم الله اک و 
ا حول ول فوق البالله العلی العظيم »وه مره بر جحمه وال معمه 
صلوات بفرستد, بعد از ان, با دعایی که امد دعا کند, رسول خدا صلی الله 
یه و ال مود هر کم ای ماه را قوآنخی انم کم را نتخاون 
ی اهالی: مان هر مت شر شیطان و شر هر سلطان ستمکار را از او 
برطرف میکند و هفتاد حاجت در دنیا و هفتاد حاجت در آخرت را برای او 
براورده -میکند: ۱ 05 


و فرمود: شب و روز بیست و چهار ساعت ۵ خداوند متعال برای 
صاحب این نماز در هر ساعتی به دلیل کرامت ان بر خدا, هفتاد هزار 

انا ان مان وا کاس ات تسه استه اه اس ره 
ایآ ایس یر ای سود ان رای 
کرامت ت آن بر خداوند متعال. به اذن خداوند به او جواب مید هند. 
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سپس فرمود: سوگند به کسیکه مرا به حق مبعوث کرد زمانیکه بنده اين 
تهار را دوبان صاوعا کدرداوید فاد هر ار رها سای او 
میفرستد که حسنات را برای او مینویسند و بدیها را از او دفع میکنند و 
درجات را برای او بالا میبر ند و برای او استغفار میکنند و بر او صلوات 
میفرستند تأ بمیرد. 


و اگر مردی که بچهدار نمیشود و زنی که بچهدار نمیشود این نمازها را 
بخوانند و با این دعا دعا کنند, خداوند فرزندی به انها روزی میکند و ار بعد 
از اين نماز بمیرد, اجر هفتاد هزار شهید برای اوست. و زمانیکه از این نماز 
فارغ میشود, خداوند به ازای هر قطرهای که از آسمان میچکد و به تعداد 
گیاهان زمین به او عطا میکند و نظیر اجر ابراهیم, , موسی؛ , زکریا و یحیی 
علیه السلام برای او مینویسد و دروازه بی نیازی و ثروت را بر | 0 
و در فقر را بر اس مار عفر اور سر وبا فرق موی 
شو‌خنی اش و کلو کیر در که تمیضتر د: 


جعفر بن محمد صادق علیه السلام فرمود: من ضامن آن هستم و خداوند 
در هر روز سیصد و شصت مرتبه به او نظر میکند و هر که به او نظر کند, 
رحمت و مغفرت بر او نازل میشود. و اگر اين نماز را بخواند و آنچه در آن 
گفت را با زعفران بنویسد و با اب باران بشوید و دیوانه, جذامی و پیسیدار 
را سیراب کند, خداوند عزوجل انان را شفا میدهد و بر او پدر و مادرش 
تخفیف میدهد, هر چند مشرک باشند. 


جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: و به این نماز, کامل گفته ميشود. 
دعای بعد از نماز: 


خدابا بر محمد و آل پاک و مطهر و صادق اوء - چنانکه نز نو شایسته آن 
اه 
آل او که درود تو بر او و آنان باده مرا از هر امر ناراحتکنندهای حفاظت کن 
و با آنان هر حاجتی را به همراه حاجتهای دنیا و آخرت برآورده کن. و مرا بر 
آنکه کف بو با از من این میک توفیق دمص مسا به انخه که از رید 
است هدایت کن, سو مرا در کحم آمفوم مور ار و ار شطان رات ده 
معافظت زو آن‌سا تحصهای قه کفتر ۵ نه بشتر آز آن‌ تس مر مسا 
مکن, و مانع از این باش که بر من زیادهروی کند یا سرکشی کند 
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یا اینکه مکروه يا آزاری از او به من برسد, يا مرا به وحشت اندازد, یا 
ارتکاب آنچه که خشم و دوری از رضایت توست را برای من آراسته کند: 
۱ ۱۳ ۷ و 3۳9 بر 


خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و در این وقت و در همه اوقاتم به 
من بنگر, نگاهی که در آن خیر دنی و آخرت در آن برای من اشت وبا ان 


خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و مرا و خانوادهام و کسیکه مورد 
نظرم است و بر او اندوهگین میشوم را در ودیعه» امان. پناه جوار, 
مراقبت؛ صیانت, مراقبت؛ احاطه, مراعات؛ حماپت و رعایتت قرار بده. در 
هر جا که بودم و هر جا که فرود امدم, در خشکی, دریا, دشت با کوه. و ما 
را از شر هر دشمن,؛ ظالم, حلسود دزد عنادورز, فربد, حیلهگر, غاصب. 
تمکار. مخاصم و از شر هر صاحب شر و از شر جن و انس حفاظت کن 
و او را از مقابل. پشت سره راست؛ چپ بالا و پایینش بگیر. و او را با 
بلایی بزرگ فرا بگیر و او را با بلا پپوشان و او را با ان از بین ببر, و او را از 
روی زمین ریشهکن کن و او را با بلایی که نظیر ندارد بزن و مانع از این 
ان که ما اذهروی کر با ان کدنا اگم مکرهی با ارار بت نا 
تا مرا | بر او فرود آور و هر شدتی را بر ساحت و عرصه او 
ازل کن و هرگز لحظهای و چشم برهمزدنی به او مهلت نده که تو بر هر 


خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و آنچه که : تف تا هار0 نی 
را در حق من انجام بده۵؛ و با بخشش گناهانم بر من ۷ 
از اشتباهاتم و آسان گیری بر من, ترک مواخذه من به خاطر جهل و بدی 
عملم بر من منت بگذار و از من درگذر و زشتی آنچه که از من بوده است 
را با زیبایی آنچه که نزد توست بر من ببخش؛ ای کسیکه چون وعده دهد 
وفز میکند و اگر تهدید کند میبخشد. ای کسیکه بدیها را میبخشد و آنچه 
بندگانش انجام میدهند را میداند. ای کسیکه به عفو و گذشت امر میکند, 
بر محمد و آل محمد درود بفرست و مرا ببخش و از من درگذر, يا کریم یا 


کریم. 
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ای کریمتر از هر کریم, ای رئوفتر از هر رئوف, ای مهربانتر از هر مهربان, 
بر محمد و آل محمد درود بفرست: و با عفو, عافیت. و دب 
مين نعمت ببخش. ای سرورم., تو گفتی «فمَن عقا وَأصَلح قَأیْرُة عَلّی 
> زبس هر که درگذرد و نیکوکاری کند. پاداش 3 
ای کریم, ای غفور, ای بخشنده, ای نیکوکار, ای انجامدهنده کار نیک, ای 
نعمتدهنده,. ای مفضل, ای رحیمترین کسیکه از او رحمت طلب شد. و 
بخشندهترین کسیکه از او درخواست شد و بخشندهترین کسیکه بخشید. بر 
محمد و آل محمد صلوات بفرست و با چشم رحیمت به من نظر کن, 
نظری که در آن برای من خیر است, و مففرت و رضایت همراه آن است, 
و مرا از آتش رها کن. و مرا از آتش نجات بده و مرا از آتش رهایی بده و 
وارد بهشت کن, ای رحمن, و حور العین را به همسری من دربیاور, و مرا 
به آنچه که تو را از من راضی میکند توفیق بده. و مرا از گناه پاک کن, و 
۳۳۹ از گناه طاهر کن, و جسمم را از آلودگی, چشمم را از خیانت. 
سینهام را از وسوسهها و دلتنگی پاک کن, و مرا از دنیا خارج نکن مگر 


درحالیکه تو از من راضی هستی, ای مهربانترین مهربانان. 


خدایا بر محمد و ال محمد صلوات بفرست., روزی واسع حلال طیب ریزان 
و فراوان, گوارا, لذیذ, نیرومند, فراوان. وسیع. عاجل, جاری و روان, زود, 
را ی 0 
لطیف. در آنچه که میخواهم و از دشواری آن میت سم , از نو مهربانی 
فنخه اهم که آشان کنی: ای کسیکه دشوار بر او راحت و آسان است. 


به لطف پنهانت. و به محبوبت محمد و خاندان طیب او, پاکدلان تو, از تو 
اف و ی ی ۳ 
کنی و , با رحمت و بخششت بر من تفضل کنی و با نظر و یاریات مرا موخد 
ک را اس انار ای دای ماد راضی کردی قرار 
ند و [از کسانی که ] بر تو توکل کرد, ینس او را کفایت کردی و از تو 
خواست پس او را یاری کردی, تو را آرزو کرد پس به هنگام 0 
برای نزآوردن آن حاضر ] بودی» قرار بده. ای 
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ارزوی من, ای اطمینان و امید من, ای توشه من, ای پناهم. ای سرورم, 
ای سرورم, ای تکیهگاهم, ای محل بیتابی من, ای کسیکه او در هر سختی 
ولیٌ من است و در هر بلایی توکلم بر اوست و در هر مصیبت و ضرورتی, 
ذخیره و گنجینه من است. و در هر مرض و بیماری توشه و پناه من است. 


خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست, و به من,؛ فرزندانم و افراد مورد 
توجهام سلامتی شفادهنده کافی دائمی تام سرشار کامل ببخش و آن را بر 

ما مداوم کن و بر ما بگستران و دست عافیتت را و 
پی عافیت. متصل به عافیت. عافیتی که مشتمل بر عافیت است و عافیت 
آن را كِ میکند 9 0 9 در دنا 5 عافیت شفادهنده 


خداپا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و دین مرا ادا کن و مرا از 
اذیت و آزار آن رها کن و دادن حق هر صاحب حقی را بر من آسان کن: و 
ای مولای من, مظالم بندگانت و تبعات آنان را از من به عهده بگیر و آنچه 
مابین من و توست را به من ببخش و برای آنچه ما بین من و مردم است, 
از تو طلب بخشش میکنم. ای کسی که از خزائنش کاسته نمیشود و انچه 
نزد اوست نابود نمیشود ! بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و با انچه 
که از تو نمیکاهد بر من ببخش و از آنچه که ضرری برای تو ندارد از من 
زر جدرن 


خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و مرا از رنج کسیکه با من 
دشمنی دارد و بر من ظلم میکند و نیرنگ میکند و مرا از پشت میگیرد, از 
آنچه که علمی بر آن ندارم و آنچه که من از آن غافل هستم, حمایت کن و 
او را از پناهگاهش و از پیش رو و پشت سر, راست, چپ. بالا و پایین بگیر 
و لحظهای و چشم برهمزدنی به او مهلت نده, که تو بر هر چیزی توانا 


خدایا بر محمد و ال محمد درود بفرست و حج بیت الحرام. زیارت قبر 
محمد صلی الله علیه و آله, امسال و در هر سالی که مرا باقی میگذاری, 
سلامتی و غبطه به من روزی کن که تو بر هر چیزی توانا هستی. 
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خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و رحمتت را بر من بگستران, 
درهای مغفرت و درهای وسعت., درهای روزی, درهای بینیازی. درهای 
توفیقت., درهای اسانی, درهای عصمت., درهای عفو و درهای عافیتت را بر 
من بگشای. و درهای جوامع خیر. برکات. سعادتها. کمکها. کفایات. 
حفاظتها, روزیهای فراوان از خزائن وسیعت را بر من بگشای. 


و درهای بدیها, گناهان, رویاهاء بیماریها, ورمها, مرضها, علل, عیوب, آفتها, 
۶ شدیدر ِ غمها, شداید, بلای, فجایع, حوادث. اذیتها, اندوهها, 


خدایا, تو را ارزو کردم ای مولایم. پس ناکامم مکن. به تو امید بستم. پس 
امیدم را قطع نکن. تو را صدا کردم ای خدا, پس صدایم را بازنگردان. به 
قنوع و الما بین کزکم. پس | از هن رف تزتگردان اي کهگاه: وبا تتبات 
محمد و خاندان مطهر او که درودت بر او و آنها باد به سوی تو تقرب 
جستم, پس حاجتهای بزرگ و کوچکم, آنچه که ذکر کردم و آنچه که 
فراموش کردم, آنچه که ذکر کردم يا از آن غفلت کردم, و آنچه که تو به آن 
آگاهتری را برآورده کن و جمیع آنچه که تو میزان آن را بیشتر میدانی و تو 
شب آن من شمار کناهان مرا مندانی:شسن آن را تر هن بسن 


ای خدا, گناهانم بسیار, اعمالم بد» خطایا و جرمهایم بزرگ, کت اک و 


جسارتم بیشتر از آن است که شمرده شود یا به عدد آید یا ذکر شود یا 
پراکنده شود, و تکيهام ای سرورم, بر عفو تو و بر فضلی است که وعده 
دادی, که نو ای قرو م۶ گفتی و گفته نو حق ابیت : «پا عیادی الذین 
روا عَلی نفُسمهم لا تفتطوا من رَحْمٍَ الله ان ال یَعْفْرٌ الدلوب جَمیا 
ته هُوّ الْعَفُورٌ الرَحيمٌ»(1) (ای بندگان من که بر خویشتن زیاده روی روا 
داشته اید, از رحمت خدا نومید مشوید ؛ در حقیقت خدا همه گناهان را می 


آفززد که اه خود آمرزنده مهربان: اشت: 4 پس آنچه که تقدیم داشتم و آنچه 
که 
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پس از آن انجام مید هم آنچه پنهان کردم و آشکار کردم, خطا کردم و تعمد 
کردم, حفظ کردم و فراموش کردمر دانستم و شهادت دادم را بر من 
ببخش که رحمت تو همه چیز را دربرگرفت و من هم یک چیز هستم. پس 
رحمتت باید مرا دربرگیرد, ای ارحم الراحمین. 


ای سرورم, مغفرت تو از هر چیزی بزرگتر است. پس با آن بر من لطف 
بفرما. ای سر ورم» هر آنچه که از آن به درگاه تو توبه کردم سیشن: به: ان 
بازگشتم را بر من ببخش. ای سرورم, آنچه که بر خود عهد بستم که انجام 
ندهم, و آنچه که گفتم آن را ترک میکنم, سپس به آن وفا نکردم را بر من 
بپوشان و از آنچه که به هنگام سختیها, بیماری, خطر, اضطرار و مرض بر 
خود عهد بستم که انجام ندهم و زمانیکه [آن را از من ] برگرداندی و بردی 
عافیت دادی و به اتمام رساندی و از من وفائی نز ان نبود را هن دز کدر: 
ای بخشاینده گناه. ای پوشاننده عیوب, ای برطرفکننده ضرر از ایوب. بر 
محمد و ال محمد درود بفرست و با رحمتت ضررم را برطرف کن, و با 
عزتت از لفغزشم در گذر. 


خدایا بر محمد 11 محمد صلوات بفرست. و برای من در خودم. 
خانوادهام, مالم, فرزندانم, والدینم و هر کسیکه امرش به من مربوط 
است و به من مختص است. برکت تام قرار بده, و بر من و بر آنها 
بخشنده, ولی, حافط یاریگر, روزیرسان؛ یاریکننده باش و مرا در ودایع. 
ِ شده است قرا بده, ای مهربانترین مهربانان. 


خدایا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و آنچه که از قسمت؛ نصیب 
من کردی يا از روزی روزیام قرار دادی را حلال طیب وسبع مبارک, 
خاسس یر کرفنم آطان کر رای اسان مور «عافیسه 
سلامتی و سعادت قرار بده که تو بر هر چیزی توانا هستی. 


خدابای هی ال یه ضاوات شرفت وا مها ایک فا یاف 
گذاشتهای وسیع کن و آن را پر ثمر و فراوان کن و آن را تلخ و تیره نکن و 
ار ما ان 
محروم یا اندکروزی هستم, از ام الکتاب بدبختی, محرومیت و اندکی 
روزیام را پاک کن, و مرا نزد 
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خودت سعادتمند, موفق در یر؛ دارای روزی وسیع ببویس که تو گفتي, 


درحالیکه صادقترین گویندگان هستی: «یمحو الله ما یشاء و یثبت عنده آم 
الکتاب»(1) ( خدا آنچه را بخواهد محو پا اثبات می کند, و اصل کتاب نزد 
اوست. 4 


خدایا بر محمد و ال محمد درود بفرست و مرا و پدرم و مادرم را ببخش و 
ان دو را مورد رحمت قرار بده, چنانکه ان دو مرا در کوچکی تربیت کردند 
و احسان آنان را با احسان جواب بده و بدیهای آنان را با آمرزش, و چهره 
آن دو را با طراوت کن و آن دو را به نبیشان. نبی رحمت و خاندان او که 
صلوات خدا بر او و آنها باد ملحق کن, و آن دو را از جامی که نوشیدنی آن 
ِ ِِِ سیرابکننده سرشار گوارا است و بعد از آن هیچ تشنگی نیست 

ب کن, و چهره آن دو را در روزی که چهرهها سفید میشود سفید کن, 
۳ به آنها و نامههایشان را به دست 
راست. اما قطا کر وبدیهای آها را او آنان بای کنو حسنات اما را وو 
چندان کن, و ای سرورم, تو برای انها باش که آن دو محتاج رحمت تو و 
نیازمند عفو و غفران تو هستند. 


در قبور انان روشنی و نور, شادی, سروره او اون و ان 
دو را با زشتی انچه که از ان دو سر زده است مواخذه نکن و ان دو را از 
اهل بهشتت, بهشت نعیم قرار بده, و آنان را به فضلت در دار اقامت مقیم 
کن, که در آن خستگی به آنان نرسد و در آن کوفتگی آنان را لمس نکند و 
آن دو را از عذاب پناه بده و از آتیشن رها کن و در قرارگاه رحمنت و 
نزدیکی رضایت و مغفرتت با من جمع کن, و نظیر آن را در مورد پدر 
بزرگها و مادربزرگهايم, عموها و عمههایم. داییها و خالههايم. فرزندانم, 
مادران فرززندانم. آشنایان, همسایگانم و کسانیکه از میان مردان و زنان 
موّمن, زندگان و مردگان آنها و محبان محمد و آل محمد که سلام بر او و 
نز آنان باد به من. محبت کردم و .مرا پرورشن دادند و به من: خدمت کردند 
انجام بده که تو بر هر چیزی توانا هستی. 


ص: 385 


- . رعد/ 39 


خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست. زمانیکه به سوی دار بلا حرکت 
کردم و اهل دنیا فراموشم کردند و زیارتکننده و یادکنندهای برایم نبود, تو 
ای سرورم. مونس و یادکننده من و نظرکننده به من و رحمکننده بر من؛ 
بخشاینده گناه من, درگذرنده از خطاهایم. نورانیکننده قبرم, پوشاننده من 
با رحمتت باش, ای مهربانترین مهربانان. که تو غفور و رحیم هستی. خدایا 
بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و مرگ را بهترین پنهانی که منتظرش 
هستم و قبر را بهترین خانهای که در آن ساکن میشوم قرار بده, و حجتم را 

به هنگام خروج روحم به من تلقین, و فراق دنیا را بر من آسان کن, و قبل 
از خروج روحم. آنچه که چشمم به آن روشن میشود را به من نشان بده و 
فرشته مرگ را شفیق و همراهی برای من و حنون و مهربان بر من و 
رئوف رحیم بر من قرار بده. 


ای سرورم» ملائکه رحمت. بشارت به مغفرت, آنچه که دیدهام به آن 
روشن میشود و نفسم به آن مشتاق و اعضایم به ان ارامش مییابد را قبل 
از فراق دنیا به من نشان بده, سوال را بر من اسان کن, فشار را از من 
دفع کن؛ و در قبرم برایم نور و رحمت قرار بده و دگرگونيام را بهترین 
دگرگونی و قبرم را وسیعترین قبر قرار پده و مرا به سوی رضایت و 
رحمتت دگرگون کن و مرا هیزمی برای آتش قرار نده, ای مهربانترین 
مهربانان. 


خدایا بر محمد و خاندان محمد صلوات بفرست و آنچه که از حاجتهایم ذکر 
کردم و آنچه فراموش کردم یا حفظ کردم یا اهمال کردم, اتمه آن 
گویا شد, برایم برآورده کن و با آن بر من لطف کن و در همین امروز 
نشانههای اجابت؛ علائم قبول و لوجهت به آنچه که در دنیا و آخرت بق ان 
غبطه میخورم را به من نشان بده, و توبه قبل از مرگ ها ری 
از گناهان را به من روزی کن که تو بر هر چیزی توانا هستی. پروردگارا, 8و 
اتکی فن اس سک ها ها کی ساسا ادات اعص نها فظات 
بفرما. 


خدایا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و مرا بر حمد بر نعمتت که با 
آن بر من لطف کردی و شکر بر احسانت که برایم فراهم کردی و روی 
اوردن به تحمید, ز تکبیر, تسبیج» تفدیس, زر تهلیل, نمجید و رز تعظیم نو در همه 
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آنگاه که قضا و قدر کردی, فیرش لا و صتتیت تما تبکه: ا نی و امتخان 
کردی, تسلیم به هنگام حتم کردنت زمانیکه حتم و امر کردی را به من 
و و جرا 4 
اقامت در دار بهشتت را بر من راحت کن و با فضلت غم را از من دور کن 
و معصیتت را از من دور کن و از قرار گرفتن در معرض آنچه که تو را به 

خشم میآورد و مرا ۱۱ 


خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و مرا حفظ کن و بر من محافظت 
کن, مرا مراقبت کن, بر من مراقبت کن, مرا احاطه کن و مرا کفایت کن 
و مراء خانوادهام, فرزندانم و کسانیکه امرشان به من مربوط است و به 
من مختص است را در وادیع محفوظت., و صیانتت تحت مراقبتت قرار بده, 
به حق محمد و ال او, به حق ملائکه مقربت, رسولانت. ساکنان عرشت. به 
حق یس و قرآن حکیم و به حق قبری که محبوبت محمد که درود تو بر او و 
خاندان او باد را دربر گرفته است و به حق بیت حرامت. رکن 19۳ 
نعمتهای بزرگت و به اسماء کریمت و به اسم اعظم اجل اکرم مکنون 
مخزون که جهن با ان خوانده شوی اجابت میکنی و چون با آن درخواست 
شوی عطا میکنی و یاری میکنی و درخواستکنندهات را رد نمیکنی و با هر 
اسمی که از توست., يا اينکه با اسمی که یکی از مخلوقاتت را با آن 
نامیدی, با مأئور در علم غیب نزد توست و آنچه که علمت آن را احاطه کرد 
و حلمت آن را وسعت داد, و عفو و عرشت با آن مستقل شد و به تو که 
ج سرت از بو تیست سته اهر که مت و ال من ود ور هو نی 
و دعایم را بشنوی و ندایم را اجابت کنی, و بر تضرع و نالهام رحم کنی, و 
بر من روی بیاوری و توبهام را بپذیری. 


عافیتم را دوام ببخش و برآورده کردن حاجت و دینم را آسان کن و روزیام 
را بر من وسیع کن و جسمم را سالم کن و عمرم را دراز کن و گناهم را 
ببخش و مرا به آنچه که تو را راضی میکند توفیق بده و با رحمتت مرا به 
سوی رضوان و بهشتت رویگردان کن. و با بهشت مرا از آتش رها کن و با 
کیت هرا ارس اس ارات ار اموودا اعت حفات ک کد ‏ 
بر هر چیزی توانا هستی, و ان بر تو 
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اسان است و تو مهربانترین مهربانان هستی و بر سیدمان محمد نبی و 
خاندان مطهر او درود بفرست. 


آنچه که کر آخزین سجده از نماز کامل گفته میشود: 
خدایا 


از تو میخواهم به حق ارتباطی که متزلزل نمیشود, بر محمد و خاندان او 
صلوات بفرستی, گناهم را بر من ببخشی و در برآورده کردن حاجتم اراده 
که و به آنچه که با آن موسی به نورت نظر کرد و به خاطر جلال و هیبتت 
نتوانست به تو نظر کند, تر مخمدو آل محمد ضاوات: تست ۵ کناهم را 
بر من ببخشی و بر قضای حاجتم اراده کنی, و با قدرتت که بعد از نورت 
صخره را با آن فرود آوردی و آن صخره به دلیل افتخار به مقام و منزلتت 
قکافت با تایبا :وف با فگری با رویت عم با: عقاوم که بیان 
بالاتر و متعالیتر از آن هستی, از تو میخواهم که بر محمد و آل محمد درود 
بفرستی و گناهم را بر من ببخشی و بر قضای حاجتم اراده کنی, و با 
قدرتی که با آن به سایر کوهها نظر کردی, پس به دلیل کبریاء عظمتت 
قطعات آن متلاشی شد, از تو میخواهم بر محمد و ال محمد درود بفرستی 
و گناهانم را بر من ببخشی و بر قضای حاجتم اراده کنی. و با قدرتی که با 
آن به اعماق دریاها نگاه کردی پس مواج شد و با امواجش دگرگون شد, از 
ی مس قصا هه صاحتم ازاف کنو 


ای سرپرست سرپرستان, تو را بر خود کفیل کردم, هر جا که روی کردم, 
پس ای از پدر و مادر برای من بهتر, مرا حفظ کن. و تو را بر پدر و مادرم 
کفیل کردم تا آن دو را با نورت بپوشانی و برای طاعتت به انها توفیق بده 
و آنها را از عذابت نجات بده. تو را بر دیونم و دیون خلقت بر من کفیل 
ار ها قت وا نز 

ات ول ها و و 
میکنم تا آن را برآورده کنی و مرا مورد مغفرت و رحمت قرار دهی و بر 
محمد و آل محمد درود بفرستی, , ای انجام دهندم امور بزرگ, اي پایان غم 
غمگین: ای از بین برنده بلاای بزرگ, ای پروردگار عظیم الشان من نو 
برای ما کافی هستی که تو پروردگار ما هستی. هیچ خدایی جز تو نیست. 
زمانیکه چیزی اراده کنی , به او میگویی باش؛: پس ميشود. با این دعا و با 
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از تو میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و حاجاتم را 
بر اهر تم کنی: و فا هی ۵ هفه: ابر آخرآن وهی با رحمتت گشایش حاصل 
کنی, ای مهربانترین مهربانان, و درود بر سرورمان محمد نبی و خاندان 


ما ار 


توضیح: «لا اخت لها» یعنی در شدت, هبح بلای دیگری پثیبیه آن ,ٍنیست, 


مانند این سخن خداوند سبحان: «وَمَا زر نریهم مٌ 8 آیو ا هی اک من احتفاه:: 
(1) 


لو آمااعقات آی به انشان تم مودیم مکر که آن ار تظیر آی‌فشاند 
آن تزر کر توی ) فتی ار تسا نهای که یه آن انست: با اینکه تا بای درگ 
باقی نمیماند بلکه با آن از بین میرود و معنای اول بهتر است., و «العقوة» 
بعلی حیاط و آنچه پیرامون خانه است, و «اللاواء>» بعلی شدت. «التغفمد» 
یعنی ستر و پوشش. . گفته میشود «تغمده الله برحمك» یعنی خداوند گناهان 
او را پوشانید و او را از مکروه حفظ کرد چنانکه شمشیر با غلاف حفظ 
میشود. و مانند آن است «تغمد زللی» یعنی مرا مشمول عفو و غفران 
قرار بده, و «تفمقدت فلانا» بیعنی آنچه از او بود را پوشاندم و او را پنهان 


کردم. 


«وعید» در اشتقاق لفوی مانند «وعد» است., با این تفاوت که وعد را به 
خیر و وعید را به جهت تفاوت گذاشتن میان دو معنا, به شر اختصاص 
دادهاند و شاید وعد به خاطر تبعیت و جفت بودن در ان دو استعمال 
میگردد, جوهری گوید: وعد درباره خیر و شر به کار میرود و اگر خیر و شر 
را اسقاط کنند. گویند الوعد و العدة درباره خیر و الایعاد و الوعید درباره 
شر است. «الحرج», شنکتا: «صبا» یعنی ریخته شده و کنایه از کثرت است, 
«عفیا» یعنی کثیر و در بعضی نسخهها با قاف امده است و برای آن معنایی 
سراغ نداریم, و «السیح» یعنی جریان, و در بعضی نسخهها «سخا» امده 
است و آن به معنای «صبٌ» است, یعنی جاری پا ریخته شده, و «الوشک» 


و جوهری گوید: «اللطف» در عمل, نرمی در آن است و لطف خداوند 
متعال_ توفیق و عصمت است و «التلطف للأمر» بعنی مدارا| با آن. 
فیروزآبادی گوید: «لطف لطفا» بر وزن نصر. یعنی نرمی کرد و نزدیک 
شند؛ و خداوند ارزویت را با لطف به تو 
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برساند. و جوهری گوید: «توخده الله بعصمته» یعنی او را مراقبت کرد و 
به غیر خود واگذار نکزخ و وید ۳ آرسففت الرجل بحاجته» زمانیکه 0 
را برای ان بر آوزده. کنر «ذوی عنایتی» بعنی کسیکه بت آمفر انان توجه و 
اهتمام دارم. «یخلفنی» یعنی وعدهام را خلف میکند یا مرا دچا ر بلا میکند و 
مرا فرسوده و تباه میکند, و گفته شده: «أخلف الرجل» زمانیکه دستش را 
به سوی شمشیرش پایین آورد تا آن را بکشد, و در بعضی نسخهها با قاف 
آمده است که کنایهای از هتک آبرو است, و «الختر» با فتحه, نیرنگ است. 
6 ان سکن او علبه السلام ها آخرت6: شاید در اینجا چیزی افتاده باشد و 
صذیر احل به رنه مقام سمل استرسسنی و اجه که به اعد اتداتم 
را بر من ببخش, و عطف کردن بر ضمیر موجود در اين سخن او 
«فاغفرها» بعیدتر است. 


و جوهری گوید: «نر الله ماله» یفتی آن را زیاد کند و گوید «نکد عیشهم» 
زمانی است که شدید شود. و گوید: «تباشیر» یعنی بشارت و «تباشیر 
الصبح» یعنی اوایل صبح و همچنین اوایل هر چیزی. و گوید «غبطه» یعنی 
اينکه مشابه حال و موقعیت فرد مورد غبطه را آرزه کئن بدون اینکه, زوال 
آن از او را بخواهی و اين حسد نیست. میگویی: «غبطته بما نال أعبطه 
طا و غیطه ب ای ی و 


این سخن امام علیه السلام : «لاعتزازک عن قدرک» یعنی صخره کوهی که 
موسي بر آن بود, بعد از تجلی تو بر او, فقط به این دلیل شکافته شد و 
پابین آمد و تکه نکه شد تابر بندگان روشن شود که تو والاثر از این هستی 
که بندگان قدر تو را اندازهگیری کنند و با نگاه چشم, یا وهم یا فکر, به کنه 
جلال تو آگاهی یابند. گفته میشود: «قدرت الشیء آقدره یا اقدره قدرآ» از 
ريشه تقدیر. و خداوند متعال فرمود: « ومَا قَدر وا ال حَوَ قذرو»,(1) 


[و خدا را آنچنان که باید به بزرگی نشناخته اند ). 


مولف: نسخههای دعا معیوب تون ۵ ان را در کتاب دیگری غیر از جمال 
الأًسبوع نیافتم؛ پس به قدر توان تصحیح شند وان آن مواردی باقی ماند تا 
خداوند 
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توص ۱1۶6 


طولانی مخصوص کتاب سید 


است و این از صلواتهای مشهوره است که اغلب اصحاب آنها را از کتب 
ذعاوغیر ان ذکر کردهاند. 


و شیخ(1) 


در المتهجد مانند آنچه که در دو روایت گذشت را تا اين سخن روایت کرد: 
«و چون از نماز فارغ شد. صد مرتبه از خدا استغفا ۳ 
بگوید: «سبحان الله, الحمد لله, لا اله لا الله و الله اکبر, لا حول و لا قوة 
لا بالله العلی العظیم», و صد مرتبه بر نبی صلّی الله علیه و آله صلوات 
بفرستد. و ادامه داد: هر که این نماز را بخواند و این سخن را بگوید. 
خداوند شر زمینیان را از او منع میکند. تمام خبر. 


و علامه در المنتهي و جز آن, و شهید در الذکری و اصحابی غیر از اين دو 
در کتبشان, مانند ان را ذکر کردهاند. 


8 جمال الأسبوع: نماز اعرابی: زید بن ثابت گوید: مردی از بادیهنشینان 


برخاست و گفت: پدر و مادرم فدای تو ای رسول خدا, ما در این بادیه 
هستیم و نمیتوانیم که در هر جمعه نزد تو بياییم. پس مرا به عملی 
راهنمایی کن که در ان فضیلت نماز روز جمعه است؛ ۳ زمانیکه نزد 
خانوادهام. رفتم آنها را از آن خبر کنم. رسول خدا ضلی: الله علیه .و اله 
فرمود: زمانیکه روز بالا امن تور کفت بخوان کهدر اولین رکعت یک مرتبه 
حمد و هفت مرتبه «قل اعوذ برب الفلق» میخوانی و در رکعت دوم یک 
مرتبه حمد. هفت مرتبه «قل اعوذ برب الناس» بخوان و چون سلام دادی, 


سپس برخیز و هشت رکعت با دو سلام بخوان و در هر دو رکعت از آن 
مینشینی و سلام ند و چون چهار رکعت دیگر را تمام کردی, چنانکه اول 
زا خوانوق در هن رکعت یک مره عم یک مرفته ۱۱ جاعضن اللم.و 
الفتح», بیست و پنچ مرتبه «قل هو الله احد» بخوان و چون آن را کامل 
کردی, تشهد میخوانی و سلام میدهی و هفت مرتبه این دعا را میخوانی: 
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ای زنده ای جاودان, ای صاحب شکوه و اکرام, ای خدای اولینها و آخرینها, 
ای مهربانترین مهربانان. ای رحمان دنیا و اخرت و رحیم انها. ای رب ای 
زب اص وت آع‌رت ان وب سوب اج تیا الله با التبا الا الما 


الله يا الله يا الله, بر محمد و ال محمد درود بفرست و مرا ببخش. 


و حاجتت را ذکر کن و هفتاد مرتبه بگو: «لا حول و لا قوة الا بالله العلی 
العظیم, و سبحان الله 9 العرش الکریم». که سوگند به کسیکه مرا 
مبعوث کرد و به حق برگزید. هیچ مرد و زن موّمنی نیست که اين نماز را 
روز جمعه چنانکه میگویم بخواند, مگر اينکه از مکان خویش برنمیخیزد تا 
ِ گناهان اوء و گناهان پدر و مادرش آمرزیده مشود و خداوند متعال 

ب کسی که در آن روز در شهرهای مسلمانان نماز جمعه میخواند را به 
و عطا مک ار ۳ 
میگیرد ها را ای اه را ی 9 
دیده و نه گوشی شنیده به او عطا میکند و من بهشت را برای او تضمین 


الفتهخد: تماز نادهتشین از زید.ین نابت امده:و فانتد آن. وا عا این سختش 
ذکر کرده است: و بیست و پنج مرتبه «قل هو الله احد» و چون از نمازت 
ی و و ی 
الا بالله العلن العظی کم ف سیس. برخی ار فصن انیت که.< کر ند را 
کر ی ۱ 


توضیح . این نماز بین علماء مشهور است و آن را از قاعده مقرر در 
تظرضنان متا کرودند ف ان اينکه اغلب به اجماع گویند که توافل جز وت 
دو رکعت با تشهد و سلام است, عنانکه در زوانتت ه علی بن جعفر آمده 


است. اما استئنا بودن نماز باديهنشین بین مناخرین مشهور است و محقق 
فد آلضعتیر. ان را استئنا نکرده است و ابن ادریس گوید: و روایتی درباره 
نماز بادیهنشین روایت شده است که آن چهار رکعت است با سلام بعد از 


۳ و اگر این روایت صحیح باشد, بر آن توقف میکنیم و از آن فراتر 
نمیرویم. 
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مولف: هر ی نوی بت ترس 
ضعف آن با شهرت جبران ميشود. و همچنین است بسیاری از نمازهایی که 

به تبعیت از شیخ, سید.ه یر آن:دو ان انجا که در کتیشان .الیل هن 
گیری آنها در مستحبات وارد کردهاند. از طریق عامه ذکر کردیم. و عمل 
کردن به آنها در آنچه که مخالف صورتهای منقول باشد, دشوار است. هر 
چند که حکم به منع نیز مشکل است و اولی عمل کردن به روایات معتبر 
است. زیرا اعمال بسیار است و بهجای آوردن همه آنها ممکن نیست و 
اخنیان. آنجه که از نو نس ضحند. است: اولی» اح‌ظه سامت اروت 


با ال هن که ات رات ام ماه آخموان 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


